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 راهنماي نويسندگان
  نامه نشريه شيوه
 نحوه پذيرش مقاله: الف

اي كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               هر مقاله  -
 .يرفته خواهد شدپذ

  .هيئت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است -
  .تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأييد مقاله توسط داوران و هيئت تحريريه است -
  .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول است -
حداكثر شش مـاه   (ر اينكه مقاله مزبور تا اعلام نتيجه        ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني ب       -

  .به نشريه ديگر فرستاده نخواهد شد) از زمان تحويل به مجله
 يا بـه     نامه رضايت استادان راهنما و مشاور بايد هنگام ارسال مقاله در سامانه ضميمه شود و               -

  .ايميل مجله ارسال گردد
  ضوابط مربوط به مقالات: ب

  :شود ضوابط زير را در تنظيم مقالات رعايت كنند ميحترم تقاضا از نويسندگان م
  .ارسال شود (hph.alzahra.ac.ir) مقاله از طريق سامانه الكترونيك مجله .1
  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش .2

نويسندگان بايد فرم تعهدنامه را دريافت كرده و پس از تكميل فـرم، بـا امـضاي دسـتي،                    -
  .ال مقاله آن را ارسال فرمايندهمزمان با ارس

 .) كلمه نباشد200چكيده بيش از (چكيده فارسي و انگليسي  -

 ) واژه5حداكثر (واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق  -

  طرح مسئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل -
   مناسب با موضوعهاي تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(يه بحث و بررسي فرض -
  گيري نتيجه -
  فهرست منابع و مĤخذ -

در پايـان   ) عربي و لاتين  / در دو بخش فارسي   (فهرست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع          .3
  .مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود
  .ار، ناشر، محل انتش...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 

 .منابع فارسي به انگليسي ترجمه يا آوانگاري شوند توجه كنيد كه -

 :مثال
- Bordoli, J. M., E. Cuevas and P. Chacon. 1994. The role of soil organic matter in 
corn (Zea mays L) yield. Plant Science, 15(3):27-35.(Journal) 



 

 

- Mahfoozi, S. And S.H. Sasani. 2009. Vernalization requirement of some wheat and 
barley genotypes and relationship with expression of cold tolerance under field and 
controlled condition. Iranian Journal of Field Crop Science, 39(1):113-126.(In 
Persian with English abstract) 
- Kafi, M., M. Lahouti, A. Zand, H.R. Sharifi and M. Gholdani. 1999. Plant 
Physiology. Jahade- e-Daneshghahi Mashhad Press(In Persian) 

ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار، نـشاني مطلـب در داخـل پرانتـز                    .4
 .قيد شود) 133/1: 1385حسيني، (مانند 

  .باشدword   واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط6500مقاله حداكثر در  .5
 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود .6

نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي، شماره تلفن نويـسنده          (نده يا نويسندگان    مشخصات نويس  .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      ) و دانشگاه يا مؤسسه مربوط و نشاني پست الكترونيكـي         

 .ارسال شود) مقاله

  :منوط به شرايط زير است...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان .8
  .فارسي زبان باشده غيرنويسند. الف
اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر از زبـان             زبان، ضرورت ويژه   فارسيدر مورد نويسندگان    . ب

 .)تشخيص اين امر به عهده هيئت تحريريه است. (فارسي را توجيه كند

شايان ذكر است پس از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اعضا بـراي ارسـال                  
داوري به نويسنده مـسئول،     ه اينترنتي سامانه با ارسال ايميل پرداخت هزينه         كار به داوري، درگا   

   .شود فعال مي
  

   . بايد شامل موارد زير باشندپس از تصويبمقالات 
هـاي خـارجي، مقـالات مـصوب بايـد داراي            به منظور تلاش براي ثبت در نامه فهرسـت         .1

خلاصه مفصل جـايگزين    . د كلمه باشن  1500 تا   1200خلاصه مفصل به زبان انگليسي بين       
هـاي   خلاصه مفصل تمام شاخص   . بلكه در كنار آن خواهد بود     . چكيده كوتاه نخواهد شد   
 ها، فرضيه، متن و نتيجه مانند عنوان، مساله، روش، پرسش. مقاله را بايد داشته باشد

المللـي   هاي خارجي منتشر شده در نمايه بين       لازم است نويسندگان محترم به مقالات زبان       .2
مقـالاتي كـه    . هاي پژوهـشي ارجـاع دهنـد       باشند، بنابر ضرورت  ...  و Scopus و   ISIمانند  

المللي نداشـته باشـند در اولويـت چـاپ قـرار نخواهنـد               ارجاع به مقالات نمايه شده بين     
 . داشت

لازم است به مقالات مرتبط با عنوان مقاله كه در مجلات داخلي به ويژه مقالات دانـشگاه                  .3
 .   شده است، ارجاع داده شودچاپ) س(الزهراء



 

 

هـاي مختلـف در پيـشينه ضـرورت          هاي چاپ شده به زبان     نقد و بررسي مقالات و كتاب      .4
 . دارد

  
 :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي پايگاه نگاري در تاريخ نگري و فصلنامه تاريخدو

    https://scholar.google.com                                        گوگل اسكالر                      
 https://ecc.isc.gov.ir                               پايگاه استنادي علوم جهان اسلام                

 https://www.noormags.ir                             پايگاه مجلات تخصصي نور                 

   https://www.civilica.com                                                )    سيويلكا (مرجع دانش

 https://iranjournals.nlai.ir                                    علمي نشريات ديجيتال ملي آرشيو

  https://www.sid.ir                         پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي                  

 https://www.magiran.com                               ريات كشور           بانك اطلاعات نش



 

 

 نگاري نگري و تاريخ تاريخمنشور اخلاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي 
  

  مقدمه
 را از   شـان  از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تكميلـي كـه مقـالات              

شود  ميكنند، درخواست  شي تاريخ اسلام و ايران ارسال ميپژوه ـ  طريق سامانه فصلنامه علمي
با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از اطمينان از تأمين كليه شرايط مـذكور                  

تـوجهي بـه هريـك از مـواد ايـن            بـديهي اسـت بـي     .  ارسال مقاله كننـد    در اين منشور اقدام به    
  . هاي متناسب قانوني داشته باشد گيري تواند پي دستورالعمل مي

  

  1 ماده
 يـا   بنابراين اگر فـرد   .  دارد 1هيئت تحريريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي        

قرار داد، سردبير مجـاز اسـت       » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         افرادي اقدام به ارسال مقاله    
  . دهنده انتحال، هيئت تحريريه است تشخيصمرجع . قانوني لازم را انجام دهدهرگونه اقدام 

بـراي تـشخيص    ) سميم نـور  ياب   افزار مشابهت   نرم(فزار سرقت ادبي  ا  همچنين نشريه از نرم   
  .شود فاده ميشباهت بين مقالات ارسال شده و ساير مقالات چاپ شده است

  

  2 ماده
هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ارسـال               نامه برگرفته از پايان  مقالات  

  .شود
 از ذكر نام در مقاله، دانـشجو        در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف        : تبصره

  .تواند مستقلاً مقاله را به دفتر مجله ارسال كند مي
  

  3 ماده
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        1هاي تحصيلي،  نامه ر مورد مقالات مأخوذ از پايان     د

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2خواهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده 
                                                 

ز آن ـ كم يا زياد ـ برگرفته از اثر علمي ديگري   شود كه تمام يا بخشي ا اي گفته مي مقاله انتحالي به مقاله)  الف.1
تلقي شده پس از اثبات » سرقت علمي«اين رفتار به مثابه . باشد و مستندات با توجه ضوابط علمي ارائه نشده باشد

  .متخلف باشد) افراد(ساز برخورد قانوني با فرد  تواند زمينه مي) با شكايت صاحب اثر يا حتي بدون شكايت او(
از نوشته جديد   %) 30حداقل  (شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    : حال از خود  انت) ب

  . را از مقالات پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب چاپ شده نقل قول نمايد
ه عنوان مقاله توليدي    هاي ديگر نوشته شده است، در صورتي كه ب         ترجمه يا اقتباس آزاد از مقالاتي كه به زبان        ) پ
  . باشد  ارسال شود در حكم انتحال مي– بدون قيد ترجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبيل -



 

 

هاي تحصيلي، دانشجو در هيچ شرايطي مجاز به ارسـال مقالـه بـدون               نامه در مورد پايان  : تبصره
  . كتبي از استاد راهنما نيستاخذ مجوز 

  

  4ماده 
در مقالات  ) مشاوربه غير از استادان راهنما و       (نامه   مرتبط با پايان  استفاده از اسامي اشخاص غير    

  . هاي قانوني است گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
ن  علمي قيد شده اسـت، در قبـال آ         كنندگان يك مقاله  ه به هر دليل نامش در كنار توليد       فردي ك 

 است در هر    خبري و تبري از فرايندي كه منجر به توليد مقاله شده           اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .قابل قبول خواهد بودحال و به هر شكلي غير

  

  6ماده 
توانـد   خلف محسوب شده و هيئت تحريريه مـي       ارسال همزمان يك مقاله به دو يا چند مجله ت         

هـاي انجـام شـده،     ه از دستور كار، متناسب با هزينهز تخلف، به جز حذف مقالدر صورت احرا 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   ( بداند   متخلف را جريمه مالي كرده و يا تا مدتي كه صلاح          

  .متخلف دريافت نكند) نويسندگان(نويسنده 
  

  7ماده 
 هيئت تحريريه در پذيرش يـا       اما در هر حال   . هر مقاله بايد حداقل توسط دو داور بررسي شود        

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
سـردبير را بـه منزلـه يكـي از          توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا            در موارد خاص مي   : تبصره
  . ها تلقي كرد داوري

  

  8ماده 
اي را تعيـين   لـه ه مقا نتواند طي حداكثر شـش مـا      -  به هر دليل   -در صورتي كه هيئت تحريريه      

مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف كرده و مقالـه           ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9 ماده
جله نسبت به تأمين بخـشي از        ابلاغي م  موظف است مطابق دستورالعمل   ) نويسندگان(نويسنده  

                                                                                                                   
 .نامه تطبيق كند محتواي آن با مباحث پايان% 50شود كه حداقل  اي اطلاق مي نامه به مقاله  مقاله مأخوذ از پايان.1



 

 

هـا در حـال حاضـر بـراي داوري      اين هزينه. كنددام هاي داوري و چاپ احتمالي مقاله اق   هزينه
آرايي و چاپ يك ميليـون و پانـصد          چيني، صفحه  زار ريال و براي ويراستاري، حروف     پانصد ه 

  . باشد ريال مي هزار
  

  10 ماده
اسـتاد راهنمـا و مـشاور       . ست مقاله توسط نويـسنده واحـد مجـاز ني ـ         2ارسال همزمان بيش از     

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   ( مقاله   3توانند همزمان    مي) نامه يا رساله   پايان(
  ).  است8ماه تعيين شده در ماده  6منظور از ارسال هم زمان در بازه زماني . (ارسال كنند

كليه مراحل و فرايند داوري مقاله، انجام اصلاحات، پذيرش يا رد، ويـرايش و غيـره از                 : تبصره
     . الزهرا به اطلاع كليه نويسندگان خواهد رسيدطريق سامانه مجلات دانشگاه

  
  )دو طرفه(داوري مخفي

  .كند نشريه از فرايند داوري مخفي دو طرفي براي ارزيابي همه مقالات استفاده مي
  

 Cc-By-NC-ND اشتقاقيـ غيراختيار غيرتجاري 

يگـران  باشـد كـه صـرفا بـه د         ين مجوز در ميان شش مجوز اصلي مي       تر اين مجوز محدودكننده  
گونه تغيير اثـر و اسـتفاده        چكه هي  دهد تا زماني    به اشتراك گذاشتن اثر را مي      اجازه فروگذاري و  

  .تجاري از آن صورت نگيرد
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  چكيده
هاي تاريخي دربارة اسلام آغازين در سـدة نخـست هجـري، منـابع                  ترين گزارش     كهن

 ملّـه     رش، بخش پايـاني كتـاب       ها   آن نيتر  مهميكي از   غيرعربي و غيراسلامي هستند و      
ي هـا     در اين اثـر مطـالبي دربـارة اخـتلاف         . اثر يوحنا بارپنكاي به سرياني شرقي است      

دربـارة كشورگـشايي    ) نـسطوري  (يشـرق ويژه مسيحيان       مسيحيان، نگرش مسيحيان به   
هـاي      ترين باورهاي اعراب و برخي رخدادهاي فتنة دوم و چهره             اعراب، برخي از كهن   

ترين جنبـة       ويژه در جزيره بيان شده است، اما شايد جالب            آفرين در آن به       مسلمان نقش 
شناختي و آخرالزماني است       خدادها در درون طرحي فرجام    اين اثر، قراردادن همة اين ر     

كه البته نگرشي غالب در ميان مسيحيان و غيرمسيحيان در آسـياي غربـي و نيـز شـايد          
هاي موجود در اين اثر در ارتبـاط بـا تـاريخ و                 رو داده   مقالة پيش . مسلمانان بوده است  

هـاي    لازم بوده، آنها را بـا داده      كند و هر جا          مي ليوتحل  هيتجزمحيط آغازين اسلامي را     
 دربارة رخدادهاي سرزمين جزيره، اطلاعـات موجـود در        . كند    منابع اسلامي مقايسه مي   

طور كلي اگرچه رويـدادنگاري بارپنكـاي انـدك و گـاه      به. اي دارد     ارزش ويژه ملهّ      رش
بارپنكـاي  . افكنـد     اي مـي       است، براي شناخت محيط آغازين اسلامي پرتوي تازه          نادقيق

همچون بسياري از مسيحيان، چيرگي اعراب مسلمان را پيامد گناهان مسيحيان و البتـه              
انگاشته كه نقطة اوج بلاياي آخرالزماني است كه سـرانجام بـه ظهـور            امري سپنجي مي  

  .دوبارة مسيح خواهد انجاميد
  .، نصيبين، آخرالزمانملهّ  رشاعراب، بارپنكاي،  :واژگان كليدي

                                                 
  DOI:( 10.22051/hph.2022.38134.1570( شناسة ديجيتال .1
  ahmadimanesh@samt.ac.ir :، تهران، ايران)سمت(انساني علوم توسعة و تحقيق  استاديار پژوهشكدة.2



 منش محمد احمدي / هاي آغازين اسلامي به روايت يوحنا بارپنكاي  ظهور اعراب و تحولات دهه / 12

 

  مقدمه
هاي اخير توجه پژوهشگران به منابع كهن غيراسلامي دربارة آغاز اسلام افـزايش يافتـه                   ر دهه د

هاي مهم مطرح       از پرسش . ها در اين زمينه را سبب شده است           ها و بازنگري      زني    كه برخي گمانه  
ارچوب  غيرعربيِ معاصر آغاز اسلام، چ       شده در اين زمينه اين است كه آيا اين منابعِ غيراسلامي          

هـاي      گونـه كـه گـرايش       كننـد يـا آن        عربي را تأييد مـي        هاي كمابيش متأخر اسلامي       كلي گزارش 
منـابع غيراسـلامي    . نهند    رو مي   اي يكسره متفاوت را پيشِ        تجديدنظرطلبانه در نظر دارند، صحنه    

 يونـاني،   ، ارمنـي،  )شرقي و غربي  (هاي گوناگوني از جمله سرياني        غيرعربي پرشمارند و به زبان        
 Hoyland, 1997; Thomas: در ايـن بـاره نـك   (اند  لاتيني، حبشي، قبطي و پهلوي نگاشته شده

and Rogemma, 2009 .(  اين آثار براي شناخت باورهاي اولية اعراب و محيط آغازين اسـلامي
. يـد آ  اجتماعي آن دوران به كار مي  تر رويدادها و تحولات سياسي  و گاهي نيز براي بررسي دقيق   

هاي غيراسلامي كه در نيمة دوم سدة نخست هجري             ترين نگاشته     رو، يكي از كهن     در مقالة پيش  
بخـش  (ملّه  رشكتاب  هاي مرتبط از   بخش شود؛ يعني     رودان پديد آمده بررسي مي        در شمال ميان  

 بــه زبــان ســرياني 1اثــر يوحنــا بارپنكــاي) پايــاني فــصل چهــاردهم و تمــام فــصل پــانزدهم
باورهاي اوليـة مـسلمانان، برآمـدن اعـراب و          . 1: اين بررسي چند جنبه دارد    ). طورينس(شرقي

روزگـار او       بررسي گزارش بارپنكاي دربارة رخدادهاي هـم      . 2همچنين واكنش مسيحيان بدان؛     
هـاي آن بـا     ويـژه از جنبـة سـنجش داده    عنوان شاهدي معاصر، به     ويژه در پيوند با فتنة دوم به          به

محيط دينـي و اجتمـاعي پيرامـون محـيط زنـدگي بارپنكـاي در               . 3عربي؛      سلاميهاي ا     گزارش
شناسانه و قرارگرفتن ظهور اعراب در طرحـي    هاي فرجام  ويژه از جنبة نگرش  سرزمين جزيره به  

و پـانزدهم   ) بخـش انتهـايي   (هاي چهاردهم     در اين مقاله بر برگردان انگليسي فصل      . آخرالزماني
 اتكا شده و بـراي يـافتن و نقـل    (Brock, 1992: 57-74) 2سباستين بروكتوسط ملّه   رشكتاب 

 كـه آلفـونس     3 مراجعه شده است   ملّه  رشهاي مهم، به اصل سرياني          صورت سرياني برخي واژه   
همـراه برگـردان    بيش از يك سده پـيش آن را بـه   (Mingana, 1909: 1/ Part 2, 1-171)مينگانا

  .منتشر كرده است فرانسوي،
طـور خـاص رخـدادهاي مربـوط بـه اعـراب و         بـه ملّه   رشجه به اينكه موضوع كتاب  با تو 

پرداخته شده، از اواخر سدة نوزدهم  هاي پاياني به اين موضوع       مسلمانان نيست و تنها در بخش     
                                                 

پنكاي معادل است با    رو بار    در زبان عربي است؛ ازاين     ابنو برابر با    ) پسر(فرزندمعناي     به (bār)بار واژة سرياني    .1
 .پسرِ پنكاي؛ همچون بارديصان يا برديصان كه معادل است با ابن ديصان در متون عربي

 Penn, 2015: pp. 88-107: براي برگردان انگليسي جديدتر نك .2

  .ت در اثر يادشده اس138-171هاي   ، منطبق با صفحهمينگاناهاي مرتبط با تاريخ آغازين اسلامي در كتاب    بخش.3
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، آلفــونس )م1907(شــير  ، ادي)م1901(بومــشتارك مــيلادي تــاكنون دانــشمنداني ماننــد آنتــون
) م2015(و مايكـل فيليـپ پـن   ) م1992(، سباستين بروك )م1963(نسما، تاكا جا  )م1909(مينگانا

هايي از آن دسـت         اين اثر را از جنبة مطالعات اسلامي وارسي كرده و به انتشار يا ترجمة بخش              
هاي كليِ هويلند، فيليپ پـن          جز معرفي   ، به ملّه    رشهاي اخير پيرامون        در ميان بررسي  . اند    يازيده

اي بـه       يوليـا فـورمن در مقالـه      . اله و يك رسالة دانشگاهي بايد يـاد كـرد         و گريسيگر، از يك مق    
 پرداخته و در ملّه  رشبررسي روايت پيدايش عالم و نخستين مراحل تاريخ انسان در فصل يكم            

را بر اساس شش نسخة خطـي       ملّه       رش همين مقاله متن سرياني و برگردان انگليسي فصل يكم        
. رو نـدارد    داست موضوع مقالـة فـورمن ارتبـاطي بـا مقالـة پـيش             كه پي   چنان. منتشر كرده است  

 انجـام   ملـّه     رشامانوئل نيز در رسالة دكتري خود بررسي جامعي دربارة بارپنكاي و كتـاب                  مارـ
نامة بارپنكاي و محـيط پـرورش دينـي و              داده و در آن تاريخچة كليسا و ديرهاي شرق، زندگي         

. هــاي الهيـاتي بارپنكــاي را بررسـي كــرده اســت    يـدگاه نگارانــه و د  فكـري او، اهميــت تـاريخ  
 براي مطالعات اسلامي توجـه چنـداني نكـرده و در عـين حـال                ملّه    رشامانوئل به اهميت        مارـ

 .هاي اثر او سودمند است  هاي بارپنكاي و ويژگي  پژوهش او براي شناخت نگرش
  

  معرفي متن، پديدآورنده و تاريخ نگارش
 يـا   3»پنِك«اهل  ) نسطوري( يك راهب مسيحي شرقي    2،»يوحنان بارپنكايه «يا   1»يوحنا بارپنكاي «

عمر و شرق طور عابدين بوده و كتاب            ، نزديك جزيرة ابن   »فنَكَ«گونه كه ياقوت ضبط كرده        آن
كـه در پايـان كتـاب يـادآور شـده،                را به زبان سرياني شرقيِ نسطوري نگاشته و چنـان          ملّه    رش

 از برخـي  (Brock, 1992: 72) پيشكش كرده اسـت 4 به نام صبريشوعكتابش را به دوست خود
بـراي  ( در شمال عـراق بـود  5دانيم كه او راهب ديري به نام مارـيوحنان  منابع سرياني پسيني مي   
به نوشـتة يـاقوت حمـوي در    ). Mar Emmanuel, 2015: pp.77-92: سرگذشت بارپنكاي نك

كم از سه سده پيش          بوده كه دست   بشنويهكردهاي  قرن هفتم هجري، فنك دژي استوار و از آنِ          
بعيد نيست كه مسيحيان آنجا در دوران نزديـك    ). 4/178: 1957ياقوت،  (آن را در دست داشتند    

  .اند  به اسلام هم كرُدتبار بوده
هـا و انـسان تـا      پيدايش عالم، دولت  اثري است كه روايتي كلي و الهياتي از تاريخ6ملّه  رشِ

                                                 
1. Jhon bar Penkāyē 
2. Yūḥanna bar Penkāyē 
3. Penek 

  )΄१গॲকड़ং )sabrīshōܥ .4
5. Mar Yoḥannan of Kamul 

  ܙक़ঀज़ ܕ क़ॽॺঈ ܬছॼ ঙॳউখ ܪܫ ܕ ܕक़ज़ঙॶ:  نام كامل اين اثر چنين است.6
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طور عمده مبتني بر روايت عهد        هاي نخست آن به        نويسنده را بيان كرده و بخش      روزگار حيات 
شناسي ثنوي پررنگي هم در آن به چشم            عتيق از خلقت انسان و پس از آن است كه البته كيهان           

نگارش تاريخ الهياتي جهان در ادبيـات مـسيحيت   ). Furman, 2014: در اين باره نك(خورد  مي
مايـة روايـت        اشته و نويسندگان ديگري هم روايت عهـد عتيـق را دسـت            سرياني رواج نسبي د   

دادن   انـد از نـشان        هـاي اصـلي عبـارت         مايـه      هـم درون   ملـّه     رشدر  . اند    تاريخي قرار داده      الهياتي
هـاي      چگونگي تحقق ارادة خداوند از آغاز جهان تا آخرالزمان و ظهور دوبارة مسيح، پيشگويي             

 :Hoyland, 1997)ندرز مؤمنان و دعوت آنان به توبه و پرهيز از گناهـان انبيا و كتاب مقدس، ا

گونه آثار مسيحي آشنا بودند و        احتمال بسيار، نخستين مورخان مسلمان هم با اين         به. (195-196
طور معمول از آغاز جهان يـا آفـرينش انـسان آغـاز               نگاري جهاني مسلمانان كه به        بسا تاريخ     چه
دشـواري   هاي مـسلمانان بـه    با اين حال در ميان نگاشته. ها تأثير گرفته بود  ونهشود، از اين نم   مي
  . همانند باشدملّه  رشالهياتي همچون   توان اثري را يافت كه با طرح تركيبي تاريخي  مي

م است كه خـود بارپنكـاي بـدان    686-687/  هـ67، سال ملّه    رشحد آغازين زمان نگارش     
 از 67سـال  «اي شرحي مفصل و زنده از طـاعوني كـه بـه گفتـة او در              بارپنك. اشاره كرده است  

 همـان طـاعون الجـارف    اين. (Brock, 1992: 68)روي داد ارائه كرده است» يي تازيانفرمانروا
: 1387طبـري،   (م  684-685/ هـ ـ 65هاي گوناگون از جمله         است كه در منابع اسلامي ذيل سال      

و حتي  ) 6/81: 1417؛ بلاذري،   265: 1405خياط،    بن  خليفه(م  688-689/  ه ـ69،  )5/612-611
بدان اشـاره شـده و اكنـون بـا گـواهي بارپنكـاي،              ) 9/146: 1421سعد،      ابن(م  706/ ه ـ87سال  

  .رودان فراگير شده بود  م در شمال ميان686ـ 687/ هـ67آشكار است كه در سال 
هـاي كليـسايي        دربـارة مقـام   بروك، حد پاياني بازة نگارش اثر را با توجه به اطلاعات متن             

ــال  ــصيبين، سـ ـــ74نـ ــت  693-694/ هـ ــه اسـ ــم آن را پذيرفتـ ــسيگر هـ ــسته و گريـ   م دانـ
(Thomas and Rogemma,2009: 1/177) . نظـر هويلنـد، بارپنكـاي كتـاب خـود را ميـان        بـه

هـ يـا اوايـل     68ميانة  / م687هـ به پايان رسانده و البته اواخر        71 -72/م691هـ و   67-68/م687
ريشة اختلاف آنجاسـت كـه در   . (Hoyland, 1997: 200)داند  تر مي  هـ را محتمل68يانة م/م688

، به مرگ زبير اشاره شـده و بـروك احتمـال داده كـه منظـور بارپنكـاي،                ملّه    رشفصل پانزدهم   
ايـن  . م باشـد 692اكتبر / هـ73 سال الاول يجمادزبير در  بن زبير و در واقع عبداالله       شدن ابن   كشته
 با شواهدي كه در ادامـة مقالـه ارائـه خـواهيم داد،              ملّه    رشزني نادرست است و نگارش          گمانه

بارپنكاي دربارة زبيريان آگاهي اندكي داشته و برداشـت او دربـارة   . زودتر تاريخ پايان يافته بود    
مـروان    بـن   شدن عبدالملك   يك دليل آنكه بارپنكاي از مسلط     . مرگ زبير ناشي از خطا بوده است      

                                                                                                                   
(Ktābā d-Rish Mellē Tash΄īt ΄Ulmā-d Zabnā).  
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قلمروي اسلامي پس از شكست زبيريان ياد نكـرده اسـت؛ ديگـر اينكـه بارپنكـاي چيرگـي         بر  
خشبيه در نصيبين كه آنها را شرطه ناميده، همچون واقعيتي همچنان موجود توصيف كـرده؛ در                

حـارث كلابـي در قرقيـسيا و        بنابر منابع اسلامي، عبدالملك در جريان سركوب زفربن       حالي كه   
زبير پيروز شود، خشبيه را وادار        بن  م بر مصعب  691نوامبر  / هـ72الاخر      ديپيش از آنكه در جما    

م دانــسته 690-691/  هـــ71تــاريخ ايــن رويــداد را ســال مــسعودي . بــه تــسليم كــرده بــود
پـيش  ملـّه    رشتوان فرض كرد كه نگارش       با اين حساب مي   ) 91-3/92: 1425مسعودي،  (است

  .زبير هنوز به قتل نرسيده بود بن  در آن هنگام عبداالله م پايان يافته و690-691/هـ71از سال 
اطلاعات نويسنده دربارة رخدادها و تحولات بيـرون از زادبـوم و محـل زنـدگي او محـدود              

شود، با اين حال اثر بارپنكاي از           هايي در گزارش او يافت مي         ها و كاستي      رو اشتباه   است و ازاين  
اجتمـاعي،      ن تـصويري معاصـر از محـيط سياسـي         ايـن مـت   . چند جهـت اهميـت شـاياني دارد       

رودان دربارة ظهور       ويژه نسطوريان شمال ميان       هاي مسيحيان و نيز تصور مسيحيان به          بندي    دسته
هـاي سـودمند و البتـه ناتمـام دربـارة               همچنين در اين اثر برخـي داده      . دهد    اعراب به دست مي   

ويـژه    بـه   رودان،       هفتاد هجري در شـمال ميـان       اي از مناسبات و رخدادهاي سياسي در دهة           جنبه
. شـوند     توان يافت كه در منابع اسلامي كمتر يافـت مـي               مي  دربارة رويدادهاي نصيبين و جزيره،    

هاي اسلامي باشند؛ ولي سنجة مهمي   كنندة گزارش چنان فربه نيستند كه تكميل     هاي اخير آن      داده
كنـد      هايي از برخي رخدادها و تحولاتي را آشكار مـي             هآزمايي آنهاست و البته گوش        براي راستي 

 .اند كه منابع اسلامي بدان اشاره نكرده
  

  مسيحيان و ظهور اعراب
 مرزبندي ميان مسيحيان نمايان اسـت و بارپنكـاي كـه خـود يـك مـسيحي شـرقي                    ملّه    رشدر  

 ها و  ، آريوسي)خلقدونيان در منابع اسلامي (نسطوري است، ديگر مسيحيان از جمله كالسدونيان      
Eunomians )1گذار برشمرده و زير نام غربـي          را بدعت ) احسن در منابع اسلامي    نظام اصحاب 

ترتيب با امپراتوري بيـزانس كـه پـشتيبان مـسيحيان غيرنـسطوري بـود،                 همين  به. كند    معرفي مي 
عنـوان   دغدغة او بيش از هر چيز، اعمال و سرنوشت مسيحيان شرقي بـه            . همدلي چنداني ندارد  

دانـد كـه     هـاي ديگـران را بخـشي از گناهـاني مـي               باورمندان مسيحيت راستين است و بـدعت      
  .ساز بلاياي خداوند است  زمينه

ماية      است و جان   2هاي فرزندان هاجر      ، كشورگشايي ملّه    رشماية فصل پاياني         درون نيتر  مهم
                                                 

1. क़ॳज़কউॼܵ ܵ ݂ܿ ܼ (maʿrawīyā) 

2. ॴঀज़ܼܿ̈ কफ़ܵܗ ݂ ܵ(beni hāgār) 
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دليـل گناهـان و    تنبيه مسيحيان بـه  هاي آنان، خواست خداوند براي          ارزيابي بارپنكاي از پيروزي   
نامد و       مي 2 و طايي  1كه آنها را فرزندان هاجر، اسماعيلي         او پيروزي اعراب    . نكردن آنهاست   توبه

احتمـال فـراوان منظـور وي         به(پيامدهاي آن را در پيوستگي با ديگر بلاها مانند جباريت شاهان          
 و   ، قحطــي)زيــستند  ن مــيشاهنــشاهي ساســاني اســت كــه بيــشتر نــسطوريان در قلمــروي آ 

كـدام   بينـد كـه هـيچ         هـا مـي       هاي هولناك و هجوم ملخ        هاي فراگير، زلزله      ، طاعون ها يسال  خشك
رو مـسيحيان را سـزاوار ايـن بلاهـا            موجب هوشياري مسيحيان و توبة آنها نـشدند و ازهمـين          

راهبـان بـا احتـرام رفتـار        كند كه اعراب با مـسيحيان و            در اين ميان بارپنكاي اشاره مي     . داند    مي
 را فرايـاد    انجيـل متـي   ها رخدادهايي آخرالزماني هستند و بارپنكاي اين فـراز از             اين. كردند    مي
اقوام و كشورها با يكديگر به جنـگ برخواهنـد خاسـت، قحطـي و               «آورد كه در آخرالزمان         مي

بـا  ). 7: 24متـي،   (»اسـت درآمد بلاهاي بعدي        لرزه و بيماري روي خواهد داد و اينها پيش            زمين
گيـري از مـسيحيان نيـست؛           اين حال خداوند از اين رخدادها خرسند نيست و هدف او انتقـام            

نگـرد و خواهـان آن اسـت كـه        را مـي   هاي مـسيحيان راسـتين شـرقي        بلكه با غم و اندوه، رنج     
  .ها آنها را به توبه وادارد  واسطة اين رنج به

دانست كه با رخدادهاي پايان جهان و بازآمدن             سپنجي مي  بارپنكاي چيرگي عربان را امري    
هاي داخلي اعراب پس از مـرگ           وي اثر خويش را در گرماگرم دومين جنگ       . مسيح پيوند دارد  

رسيد كه ايـن        معاويه نوشته؛ يعني هنگامي كه از ديد يك ناظر بيروني، ممكن به نظر مي               يزيدبن
درآمـدي بـر        ، پيش   گويد    توزانه از آنها سخن مي        اما نه كينه  كه بارپنكاي با خوشنودي         ها      درگيري

رفت كه از عمـر         هاي آخرالزماني، گمان مي       ويژه آنكه بنابر نگرش       پايان سروري تازيان باشد، به    
 .جهان ديري باقي نمانده است

  
   باورهاي آنها و نخستين مسلمانان،فرزندان هاجر

 آنان را نتيجة اعمال مسيحيان و البتـه بخـشي از طرحـي              بارپنكاي كشورگشايي اعراب و رفتار    
هـاي بارپنكـاي دربـارة اعـراب شايـستة              ها و ناگفته      با اين حال، بخشي از گفته     . انگارد    الهي مي 

در . ياد كرده است) ص(ترين متوني است كه از نام پيامبر اسلام    كهن اثر او يكي از   . درنگ است 
 فرزنـدان هـاجر ذكـر شـده كـه از            4عنوان رهبر    به 3ام محمد  در يك جا ن    ملّه    رشفصل پانزدهم   

                                                 
1. ॻॳউॽগॲܹܐ ܼܿ ܼ 

2. क़ॳॳ६ܵ ܵ ܵ 

3. ८ॽ४ॼܼܿ ܼܿ 

4. ख़ܵܬܪܐ ܵ
 (tar'ā) 
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ي فرزندان هاجر معرفـي شـده       2مهاديانا) ص(در جايي ديگر، پيامبر   . كردند     او پيروي مي   1سنت
 و اميـر معـزي بـا مقايـسة     (Brock, 1992: 61) برگردانـده 3بروك اين واژه را به راهنمـا . است

رازهـاي  «يكـم هجـري يعنـي       / هفـتم مـيلادي   شواهد موجود در دو متن ديگر مربوط به سدة          
 كه مهاديانـا كـسي اسـت كـه ظهـور         گيرد     نتيجه مي  5»هاي يعقوب     آموزه« و   4»يوحاي  بن  شمعون
 رهبرِ 6گفتة بارپنكاي، با هدايت به .(Amir-Moezzi, 2018: 45-46)دهد   مينويدمسيح را دوبارة 

احتمـال    به.  روي آوردند  7 ناموس عتيق  فرزندان هاجر، آنان به پرستش خداي يگانه و پيروي از         
بسيار بارپنكاي به شباهت ميان باورهاي مسلمانان و شريعت يهودي نظـر دارد و چـه بـسا بـه                    

گفتة بارپنكـاي، فرزنـدان هـاجر در آغـاز         به. اند    گمان او، مسلمانان پيروان شريعت يهودي بوده      
 ـ          پايبند بودند، چنـان   ) ص(سخت به سنت محمد    ارة احكـامي كـه او آورده       كـه اگـر كـسي درب

با اين حـال بارپنكـاي، ديـن    . (Brock, 1992: 61)دادند  كرد، او را با مرگ كيفر مي  گستاخي مي
را رهبر آنها معرفي كرده، نه پيامبري نوظهور يـا          ) ص(اي را به تازيان نسبت نداده و محمد           تازه

ي فرزندان هاجر و شهرهاي مكـه       اي به نام اسلام، كتاب دين         همچنين هيچ اشاره  . مدعي پيامبري 
كه خواهـد آمـد،       هايي غيرصريح به مكه و كعبه را چنان           البته اشاره . خورد    و مدينه به چشم نمي    

طور كلي بنابر توصيف بارپنكـاي، فرزنـدان هـاجر بـا رهبـري                به. توان يافت     در گزارش او مي   
 داشـت و احكـام آن بـر         باورهايي را پذيرفتند كه يگانگي خدا در كانون آن جـاي          ) ص(محمد

  .شريعت يهودي استوار بود
هـاي غـارتگر، آنهـا سـالانه بـه جاهـاي دور                 دسته: تاخت و تاز عربان چنين توصيف شده      

تواند بر دين خـويش        بپردازد، مي  8  گيرند و هر كس ماليات سرانه         روند و از مردمان، اسير مي         مي
كيشان   گذاران يا از هم  حي بودند، خواه از بدعتدر ميان اين اسيران بسياري هم مسي. باقي بماند

 مـردم آزاد گذاشـته      9با اين حال در دوران سـلطنت معاويـه        . نويسنده؛ يعني مسيحيان نسطوري   
طور كـه خداونـد       اين از نظر بارپنكاي آزموني الهي است تا همان        . شدند كه بر دين خود بمانند     

  .ودفرموده از طريق فيض و حقيقت، گناهان بخشيده ش
                                                 

1. ख़ܬ१ঀॽॺগॼܵ ݂ ܼ ܵ ܼܿ (mashlmānūtā) . نيازمند بررسي بيشتر است» مسلمان«ارتباط احتمالي اين واژه با اصطلاح.  
2. क़ঀॲܕ०ॼܵ ܵ ܼܿ (mhāddyānā)  

3. Guide 
4. The Secrets of Rabbi Shim’on ben Yohai 
5. Doctrina Jacobi 

6. ख़ܬ१ঀॲܕ०ॼܵ ܼ ܼܵ ܿ (mhāddyānūtā)  
7. क़ং१ॽॿܵ ܼ ܵ क़ওॲঙঈܵ ܼ ܼܿ (nāmūsā ʿatīqā) 

8. ख़ܐܬ।ॼܵ ܼܿ ܼܿ (madatā) 

9. क़ॲ१উॼ(m’awīyā) 
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  ساسانيان و روميان: شرق و غرب
رغم آنكه تعداد و سازوبرگ آنها بـسيار          ها را به      بارپنكاي پيروزي عربان بر پارسيان و رومي      

دليـل    ايـن نـه بـه     . دانـد و نـه برتـري نظـامي عربـان              كمتر بود، برآمده از خواست خداوند مـي       
رفتارهـاي  . سير تـاريخ اسـت    خوشنودي خداوند از آنها، بلكه برخاسته از طرحي الهي براي م ـ          

تجاوزكارانة عربان سبب شد تا خداوند آنها را تنبيه و امپراتوري آنها را به دو بخش تقسيم كند                  
اشارة بارپنكاي در اينجـا مربـوط    . كه هر يك مدعي برتري بودند و به نبرد با يكديگر پرداختند           

ابر شـرح بارپنكـاي كـه در    بن ـ. (Brock, 1992: 60-61)به جنگ ميان معاويه و مخالفانش است
بـر    خورد، حكمرانـان عـرب عـراق و شـام خـود را ميـراث        هاي مسلمانان به چشم نمي      نگاشته

 پررنگ اسـت  ملّه  رشغربي در   طور مشخص مرزبندي شرقي  به. پنداشتند    ساسانيان و روميان مي   
 در عـراق را  او مسيحيان نسطوري و حكمرانان عرب مـستقر    . كار رفته است    و در چند سطح به    

    و امپراتوري بيزانس و مسيحيان وابسته بدان و همچنين حكمرانان عرب شـام را غربـي       1شرقي
كـار رفتـه      غربي بـه      هاي داخلي مسلمانان همين دوگانة شرقي         در توصيف جنگ  . كند    معرفي مي 

روزي كـه پي ـ      رومي در ذهن بارپنكاي هنوز زنده بـوده، چنـان             پيداست كه دوگانة ساساني   . است
كند؛ گويي معاويـه جانـشين هـر دو        معاويه را به چيرگي بر دو پادشاهي پارس و روم تعبير مي           

در . كنـد   اين نكتـه موضـوع ديگـري را هـم روشـن مـي      . (Brock, 1992: 61)دولت بوده است
 ميلادي از قتل    660 كه در سدة دوم هجري نگاشته شده، ذيل رخدادهاي سال            سالنامة تئوفانس 

 اين امر ناشي از اين است       2.ياد شده و او فردي از پارس معرفي شده است         ) ع(طالب    ياب  بن  علي
كه عراق مركز حكومـت او بـود،   ) ع(ها وجود داشته و علي        كه دوگانة يادشده همچنان در ذهن     

كـار    كه تئوفانس براي اشاره به سرزمين عراق هـم واژة پـارس را بـه                  پارسي خوانده شده؛ چنان   
به پـارس بـر پيونـد    ) ع(طالب  ابي بن شدن علي براين ديدگاه امير معزي كه منسوب     بنا؛  برده است 

دينـي ايرانـيِ رايـج در حيـره و كوفـه دلالـت داشـته،          هاي عرفاني   ميان چهرة ديني او با نگرش     
  .(Amir-Moezzi, 2018: 62-63)خطاست

بين، چنين آمده كه    زياد بر سر تصرف نصي        در اثر بارپنكاي و در گزارش رقابت مختار و ابن         
تر به روميان تعلق داشته، اكنـون    ها يعني امويانِ سوريه مدعي بودند كه چون نصيبين پيش            غربي

                                                 
क़ॳ४ॿ।ॼܵ( بارپنكاي اصطلاح شرقي   .1 ܵ ܼܿ(madniḥyā)(      كه از شرق   جاي آن، به كساني      را به كار نبرده و به )क़४ॿ।ॼܵ ܼܿ :

madniḥā (هستند، اشاره كرده است.  
  گونــه  و نــه آن) علــي اهــل پــارس(Ali (The one from Persia)"":  در برگــردان انگليــسي چنــين آمــده.2

  كـه نـشان دهنـدة وابـستگي قـومي اسـت      ) علـيِ پارسـي   ("Ali the Persian"زي آمـده،  كه در مقالـة اميـر مع ـ  
 ).Mango and Scott, 1997: 458; and Amir-Moezzi, 2018, 63: نك(
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ها يعني عراقيان بر آن بودند كه نـصيبين در قلمـروي                نيز متعلق به آنهاست؛ در حالي كه شرقي       
هاي اسلامي هـم    ي گزارشاز برخ. (Brock, 1992: 64)پارسيان بوده و اكنون به آنها تعلق دارد

در يك نمونة   . پيداست كه براي مختار و امويان، تسلط بر نصيبين اهميتي دوچندان داشته است            
 بر  نصيبين با نبرد خازر، مختار پيشگويي كرده بود كه سپاه ابراهيم در نزديكي              زمان  همجالب و   

 موصـل اميان در نزديكـي     چند روز بعد كه خبر پيروزي ابراهيم بر ش        . شاميان پيروز خواهد شد   
وار بـه دوسـتان خـود           به كوفه رسيد، عامر شعبي كه شاهد پيشگويي قبلـي مختـار بـود، كنايـه               

: 1387طبـري،  (يادآوري كرد كه مختار نصيبين و نه موصل را محل پيروزي ابراهيم دانسته بـود     
يـان ادعـاي    رسـد در نبـرد مختـار و امو            در نتيجه بـه نظـر مـي       ). 6/426: 1417؛ بلاذري،   6/91

بري از شاهنشاهي ساساني و امپراتوري بيزانس اهميت داشته و شـهر مـرزي نـصيبين از                 ميراث
  .انداز مدنظر بوده است  همين چشم

هـاي      اي كه نمايانگر احـساسات مـسيحيانِ مغلـوب اسـت، از جنـگ                 بارپنكاي با خرسندي  
هـا را نبـرد ميـان           ايـن درگيـري   طور كه گفته شـد، وي         همان. كند    داخلي ميان مسلمانان ياد مي    

در برابـر   ) اميه    بني(ها يعني فرزندان اميه       ها معرفي كرده و ابتدا به پيروزي غربي           ها و غربي      شرقي
ترديدي نيـست كـه منظـور وي در          .ها اشاره كرده كه در پي آن معاويه بر تخت نشست              شرقي

ها از جملـه        اي به هويت شرقي       اشارهو عراقيان است؛ اما هيچ      ) ع(اينجا پيروزي معاويه بر علي    
شايد جزئيات مربوط بـه جبهـة عـراق         . و مانند آن نكرده است    ) كوفه(، شهر عاقولا  )ع(نام علي 

انگارانه به نظر       هر چند ساده      گونه كه برخي معتقدند،       بسا آن     براي بارپنكاي اهميتي نداشته و چه     
ناشي از فـشار حكومـت معاويـه        ) ع(ارة علي ، سكوت وي و ديگر منابع غيراسلامي درب           آيد    مي

  .(Amir-Moezzi, 2018: 60-61)و پيروانش بوده است) ع(براي به فراموشي سپرده شدن علي
در روزگـار او عـدالت و صـلحي         : كنـد     بارپنكاي از معاويه و حكومت او با ستايش ياد مي         

هرگز مانند آن نخواهد بود، برقرار ايم و   يك از ما از پدران و نياكان خود نشنيده  مانند كه هيچ      بي
سبئوس ارمني كه اثر خود را در روزگار . داد هر كس بر دينِ خود باقي بماند          شد و او اجازه مي    

فرمانروايي معاويه نگاشته نيز اشاره كرده كه معاويه بر همة فرزندان اسماعيل چيره شد و براي                
سـبئوس،  (بان به دست او ياد كرده اسـت       همگان صلح به ارمغان آورد؛ هر چند او از كشتار عر          

دانيم كه در سـنت اسـلامي نيـز سـال برقـراري صـلح ميـان معاويـه و                        مي). 282-281: 1396
بينانه   اين ارزيابي خوش). 203: 1405خياط،  بن خليفه(نام گرفت» عام الجماعه«) ع(علي بن حسن

هاي محبوبيت      اي درك برخي زمينه   تواند سرنخي باشد بر       برانگيز است و مي       دربارة معاويه تأمل  
 .هاي پسين  معاويه در عراق در دوره

هاي اسلامي هماهنگ اسـت و          معاويه هم با گزارش     اطلاعات كوتاه بارپنكاي دربارة يزيدبن    
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دهد كه بدبيني به يزيد از همان روزگار وجـود داشـته و برسـاختة نگـرش شـيعي يـا                        نشان مي 
، در راه پـدرش گـام ننهـاد و بـه                 نوشـته  1صـورت يـزدين      بـه  كه بارپنكاي     يزيد  . عباسي نيست 

زودي  خداوند بـه . (Brock, 1992: 63)ي پوچ سرگرم شدها يگذران خوشهاي كودكانه و   بازي
، از      زبير است   بن  كه منظور عبداالله       ها به نام زبير       او را از ميان برداشت و پس از آن، يكي از طايي           

در آنجـا   ) زبيـر     ابـن ( تازيـان در آنجـا بـود و زبيـر          2ستـشگاه جايي دوردست در جنوب كـه پر      
هـا    شناسـاند، بـا غربـي      مـي 3او خود را برخاسته از سرزمين خانـة خـدا   . زيست، سر برآورد      مي

در نتيجه بر ضـد او  . اند  گردان شده  روي4كرد كه از شريعت  ورزيد و آنها را متهم مي  دشمني مي 
از آن  . هاي بسيار در آن بريخت        ها، پرستشگاه آنان بسوخت و خون     ها به راه افتاد كه در آن          جنگ
هاي اسـلامي شـايان         ها با گزارش      هماهنگي اين داده  .  پادشاهي تازيان استواري نيافته است     پس

 زبيـر و      شـدن ابـن     دهد كه بارپنكاي اين متن را پيش از كشته            توجه است و تعبير اخير نشان مي      
با اين حال بارپنكاي مدعي شده كه پس از مرگ زبيـر،            . ها نگاشته است    يافتن اين درگيري    پايان

آورد كه آيا منظـور بارپنكـاي،     فرزندش بر جاي او نشست و اين جمله، اين پرسش را پيش مي    
شـود كـه اشـارة          گمان ما دو نكته سبب مـي        به. زبير است يا رخدادي ديگر      بن  شدن عبداالله   كشته

نخست، اشارة اوست به اينكه تاكنون پادشاهي تازيان        . زبير ندانيم     بنبارپنكاي را مربوط به قتل ا     
بخـش  . زبير، خلافت عبدالملك استقرار يافته بـود          شدن ابن   استواري نيافته، در حالي كه با كشته      

اي   دهد كه در هنگام نگارش آن هنوز قـدرت سياسـي يكپارچـه                نشان مي  انتهايي فصل پانزدهم  
تـر   طور كه پيش  نكردن بارپنكاي به عبدالملك است كه همان        كتة دوم، اشاره  استقرار نيافته بود؛ ن   

رو بـه     گفته شد، باور كردني نيست كه بارپنكاي اهميت حكومت او را درك نكرده باشد؛ ازاين              
هنوز زنـده   ) م692اكتبر  /  ه ـ73 الاول يجمادقتل در   (زبير    نظر ما در زمان نگارش اين متن، ابن       

گمـان  . گام اشاره به مرگ زبير و جانشيني پسرش، مرتكب اشتباه شده است           بود و بارپنكاي هن   
زبيـر و     بـن   هاي اندكي كه داشته، سه شخصيت زبيـر، عبـداالله             دليل آگاهي   رود كه بارپنكاي به       مي

يافتن مصعب در بصره موجب شده        احتمال بسيار، حكومت    زبير را در هم آميخته و به        بن  مصعب
 و   كه او را هـم بـا پـدرش زبيـر اشـتباه گرفتـه                  زبير    بن  ور مرگ عبداالله  كه در ذهن بارپنكاي تص    

  .جاي وي پديد آيد جانشيني مصعب به

                                                 
1. २ॲܕ२ॲ(yazdīn) 

2. ঙॳज़ܹ य़ং݂ ܸख़ܬ।ܵ (bet sigdetā) 

3. ঙॳज़ܹ ख़०ॹܵܐ ܵ ܿ ܼ (bet alāhā) .االله كه در ادبيات اسلامي نام ديگري است براي حرم كعبه مقايسه شود با بيت. 

4. क़ং१ॽॿܵ ܿ ܵ(nāmūsā) 
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  تحولات جزيره در فتنة دوم
هـاي او دربـارة تحـولات جزيـره و               به آگـاهي   ملّه    رشجنبة رويدادنگاري، بيشترين اهميت      از

پيش از بيانِ گزارش بارپنكاي بهتـر       . تهاي پاياني دهة هفتاد هجري مربوط اس          نصيبين در سال  
  :است روند رخدادها بر اساس منابع اسلامي مرور شود

م بر كوفه چيره شد، سپاهي به فرمانـدهي         685اكتبر  / هـ66 الاول  عيربمختار پس از آنكه در      
بخـش  . زياد بـه جزيـره فرسـتاد    بن انس براي رويارويي با سپاه شام به فرماندهي عبيداالله   يزيدبن

الحجـه    يزيد در ذي  . دادند    رگي از اين سپاه را آزادشدگان غيرعرب و اغلب ايراني تشكيل مي           بز
شكست داد و انـدكي بعـد    اي از سپاه شام را   م و در نزديكي موصل، دسته686جولاي /  ه ـ66

گرفـت و       ها از مختار و يارانش اوج مـي           در همين زمان، در كوفه نارضايتي     . خود هم درگذشت  
ناچـار   مختـار بـه  ). 40-6/42: 1387طبـري،  (نيامـد كـه بـه شـورش آشـكار انجاميـد          چندي بر 
دسـت    اشتر را از ساباط مداين به كوفه فراخواند و پس از سركوب شورش، ابراهيم به                بن  ابراهيم

اوت / هـ67در نبرد خازر نزديك موصل در محرم        . مختار به رويارويي با سپاه شام فرستاده شد       
  .زياد كشته شدند بن ز شد و بسياري از سرداران اموي از جمله عبيدااللهم ابراهيم پيرو686

ها و    سردار غربي    ناميده شده  1كه عبدالرحمان بار زيات       زياد    بن  در گزارش بارپنكاي، عبيداالله   
زبيـر جـايي نـدارد و           غربي، ابـن      بنديِ شرقي     در اين دسته  . اند    ها معرفي شده      مختار سردار شرقي  

بنـابر گـزارش بارپنكـاي،      . سنده از رابطة ميان رخدادهاي كوفه و زبيريان ناآگاه اسـت          حتي نوي 
 3ها يعني شاميان نصيبين را در دست داشتند و فردي به نام بارعثمـان                  غربي 2پيش از نبرد خازر،   

ناشناخته اسـت و دانـسته       از روي منابع اسلامي اين فرد     . راند    بر اين شهر فرمان مي     )عثمان    ابن(
پيش از نبرد خازر، يـك      . يست حكمران اموي نصيبين پيش از نبرد خازر چه كسي بوده است           ن

در منـابع   . عثمان برخاست      براي چيرگي بر نصيبين به نبرد با ابن        4                 سردار شرقي به نام بارنطرون    
ها پيـروز شـدند و     گفتة بارپنكاي، در اين نبرد غربي به. خوريم   اسلامي به چنين نامي هم بر نمي      

رو   نطرون براي غلبه بر نصيبين بـه جـايي نرسـيد؛ ازايـن                ناگزير بايد نتيجه گرفت كه تلاش ابن      
حتي پيش از نبرد خازر، نصيبين محل كشمكش ميان امويان و مخالفان آنها بوده و با اين حـال                   

  .نطرون آگاهي خاصي در دست نيست  از وابستگي ابن
نطرون بـا سـپاهي بـزرگ راهـي جنـگ بـا         بعد ابن سال. هم استادامة گزارش بارپنكاي مب

                                                 
1. ।ड़ঈ ঁॽ३কॹܵܐ ܼܿ কज़ܼܿ  ८ॲܵܙ ܵ 

2. কঀ३ 

3. কज़ ঁॼܬ१ঈ 

4. কज़ ܘܢক७ॿ 
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. پاتريارك نصيبين نيز همراه او بـود      ) جان( يعني كوفه شد و در اين لشكركشي، يوحنا        1عاقولايه
طـور كلـي آنچـه بارپنكـاي      سخني نگفته و به نطرون و لشكركشي او   بارپنكاي از سرنوشت ابن   

عثمـان معلـوم        تر و انگيزة درگيري وي با ابن           زمان دقيق  .نطرون آورده، ناروشن است       دربارة ابن 
نيست و معلوم نيست چرا وي پس از ناكامي در تصرف نصيبين، تـصميم بـه حملـه بـه كوفـه               

توان دانست كه در شـمال عـراق تحـولاتي در               گرفت و سرانجام لشكركشي او چه شد؛ اما مي        
  . نيافته استعربي بازتاب  هاي اسلامي  جريان بوده كه در گزارش

زيـاد    ابـن . رود    زيـاد مـي     بن  نطرون را رها كرده و سراغ عبيداالله          روايت بارپنكاي در اينجا ابن    
نطـرون همـراه شـده بـود، بـه او        تر با ابن  براي جلب همكاري يوحنا پاتريارك نصيبين كه پيش      

ين را بركنـار     پاتريارك كليساي شرق در نصيب     2وعده داد كه در صورت پيروزي، مارـحنانيشوع      
رسد در ميـان نبردهـاي مـسلمانان، ميـان              به نظر مي  . خواهد كرد تا يوحنا را بر جاي او بنشاند        

بـه  . كند    هايي در جريان بوده و بارپنكاي اين را پنهان نمي             هاي كليسايي هم رقابت       صاحبان مقام 
م تا 659از (ساي شرق پاتريارك پيشين كلي3گيورگيس  تر و پس از درگذشت مارـ  نوشتة او، پيش

بروك يادآور  . بر جاي وي نشسته بود    ) م692-693م تا   685-686(، مارـحنانيشوع )م681-680
كه ميان گيورگيس و حنانيشوع پاتريـارك نـصيبين          شده كه بارپنكاي، پاتريارك يوحناي اول را      

  .بوده، از قلم انداخته است؛ فردي غير از يوحنا مطران نصيبين كه از او ياد شد
گفتة بارپنكاي، در عاقولايه مختار كه از ناهمراهي عربان خشمگين بـود، دسـتور داد كـه                   هب

در نتيجه هزاران برده پيرامون مختـار گـرد         . جاي اربابانشان بجنگند    بردگان آنها آزاد شوند تا به     
. اشـت اشتر را به فرماندهي آنهـا برگم  بن  يعني همان ابراهيم4آمدند و مختار فردي به نام ابراهيم     

زياد شتافت؛ در حالي كه همة آنان   ابراهيم با سيزده هزار جنگاور از همين بردگان، به نبرد با ابن  
همة آنچه آنها به همراه داشتند، عبـارت بـود از شمـشير،    . پياده و بدون سازوبرگ جنگي بودند    

زوبرگ جنگـي،  اشتر از سا   بن  بهرگي سربازان ابراهيم      توصيف بارپنكاي از بي   . دستي  نيزه و چوب  
سپاه ابـراهيم در منـابع اسـلامي خـشبيه ناميـده شـده و       . هاي اسلامي هماهنگ است     با گزارش 

) 105-106: 1381عبدديكـسون، : نك( نظرهايي وجود دارد     گذاري اختلاف     دربارة علت اين نام   
رفته از سلاح   اي اطمينان يافت كه اين نام، برگ          توان تا اندازه      اما با توجه به گزارش بارپنكاي مي      

در جنگي كه در كنـار رود خـازر در نزديكـي موصـل     . دستي بوده است  اصلي آنان يعني چوب   
                                                 

1. क़ॳॹ१ওঈ(āqūlāye) 

१গॳঀঀ३ܿܥ কॼܵܝ .2 ܼܵ 

 १ॳफ़ܪকॼܵ ঄ॳफ़ܝ .3

ܵܐকज़ܗܡ .4 ܵ ݂ ܿ ܼ 
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زياد كـشته شـدند؛     ها و سردار آنها بدون اشاره به ابن      درگرفت، آنها پيروزي يافتند و همة غربي      
 تبـديل   ها به شرمـساري       سازوبرگ، غرور غربي      دليل شكست در برابر سپاهي بي       در حالي كه به   

سـوي فـرات      دنبال اين نبرد غنائم بسياري به دست سپاه پيروز افتاد و شاميان به آن               به. شده بود 
زياد همراه شـده بـود، از معركـه             در اين ميان، يوحنا پاتريارك نصيبين كه با ابن        . واپس نشستند 

بع اسـلامي   هايي اسـت كـه در منـا           گزارش بارپنكاي تا اينجا در بر گيرندة برخي داده        . گريخت
هايي به مناسبات ميان        نطرون و سپس اشاره       و ابن  عثمان    اند؛ يعني دو شخصيت ابن        بازتابي نيافته 

  .هاي كليسايي و اميران مسلمان  مقام
در ادامة گزارش بارپنكاي، نكاتي دربارة فعاليت بازماندگان هواداران مختار در نـصيبين در              

به گفتة او، بردگـان پيـروز در   . آيد  شدن مختار به دست مي    بازة نبرد خازر تا مدتي پس از كشته       
 را شعار خـود قـرار       3 نصيبين را تصرف كردند و عدالت      2شدند،    ناميده مي  1نبرد خازر كه شرطه   

ابراهيم، برادر خود را به فرماندهي آنها گماشت كه همان عبدالرحمان برادر ابراهيم اشتر              . دادند
نها بر تمامي جزيره چيره شدند و دشمنان خود را يكي پس از             اي. هاي اسلامي است      در گزارش 

انـد كـه عبـدالرحمان شـهرهاي گونـاگون              منابع اسلامي هم اشاره كرده    . كردند    ديگري مغلوب   
تفـاوت گـزارش    ). 6/92: 1387طبـري،   (جزيره از جمله دارا، سنجار، قرقيسيا را تـصرف كـرد          

بارپنكـاي بـه اشـتباه      . به شرطگان نسبت داده است    ها را       بارپنكاي در اين است كه اين پيروزي      
نوشته كه ابراهيم پس از گماشتن برادر خود به فرماندهي شرطه، به عـاقولا رفـت؛ حـال آنكـه                    

شدن مختار همچنان در موصل ماند و حتي بـراي يـاري              دانيم ابراهيم تا اندكي پس از كشته          مي
شته كه ابراهيم براي كمك بـه مختـار كـه در            شايد بارپنكاي هم انتظار دا    . مختار به كوفه نرفت   

  .تنگناي سختي گرفتار شده بود، به كوفه رفته باشد
در عاقولا اوضاع بر ضد مختار پيش رفت و مخالفان او پس از چند بـار تحمـل شكـست،                    

زبير، بـرادرش مـصعب و        بن  بارپنكاي از نقش عبداالله   . سرانجام بر او چيره شدند و او را كشتند        
خوردن مختار آگاهي ندارد و اين رخداد را يكسره بـه كوفيـان نـسبت داده               شكستبصريان در   

نوا با منابع اسلامي، همراه با مختار شمار زيادي از آزادشدگان نيز كشته                 نوشتة او و هم     به. است
كـه بارپنكـاي شـرح          چنان. شدند و آنهايي كه زنده ماندند، به همگنان خود در نصيبين پيوستند           

                                                 
1. क़६ܪ१খܵ ܼ(shurta)  

 فروشـند و نـه شـرطه     معني كساني بوده كه جان خود را براي خـدا مـي             به نظر بروك، نام اينها در واقع شراة به         .2
(Brock, 1992: 66) .ـ   زني درست نيست، زيرا خوارج بودند كه چنين ناميده مي  اين گمانه  سيار دور از شـدند و ب

گذشته از آن، منابع اسـلامي بارهـا بـه نـسبت ميـان      . احتمال است كه خشبية نصيبين با خوارج پيوند داشته باشند   
 .ها روشن نيست  البته جزئيات اين ارتباط. اند  ويژه كيسان با شرطه اشاره كرده  هواداران مختار به

3. ख़ܬ१ॿॗॶܵ ܼ ܹ (kēnuta)  
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رفتند و شمار آنها فزوني گرفت تا آنجـا كـه               هايي به نصيبين مي       جاهاي گوناگون گروه  داده، از   
كند كـه       بارپنكاي تأكيد مي  . افتاد) ها    طايي(تازيان ها را تصرف كردند و بيمِ آنها در دل            برخي دژ 

ته شدند و از سخنان او پيداست كه ايـن اثـر هنگـامي نوش ـ                 رسيدند، پيروز مي      آنها به هر جا مي    
تصوير بارپنكاي از فعاليت شرطگان     . هنوز در نصيبين قدرت داشتند    ) شرطگان(شده كه خشبيه  

هـاي اسـلامي داراي         سان يك پايگاه قدرتمند بر ضد تازيان، در مقايسه با گزارش                  در نصيبين به  
اي     ههـاي قبيل ـ      بنابر منابع اسلامي، در اين زمان جزيره ميـدان سـتيز گـروه            . اي است     عناصر تازه 

حارث   بن  الحباب السلمي و زفر     عرب قيس، كلب و تغلب به سركردگي كساني همچون عميربن         
  .كلابي بود تا اينكه عبدالملك توانست آنها را فرو كوبد و آرامش را برقرار كند

تر داشتند كه كسي از خود را به رهبـري              در گرماگرم رويدادها، شرطگان در نصيبين خوش      
كه بـروك     چنان.  را به رهبري برداشتند    1و برادر ابراهيم را كنار زدند و ابوقارب       ر  اين  بنشانند و از  

در ديگر منابع   . طور گذرا اشاره كرده، ابوالفرج اصفهاني در الاغاني از ابوقارب ياد كرده است              به
و ) م702/ ق83.د(ابوالفرج ذيل شـرح حـال اعـشي همـدان         . اسلامي، نشاني از ابوقارب نيافتيم    

صفره كه   ابي بن دست مهلب   شدن خشبيه در نصيبين به      عدي، به ماجراي محاصره     بن   هيثم نقل از   به
ايـن نـام، بـرخلاف      . صخر بـود، اشـاره كـرده اسـت            ابي  بن  ابوقارب يزيد  رهبرشان فردي به نام   

كند و دور نيست كه در ميان خشبيه يـا            بودن صاحب آن حكايت مي      گزارش بارپنكاي، از عرب   
هاي بردگان غيرعرب هوادار مختار همـدلي           ين، تازياني هم بودند كه با آرمان      شرطگان در نصيب  

هراس از اينها شـما را      «: در گرماگرم محاصرة نصيبين، مهلب رو به سپاهيان خود گفت         . داشتند
مهلـب مـردي از     . »دسـت در دسـت دارنـد        فرا نگيرد؛ همانا اينها بنـدگاني هـستند كـه چـوب           

اعشي دربـارة همـين رخـداد       .  توانست با نيرنگ، ابوقارب را بكشد      عبدالقيس را اجير كرد و او     
مهلب اندكي پـس از     ). 39-6/40: 1429ابوالفرج،  (هايي سروده كه ابوالفرج نقل كرده است          بيت
جاي ابراهيم حكمران موصل شد و به نظـر           م، به 687آوريل  / هـ67شدن مختار در رمضان       كشته
 2.م كه براي نبرد با خوارج فراخوانده شد، در آنجا بـود           690-691/  ه ـ71رسد تا ميانة سال         مي

در مدتي كه مهلب در موصل بود، تاخت و تاز خوارج بالا گرفت و مصعب نـاگزير مهلـب را                    
ــره     ــي موصــل و جزي ــه حكمران ــاره ب ــراهيم را دوب ــد و اب ــا فراخوان ــا آنه ــارويي ب ــراي روي ب

  ).127/ 6: 1387طبري، (گماشت
م 690-691/هـ71احتمال بسيار در سال       ش مسعودي، عبدالملك به   از سوي ديگر بنابر گزار    

                                                 
1. १ज़ܼܐ   ক঒ܵܒ ܼܿ
م، هشت ماه بود كه مهلب با خوارج در سـولاف           692اكتبر  /  ه ـ73الاول    شدن مصعب در جمادي     تههنگام كش    به .2

  ).63-5/64: 1413؛ ذهبي، 6/168: 1387طبري، : نك(خوزستان در حال نبرد بود
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و نزديك به همان زماني كه مهلب از جزيره فراخوانده شد و ابراهيم جانشين او شد، به جزيره                  
غلامان فردي به نام الحارث كه فرماندهي هزار         در اين زمان، دو تن به نام يزيد و الحبشي         . آمد

حنفيه را    تار را در دست داشتند، بر نصيبين چيره بودند و محمدبن          سوار از بازماندگان ياران مخ    
عبــدالملك اينهــا را محاصــره كــرد تــا آنكــه تــسليم شــدند و بــه او . دانــستند  امــام خــود مــي

رود يزيد در گزارش مسعودي، همـان ابوقـارب             احتمال مي ). 3/105: 1425مسعودي،  (پيوستند
هاني و بارپنكـاي باشـد، امـا در گـزارش ابـوالفرج،             صخر در گزارش ابـوالفرج اصـف          ابي  يزيدبن

شـدن    ابوقارب با نيرنگ مهلب به قتل رسيد؛ در حالي كه در گزارش مسعودي سخني از كـشته                
توان فرض كرد كـه بـا آمـدن ابـراهيم بـه        مي. يزيد نيست و او و يارانش به عبدالملك پيوستند    

تـوان    مي. زبيريان بر جزيره سست شدجاي مهلب و آمدن عبدالملك به جزيره، سلطة   موصل به 
دست مهلـب، جانـشين او        صخر به     ابي  شدن ابوقارب يزيدبن    حدس زد كه الحبشي پس از كشته      

در رهبري خشبيه بوده و يادكرد هر دوي آنها توسط مسعودي ناشـي از آگـاهي انـدك دربـارة                    
  .رويدادهاي جزيره بوده است

رسـد كـه        نكـاي داشـته باشـيم، بـه نظـر مـي           اگر تصور درستي از زمـان نگـارش اثـر بارپ          
اشتر حداكثر چند مـاه در نـصيبين از قـدرت واقعـي برخـوردار بـوده تـا اينكـه               بن  عبدالرحمان

ايـن رخـداد پـس از       . وسيلة خشبيه يا شرطگان بركنار شد و جاي خـود را بـه ابوقـارب داد                 به
ي ابراهيم در موصل كه اندكي      شدن مختار روي داده، زيرا بعيد است كه در زمان فرمانرواي            كشته

هاي منابع اسـلامي        داده. اند    پس از قتل مختار پاييد، شرطگان توانايي بركناري برادر او را داشته           
طور كلي اوضاع اين شهر در دوران درگيري ميان حكومت زبيري             دربارة حكومت نصيبين و به    

شدن وي توسط     ر منصوب جز خب   طور مشخص از عبدالرحمان به      و عبدالملك ناقص است و به     
  .شدن بر ديگر مناطق جزيره، آگاهي ديگري نيست برادرش و سپس چيره

حنفيه به نصيبين رفـت و رهبـري خـشبيه را بـه          محمدبن  بن  شدن مختار، حسن    پس از كشته  
توان حدس زد كه در اين زمان عبدالرحمن ديگر فرمـانرواي نـصيبين نبـود و         مي. دست گرفت 

معناي كنار گذاشتن ابوقارب نبوده و جايگاه         رهبري حسن به  . ارب داده بود  جاي خود را به ابوق    
به هر ترتيب حـضور حـسن در ميـان هـواداران            . محمد را بايد رهبري معنوي دانست       بن  حسن

الاسـير را فرمـان داد تـا از موصـل روانـة مقابلـه بـا                   بن  پدرش، مصعب را هوشيار كرد و مسلم      
: 1413ذهبـي،   (زبيـر فرسـتاد          را دسـتگير كـرد و نـزد ابـن          محمد  بن  مسلم، حسن . خشبيان شود 

احتمال فراوان، ابوقارب همچنان تا       به. ؛ ولي نتوانست نفوذ خشبيه در نصيبين را برچيند        )6/234
بارپنكاي از مـرگ ابوقـارب و   . شدن توسط مهلب رهبري خشبيه را در دست داشت  زمان كشته 

رسد اثر خود را پيش از ايـن رخـدادها        به نظر مي   رو  حضور مهلب در جزيره ياد نكرده و ازاين       
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نگاشته؛ با اين حال از آنجا كه بارپنكاي بنا نداشته گزارشي كامل از رويدادها پـيش نهـد، ايـن                    
  .زني قطعي نيست  گمانه

  
  شرطگان نصيبين و پايان جهان

آميـز و    برداشت بارپنكاي از اهميت حكومت محلي خشبيه يا همان شرطگان در جزيره، اغـراق          
تأثيرگرفته از نگرش آخرالزماني او و آرزوي برافتادن فرمانروايي تازيان و همچنين ناآگـاهي از               

با ايـن حـال توصـيف او، بـراي درك           . تر در عراق، سوريه و حجاز جريان بود           فرآيندهاي مهم 
. داردشناسانه اهميت شاياني        هاي فرجام     هاي موجود به جنبش خشبيه و فهم بهتر نگرش            نگرش

هـاي كتـاب مقـدس،      گويد بـا توجـه بـه وعـده      بارپنكاي خطاب به دوست خود صبريشوع مي  
هاي روحاني به گناهان و توبه نكردن آنهـا،    هاي پياپي و آلودگي مردم و حتي شخصيت       مصيبت

 و آنچـه      بريم؛ زيرا همة بلاها تاكنون فرود آمـده           آشكار است كه اكنون در آخرالزمان به سر مي        
  1.قي مانده، ظهور دجال استبا

هـاي آنـان كـار خداونـد اسـت و بـه نـابودي          به نظر بارپنكاي، ظهور شرطگان و پيـروزي      
بينـي    اين همانا تحقق پـيش . ها و سپس حكومت شرطگان خواهد انجاميد          فرمانروايي اسماعيلي 

: 16 پيـدايش، (» دست او بر سر همگان و دست همگان بر سر او خواهد بـود             «موسي است كه    
 چراكه اينك نيز اسـماعيليان بـر ضـد همگـان هـستند و شـرطگان كـه بنـابر پيـشگويي                      2؛)12

از منـابع اسـلامي هـم    . اند  بارپنكاي، عربان را مغلوب خواهند كرد، از همة مردمان تشكيل شده         
ز هـايي ا      اند و دور از احتمال نيست كه گروه           دانيم كه بسياري از خشبيه، ايراني و عرب بوده            مي

يك نكتة بسيار جالب توجـه      . رودان، كرُدان و ديگران نيز به آنان پيوسته بودند            تباران ميان     آرامي
دانـد كـه       هـايي مـي       اين است كه گويي بارپنكاي شـرطگان را امتـداد و نماينـدة همـان انگيـزه                

 پادشـاهي   بيند،    كه بارپنكاي از پيش مي      به هر روي چنان   . شاهنشاهي ساساني بر آنها استوار بود     
ي كـه بـه اسـيري       )و مردمـان  (هـا       اينان نيز چندان نخواهد پاييد؛ زيرا آنها نيز با ديگر پادشاهي          

در اين زمان، بلاهايي سـخت فـرود خواهـد آمـد و آنهـايي كـه از                   .شوند    گيرند، آميخته مي      مي
از قومي ديگر بارپنكاي سپس . اند، گرفتار آنها خواهند شد   بلاهاي دوران كنوني جان به در برده      

                                                 
̰ܵܕܘफ़ـॻ واژة رايج براي دجال در ادبيات سرياني،        .1 ܼ(dagūlā)با ايـن  . شدة آن است  است كه دجال صورت تازي

क़ঀॳউ७ॼܵحال بارپنكاي از اين واژه استفاده نكرده، بلكه واژة         ܵ ܼܿ (Mat΄īyānā)باز را به كـار    معناي فريبنده و دغل  به
 .برده است

سبئوس نويسندة مسيحي ارمني يك نـسل مقـدم         . »او بر ضد همه و همه بر ضد او خواهند بود          « به تعبير ديگر     .2
  ).205: 1396سبئوس، (بر بارپنكاي نيز براي توصيف اعراب همين جمله از سفر پيدايش را استفاده كرده است
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تر     آيند و جانشين شرطگان خواهند شد و اعمال آنان پيش             ها مي     گويد كه از دوردست       سخن مي 
ترديد نيست كه مراد بارپنكـاي اقـوام يـأجوج و مـأجوج     . از سويِ پيامبران توصيف شده است 

يان جهان و   هاي پا     هاي آنها يكي از نشانه        شناسي مسيحيان خاورميانه، يورش       است كه در فرجام   
در ). van Donzel and Schmidt,2009: caphter 1 and 2: نـك (شـد   ظهور مسيح انگاشـته مـي  

خواهند     كنند و مي      توصيف بارپنكاي، آنها مردماني حريص و بدكار هستند كه با روميان نبرد مي            
ي درآمـد پايـان جهـان و برپـاي         ظهور اينها كه خواست خداونـد و پـيش        . بر همگان چيره شوند   

لـرزه و سـيراب         شدن آسمان، زمـين     هاي ديگري همچون تاريك        است، با پديده   عيسيپادشاهي  
 .ها همراه خواهد شد  شدن زمين از خون انسان

  
  نتيجه

دربـارة  . بـرد     واسطه به رخدادها و تحولات نيمة دوم سدة يكم هجري مي              اثر بارپنكاي ما را بي    
تـوان آن را نـاچيز شـمرد؛            توان اغراق كرد و نه مي         ه مي هاي رويدادنگارانة اين اثر ن        ارزش داده 

هاي متأخر      ماية گزارش     نوبة خود تأييدي است بر اعتبار چارچوب و بن          كم به     ولي اين اثر دست   
كنند، سـاختگي و نـامعتبر          گونه كه برخي پژوهشگران تجديدنظرطلب گمان مي        اسلامي و نه آن   

هاي اندك آن و در همان محدوده، اين گمان را              رغم داده    به ،ملّه    رشهمچنين بررسي   . بودن آنها 
هـاي سياسـي بازنويـسي          طور بنيادين و با انگيزه      كه تاريخ آغازين اسلام در خلافت عباسيان به       

كند كه برخـي    با اين حال نوشتة بارپنكاي در برخي موارد تأييد مي       . كند    شده است، گواهي نمي   
ي آغازين اسلام، در سنت اسـلامي پـسين دسـتخوش بـازنگري و              هاي تاريخ و باورها       از جنبه 

ظهور يك دين جديد توسط اعراب را گـواهي         ملّه      رشاز يك جنبة مهم،     . بازنويسي شده است  
كند؛ بلكه عقايد آنان را همچون يك جنبش ديني يكتاپرستانه و متـأثر از يهوديـت معرفـي                      نمي
ي براي ارزيابي دقيـق بـسنده نيـست؛ شـايد بيـشترين             هاي كوتاه بارپنكا      كند؛ هر چند اشاره       مي

ارزش اثر بارپنكاي، كمـك بـه فهـم برداشـت جوامـع مـسيحي و غيرمـسيحي و حتـي خـود                       
هفـتم مـيلادي در بافتـاري الهيـاتي و          / مسلمانان، از رخـدادهاي تـاريخي سـدة يكـم هجـري           

 مـسلمانان از نظـر      هـاي داخلـي       دهد كـه جنـگ        نوشتة بارپنكاي نشان مي   . شناسانه است     فرجام
يـافتن جهـان و ظهـور      سان نشانة فروپاشي زودهنگام حكومت عربان، پايـان           ناظران مسيحي، به  

بارپنكاي، رخدادهاي مناطق نزديك به محل زندگي خود را         . شده است     دوبارة مسيح دانسته مي   
تار در نصيبين را ويژه حكومت شرطگان بازمانده از قيام مخ  نگريسته و به  انداز مي  از همين چشم 
هـاي      بينـد كـه در گـزارش          نظامي و نيز تاريخ الهياتي داراي چنـان اهميتـي مـي               از جنبة سياسي  

 .عربي يكسره فاقد آن است  اسلامي
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Abstract 
The oldest historical accounts of early Islam and the first century AH are non-
Islamic and non-Arabic sources in various languages, and one of these sources is the 
final section of the book Rish Melle by John Bār Penkāye in Eastern Syriac. In this 
text, some information about disagreements among Christians, the attitude of 
Christians especially Eastern Christians (Nestorians) toward the Arab conquests, 
some of the oldest beliefs of the Arabs, as well as some of the events of the Second 
Fitna and Muslim figures who played a role in it, especially in  Jazīrah, were 
expressed. But perhaps the most interesting aspect of this work is that it places all of 
these events within an eschatology scheme, which of course has been the dominant 
attitude among all Christians, as well as perhaps Muslims. The present paper 
analyzes this text in relation to early Islamic history and milieu and, where 
necessary, compares them with accounts from Islamic sources. The Information 
contained in Rish Melle about the events in Jazīrah is of special value. In general, 
although Bār Penkāye's chronology is sparse and sometimes inaccurate, it sheds new 
light on understanding the early Islamic milieu. More importantly, like many 
Christians, Bār Penkāye considers the Arab conquest a consequence of sinfulness 
among Christians and of course a temporary event that is the zenith of calamities 
befallen on people at the end of the world, which will eventually culminate in the 
second coming of Christ. 
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  چكيده
كـردن اسـتمرار رونـد هويـت          جهـت مـشخص   » خـودي و ديگـري    «شناخت جايگاه   

هاي متـأثر از آن بـر     اصفهاني مورخ عصر زنديه و انگاره  نامي  اسلامي در انديشة ايراني  
بـا  .  موضوع پژوهش حاضر است    گشا    گيتيارش  نگرش وي در بازتاب روايات، در نگ      

ي  معرفه ومطالع با  تاتحليلي پژوهش، در اين مقاله تلاش شد توجه به ماهيت توصيفي
 وجوه شناخت به آن، هاى  گزارش روشمند و مفهومى درك طريق از گشا  گيتي   بررسى و

 فت، همچنينيا دست ايران   از تاريخ برهه اين اجتماعى و ، مذهبي سياسى حيات   ةعمد

 و محتوا در آن بازتاب ،»خودي و ديگري«  موضوع  اصفهاني در  ديدگاه نامي شناخت با
، گـشا   گيتـي دهـد در    هاي تحقيـق نـشان مـي      يافته.بررسي شود وي نگاري  تاريخ روش

عنـوان عناصـر       ايرانـي بـه      صفوي و هويـت     خان، ارادت به خاندان       قدرت لايزال كريم  
اصـفهاني بـوده اسـت و            در كانون توجه نـامي    » خودي«بخش       و تشخص  كننده  تعريف

همچنين از آنجـا كـه تفكـر،        . ديگر مسائل در نزد وي تنها بازتابي از اين انديشه است          
خـودي،  «و باورهاي   ) شناسي    معرفت(نگاري      نگري و تاريخ      بينش، زبان و مفاهيم تاريخ    

اي، خـود را نـشان داده         مثابة آينه    به گشا    يتيگخوبي در تاريخ       اصفهاني به    نامي» ديگري
رسـد هنگـامي كـه از ديگـري در مقابـل خـودي سـخن                    است، بر اين مبنا به نظر مـي       

مـدنظر آورده   » مذهبي، سياسـي، فرامـرزي    «گويد سه نوع از آن را به شكل ديگري              مي
 .كند  باشد و همگي آنها را متهم به دخالت در امور داخلي ايران مي

اسـلامي، خـودي و ديگـري، نـامي             نگاري، زنديه، هويت ايرانـي         تاريخ :كليدي    واژگان
  .اصفهاني  
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  مقدمه

نـاامني و   .  ايران است   هاي ناپايدار سياسي در تاريخ        يكي از دوره  ) ق    ه1163 -1209(دورة زنديه 
سـپس   نادرشاه و   صفويان و پديدآمدن حكومت هاي بين سقوط    نبود ايمني فردي حاكم بر سال     

نگـاري ايـران     خان، آسيبي سخت بر ادب، هنر و تاريخ  فترت ميان مرگ نادر و فرمانروايي كريم     
وبيش همسان به خود      نگاري پس از مرگ نادرشاه نيز حالتي كم           فعاليت ادبي و تاريخ   . وارد كرد 
ران اما آنچه در اين ميان باعث استمرار فرهنگ سياسي سرزمين اي          ). 202  :1387حائري،( گرفت

دليل مبـاني فرهنگـي حكومـت در          اي داشتند، به      هايي بودند كه عمدتاً پاية عشيره         شد، حكومت 
طول ادوار تاريخي، انتقال قدرت از يك عشيره به عشيرة ديگر بوده كه مخرج مشترك رفتـاري    

هر چند عـشاير از لحـاظ منـشأ اصـلي           ). Somith,1991:26-27(در ميانة آن پايدار مانده است       
جويي و انتظام دروني و قدرت اقتصادي متفـاوت بودنـد،                جغرافيايي، تعداد، درجة جنگ    ظهور

در . اي از اصول وجودي فرهنگ اجتماعي و فرهنگ سياسي اشـتراكات مهمـي داشـتند                  در پاره 
گذاري تقريبـاً مـشخص در          انداز كلي دو گروه متمايز از مدعيان قدرت با سطح تأثير              يك چشم 

  : اند از اين دوره عبارت
اي بودند و پيش از    كه بيشتر سران ايلي و قبيله     » سياسي     ديگري«طلبان      قدرت: گروه نخست 

  مطلق نادر چندان مجالي براي بروز و ظهور نداشتند؛   اين در ساية قدرت 
گروه دوم كه سطح تأثيرگذاري آنها وسعت و دامنة كمتري داشت، بيشتر حكـام و عناصـر                 

ديگـري  «و گاه در قالـب      » ديگري سياسي «دادند كه گاه در قالب          شكيل مي محلي يا شهري را ت    
يافتند؛ اين گروه در منازعات داخلي، ظرفيـت و تـوان               نگاري اين دوره تبلور         در تاريخ » مذهبي

ديگـري  «لازم براي رسيدن به قدرت كشوري را نداشتند، اما مطالبات و ادعاهاي آنان در قالب                
توانــست بــراي گــروه نخــست   در همــان محــدودة خــود مــي» بيديگــري مــذه«و » سياســي
  . كننده باشد برانگيز و در مواقعي تعيين چالش

زد، نـوع       نگاري اين عصر رقم مي        را در تاريخ  » ديگري-خودي«در نهايت آنچه فضاي كلي      
هـاي    اي و قومي خود و برخي ويژگـي           هايي بود كه با اتكا بر توان و نيروي قبيله             عملكرد چهره 

در ايـران پايـة     . طلبان تثبيت كنند      شخصي توانستند جايگاهشان را در ميان قشرهاي برتر قدرت        
شـدند و     مركزي سپاهياني بودند كه در واقـع از نيـروي ايلـي تـشكيل مـي       هاي    اصلي حكومت 

كردند و هم از قدرت نظـامي    ها از اين نيروها هم براي تضمين امنيت خود استفاده مي          حكومت
بر اين اساس، نوشتار حاضر تبيين خـودي و ديگـري را در             . نها براي امنيت خود نگران بودند     آ

اصـلي تحقيـق ايـن          سـؤال   .  اصفهاني در دستور كار دارد       بينش اعتقادي و نظرگاه سياسي نامي     
نگـاري      هاي خودي و ديگـري در انديـشة تـاريخ             اسلامي با مؤلفه    ايراني     است كه ارتباط هويت   
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بر اين اساس تحقيق حاضر، اين فرضـيه   . بازتاب يافته استگشا  گيتي در اصفهاني چگونه  نامي 
 زنـد را      خـان نگـاري سـنتي،         اصفهاني ضمن استفاده از ميراث تاريخ         كند كه نامي      يرا واكاوي م  

 ـ سـاز پيونـد     سبببرجسته كرده و از اين طريق» خودي«عنوان نماد  به  و خـودفهمي  هـا   تهوي

 چنـدين  عنـوان  را بـه » ديگـري «اسـت و   شده سياسي بيگانگي گرفتن در برابر سي و موضعسيا

كنـد كـه همـواره رويكـردي       تعريـف مـي  ) مذهبي و سياسي    سرزميني و فرامرزي      درون(كنشگر  
  .آميز به مقولة خودي دارند  خصومت

  
  پيشينه

 ـ         گشا    گيتيدر رابطه با تاريخ      شده اسـت، امـا مـسئلة        تحقيقي با ماهيت موضوع حاضـر انجـام ن
عنوان مثال بيات و        خودي و ديگري در بعضي منابع تاريخي و ادبي مدنظر قرار گرفته است؛ به             

گيـري از     ه بـا بهـر    »تاريخ بيهقي روند بازنمايي هويت خودي و ديگري در        «در  ) 1394(يوسفي  
صـفات و فـصول      بعـضي  كه بيهقي با تكيـه بـر         اند  ه گفتماني انتقادي فركلاف، نشان داد     ةنظري

هـا و     تتفـاو بعـضي   كـردن    دهـد و بـا برجـسته        يي مدنظر خود را شكل م ـ     »ما«مشترك گروه   
كند و در نهايت هويت سياسي بيهقي در توصيف او از             يگيري از الگوها، گروهي را طرد م        هبهر

  ؛گيرد  يشكل م»غير«و » ما«
» آراي نـادري      عـالم  نگـاري   خود و ديگـري مـذهبي در تـاريخ        «در  ) 1396(اميني و رضوي    

، راي نادري آ معالگاري  ن خمذهبي در تاري  »  ديگري -خودي«تكوين و تحول عناصر     معتقدند كه   
مت به اين معني كه با تكوين حكو      . پذير بوده است    راز رويدادهاي داخلي و خارجي چندي تأثي      

مذهبي متأثر از رويدادهاي داخلي در چارچوب تضاد درون ديني و           »  ديگري -خودي «هافشاري
اي معـارض داخلـي و      ه ـ تا و قومي ـ  ه ـ تمذهبي با عثماني سني مذهب و همچنين نـزاع قـدر          

  . ابدي ياي سياسي و ارضي معنا مه ترقاب
ي، خـودي و    شناس ـ    تحقيق حاضر نيز درصدد است ضمن تكوين مطالعات مربوط به هويت          

  .ديگري را از منظر نامي اصفهاني واكاوي كند
  

  اصفهاني   و زندگي نامي   زمانه
لحاظ خاستگاه خـانوادگي     دوم قرن دوازدهم كه به        اصفهاني، از شاعران و نويسندگان نيمة           نامي  

موسوي است و اجدادش قريب يكصدوپنجاه سال پيش از حكومت زنديه، به حكـم               از سادات 
بـه  «: نويـسد      صفويه از فارس به اصفهان آمدند، بيگدلي دربارة خاندان نامي چنين مـي               سلاطين

انـد، خاصـه حـضرتش بـرادرزادة ميـرزارحيم              طبابت سركار سـلاطين مـشغول و محـرم بـوده          
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باشي و در جواني مشق انشا كرده و در نظم و نثر وقوفي حاصـل و تـاريخي بـر وقـايع                          حكيم
 و  ليلـي و مجنـون     و در نظم به فنون شعري به مثنوي مايـل بـه مثنـوي                نويسد     زنديه مي    دولت

اين خاسـتگاه خـانوادگي در كنـار    ). 654   :1378بيگدلي،(»  گفتهوامق و عذرا و  خسرو وشيرين 
   از سـوي نـامي  » خـود و ديگـري  «هاي هـويتي    ايراني در انتقال مؤلفه     آن تأثيرپذيري از فرهنگ     
  .اصفهاني مؤثر بوده است

اسـم سـامي و نـام       «: نويـسد     اصفهاني چنـين مـي         دربارة نامي    مراد    گلشن  اري، در كتاب    غف
باشـي خاقـان      اش ميرزامحمدصادق موسوي، برادرزادة مرحـوم ميرزامحمـدرحيم حكـيم             گرامي

آن سردفتر كمالات صوري و معنوي در فـن نظـم و نثـر،              . صفوي بود      حسين    شهيد شاه سلطان      
له منشيان دفتر همايون خاقان مغفور بود و نظر به افراطي كـه در خـوردن                يگانة عصر و از جم    

غفـاري،  (»خانة خاقاني كاهـل    كرد، اكثر روزها در اشتغال مهم ديواني و آمدن به دولت              افيون مي 
در زمـان   «: گويـد      دربارة وي چنـين مـي      نگارستان دارا     تذكرة  دنبلي نيز در كتاب     ). 446   :1369
 فاقة تنگدستي مبتلا و براي خرج يومية خود معطل بـود و عـادت بـه خـوردن                   مرادخان به     علي

گذاشت تا اينكه در اوايل حكومت دولت خاقـان مغفـور               كامي مي     افيون داشت و عمري به تلخ     
  ).271-272  : 1342دنبلي،(»محمدشاه قاجار وداع جهان ناپايدار نمود

شود تاريخ   عبدالكريم مشخص مي  ني ميرزاطور كه از ذيل كتاب نوشتة شاگرد نامي، يع    همان
بـر كتـاب    از نويـسنده عـلاوه  ). 276   :1363اصـفهاني،    نامي  (بوده است . ق1204وفات وي سال    

 كـه مجموعـة آنهـا را        خمـسه مثنوي به تقليد از          آثار ديگري نيز باقي مانده است، پنج       گشا    گيتي
 يوسف و زليخـا ، ليلي و مجنون، خسرو و شيرين ،گهر  درجاند از     نام نهاده و عبارت   » نامي نامه     «

  .وامق و عذراو 
  

  گشا  گيتيسبك، نثر و شيوة نگارش 
 كه در تاريخ سلسلة زند نوشته شده است، مؤلف آن خـود معاصـر بـا وقـايعي                 گشا     گيتي كتاب
ي ايراد اصـل  .   است  دهد و در بسياري از وقايع، خود حاضر بوده             كه در اين كتاب شرح مي        بوده

نويسان آن زمان با انشايي نوشته شـده كـه              اين كتاب و دو ذيل آن اين است كه به روش تاريخ           
هاي فراوان دارد و در اكثر موارد خواننده   دليلِ مخل و اطناب  كنايات و استعارات و تشبيهات بي

 گـشا     يتيگبهار، نثر   . بندد    كند و پس از مدتي سرگرداني مطلب در ذهن او نقش مي             را گمراه مي  
هاي سست و متكلف و مغلق دورة زنديه دانسته كه داراي اسلوبي متكلفانه و پـر از                     را از نمونه  

پردازي بوده و در ادامه آن را سست و پر از اغلاط دستوري و ضعف تأليف در نوشته را   عبارت
  ).310  -316   :1386بهار،(مشهود دانسته است
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 ناميـده   1كرنولـوژي     قرار دارد، در اصطلاح تـاريخي،       » ينگار    وقايع«كه در رديف    گشا      گيتي
 تأليف  گشا    تاريخ گيتي نخست  : اي است از سه تأليف در تاريخ سلسلة زند             و مجموعه  2شود    مي
را ذكـر   . ق.ه1200  ويكـم محـرم     زند تا حوادث بيـست         اصفهاني كه نويسنده از آغاز تاريخ            نامي

عبدالكريم شيرازي بر تأليف استاد خود نوشته و تا اواسـط           كرده است؛ دوم ذيلي است كه ميرزا      
محمدرضا شـيرازي اسـت كـه تـا پايـان               خان ادامه داده؛ و سوم ذيلي از ميرزا           حكومت لطفعلي 
زنديه از ابتدا       اين كتاب شامل حكومت     . خان و انقراض زنديه ادامه داده است          حكومت لطفعلي 

 گـشا   يگيت ـكتـاب   در اينكـه  بـر  اشـراف  براي. استتا سقوط آن به دست آقامحمدخان قاجار 

 ـ. شود  يم مراجعه نويسنده خود ديدگاه به چيز هر از قبل است، بوده چه غالب پارادايم  گمـان   يب

 كتـاب  از و دقيـق  جـامع  لازمة شـناخت  و شرط پيش كتابي، هر نگارش انگيزة و هدف به توجه

 تواند  يم معتبر، منابع و تاريخي كتب بينتناقضات  و اختلافات تعارضات، ظهور هنگام كه است

 به ما تاريخي منابع از  بسياري.باشد بينانة رويدادها  عواق ترسيم و منطقي تحليلي ارائة گشايهرا

 توجيه آنان، هدف نخستين .است شده پادشاهان نوشته و خوانين حكام، امرا، دولتمردان، دستور

 از هرچنـد  .اسـت  بـوده  تـرس  و جبـر  روي از يـا  و وظيفه مقرري دريافت منظور به حاكم نظام

 تـوان   يم ـ اشـارات  و رمـوز  عنايـت  و ظرافت در دقت را با واقعيات نيز ها هتنوش همين لاي  هلاب

 را بنا به دستور و سفارش جعفرخان زند نوشته گشا   گيتياصفهاني نيز كتاب  نامي . كرد دريافت
آموزي احوالات گذشـته        ري كند و جهت عبرت    آو    و دستور داشته كه كليات و جزئيات را جمع        

را بيان كند و در نهايت براي دولت جعفرخان، پايداري و طول عمر تا ابد و قيامت بدون هـيچ                    
 را خـود  كار چارچوب وضعيت اين با). 3:اصفهاني  نامي (مشكل و گرفتاري را آرزو كرده است

 اصلي كتـاب  صفحات متني درون تارساخ بر حاكم ذهنيت راحتي به توان  ياست و م كرده روشن

  .شناخت پيش از را او
  

   گشا  تاريخ گيتيصفوي در   ايراني و ارادت به خاندان   هويت 
هاي فردي ديگران در قالب    دهي نگرش     خويش را از طريق سازمان    » خويشتن«هر فرد هويت يا     

ر تـصويري كـه فـرد از    به بيان ديگ ـ. دهد  يافتة اجتماعي يا گروهي شكل مي هاي سازمان   نگرش
كنـد، بازتـاب نگرشـي اسـت كـه ديگـران بـه او                   سازد و احساسي كه به خود پيدا مي           خود مي 

تاجفـل بـا اتكـا بـه ايـن رهيافـت، بررسـي روشـمند رابطـة ميـان           ).  Mead،222:1964(دارند
                                                 

1. chronologie 
بندي مطالـب سياسـي و اجتمـاعي و           بندي منطقي وقايع و جداكردن و تقسم        بندي و تقسيم     نويسنده بدون فصل   .2

 هـدايتي، ( كند اقتصادي و حوادث و وقايع متفرقه از ابتداي كتاب مانند يك زنجير متصل وقايع مختلف را بيان مي     
1334 :32-31.(  
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لق دارنـد،  هاي اجتماعي را كه آنان و ديگران به آن تع             بندي    هاي افراد از خود و از طبقه          برداشت
زند و عضويت گروهـي را           اجتماعي را با عضويت گروهي پيوند مي         تاجفل هويت . ممكن كرد 

؛ عنصر  )آگاهي از اينكه فرد به يك گروه تعلق دارد        (عنصرشناختي: داند    متشكل از سه عنصر مي    
و عنصر احـساسي  )  گروهي  هايي دربارة پيامدهاي ارزشي مثبت يا منفي عضويت     فرض(ارزش  

بـر ايـن اسـاس،      ). اي خاص با آن گروه دارنـد          احساسات به گروه و به افراد ديگري كه رابطه        (
كه از  » خود«اجتماعي از ديدگاه تاجفل عبارت است از آن بخش از برداشت يك فرد از                    هويت

گيرد، همراه بـا اهميـت ارزشـي و            اجتماعي سرچشمه مي  ) هاي    (آگاهي او به عضويت در گروه     
تـوان هويـت        با توجه به چنين تعريفـي مـي       ) Tajfel،1978 :63  (م به آن عضويت   احساسي منض 

در واقع هويت معطوف است به      . اجتماعي را نوعي خودشناسي فرد در رابطه با ديگران دانست             
هـاي اجتمـاعي و انفكـاك           سـنجي     بازشناسي مرز ميان خودي و بيگانه كه عمدتاً از طريـق هـم            

هويـت بـا دو متـضاد همـساني و متفـاوت تعريـف           . شود    ها ممكن مي    گروه  گروه از برون    درون
بودن در هر زمان و       هويت يعني كيفيت يكسان در ذات، تركيب و ماهيت و نيز يكسان           . شود    مي

همانند ديگران  : بودن، ولي از دو جنبة متفاوت       داشتن يعني يگانه    در هر حال هويت   . هر شرايطي 
  )224: 1381محمدي،   گل(بودن در گذر زمانبودن در طبقة خود و همانند خود 

اي و      اصفهاني واژگـاني كليـشه        نگاري نامي       بر اين اساس، عنصر ايراني و اسلامي نزد وقايع        
وي براي پادشاه جايگاه رفيع و بلندي قائل        . دار و مكرر در باب سلطنت و پادشاهي است          ادامه

خـان را بـا القـابي ماننـد             داند و كـريم       ياست كه صلاح و مصلحت مردم را بهتر از خود آنها م           
، )15  : همـان (»نـشان   داور شـاه  » «خـديو خسرونـشان   «،  )13: اصـفهاني     نامي  (» خديو عاجزنواز «
: همـان (»گيـر عدوبنـد       خديو خصم «،  )16و  41و  42و  43 و   44و45: همان(» اللهي    حضرت ظل «

   اللهـي     حضرت ظل «،  )21:نهما(»كوكب كوكبة عزوشأن  «،  )18: همان(»نشان  خديو كسري «،  )17
، )27: همـان (»افـزاي مـسند كـسري و جـم          داراي عالم و زينـت    «،  )24-26: همان(»پناهي  جهان

 كاوسـي،     داران    افزاي مسند كسري و جم، شهرياران پيشدادي، تاج           خدم و زيب    حضرت ملائك «
، حضرت  )41: همان( رستم ، خديو )31  :همان(  »داري    مملكت     حضرت«،  )30  :همان(»آيين  به    قبادي      

معـدلت    كـسري      ، حـضرت  )63و64و65  :همـان (پناهي       گيتي   ، حضرت )48  :همان(قدر كسري   جم
خان زماني كه چند نفر از فدويان نزديـك خـود را بـه             وي دربارة كريم  . نامد    مي... و) 73  :همان(

. يـشان مـشخص نـشد     ك  گناه حقيقي و تقصير واقعي ايشان بر اخـلاص        «: نويسد    قتل رساند، مي  
اي از حقيقـت و گنجينـة اسـرار احكـام قـضا و محـل                     است كه ضمير منير سلاطين آينه        معلوم

امري كه ايشان صدور نمايند، خالي از سـبب و جهـت و عـاري از كليـة                  . اشراق انوار هداست  
اگر حقيقت بر ديگران مستور ماند و كسي ادراك موجبات لطـف و غـضب               . علت نخواهد بود  
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» تواند بود، زيرا كه رازهـاي سـلاطين از ملزومـات امـور جهانـداري اسـت                     را عالم نمي   ايشان
 لايزال قائل است كه ديگران از درك آن           خان قدرت     به اين ترتيب وي براي كريم     ). 116  :همان(

داند كه بيشتر از ديگران در پنـاه لطـف و               وي پادشاهان را ساية خدا بر روي زمين مي        . عاجزند
اند، بنابراين ضعف و قوت سلاطين را كه از ضعف و قوت آنها جمعي                  داوند قرار گرفته  نظر خ 

شـوند، از       پايـه مـي     اي بلندمرتبـه يـا دون         قوي يا ضـعيف و از شكـست و پيـروزي آنهـا عـده              
دانـد كـه شـامل حـال سـلاطين شـده                هـاي بالغـة خداونـد مـي           هاي نهاني و حكمت       مصلحت

  ). 73: همان(است
را كه در اينجا منظور طرفداران حكومت و نيروهاي زنديـه هـستند،             » خودي«ي  وي نيروها 

ــصرت« ــسكر ن ــدار مع ــعار«و » م ــردار«و » اردوي ظفرش ــواج بحرك ــان(»اف ــسكر«، )19  :هم  مع
ــتيق ــر ام ــان(»اث ــر و رزم ) 28  :هم ــران دلي ــه هژب ــه   ب ــيرگير، يك ــتم   آوران ش ــازان رس ــان   ت كم

تشبيه كـرده اسـت و در توصـيف         ) 8  :همان(كمان    كمند آرش    و دليران رستم  ) 7  :همان(كمند  بهمن
لشكري كه محاسبان و هـم از تعـداد آن عـاجز     «: نويسد    آميز مي     خان اغراق     تعداد نيروهاي كريم  

  ). 21  :همان(»آيند و عساكري كه عارضان انديشه از شمار آن به قصور اعتراف نمايند
ات بـسياري را بـه خـود اختـصاص داده و            گويي و مداحي زيـاد بـه سـلاطين، عبـار              تملق

 موضوع يعني ذكر يك واقعة مهم تاريخي قرباني افراط در مـداحي شـده و                  كه گاه اين      طوري  به
زنـد      اصفهاني جعفرخان       نامي  . شود    پردازي مألف گيج و حيران مي         وخم لفاظي و عبارت     در پيچ 

نظيـر،   سـير، جهـانگير كـسري      وه، فريـدون  شـك   فر، داراي جـم       سكندر فريدون «را با القابي مانند     
همـسر دليـر، سپهبدشـهاب، دليـر كـشورگير، خـديو فيروزمنـد كشورگـشا،                  خنجـر، كـي     بهرام

دانـد و اينكـه در عـالم            غيبـي مـي       برد و به قدرت رسيدن وي را امـداد              نام مي » شهريارجهانبان
إنـا  «: آورد    ين آيه را به زبان مي     غيبي، ايشان را مخاطب قرار داده و به زبان الهام ا              خواب هاتف   

، از صـولت آن خطـاب مـدهوش و از           » النـاس بـالحق      جعلناك خليفه في الارض فأحكم بـين      
قدر تعبيـر كـرده و در توصـيف آن            آن شب را به شب       گشا    گيتينويسندة  . شود    خواب بيدار مي  

  :چنين سروده است
 قـدر كـه ايـن تـازه بـراتم دادنـد        شـب  چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبي           اين  

  ) 253 -254  :همان(
» مكين  دولت سلاطين جنت«عنوان  مؤلف ارادت خاصي به خاندان صفويه داشته و از آنها به

، اما با همة احترامي كـه بـراي خانـدان صـفويه قائـل               )4  :همان(استوار ياد كرده است         و دولت   
سـنتي       اي از فضايل پادشاه       عنوان نمونه    حكام زند را به    خان و ديگر      كند تا كريم      است، تلاش مي  

صـفويه، سـعي در تـرويج مـشروعيت زنديـه                ايران به تصوير بكشد و در عين احترام به سنت         
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صفوي در بـين سـاير مورخـان      البته اين ارادت به خاندان ). TuckerT: 2004,368(داشته است
كنـد و       رام و نيكـي از خانـدان صـفويه يـاد مـي            گلستانه با احت ـ  . عصر زنديه وجود داشته است    

 و نامـد  يم» ملعون«و » محمود عاقبت نامحمود«دليل قتل شاهزادگان صفوي،  محمود افغان را به   
نهـاد و     ايمان و خونخوار و فرقة زشـت          بي«برد و جماعت افغان را          عنوان شهيد نام مي     از آنها به  

همـين    زدن اساس سلطنت شدند، بـه       فويه و برهم  داند كه باعث تخريب سلسة ص         مي» عافيت    بي
هـزار از آنهـا را بـه             عام آنها را صادر كرد و در روز نوروز، حدود نه              زند دستور قتل     دليل خان 

  )  322-323 و 243: 2536گلستانه،(قتل رساند و اموال و زنان آنها را ضبط كرد
. ق. ه 1162ا ايـن هـدف وي در سـال          ب. صفوي را احيا كند       ، تلاش كرد تا دولت          خان    كريم

اسـماعيل    سلطان حسين بـود، شـاه       صدر را كه نوة دختري شاه        پسر ميرزامرتضي » ميرزاابوتراب«
دهـد كـه بـا          ها از ايران دورة زنديه نشان مي          گزارش كار ميلت  . ناميد و به تخت سلطنت نشاند     

 و داراي اصل و نـسب و نـژاد          خان خون سلطنتي جريان نداشت        هاي كريم     وجود اينكه در رگ   
بيني كرده بود       خوبي پيش   پستي بود، جرئت نكرده بود كه لقب پادشاهي بر خود بگذارد، زيرا به            

كه اگر چنين اقدامي انجام دهد ايرانيان را از اطاعت خـود بيـزار خواهـد كـرد و وي غاصـب                      
:   1381هـا از ايـران،        يـت  كارمل   گـزارش (همين دليل لقب وكيل را برگزيـد          ناميده خواهد شد؛ به   

آرايي عليه جانـشينان نـادر     عنوان محور صف   صفوي به    خان از وجهة شاه       كشي كريم     بهره). 111
سـوم گمنـام     كند كه در اطراف شاه اسماعيل   كرد مصلحت اقتضا مي  به اين دليل بود كه فكر مي     

شود؛ كما      اني براي خود مي   عنوان طلسمي كه موجب ايجاد قدرت قانوني و پشتيب          جمع شود، به  
سـوم را       عباس    طهماسب بهتر آن ديد كه كودك خردسالش شاه           اينكه نادرشاه به هنگام عزل شاه     

ويژه از زماني كه نادر سلطنت را   صفوي به   حيثيت و اعتبار انتزاعي شاه .به جانشيني او برگزيند
كـاره      ك شـاه ظـاهري هـيچ      غصب كرد، وجود مدعيان قدرت در دورة فترت به وجودآوردن ي          

بخـشيدن بـه      عنوان طلسمي براي جلب حمايت مردم و مشروعيت         اسماعيل سوم را به       مانند شاه 
جـاي آنكـه شـاه      ظاهري وجود نداشت و بـه   در واقع احترامي براي شاه . كرد  قدرت ايجاب مي 

شـد و       ار مـي  اي آمرانـه بـا وي رفت ـ          گونـه   صورت سمبلي زنده نگريسته شود بـه        نشانده به   دست
شاه را مانند يك زنداني در قلعة . ش.ه    1143خان به همين راضي شد كه در شيراز در سال               كريم

اي از سـوي خـود          آباده با آذوقه و تداركات و مستمري كامل اسكان دهد و در هر نوروز هديه              
 از اسـماعيل    خـان بـا حمايـت         بنابراين كريم . السلطنة فرضي براي او بفرستد        عنوان يك نايب    به

مشروعيت بخشد و نشان دهد كه جـزء   » وكيل«عنوان    سوم، توانست بيشتر از گذشته به خود به           
ــداني در ســال   ــدگان او اســت، شــاه زن ــاه شــوند  . ق.ه  1187بن ــردم آگ ــة م ــدون آنكــه عام ب

 دهـه و در شـرايطي كـه            صـفوي پـس از سـه         اما احياي دولـت   ). 306   :1365پري،  (درگذشت
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ند و بختياري و قاجار و غيره همه مدعي بودند و به مقابله با يكديگر برخاسته بودند،             ز    طوايف  
  ).33: اصفهاني  نامي (به هيچ وجه امكان نداشت

  
  گشا  گيتيدر تاريخ » خود«جايگاه 

  خودي سياسي. الف
ايگاه تواند در ج  گونه كه خود هم مي  خودي سياسي ماهيتي سيال دارد، بدينگشا   گيتيدر تاريخ 

عنوان ديگري محسوب شود؛  دليل دشمني با خاندان زنديه، به  باشد و هم به   ) داخل ايران (داخلي
منزلة ديگـري   هاي زنديه قدم بردارد، حتي اگر داخلي باشد، به     زيرا هر آن كس كه بر ضد آرمان       

 و نزاع اين انديشه به اين دليل است كه بعد از نادر، ايران مركز جنگ. شود  سياسي محسوب مي 
هاخان ديگر كه هـر         خان، آقامحمدخان و ده       خان، فتحعلي     خان، كريم     مردان    نزاع علي . ها شد     خان

ريختنـد كـه گـويي در يـك سـرزمين               اي بودند، چنان خون يكديگر را مي          كدام از ايل و طايفه    
رت ملكم، با توصيف شرايط سخت حـاكم بـر ايـران در زمـان بـه قـد                 . كنند    واحد زندگي نمي  

دسـتة  :  زند را به چهار دسته تقسيم كرده اسـت   داخلي خان» خود و ديگري«خان،    رسيدن كريم 
ايليات و احشامات ايراني كه در چادر زندگي كرده و بـا تغييـر فـصول يـيلاق و قـشلاق                     : اول    

كردند و خوي سپاهيگري و بيابانگردي داشتند و همواره موجب وحشت و هراس سلاطين                  مي
ها كه در جميع تغييرات سلسلة سلاطين كه در             ايلات تاتار، ترك و تركمن    : دوم    ؛ دستة   شدند    مي

جنـگ    اهـالي شـهرها و برزگـران كـه اهـل      : كردند؛ دستة سـوم   ايران روي داد با هم اجماع مي 
بردنـد؛ دسـتة        نبودند، اما در مواقع نياز، براي دفاع از شهر و ناموس خود دست به اسـلحه مـي                 

 قبايل و طوايف عرب كه صفحات مابين كوهستان و سواحل خلـيج فـارس را تـصرف                :چهارم    
  ).516-519: 1379 ملكم،(كرده بودند

دليل همين ماهيت سيال خود و ديگري اسـت كـه افـشارها كـه خـودي ايرانـي هـستند                       به
ايـن خـود،     . شـوند   عنوان دشمنان خاندان زنديه، ديگري يا غير خودي سياسي محسوب مـي             به

اصـفهاني      داد؛ چنانچه نامي       براي بقا هر كاري انجام مي      گشا  تاريخ گيتي ي در منظر مؤلف     ديگر
نويسد   شدن برادر به دست برادر و خيانت مي    افشاريه از كوركردن چشم و كشته         در اواخر دورة    

نـامي  (»آزرم    فروشي گرم شـد و چـرغ جفاپيـشه در ريخـتن خـون مبـارزان بـي                   بازار جان «كه  
. زدنـد   ؛ افرادي كه براي كسب قدرت و مانـدن در آن بـه هـر كـاري دسـت مـي              )86: اصفهاني    

جهان محمد غلام خاندان افشار         شاه، خيانت شاه      ميرزا و شاهرخ      ميرزا و امامقلي      كورشدن نصراالله 
ميرزا را دستگير كـرده و در نهايـت             كه حقوق نام و نمك را فراموش كرده و امامقلي و شاهرخ           

  ).10-11  :همان(ا كور كرده استچشم آنها ر
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اصفهاني در تبيين خود سياسي، حتي پا را فراتر گذاشته و به بعضي از اعضاي خاندان                نامي  
اند در مقام غيرخـودي سياسـي و داخلـي              ومرج و نابساماني داخلي شده        زنديه كه موجب هرج   

 مخالفـان بعـد از مـرگ        عـام و كـشتار        وي بـا اشـاره بـه رقابـت شـاهزادگان و قتـل               . تازد    مي
مرج در نقاط       و    ، در حالي كه هنوز جسد وي دفن نشده بود، به هرج           )ق    ه1165-1193(خان    كريم

خـان بـه حكومـت          پردازد كه در نهايت بعد از درگيري و كشتار زياد، ابوالفتح              مختلف ايران مي  
شـبان چـون   « قول مؤلف خان بود و به  مراد خان و علي  اما قدرت واقعي در دست زكي  . رسد    مي

ربايند و پاسبان چون ترك هوشياري گفـت دزدان       چنگال گله را مي     به مستي خفت گرگان قوي    
ايـن همـه مـدعي    ). 232  :همـان (»گشايند  بدسگال به متاع خانه و كالاي كاشانه دست غارت مي         

شخـصيت  وي  . خـان     خواست نه كسي مانند ابـوالفتح         ومرج، شاهي قدرتمند مي       سلطنت و هرج  
صـهبا و      پيما و مفتـون كيـف         گساره و باده      جواني بود مي  «: كند    خان را چنين توصيف مي        ابوالفتح

خود و مست و از تـسلط اقـداح             ربا بي   شيفتة نشئة ساغر مينا، زماني نبود كه از كيف راح هوش          
  ).231  :همان(»آزما رفته از دست نباشد عقل

  
  خودي ايدئولوژيكي. ب

برد؛ تركمانان را با القـاب          ني، اقوام مختلف ايران را با عناوين و القاب زشت نام مي           اصفها    نامي  
وي همچنـين   ). 28- 29: همان(نامد      بهايم مي     سيرتان، فرقه     سيرتان، بهايم     صفتان، وحشي     وحشي

خـان      نامد كه كـريم       انديش مي     وش خديعت   كيش و روباه      صفت بهايم     لرُهاي كهگيلويه را وحشي   
وفور از تشبيه بهايم استفاده       وي در توصيف مردم طبريان به     ). 58: همان(آنها را تنبيه كرده است    

نـورد را     صفتان بيـشه      گرد و وحشي      پنجاه نفر از طبريان جنگل      چهل«: نويسد    كرده است، وي مي   
جمـع  دار و در هنگام گاوسـوار بودنـد             دوشان دهره   كار و تبربه    كه تا آن روز كشاورزان شلتوك     

تـن      دم شيرسر هزبـر       هاي بزسوار بر يابوهاي جنگلي گرازگردن گاوسم سگ           آورده؛ چون ميمون  
چـشم گوسفندپـشم        زانـوي غـوك       موي ستبرساق ضـعيف       تن خرس     گوش خرخروش موش      فيل

  ).71: همان(»برنشانده
حرا و كـوه  اند مخلوقات ص  تكلف حشراتي بي«: نويسد  اصفهاني دربارة مردم اروميه مي   نامي  
باشد، اربـاب ادراكـشان طريقـة      اند مشتمل بر چندين گروه، آنها را مذاهب مختلفه مي           و بهايمي 

 »آرنـد    كنندگان عقول و اذهان سر بـه در نمـي             سنت و جماعت دارند و از مذاهب ساير تفحص        
  ).105:همان(

العاقبـه    اعـت وخـيم   زنـد، آنهـا را جم    خـان   وي دربارة مردم شيراز و خيانت آنها به لطفعلي  
خـان كلانتـر فـارس بـا       نامد و ميرزاابـراهيم   مي»  ملعون   شوميه و قوم      فارسي و شيرازي و طايفة      
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طينت نمرودطبيعت، خباثت، الـواط       نسب، يهودي     مذهب يهودي     زادة لولي   الفاظي همچون، حرام  
» كتـاب     زادة بـي      خيـال، يهـودي     صفت لاابالي، حاجي شـيطان      خوار، ديوث و حاجي روباه        شراب

  ).337 -347:همان(خوانده است
حد نويسنده به       شود، اشارات و تشبيهات بي        خوبي ديده مي    اي كه در كتاب آشكارا و به          نكته

وي دشـمنان را بـه      . شود    كرات در سراسر كتاب ديده مي       انواع بهايم اهلي و وحشي است كه به       
آوران شـيرگير، شـيران     يز مخـوف، بـه رزم  سـت   را بـه نهنگـان لجـه   » خـودي «روباه و نيروهـاي     

آور، لـشكر پلنـگ غـرور           حمله    نر و پلنگان      عدوبند، شيران     پوش، نهنگان درياكش، شيران       پلنگينه
زنـد را شـيري در بيـشة            پايـداري، وي محمـدخان           حصاري و نهنگـان دريـاي        شيرزور، شيران 

ر و شــيران آهوخــوار، دلاوران دانــد، عقابــان كبوترشــكا  شــجاعت و پلنگــي در كوهــسار مــي
: همـان (تـشبيه كـرده اسـت     ... بازان دريـاكش، و     وش و آب      خشم شيرزور، شناوران نهنگ     پلنگ
  ).5و7و 14و17و 34و 37و53و98و183و185

  
   گشا  گيتيديگري در تاريخ 

  سياسي  ديگري . الف
ل محورهـاي   ايراني دستخوش تزلزل شد، امپراطـوري پهنـاور او حـو              بعد از مرگ نادر هويت      

هـاي خـود     اي از هم پاشيد و قشون رنگارنگ او ذوب شـد و افـراد آن بـه محـل          قومي و قبيله  
برگشتند يا كوشيدند خود را به محيط مناسبي در جايي از قلمرو پيشين ايران بر مـردم تحميـل                   

اطق هاي مرزي ايران من       در حاشيه .  سياسي كشور نيز مركزيت خود را از دست داد           قدرت. كنند
خـان، خراسـان بـه خانـدان             دورة حكومت كـريم    .)136-137  : 1377فوران،(مستقلي ايجاد شد  

افشاريه واگذار شد و قفقاز تقريباً ناديده گرفته شد و عملا ً قلمـرو ايـران محـدود بـه منـاطق                      
مركزي و جنوب ايران شد كه در اين مناطق نيز مدعيان بر سـر قـدرت مرتـب در حـال نـزاع                       

ها در غرب، افشارها در غرب و مركز و در نقـاط ديگـر ايـران                    ارها در شمال، افغان   قاج. بودند
كنسول فرانـسه در    . تري به خود گرفت       مبارزه براي كسب قدرت ادامه يافت و وضعيت پيچيده        

بغداد در همان زمان به دولت متبوع خودش دربارة شرايط ايران نوشته، اين امپراطـوري وسـيع                 
مرج، غارت و چپاول كه هر روزه خبر آن به بغداد   و  وي دربارة آشوب، هرج. بدون پادشاه است

  .)6-7: 1334هدايتي، (نويسد  رسد، مطالب بسياري را مي  مي
دانـد؛ از مـوارد         را رقباي داخلي خاندان زنديـه مـي       » ديگري سياسي «اصفهاني عمدتاً       نامي  

هايي اسـت كـه         آن اشاره شده، ناآرامي   ، به   »ديگري سياسي «بسياري كه در سراسر كتاب دربارة       
بعـد از خيانـت     ). 26  -27  :اصـفهاني     نـامي   (ايل قاجار براي سلسله زنديه به وجـود آورده بـود            
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قاجـار، خـان قاجـار          افغان و پيوستن آن بـه سـپاه خـان               پيمانان افغاني، آزادخان        بسياري از هم  
 افغـان    ند، اما بعد از مدتي سپاه آزادخانتوانست كه تا اصفهان پيش رود و آن شهر را تصرف ك   
خان كه تاب مقاومت نداشت، به گيلان           با نيروهاي قاجار در قم به هم برخوردند و محمدحسن         

 از بعـد  امـا  .)54-  57  :همان(فرار كرد و از آنجا به آذربايجان رفت و قلعة اروميه را تصرف كرد             
ند و بـه وطـن خـود        كرد فرار ياجار از سپاه و    ق خان    محمدحسن يِافغان يروهاين دوباره يمدت

افغان، از جملـه        اي ديگر از هم پيمانان آزادخان           در اروميه نيز باز هم عده     ). 66: همان(بازگشتند
اي جـز       افغان چـاره      پيوستند و خان        شهبازخان دنبلي به وي خيانت كردند و به نيروهاي قاجار           

مركزي طغيان و سركشي        بلباس كه همواره عليه حكومت         يزيدي و طوايف        فرار به سمت اكراد     
هاي افغـاني را بـه مازنـدران            محمدحسن خان در اروميه، خانواده    ) 60  :همان(كردند، نداشت     مي

كوچ داد و در اثر سوه تفاهم به آنها، تعداد زيادي را كشت و اموال و بارو بنه، زنان و فرزنـدان              
  .)68 -69  :همان(آنها را به يغما برد

داند و ظلم و ستم وي را با ضـحاك              مي» ديگري سياسي «خان قاجار را        مؤلف، محمدحسن 
وي مانند نويسندگاني كه دورة قبل از حكومتي را كـه آنـان             . كند    اي مقايسه مي      ماردوش افسانه 

كنـد و ظلـم و سـتم            كنند، از دورة افشاريه به بدي يـاد مـي             كنند، سركوب مي      در آن زندگي مي   
داند و با اين كار دورة زنديه را            نادرشاه براي مردم مي       خان قاجار را احياكنندة دورة          حمدحسنم

  .)61  :همان(كند  برتر معرفي مي
خان افشار در تبريز بود كه توانست بسياري از مردم              فتنة فتحعلي » ديگري سياسي «از موارد   

خـان    طوايف شقاقي و شاهسون بـه فتحعلـي  اما با پيوستن نيروهاي . تبريز را با خود همراه كند  
اي از نيروهاي زنديه بر سر اين طوايف حمله كرده و بـه تـاراج و چپـاول و خلـع                         افشار، عده 

اصفهاني چنان با آب و تاب، تاراج نيروهايي را كه تا   نامي ). 68 -69  :همان(سلاح آنها پرداختند
كند كه انگار در مقابل دشمن خـارجي            بودند؛ توصيف مي  » خود«چند روز پيش جزء نيروهاي      

از ديگر افراد طايفة افشار سركشي ذوالفقارخان افشار بود كه بعد از دفـع              . اند    به پيروزي رسيده  
خان شامل حـال        خان فرستادند كه در آنجا عفو و بخشش كريم            فتنه، وي و اموالش را نزد كريم      

 زنديه شورش كردنـد، ذوالفقارخـان افـشار         از طوايف افشار كه عليه    ). 169 -170  :همان(او شد 
بود كه بعد از تصرف گيلان و قزوين به سمت همدان حركت كـرد، عليمرادخـان بـا سـپاهيان                    

بـه فرمـان وي در زنجـان كـشته     » ديگري سياسـي «عنوان  خود به دفع وي رفت و در نهايت به    
  )80 -81  :همان(شد

اصفهاني آنها را       نامي  .  بدران كرمان بودند   خان دراني و اهالي       تقي» ديگري سياسي «از موارد   
نامد و آنان را بـه     مي» وشان  وشان و روباه    اراذل رجال كرمان و سفله    «و  » كوهستان    سيرتان    بهايم«
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  ). 118  و  150  :همان(حشرات كوهستاني و غول بياباني تشبيه كرده است
خـان      اغلب بـراي حكومـت كـريم      ها      بختياري. ها بودند     بختياري» ديگري سياسي «از موارد   

خان به آنهـا حملـه كـرد و             زدند، زكي     كردند و به راهزني و غارت دست مي         دردسر درست مي  
لنـگ و چهارلنـگ را از     آنها را شكست داد، اموالشان را غارت كرد و كلية شعب طوايف هفـت         

). 120 -121  :همـان (موطن اصلي خود كوچ داد و اموال و خزاين و اغنام آنها را تصاحب كـرد               
خـان در       خان شورش كردند كه كـريم         جماعت لرُهاي كهگيلويه و دشتستان نيز بارها عليه كريم        

منارهايي از سرهاي آنها درست كـرد         خيرآباد نزديك بهبهان تعداد زيادي از آنها را كشت و كله          
وت و فتـوت    با اين حال نويسنده از مـر      . كه هم ماية عبرت و هم باعث اعتبار براي خود باشد          

  ).138  :همان(نويسد كه يگانة دهر بوده است  خان مي  كريم
سـواحل  . اي از اين دوره به امور خليج فارس اشتغال داشت             فرمانرواي زند در بخش عمده    

عـرب و اتبـاع غالبـاً           هرمز تحت تسلط گروهي شيوخ           فارس از اروندرود تا تنگة         ايراني خليج 
ن كه اكثراً از مسلمانان سني بودند، حالت منزوي داشتند و بـا بقيـة    اينا. سركش آنها قرار داشت   

دادنـد كـه        جوشيدند و فقط هنگامي به فرمانروايان ايران خراج مـي             همسايگان ايراني خود نمي   
اي از آنهـا        شان را داشته باشند و حتي در آن صـورت نيـز عـده               آنها قدرت اعزام سپاه به منطقه     

  ).115   :1387پري،(گريختند  ساحل ميموقتاً به جزاير نزديك 
وي در آنجـا بـه شـرارت و خيانـت           . ، ميرمهنا در بندر ريگ بـود      »سياسي    ديگري«از موارد   

خان به سمت وي، ابتدا به جزاير خاركو            پرداخت كه با شنيدن خبر فرستادن نيرو از طرف كريم         
ا توجه به ضـعف نيـروي       ب. و سپس به فكر تصرف خارك كه در دست پادشاه فرنگ بود، افتاد            

دريايي ايران، از اينكه بتواند بلافاصله وي را شكـست دهـد و از خـارك بيـرون كنـد، امكـان                      
هاي نظامي فرانسه در راه بيـرون رانـدن ميرمهنـا از                گيري از كمك      خان براي بهره      كريم. نداشت

خـان در       تي كـريم  جزيرة خارك از داشتن پيوند دوستي و بازرگاني با فرانسه خوشنود بود و ح             
: 1387حـائري، (طرح پيمان پيشنهادي خود امتياز جزيرة خارك را بـه فرانـسويان واگـذار كـرد               

خان در نيـروي دريـايي و نـاتواني در بيـرون                اصفهاني بدون توجه به ضعف كريم         نامي  ). 205
يد زنـد دو سـال بـه وي فرصـت داده كـه شـا                  خـان : نويسد    راندن ميرمهنا از جزيرة خارك، مي     

خردانه كرده و خود روي خـدمت           رخسار مال خود را در آينة عقل ببيند و ترك آن حركت بي            «
خــان را بــه جنــگ وي   بــه درگــاه وي آورد و چــون چنــين حركتــي از ميرمهنــا نديــد، زكــي 

بنـدران    كعـب و شـاه    خان با كمك نيروي دريايي اعراب بنـي    زكي). 164:نامي اصفهاني (»فرستاد
و كنگان و بوشهر به جزيرة خارك حمله كردند، ميرمهنا بـه بـصره فـرار كـرد و                   عباسي      جزيرة  

مردم بصره هم او را دستگير و به عمر پاشا حاكم بصره تحويل دادند و عمرپاشا نيـز از بغـداد                     
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  .حكم قتل وي را گرفت و او را به قتل رساند
  
  ديگري مذهبي. ب
 نـامي  .بـرد   پـي  تـوان   مـي  او مـذهبي  هـاي   گرايش به اصفهاني،  بيان نامي  شيوة و كلام فحواي از

اصفهاني كه فردي مذهبي و شيعة متعصب بوده، ديباچة كتابش اولين جايي بـود كـه تمـايلات                      
وي شروع كتابش را پس از حمد و ثنـاي          . مدارانة وي در آن بروز كرده است        مذهبي و شريعت  

همـان اول نـشان داده كـه كتـاب را بـا             پرداخته و در    ) ع(خدا و پيامبر به ذكر فضايل امام علي       
وي در كتابش به مراسم مـذهبي دهـة اول   ). 161  –168: اصفهاني   نامي  (نويسد    گرايش شيعي مي  

خان انجـام       ماه محرم، برافراشتن پرچم عزاداري، تعزيه خواني و سوگواري كه در حضور كريم            
  ).75: اصفهاني  نامي (كند  شد، اشاره مي  مي

كند و آنهـا را ملعـون     ياد مي» ديگري مذهبي«عنوان  مذهب بودند، به ها كه سني  وي از افغان  
 جنگيدن  او.داند  يم كفر و اسلام بين نبرد را ها  نافغا با ايران وي نبرد). 5: اصفهاني  نامي (نامد  مي

 نيروهاي نويسنده .داند  يم شهادت را شدن كشته و آورد  يم به حساب كفار عليه جهاد افغانان را با
. كنـد   ياد مـي » شجرة خبيثه«عنوان كافر و  ايراني را در مقابل افغانان، غازي ناميده و از افغانان به        

خواه افغان كه  خان را به مددكاري حيدرصفدر دانسته كه توانست بر سپاه كينه   موي پيروزي كري  
). 38-40:اصـفهاني     نـامي   (ناميـده پيـروز شـود     » مخذول مـردود  «و  » قوم قرين الخذلان  «آنها را   

اسـت؛   فكر طرز گر هميننبيا كه خورد  يم چشم بهگشا   گيتي صفحات تمام در متعددي هاي  هواژ
نـامي  . دانـد     خان از آزادخان افغان شكست خورده، آن را تقديرالهي مـي              وي در جنگي كه كريم    

 چيـز  همه كه قاعده يك اساس بر بپذيرد، خود خرد به را امري است نتوانسته كه جا اصفهاني هر  

. توجيه كنـد  را آن است كوشيده انبياست، ةمعجز ةمنزل به و است پذير امكان الهي  تقدر ةحوز در
خان، هر چند كشتار آنهـا را از تجليـات غيـب و                 وي در توجيه قتل عام افغانان به دستور كريم        

هـدايت نخواهـد شـد و    داند كه از ظاهر آنها متوجه شده كه به راه راسـت             خان مي     ضمير كريم 
وقت نفعي براي كسي نخواهد داشت، معتقد است كه از اواخر دورة صفويه افغانان همواره            هيچ

باعث انواع شور و شر و نقصان و ضرر بوده و در هر عصري هزارگونه خيانت و جنايت انجام                 
 ـ    داده و خدمت هيچ مخدومي را به اتمام نرسانده و كار هيچ صاحب             انـد،    دادهكـاري را انجـام ن

  ).89 -90:همان(دهد   عام و كشتار آنها را در صبح روز نوروز مي  خان دستور قتل  بنابراين كريم
 سـلم نويسندة كتاب آنها را از      . خان، خوارج بودند      در دورة كريم  » ديگري مذهبي «از موارد   

شمنان امام علـي    داند چرا كه از د        دين مي  ناحق و بر معارج كفر عارج و مانند كفار و بي           مذهب
داشت، دسـتور سـركوب     ) ع(خان ارادت خاصي به تشيع و امام علي         از آنجايي كه كريم   . بودند
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  ).176: اصفهاني  نامي (آنها را صادر كرد
  
  ديگري فرامرزي . ج

اگـر چـه    . پيوند دوستانة ايران با اروپاييان در روزگار فرمانروايي خانـدان زنـد وجـود داشـت               
داري   مرزي و شرايط ويژة تاريخي كه بر جهـان سـرمايه       مرزي و برون      ونهاي در     سبب ويژگي   به

داري و بـورژوازي    ها را همراه داشت، اسـتعمار سـرمايه    سايه افكنده بود يك رشته از دگرگوني    
هاي سوداگر غربي       شد و هماهنگ با آن جنبش، كمپاني          غرب به مراحل آغازين اوج نزديك مي      

ود، از جمله خليج فارس و هندوستان، پيش از پيش تحت حمايـت             هاي خ     در حوزة سوداگري  
از سـوي ديگـر زنـديان، هـم     . يافتنـد   هاي نظامي گرايش مـي   هاي متبوع خود به درگيري       دولت

هاي اروپايي و هم به اميد دريافت كمك از نيروي دريايي براي                دليل نياز به برخي از فراورده       به
ها و فرانـسويان بـر       ميرمهنا، به برقراري پيوند دوستي با انگليسي       از ميان برداشتن مخالفان مانند    

  ).201 -202: 1387حائري،(پاية دادوستد و بازرگاني سخت دلبستگي داشتند
خان و اعقابش تا برآمدن قاجار تحولات خاصي به جز              در دورة نسبتاً كوتاه زمامداري كريم     

طرف مرز ايران و عثمـاني، در عرصـة روابـط           وسيلة ايلات و عشاير دو        موارد معدود آن هم به    
در واقع بازيگران اصلي در عرصـة روابـط خـارجي همچنـان             . خارجي ممالك ايران روي نداد    

هـاي      در اين ارتباط روسيه به تلاش پيشين خود براي تصرف سـرزمين           . روسيه و عثماني بودند   
رغم اين      به. عليه عثماني ادامه داد   قفقاز براي ايجاد حائل در برابر عثماني و طرح اتحاد با ايران             

پـي    در  هـاي پـي    يـورش . ها دوستانه بود خان با روس  هاي سران روس، پيوند كريم   جويي    فرصت
اش همـراه بـود و          هاي زير سلطه      شدن دست آن امپراطوري از سرزمين       روس به عثماني با كوتاه    

هـاي      جـويي   هـا و سـتيزه        ها، دشمني     اريكوشيدند از ناهمسازگ      گاه مي     ها گه     همين سبب روس    به
روسـي  » هزار فرنگـي  چهل«نمايد كه كوشش      چنين مي . موجود ميان ايران و عثماني بهره گيرند      

خان در اين چـارچوب نيازمنـد     از راه دربند و درگيري با نيروهاي كريم     » حرب سلطان روم  «بر  
 عثماني در جنگي بر ضد يـورش     زيرا اين اتفاق درست به گاه سرگرمي نيروهاي       . بررسي است 

و بـراي   » خـان گـران آمـد         اين خبر بر طبـع غيـور كـريم        «البته  . خان به بصره چهره بست        كريم
ها ندهد و       رقم مطاع صادر شد كه فرقة مذكور را اجازة فرودآمدن از كشتي            ...«خان قبه     فتحعلي

هـا را بـه سـود          فراوان روس  كردن نيروهاي   و او هم با بسيج    » اگر لجاجت كنند به سزا برسانند     
). 206: همان(عثمانيان واپس راند و همين اقدام سبب برقراري دوستي ميان ايران و عثماني شد             

آمد كـه موجـب درگيـري و            هايي در نواحي مرزي با عثماني به وجود مي            گاه تنش     اما گاه و بي   
كعـب      بر سر اعراب بنـي    ، تنش با دولت عثماني      »ديگري فرامرزي «يكي از موارد    . شد    جنگ مي 
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بود كه همواره تابع عثماني بودند و دولت عثماني انتظار داشت كه ضمن اطاعت، ماليات خـود                
دليـل   هـا كـه در ايـن زمـان بـه        را نيز به نمايندة آن دولت در بغداد و بصره بپردازند، ولي كعبي            

يمـات، خـصوصيات   نرم كردن بـا ناملا   زندگي عشايري، حركت و فعاليت مداوم، دست و پنجه       
دادند، بلكه در       لازم را براي سركشي به دست آورده بودند، نه تنها به حكام عثماني ماليات نمي              

بـراي  . كردنـد     رسـاندند و همـواره آنهـا را چپـاول مـي               خشكي و دريا نيز به اتباع آنها آزار مي        
ا تاخت، البته هر بـار      ي بغداد و بصره دو مرتبه با لشكري فراوان بر آنه          پاشاسركوبي اين طايفه    

  ).90-91: 1350كشميري، (نتوانست كاري از پيش ببرد
اما بعد از سـقوط دولـت افـشاريه، از ظلـم و سـتم عمـر پاشـا حـاكم بغـداد بـه رهبـري                           

العرب را بـر        سليمان يكي از شيوخ، وارد منطقه دورق در جنوب ايران شدند و مدخل شط                 شيخ
والي بغداد كه خـود از عهـدة   . ربري دولت عثماني بستندهاي بازرگاني و مساف      روي همة كشتي  

خان را با وعده و وعيد به دشمني با آنان برانگيخت و اينكه                 كعب برنيامده بود، كريم       اعراب بني 
كعب آذوقه و خوراك لشكر ايران و همچنـين كـشتي               خان با اعراب بني       در صورت جنگ كريم   

كعب تعرضي به خاك ايران صورت نگرفتـه            اعراب بني چون از طرف    . در اختيار آنان قرار دهد    
، امـا در    )178  -180  :1330   كـسروي، (اي در سركوب آنان نداشت        خان اصرار و عجله       بود، كريم 

خـان      خان، با مصالحه و بدون جنگ، كريم          كعب و كريم      بودن اعراب بني    نهايت با توجه به شيعه    
  ).55 -58: 1368اصفهاني،   نامي (ايران باشندكعب خراجگزار   قبول كرد كه اعراب بني

 تحـت نفـوذ عثمـاني بـود كـه از            1، درخواست كرُدهـاي بابـان     »ديگري فرامرزي «از موارد   
گري بين كردستان بابان با عثماني درخواسـت كمـك كردنـد و                 خان براي كمك و ميانجي        كريم

 داشتند، چون از دربار عثماني دل بعد از رفع تنش بين آنها، همواره علاقة خاصي به دربار ايران  
نـامي  . مرادخان به جنـگ عثمـاني فرسـتاد        خان، سپاهي به فرماندهي علي        كريم. خوشي نداشتند 

خان به خاك عثمـاني را عـلاوه بـر كمـك كرُدهـاي بابـان از آنهـا،                       اصفهاني، دليل حملة كريم   
 و تعـداد زيـادي از ايرانيـان         داندكه در شهرهاي عراق و از جمله عتبات اتفاق افتاد             طاعوني مي 

عثمـاني حاضـر بـه بـاز پـس دادن امـوال ايرانيـان بـه                      دولـت . جان خـود را از دسـت دادنـد        
خـان در    دليل ديگر ياري نرساندن عمر پاشا حاكم بصره به نيروهـاي زكـي         . بازماندگانشان نبود 

اني پاشا در تحميل    از طرفي رفتار سخت و ناگه     ). 69 -71: اصفهاني    نامي  (حمله به خوارج بود   
ــران ايرانــي و    ــران ايرانــي در نجــف و كــربلا و مــصادرة امــوال زائ ــر زائ عــوارض مــرزي ب

                                                 
ية اين خاندان پيربوداق يا ميربوداق نام داشـت و          كرد هستند و سرسلسلة اول        كهن و شريف      بابان از اقوام      خاندان   .1

اند كه بعـد از پيربـوداق اولا  واحفـاد و جانـشينان و حتـي سـرزمين                خوانده) بابا( به    ايل بود، او را به         چون بزرگ 
  )3/459: 1371روحاني،(اند  متصرفي آنها را با جزئي تغيير بابان گفته
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دهي اموال ايرانيان و اصلاح رفتار با زائران طبـق قـرارداد بـا                هاي ايران براي بازپس       درخواست
يـارت،   زنـد پـس از فقـدان مـشهد بـراي ز              براي خان . بدون پاسخ مانده بود   .) ش.ه    1125(نادر

دسترسي آزاد به عتبات عاليات در عراق اهميت بيشتري نسبت به زمان صفويه و افشاريه يافته                
  )121   :1378پري،( بود

، همكاري خـوارج عمـان بـا    »ديگري فرامرزي«عنوان  نكتة بارز در جنگ ايران و عثماني به   
خ بزرگ حله و تحـت   زند و از طرفي همكاري شيخ حمود خزاعي از مشاي  ها عليه خان     عثماني

عشري بودند و با خان زند همراه بوده و در لطـف                سلطة عثماني بود كه پيرو مذهب شيعة اثني       
عنـوان    اصـفهاني، اعـراب بـصره بـه           نـامي   ). 201  :اصفهاني    نامي  (و عنايت خان زند قرار داشتند     

اب باديـه قـومي     از آنجا كه جماعت اعـر     «: كند    را با اين عبارت توصيف مي     » ديگري فرامرزي «
 ...آب و آبـادي پروريـده         باشند، چون غزالان وحـشي در بـوادي بـي             صفت و رميده مي     وحشي

اند و به شكار سوسمار و صيد موش روزگـار گذرانيـده و                 گونه تكليف نبوده      هرگز مكلف هيچ  
يكي از معجزات حضرت خيرالبـشر همـين      ...صفتان چريده     با آب و علف رايگان مانند وحشي      

 كه اين جماعت نادان بهايم بيابان را به تكاليف شاقه مكلف داشته و اين وحـشيان را مقيـد           بود
كه نيروهـاي زنديـه موفـق بـه تـصرف بـصره                 وقتي). 211  :اصفهاني    نامي  (» به دام دين گردانيد   

و »  عـصر و صـادق       و    نظير عهد       وزير بي «شود، نويسنده از زبان وزير دربار زنديه كه وي را               مي
فراهاني كه در جنـگ همـراه            داند، يعني ميرزامحمدحسين الحسيني       مانند افلاطون و ارسطو مي    

علت اينكه بـصره از يـك         كند و نيز به       نيروهاي ايراني بوده، اهميت تصرف بصره را تشريح مي        
طرف به آب و از طرف ديگر به بيابان خالي از سكنه ارتباط داشت، گرمي هوا و بيماري وبا از                    
عواملي بوده كه به غير از فرماندهان روم كه مالكان و سپهداران آن ولايت بودند، از زمان ظهور 

فتح شده و ديگر هيچ كشورگشايي تا اين زمـان نتوانـسته   ) ع(علي  دين اسلام فقط به دست امام 
خـان صـورت      كه در آن رخنه كند و خوشحالي خود را از اينكه اين فتح به دست دولت كـريم                 

خـان بعـد از تـصرف بـصره بـا مـردم چنـين                   ملكم دربارة رفتـار صـادق     . دهد  ، نشان مي  گرفته
وي به استمالت قلوب ناس پرداخته و در رعايت خاطر خلق غايت جهد را مبذول               «: نويسد  مي

خان روزي به وكيل انگريزي در بصره گفت كه در همة               صادق«: نويسد    وي همچنين مي  » داشت
سكونت من است خانة تو است اما احترام مـن بـه ملـت انگريـز بـه                  بصره فقط جايي كه قابل      

). 72 -75: 1379ملكـم، (»گـرفتم     قدري است كه اگر ديوار اين خانـه از طـلا بـود از تـو نمـي                 
خان با مردم بـصره       سايكس هم مانند ملكم از رفتار همراه با عدالت، رفاقت و صميميت صادق            

  ).402-407: 1380  سايكس،(نويسد  مي
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  جهنتي
 مبـين  گـشا   يت ـيگنگـاري    در تـاريخ  » خودي و ديگـري   «تدوين اين پژوهش حول محور مسئلة       

خـودي  «هاي متني جهت به تصوير كشيدن چگونگي روند ساخت و تثبيت                دادن به رويه    سامان
ها در اين       بنابراين با در نظر داشتن اين مؤلفه      . به مقتضاي روايت تاريخي مدنظر بود     » ديگري    و  

و هم از جهت بستر هويتي در اين مقطع مدنظر          »  و ديگري   خودي« وجه تمايز مفهوم     عصر هم 
هايي مانند انديشة   به مؤلفه» خودي و ديگري« به مسئلة اصفهاني  نامي  رويكرد .قرار گرفته است

سياسي،     تماميت ارضي و استقلال     صفوي،      احياي دولت   مذهبي،       ايرانشهري، ديدگاه و اقدامات       
 با توجه   .وب مخالفان داخلي و نداشتن تعصب بدون تملق و تمجيد به مخالفان اشاره دارد             سرك

 فرهنگي و اجتماعي سياسي در بستر اصفهاني  گشاي نامي  هاي اين پژوهش تأليف گيتي  هبه يافت

 آن عينيـت  و ذهنيـت  دهندة بازتاب خود اين مسئله. است گرفته انجام دورة زنديه ايراني   عةجام

  كـه است زنديه   تحاكمي عصر  تاريخي  هاي  بيان گفتمان و ايراني ة جامع حيات از تاريخي شبر

 بـه  انساني و اخلاقي هاي  شارز سقوط و ويراني و مرگ آور  مپيا  مرگ نادر اتفاق افتاد كه  يپ در

هـا و    نهـا، زبـا    تاي، قومي ـ  هقبيل ـ  ت از سـاخ » خود«بر اين اساس، در اين دوره  .فتر  يم شمار
گذاري و    ناز طريق روند برو   » ديگري«همچنين مفهوم   . هاي مختلف تأثيرپذير بود     گفرهن  هخرد
تـاريخي مختلـف بـه مقتـضاي          ر  خـارجي موجـود در ادوا        و داخلـي      نانگاري كنـشگرا    ندشم
تأثر در اين دوره م   » ديگري«. شود  يارزشي، مذهبي و سياسي حاكم بر دوره تعريف م          ي  ها  همؤلف

اي   هاز عثماني و روابط با آن است كـه ادعـاي جغرافيـايي و ارضـي و همچنـين قـومي و قبيل ـ                    
سياسـي و اجتمـاعي در     هاي    بنابراين با توجه به بحران.دارد خود را مذهب يلوا   تحتعثماني  

 .افتدست ي »ديگري«توان به تصويري ثابت از    حاكم نمي    ايران عصر زنديه و ناپايداري دولت
تـاريخي، بـراي     كنشگر و كنشگراني هستند كـه در ايـن دورة    ،»ديگري« منظور از گشا  يتيگ در

در واقع كنشگراني كـه در      . اند    اي تضادآميز تعريف شده       گونه  گيران اصلي به      كارگزاران و تصميم  
»  و ديگـري   خودي«اند، در اين دوره         ايران بازي كرده       را در تاريخ  » ديگري«ادوار مختلف نقش    

 و خودفهمي هويت ...بابان تحت نفوذ عثماني و  و كرُدهاي  كعب  بني  اعراب  ها،  يعثمان در مقابل

هويـت   بنـابراين،  .اسـت  را داشـته  خـود  خـاص  معناي و شكل هويت اين نيز بار هر و كرد پيدا
 خـودفهمي  و هويت ها،  يعثمان در مقابل ايران در عصر زنديه،. دارد ديگري به بستگي» خودي«

 كنار در زيادي عوامل و عللهمانطور كه مشاهده شد، . كرد پيدا مفهومي ايدئولوژيك سياسي به

نگاري   در تاريخ» خودي و ديگري «مفهوم بازشناسي اصفهاني را به  نامي  توجه و گرفته قرار هم
 ـ عنـوان  به تمايزبخشي و سازي  تشابه گشا  يتيگ در. ند شدموجبشده  دورة پژوهش  عنـصر  كي

 در دوران از يبرخ ـ در و همـسايگان  مقابل در »يگريدي و خود« انيم زيتما براي بخش  هويت
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 بخـشي  و زنديه   تحاكمي نقش در را عوامل اين از بخشي ،رديگ  يم قرار يداخل نامعارض مقابل
 مكـرر  جهتو كرد؛ ارزيابي ايران و عثماني و مدعيان داخلي  ي ها  عنزا ماهيت توان در  يديگر را م

جهـاد  « ،»خدا راه در جهاد ديدگاه«نظير  تركيباتي و عناوين كارگيري هب اصفهاني،  نامي  ةعامدان و
، قراردادن نام ايـران در      »پناهي  جهان    اللهي    حضرت ظل «و  » گير عدوبند     خديو خصم «،  »كفار  ه  علي

 و تأكيـد بـر   ايرانيان آثار نماياندن و  برشمردنمقابل دشمنان، تأكيد بر جغرافياي سرزمين ايران،
تـرين    مفاخر فرهنگي، معنـوي و ايـدئولوژيك ايـران در كنـار ديگـر عوامـل فرهنگـي از مهـم                    

اظهـار   همين روي از. اصفهاني است  نگاري نامي   خدر تاري» خودي و ديگري«هاي عرصة   همؤلف
 چـه  از وقـايع،  يـت روا و در كرده حركت جهتي چه  درگشا  يتيگ مؤلف كه برد  يپ توان  ينظر، م

را بر اساس انديشة  بينش ايدئولوژيك نوعي و   هدرآورد تحرير رشتة آن را به و كرده نگاه منظري
توان چنـين    يهاي اين پژوهش م  هبا توجه به يافت. كرد مشاهده توان  يم آن در »خودي و ديگري«

 ـ لدر تـشكي  شـده  سياسي و مذهبي ايران در دورة پژوهش تحولات بيان كردكه ، انديـشة    تهوي
  . ايران مؤثر بوده است در پايدار را سياسي هاي  يو خودآگاه» خودي و ديگري«
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Abstract 
Identifying the position and place of "self and otherness" to characterize the 
continuation of the process of "Iranian-Islamic" identity in the thought of Nāmī 
Isfahani, historian of the Zandi era and the ideas influenced by it on his attitude in 
the reflection of narrations, is the subject of the present study in Gitisha. 

Due to the descriptive-analytical nature of the research, in this article, an attempt 
was made to introduce, study and investigate Giti Gosha through a conceptual and 
methodical understanding of its reports, to acknowledge the fundamental aspects of 
the political, religious and social life of this period of Iranian history. Isfahani's view 
on the subject of "insider and other", its reflection in the content and method of his 
historiography were closely examined. The research findings indicate that in 
Gitigsha, Karim Khan's eternal power, devotion to the Safavid dynasty and Iranian 
identity as defining and identifying elements of "self" have been the focus of 
Isfahani's letter and other issues are just a reflection of this idea. Also, since the 
thought, insight, language and concepts of historiography and historiography 
(epistemology) and the beliefs of " self and otherness ", the Isfahani name has shown 
itself well in the history of Gitigsha as a mirror, On the other hand, he says that he 
has considered three types of them in another way: "religious, political, cross-
border" and accuses all of them of interfering in the internal affairs of Iran. 
 
Keywords: Historiography, Zandieh, Iranian-Islamic identity, Self and otherness, 
Isfahan's name. 
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  چكيده
هـاي حـوزة نظـري     شناسـي و پيـشرفت      وشنگاري علمي كه پس از تحـولات ر         تاريخ

اي بـراي     و روش مورخان را ارتقـا داد و اصـول تـازه             تاريخ، از غرب آغاز شد، بينش       
ها، آثاري با     مورخان معاصر ايراني نيز با الهام از اين پيشرفت        . پژوهشي بنيان نهاد    تاريخ

 هاي جديد علمي پديـد آوردنـد، ازجملـه سـيدجعفر شـهيدي، بـا وجـود                  چهارچوب
هـاي    خاستگاهي حوزوي و سنتي توانست از دستاوردهاي جديد علم تاريخ در حـوزه            

مـسئلة محـوري    . بهـره گيـرد   ) ع( شـيعه    پژوهشي تاريخ اسلام و تاريخ زندگاني امامان      
پژوهي در آثار اين مورخ بـراي پاسـخ بـه             پژوهش حاضر بررسي و تبيين اصول تاريخ      

تـوان آنهـا را    شـهيدي چيـست و آيـا مـي     نگاري    هاي تاريخ   اين پرسش است كه مؤلفه    
 نظر، شهيدي در مقام مورخي مسلمان و شيعة معتقد متأثر            به. روشمند و علمي دانست   

هاي شخصي و نيازهاي عصري، درصـدد          دغدغه  اجتماعي و براي پاسخ به      از تغييرات   
الگوهـايي  منزلـة        اسلام، از حيات پيشوايان ديني نيز به        بوده ضمن قرائتي تازه از تاريخ     

 دور از شوائب، اوهام و زوائد ارائه كند؛ ايـن             اخلاقي، تصويري تاريخي و به      و  انساني  
منجـر  » نگاري دينـي    تاريخ«نوعي    ها با هدف تقويت و ترويج دين و اخلاق، به           كوشش

شناسـي مهمـي همچـون         روش  هـاي   نگاري اين مورخ واجـد مؤلفـه        تاريخ. شده است 
 تاريخي و روشـمند برخـي        ها، تلاش براي تبيين     ي روايت وتعديل علمي و انتقاد     جرح

                                                 
  DOI :( 10.22051/HPH.2021.34376.1484( شناسة ديجيتال .1
  panahi1404@gmail.com : دانشجوي دكتري تاريخ اسلام، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.2
   montazer@ltr.ui.ac.ir :)نويسندة مسئول( استاد گروه تاريخ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران .3
  M.chelongar@ltr.ui.ac.ir: اصفهان، اصفهان، ايران دانشگاه تاريخ، گروه استاد .4



  ...يعقوب پناهي و /  نگاري ديني سيد جعفر شهيدي هاي تاريخ تبيين مؤلفه  /54

 

گيري نـسبي از رويكردهـا و مبـاني سـاير علـوم بـراي ارائـة                   هاي عقيدتي، بهره    انگاره
شـهيدي  . و مستـشرقان اسـت       جامع و نقد آرا برخي نويـسندگان مـسلمان            هاي  تحليل

ت علمـي و    صـور   گفتـه را بـه       كـرده اسـت اصـول پـيش          اديب تلاش    عنوان مورخي   به
هـاي تـاريخي      محورانه با سوژه    شنود پرسش     و    روشمند، با ادبياتي گويا و مبتني بر گفت       

 بـر     و بينشي متكي    در موضوعاتي نيز از توصيفات سنتي فراتر نرفته          كار بندد، گرچه      به
وصـف شـايد بتـوان او را       عقيدتي دارد، با ايـن  هاي  تأثير انگاره   شريعت و تحت    ستون  
  .به شمار آورد» گرا نوسنت«نگاري  تاريخ

نگـاري دينـي،      شناسـي، تـاريخ     نگاري، روش    سيدجعفر شهيدي، تاريخ   :واژگان كليدي 
  .گرا كلام و تاريخ، نوسنت

 
  مقدمه

ترين ميراث فرهنگي و هويتي يـك جامعـه بـراي شـناخت انـسان،                 عنوان مهم   نگارش تاريخ به  
ي معاصـر، ضـروري و حـائز اهميـت فـراوان            توسعه و انتقال تجربة بشري و تبيين رويـدادها        

بـودنِ ايـن رشـته در قـرون          با اين وجود، علمـي    ). 18: 1385؛كالينگوود،1389:25برنارد،  (است
هـاي جـدي      شناسي در علوم مختلف بـا چـالش         هاي روش   معاصر با تحولات عقلي و پيشرفت     

نـد اصـول و مبـاني        دانشمندان غربي درصدد برآمد     همين دليل مورخان و برخي      به  . مواجه شد 
شناسـي در    تحـولات روش      هـا، بـه       ش  اين تـلا  . نگاري را علمي و داراي چهارچوب كنند        تاريخ

جوامع ديگر از جملـه       وبيش به     نگاري غرب كم    هاي تاريخ   پيشرفت. نگاري انجاميد   حوزة تاريخ 
ي نامتجـانس   هاي سنتي و نوين، تركيب      ها و نگرش    در ايران مواجهه روش   . ايران نيز انتقال يافت   

هـاي تـاريخي    نگاري معاصر خلق كرد كه گرچه نتيجـة آن بحـران روش در پـژوهش       در تاريخ 
هـاي مورخـان ايرانـي        ، در مجموع تغييراتي شايان تـوجهي در پـژوهش         )1390:2مفتخري،(بود

هـاي نـوين      اسـتفاده از روش   .  سـوق داد   1نگـاري علمـي     سـمت تـاريخ     ايجاد كرد و آنان را بـه      
نگارانة درخور و مهمي در حوزة تاريخ ايران پديد آورد، ولي تاريخ اسـلام       اريخپژوهشي، آثار ت  
نگاري دينـي مغفـول مانـد و چنـدان نتوانـست              تر تاريخ   عبارتي كلي    تشيع يا به    و تاريخ مذهب  

تـوان در     برخـي از دلايـل ايـن غفلـت را مـي           . نگاري علمي روشن كند     نسبت خود را با تاريخ    
هاي عصري و سياسي، كمبود  وشي، نوعي تعليق معرفتي، محدوديت    مسائلي همچون آشفتگي ر   

  . وجو كرد جست)193: 1394گيب و ديگران،(متخصص و روند كنُد تحصيلات عالي در ايران
                                                 

-1392:472؛ اسـماعيلي ، 39-1385:36تـواني،    ملايـي : نگاري علمي نك     براي توضيحات تفصيلي دربارة تاريخ     .1
 ؛ مفتخـري،  248-1389:196 ديگران،؛ ساماران و    135-1389:120 كوب،  ؛ زرين 240-1385:173 ؛ كالينگوود، 478

 .35-1394:32 ؛ رضوي،6-2: 1390



 55 / 1400، بهار و تابستان 27، شماره 31نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

نگـاري    پژوهان دانشگاهي تلاش كردند در آثارشان اصـول تـاريخ            حال برخي از تاريخ     با اين 
يكـي از ايـن مورخـان سـيدجعفر         . كـار گيرنـد     ه  علمي را براي بازنمايي تاريخ اسلام و تشيع ب        

شناسـي    پژوهـي و تبيـين روش       مسئلة اصلي پژوهش حاضر بررسي و نقد تاريخ       . شهيدي است 
اند و    نگاري شهيدي كدام    هاي تاريخ   آثار شهيدي براي پاسخ به اين سؤال اساسي است كه مؤلفه          

آيـد شـهيدي     نظـر مـي   به. انستهاي علمي د توان آنها را روشمند و مبتني بر چهارچوب       آيا مي 
  هاي مـذهبي  متأثر از عواملي همچون پيشينية حوزوي، تغييرات و تحولات جامعة ايران، دغدغه       

نگـاري برخـي      شخصي و التفات به تحولات نظري در دانش تـاريخ بـا مـشاهدة روش تـاريخ                
ا رهيـافتي نـو     شيعه را ب    عصرش، درصدد برآمده تاريخ اسلام و تاريخ حيات امامان            مورخان هم 

سـمت نـوعي      در ايـن رويكـرد، شـهيدي آگاهانـه يـا ناخودآگـاه بـه              . كنـد » بازنماييِ تاريخي «
هـايي از     هايي خاص سـوق داده شـده اسـت كـه در آن سـويه                نگاري ديني با چهارچوب     تاريخ

البته ايشان  . خورد   چشم مي   شناختي و رويكردهاي علمي معاصر دانش تاريخ به         تحولات روش 
هاي اعتقادي    نگاري سنتيِ محصور در محدوديت      اتي نيز نتوانسته پا را از دايرة تاريخ       در موضوع 

تبيـين  . بـه شـمار آورد    » گـرا   نوسنت«تعبيري او را مورخي       رو شايد بتوان به     بيرون گذارد؛ ازاين  
صـورت انـضمامي      شناسي بـه    هاي روش   نگاري علمي و چهارچوب     شيوة كاربست اصول تاريخ   

  .همراه داشته باشد ودمندي براي محققان حوزة نظري تاريخ بهتواند نتايج س مي
  

  زندگي و زمانة سيدجعفر شهيدي
دوران تحصيل ابتدايي و متوسـطه را در       .  در بروجرد متولد شد    1297سيدجعفر شهيدي در سالِ   

تحـصيلات حـوزوي را تـا    .  به حوزة علمية نجف رفت   1320در سال . بروجرد و تهران گذراند   
بروجردي در قـم طـي    االله  االله خويي در نجف و آيت  ر محضر علمايي چون آيت    درجة اجتهاد د  

مدتي معلم و .  براي درمان، با نيت سفري كوتاه به ايران بازگشت، اما ماندگار شد           1327در. كرد
 در آزمون دانشكدة معقول و منقـول        1332در. نويس كتابخانة دانشگاه تهران شد      سپس فهرست 

. ش در مقطع دكتراي زبان و ادبيات فارسي پذيرفته شد         1340در. تشركت كرد و ليسانس گرف    
و ) 1334( پيوست و بعـد از وفـات اسـتادانش، دهخـدا    نامة دهخدا لغتجمع مؤلفان     به 1328از

طـي چهـار دهـه بـا حـداقل امكانـات و             . رياست سـازمان را بـر عهـده گرفـت         ) 1350(معين
تدريس، ادارة بنياد موقوفـة     . وب رساند  را به جايگاهي مطل    نامه  لغتگيري و دقت علمي       سخت

 1386ايـن اسـتاد فرهيختـه در سـال          . هاي اوسـت     از ديگر فعاليت   فرهنگ معين افشار و چاپ    
  .درگذشت

شناسـي   نگاري هر مورخ، هم عوامل ذهني يا اپيستمولوژيك، بر سـه پايـة مـذهب              در تاريخ 
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وامـل عينـي يـا آنتولوژيـك     شناسـي، و هـم ع       شناسي و علم    ، فلسفه )مباني كلامي و تئولوژيك   (
همچون اقتضائات عصري و ساختارهاي بيرونيِ محيط بر مورخ از جمله ساختارهاي سياسـي،              

بر ذهن و زبان شهيدي نيز عناصر متعددي همچـون          . طبقاتي، قومي، ملي و نژادي، تأثيرگذارند     
 ايـران در     حاكم بر فـضاي فكـري      1هاي سنتي و مدرنِ     تعلقات مذهبي، تضاد يا تعامل با جريان      

هـاي جديـد پژوهـشي،         شمسي، برخي آثار معاصـر عربـي و غربـي بـا روش             50تا  20هاي  دهه
ها، مطالبـات و      تحولات و تغييرات مذهبي، فرهنگي و سياسي، اجتماعي ايران، شبهات، پرسش          

در نهايت مجموعـة    . اند  نيازهاي عصري جامعة ايران دربارة تاريخ اسلام و تشيع تأثيرگذار بوده          
هـايي   نگاري ديني با چهـارچوب  سمت نوعي تاريخ  وامل، علايق پژوهشي اين مورخ را به      اين ع 

نگاري   در اين مسير علمي، شهيدي در يك فرايند تطوري و پويا، از تاريخ            . اند  خاص سوق داده  
هـاي   نگاري با چهـارچوب  انقلابي با رهيافتي سنتي، سياسي و گرايشاتي كلامي، شيعي به تاريخ  

طرفي تـاريخي سـوق پيـدا كـرد و توانـست در دو مقطـع            هايي از بي    د و سويه  علمي و روشمن  
دليل فـضاي بـاز        به 1320شهيدي در برهة اول پس از شهريور        . حساس، آثاري مهم تأليف كند    

سياسي و طرح برخي شبهات دربارة اسلام و تشيع از جانب برخي نويـسندگان و روشـنفكران                 
 انديشمندان عرب و مستشرقان، با نگارش آثاري همچون      گراي ايراني مانند كسروي و نيز       غرب

در برهـة دوم بـا وقـوع        . دفاع از عقايد شيعه پرداخـت       ، به   مهدويت در اسلام   و    تاريخ  جنايات
اي    ايراني به شناخت تاريخ اسلام و حيات امامان شيعه، اقبـال گـسترده              اسلامي، جامعة   انقلاب  

 تـدريس    لما از شهيدي، موجب شد ديگر بار به       نشان داد، همين ضروريات عصري و دعوت ع       
تـاريخ تحليلـي اسـلام، زنـدگاني         اسلام و تشيع از جملـه         هايي در حوزة تاريخ     و تأليف كتاب  

 و،  )ع(الحسين  بن   زندگاني امام علي   ، پس از پنجاه سال    ،)ع( علي از زبان علي    ،)س(زهرا    فاطمه  
كـار و     ؛ يكـه  79 :1387؛ محقـق،  734-1372:730شـهيدي، : نـك (بپردازد) ع(صادق    زندگاني امام 

  ).3-8، 1369؛ ميراث ماندگار،8 -40: 1387ديگران،
هـاي    نگـاري شـهيدي، ابتـدا وجـوه و شـالوده            هاي تاريخ   در اين پژوهش براي تعيينِ مؤلفه     

هاي نگارشي و ادبي      شناسي و در نهايت تكنيك      هاي بارز روش    پژوهي ديني، سپس مؤلفه     تاريخ
  .بررسي و تبيين خواهيم كرداين اديب مورخ را 

                                                 
 .3نيروهاي انقلابي يا نوانديـشان مـذهبي؛         .2گرايان؛    سنت .1 هايي همچون   طور كلي از جريان      در اين رابطه به    .1

تـوان   يهاي ماركسيستي م ـ جريان .5گرا با گرايشات ناسيوناليستي؛ و روشنفكران غرب  .4دانشگاهي؛    نخبگان علمي 
  .نظر جدي داشت ها اختلاف ياد كرد كه شهيدي با سه جريان نخست همگرا بود و با ديگر جريان
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  نگاري ديني در آثار شهيدي  وجوه تاريخ. 1
گذار دين بوده و وظيفـة آن   نگاري از ديرباز در اسلام و ساير اديان سامي خدمت      تاريخ و تاريخ  

: 1390دوم؛ مفتخري، سراسر فصل : 1365روزنتال،: نك(هاي مذهبي و اخلاقي است      انتقال ارزش 
ــن23-22 ــوب، ؛ زريـ ــاب، 60و 198-200كـ ــون،71: 1387؛ زريـ در ). 250-251: 1394؛ لمـ

نگـاري از اسـلام و مقتـضياتش تـأثير عميـق و بنيـادين         اسلامي نيز بنا بر دلايلـي، تـاريخ         تمدن
 اسلامي كـرد     ساية دين حتي در اعصاري تاريخ را متأثر از حديث، كلام و ديگر علوم             . پذيرفت

بودن محدث، فقيه، مفسر، مـتكلم و در          ن مورخ و مورخان مسلمان در چنين بستري در كنار شأ        
: 1396؛ هـامفريز،  36-53: 1368؛ زرياب، 21: 1394گيب و ديگران،  (مواردي فيلسوف هم بودند   

نگاري آنان نيز بيشتر سـنتي و مبتنـي           روش حاكم بر تاريخ   ). 162و  206: 1392؛ رابينسون، 156
ولات بود و معمولاً اهدافي اخلاقي و      تح  نگاري، بدون توجه به روابط رويدادها و علل         بر وقايع 
تـوان آن را      اين روند تا قرون معاصر كماكان امتداد يافـت و مـي           . كرد  آموزانه را دنبال مي     عبرت

 آقـاجري،  ؛1163-1165/ 2: 1392اسـماعيلي، (نگـاري توصـيف كـرد     پارادايم پيشامدرن تـاريخ   
1396 :4 .(  

نگـاري، معنـايي تـازه يافـت و       اريخاز عصر رنسانس و سپس در دورة مدرن و پسامدرن، ت          
 در آنها مبتني بر اصول و دستاوردهاي جديد علم تـاريخ            ژانرهاي متعددي پيدا كرد كه پژوهش     

خود گرفت، امـا      نگاري ديني بود كه مفهوم و چهارچوبي تازه به            يكي از اين ژانرها، تاريخ    . شد
روزنتـال در تعبيـري كوتـاه       . نظـر وجـود دارد      در تعريف آن كماكان ميـان مورخـان اخـتلاف           

كـار بـرده كـه در آن مـاورا            بـه   ) دنيـوي (نگاري سكولار   نگاري مذهبي را در مقابل تاريخ       تاريخ
مـذهبي و   نگـاري در اسـلام را بـه دو نـوعِ فرهنگـي         آلبـرت حـوراني تـاريخ     . جايگاهي نـدارد  

يخِ مفاهيمي همچون مذهبي، تار نگاري فرهنگي عقيدة او در تاريخ  نهادي تقسيم كرده و به سياسي
هـاي معنـوي مـسلمانان،        پيامبر و سنن او، تأثيرات و تحولات دين و فرهنگ اسـلامي، تجربـه             

- 199: 1394گيـب و ديگـران،    (شـود     بررسي مي .... هاي اعمال، عقايد و قوانين اسلامي و        نظام
ان عنـو  نگـاري را بررسـي تـاريخي تحـولات ديـن بـه       برخي ديگر وظيفة اين ژانر تاريخ  ). 198
پژوهشگران معاصر نيز محوريت نگـاه      . اند  اي تأثيرگذار و تأثيرپذير از اجتماع عنوان كرده         پديده

نگاري گسترش داده و هدف آن را تعميق          مورخان مدرن و پسامدرن را در انواع ژانرهاي تاريخ        
در تعريفي كلي شايد بتوان گفـت ايـن سـبك           . اند  ديد شهروندي براي بهتر زيستن تفسير كرده      

هـاي    بررسي تشكيل و تطور ديـن و نهادهـاي وابـسته بـه آن، باورداشـت                 دنبال    نگاري به   تاريخ
ها و    اند و تبيين سيرة بزرگان اديان يا مذاهب بر اساس داده            دنبال داشته    كه به   مذهبي و تحولاتي  

در اين رهيافت مـورخ از منظـري        ). 1163-2/1170: 1392اسماعيلي،: نك(روش تاريخي است  
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گزينـد، لـذا      بيني اسلامي را براي تحليـل رويـدادها و روايـت آنهـا برمـي                ناختانه جهان ش  هستي
اخلاقي او كه متأثر از اسلام        شناختي و مباني اپيستمولوژيك ديني و ارزشي        هاي معرفت   فهم  پيش

البته برخلاف رويكـرد كلامـي، مـورخ در ايـن        . گذارد  اش اثر مي    يا تشيع است، بر متن تاريخي     
  كند و تكية او بر عقـل انتقـادي تـاريخي             سيستم استدلالي دستگاه تاريخ استفاده مي      رويكرد از 
شخصي بـا ديـدن يـا نديـدن           طور مداوم مراقب است در دام ايدئولوژي يا اعتقادات            است و به  

سازي برخـي ديگـر نيفتـد و بـه شـأن خـود                برخي منابع و مستندات يا تقليل برخي و برجسته        
  .  دارد و نه مبلغ دين التفات كاملعنوان محقق تاريخ  به

عنوان مورخي مقبـول و حـوزوي         اش به   رسد، شهيدي نيز در ابتداي حيات علمي         نظر مي   به
 سـراغ    كه به داشتن عقايد ديني راسخ و دفاع از آنها شهره بوده، با رويكردي نزديك به كلام به                 

ن رويكرد، تلاش كرده براي پاسـخ       گرفتن از اي    تدريج با فاصله    مسائل تاريخي رفته است، اما به     
در . به منتقدان و اجابت علايق شخصي و انتظارات اجتماعي، رهيافتي تاريخي در پـيش گيـرد               

تـر از علـوم ديگـر بـراي            سنگر تاريخ رهنمون شده و اين علم را مستحكم          تدريج به   واقع او به  
را به توليد آثاري سوق داده      اين فرايند در نهايت شهيدي      . دفاع از دين و پيشوايانش يافته است      

هاي اخلاقي، تربيتي و تاحدودي       نگاري ديني خاص با چهارچوب      نوعي تاريخ   دهندة    كه بازتاب 
توان گفت شهيدي در مقام يك مورخ مسلمان در عـين حـال كـه                 درمجموع مي . اعتقادي است 

د نفي و كوش اش همگي ديني هستند، مي هاي ذهني فرض ها، موضوعات پژوهشي و پيش دغدغه
اش متكي بر مباني، معيارها و متدلوژي تـاريخي           ها و ماهيت و روش پژوهش       ها، استدلال   اثبات
  .باشد

  . رو مشاهده كرد توان در وجوه پيش نگارانه را مي هاي اين رويكرد تاريخ ترين شاخصه مهم
  

 از  مـدار و اخلاقـي      هايي ديـن    بازنمايي تاريخي تحولات صدر اسلام و ترسيم الگوي       . 1,1
  پيشوايان ديني
وبـوي دينـي     نگاري اين مورخ رنگ     هاي شهيدي كه به تاريخ      هاي بارز در پژوهش     يكي از مؤلفه  

در بـاور شـهيدي ماننـد       . بخشيده، علاقة وافر او به تاريخ اسلام و زندگاني امامان شيعه اسـت            
امـل در   بسياري از مورخان مسلمان، تاريخ بر اساس تقدير الهي در يك سـير خطـي رو بـه تك                  

سعادت دنيوي و اخـروي تـلاش و          حركت است و انسان وظيفه دارد در مسير آن براي نيل به             
همين مسئله موجب شده مسلمانان به سبك زندگي اهميت بسيار دهنـد            . حياتش را متعالي كند   

هاي متعـالي در تـاريخ اسـلام نزديـك            سيرة شخصيت   و تلاش كنند شيوة زندگي خويش را به         
 1381 ؛ حضرتي و ديگران،    56 -1/57 :1978مصطفي،  ( ممكن شبيه ايشان شوند      كنند و تا حد   
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ــن127: ــدوري، 199-1389:198كــوب،  ؛ زري ؛ ســخاوي، 1388:10؛ اشــپولر، 18-1426:17؛ ال
  . )1961:53؛ سالم، 1413:158-165

شهيدي نيز متأثر از اين گرايش، درصدد بازنمايي تحليلي، بـا رويكـردي جديـد از تـاريخ                  
براي ايجاد تغيير و دگرگـوني در جامعـة         ) ع( شيعه  و امامان ) ص(االله  لام و سيرة رسول   صدر اس 

از اين منظر در انديـشة او، تـاريخي اصـالت دارد كـه هـدفش تحليـل                  . معاصرش برآمده است  
سمت دگرگوني اخلاقي       براي الگوبرداري و حركت به    ) ع(حوادث صدر اسلام و زندگي امامان     

 كوشيد در پرتو آموزش تاريخ و مقايسة رويدادها با تحولات معاصر،            شهيدي. و اجتماعي باشد  
به فرد و اجتماع و رهبران آن مدام يادآوري كند، تاريخ واقعي چيست و راه صحيح از سقيم را                   

 و 1386:32 شـهيدي، : نـك (توان تميز داد و هركـدام چـه نتـايج و پيامـدهايي دارد        چگونه مي 
 موضوعاتي مانند سقيفه، فدك، جنگ خيبر، افسانة غرانيـق          سراسر سه مجلد و در    : 1327همان،

هـاي    ها و سـنت     تأثير انگاره    شهيدي تحت   در اين بازنمايي با محوريت اخلاق و شريعت،       ...). و
پردازد، اما در تلاش       دفاع از عقايدش مي     گيرد و گاه به     كلامي اسلامي يا شيعي خويش قرار مي      

هـاي علمـي و       رو در گام نخست با كاربست روش        زاينا. است روح كلي آثارش تاريخي باشد     
هـاي تـاريخي      هاي كلامي را بـا اسـتدلال        هاي پژوهشي و روشي سعي دارد انگاره        گيري  سخت

 منظور در قامت مورخي خردمحور و مسلمان با تلفيق و تلائـم نگـاه                بدين. توجيه و تبيين كند   
دهد، بيش از هر چيز بـر         سلام ارائه مي  هايي كه از تحولات ا      علمي، عقلي و انتقادي در گزارش     

پيامدهاي يك رخداد يا سرنوشت يك تصميم در طول تاريخ اسلام و تأثير آن بـر سـعادت يـا                    
.  تـصوير كـشد     آموزي بـه    كوشد ابعاد آن را با هدف عبرت        كند و مي    شقاوت مسلمانان تكيه مي   

و امامـان   ) ص(االله  هاي مختلـف زنـدگي و شخـصيت رسـول           همچنين شهيدي هنگامي كه لايه    
دنبال بازنمايي نكات اخلاقـي و پايبنـدي ائمـه بـه ديـن و                 كند، بيشتر به    را بررسي مي  ) ع(شيعه  

تقيدشان به اصول انساني است تا از اين مجرا مخاطب، ترغيب بـه تبعيـت از پيـشوايان دينـي                    
اسـلام و   دنبال تصحيح انحرافات ايجادشـده در         در عرصة اجتماعي نيز بيش از هرچيز به       . شود

  .يا تعصب است» اي هاي قبيله رقابت«اي و مذهبيِ ناشي از  تقبيح رفتارهاي ناسالم فرقه
عنـوان مثـال در       گيـرد، بـه      كار مي   هاي گوناگوني را به     براي تحقق اين هدف شهيدي روش     

قامت مورخي شيعه كه به عامة مسلمانان نيز توجه دارد، در رابطه با رويداد كـربلا، بـا نگـاهي                    
كشد    تصوير مي   اي رفتارهاي گروه حق را در كنار خصوصيات و عملكرد گروه باطل به              فرقهفرا

. دهـد   خـوبي نـشان مـي       هاي مختلف واقعة عاشورا، بـه       و عمق تقابل اين دو دسته را در صحنه        
و ) ع(حـسين   اسـلامي امـام      انـساني و پايبنـدي        هـا، ادب    ها، مظلوميت   عبارتي گوياتر رشادت    به

  زياد و اطرافيانش بـه      هاي ابن   ادبي  ها و بي    ها، حقارت   ها، عهدشكني   رحمي   كنار بي  يارانش را در  
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سمت ادبي انساني       اي كه خواننده پس از اتمام روايت تاريخي، به          گونه  كند، به   زيبايي روايت مي  
-134 :1385شـهيدي،   (جاري است، سوق پيدا كند      ) ع(حسين  و اخلاقي الهي كه در جبهة امام      

 :1388شـهيدي،   (انحرافات تاريخ اسـلام در اعـصار امـوي و عباسـي             : د بيشتر نك  موار). 142
 :1327شـهيدي، (تأثير منفي سقيفه و شعار الائمه من قريش بر تاريخ اسـلام             ) 116و  120و242

المال در عصر خلفا در توسـعة شـكاف           تأثير تقسيم ناعادلانة بيت   ) 65 -70/ 3:؛ همان 1/41-43
  ). 75 -79/ 3 :1327و همان،144-149: 1388شهيدي، (طبقاتي 

هاي سيره نيز با دو هدف اجتماعي و فردي         در چهارچوب همين رويكرد، شهيدي در كتاب      
و با مرور زندگي امامان و مدنظر قراردادن سيره و روش آنها در برخورد با تحولات، تغييـرات                  

مورخ  اين ). 8-10و 32و66 :1386شهيدي، : نك(پردازد  بررسي تاريخ اسلام مي    و انحرافات به    
 پژوهش در تاريخ تـشيع و زنـدگاني          با درك متقضيات زمان و مطالبات جامعة ايراني شيعي به         

دست آثار را نيازهاي جامعه و لزوم تصحيح نگـاه          نگارش اين   دهد و انگيزة    ائمه توجه نشان مي   
وي تـصريح   . سـت كند كه از ديرباز دربارة امامان وجـود داشـته ا            سطحي و نادرستي عنوان مي    

 سراغ منابع دست اول رفته، متوجه اين تصورات غلط شده، امـا تـصاوير                كند هنگامي كه به     مي
همـين دليـل    سختي توانسته آنها را بزدايد، بـه        نادرست چنان در روان و ذهنش نقش بسته كه به         

  ). 9-1387:7شهيدي،.(براي تصحيح خطاها تصميم گرفته خودش دست به قلم شود
اش از تأليف كتـابي       ، انگيزه )ع(سجاد   جامعه از حيات امام      مثال شهيدي با نقد تلقي     عنوان  به

هـاي غلـط      تصورات نادرسـت و آمـوزش     «: دهد  گونه توضيح مي    دربارة زندگي اين امام را اين     
ممكن است براي هميشه اثري نامطلوب در ذهن شـنونده برجـاي گـذارد و خـداي ناخواسـته       

منـت از     سال تعليم مسائل فقهي، ارشاد عملـي، دسـتگيري بـي            سيشخصيتي بزرگوار در مقابل     
درماندگان، رأفت به مستمندان و زيردستان، در دهـان شكـستن سـخنان سـتمگران، خـضوع و            

، از شـيعيان    ...جاي گذاشتن اثري در نهايـت بلاغـت و          درگاه پروردگار و بالاخره به        خشوع به   
 كار رفـت تـا كتـابي بـر مبنـاي منطـق و                وان به اين شد كه كوششي فرا    . خود لقب بيمار بگيرد   

  ).1389:5شهيدي،(»مدرك نه عاطفه و احساس فراهم كنم
دربـارة  )ع( به تاريخ حيات ائمـه      در يك نمونة ديگر شهيدي متأثر از اين نگاه كاركردگرايانه         

در كنـار مـسائل صـرف    «: نويـسد  و ضرورت پيروي اخلاقي از ايشان مـي  )س(زندگاني فاطمه 
 آنچه هر زن و مـرد مـسلمان بايـد از زنـدگاني دختـر پيغمبـر بيـاموزد، پارسـايي او،                       تاريخي،

هاي عـالي     پرهيزگاري او، بردباري، فضيلت، ايمان به خدا و ترس از پروردگار و ديگر خصلت             
شـده و   اي از زن تربيت او دختر پيغمبر و الگويي كامل و نمونه   . انساني است كه در خود داشت     

فاطمـه  «: دهـد  و ادامـه مـي  ) 32و10-1386:8 شهيدي،(»ق عالي اسلامي است برخوردار از اخلا  
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در خانه، همسر نمونه است، چون سراسر زندگاني او نمونـه اسـت، چـون خـود او                   )س(زهرا  
  هـايي آراسـته بـه       نمونـة مـسلمان   . انـد   نمونه است، چون شوي او، پدر او و فرزندان او نمونـه           

برتري را در بزرگـي     . اند  سان طبيبان الهي و شاگردان حق     چنين ك ..... فضليت و خوي انساني و    
اند براي آن اسـت كـه زنـدگي درسـت را بـه       دانند نه در پروردن تن و اگر به تن زنده   روح مي 

، همچنين براي توضيحات بيشتر در اين زمينه        )41 و 66و81-87 :1386همان،(»ديگران بياموزند   
فتوحـات    پيامـدهاي   : نـك    مـوارد بيـشتر      ، بـراي مـشاهدة    )62-70:،1391دوسـت،   وطـن : (نك

-1388:115شـهيدي، (اي    ، پيامدهاي احياي نظام قبيله    )124و126و128و129- :1388شهيدي،(
ــرّه بـــا پنـــاه   ) ع(ســـجاد ، جـــوانمردي امـــام )116 خـــانوادة  دادن بـــه  در واقعـــة حـ

اعي اجتم و ديگر امامان در قامت مصلحان     ) ع(حسين  ، شخصيت امام  )1388:202شهيدي،(مروان
  در) ع( شـــيعه  اخـــلاق امامـــان و  ، فـــضايل )118و 167-171و 177-176 :1385شـــهيدي،(

 ؛ 46و166): ع(علـــي  امـــام: 1388شـــهيدي،(سياســـي و  اجتمـــاعي  فـــردي،  هـــاي  ســـاحت
، 305):ع(رضـا  ، امـام 299 ): ع(كاظم ، امام287):ع(صادق  امام  ،  236):ع(باقر  ، امام 172):ع(حسن  امام
نگاه شـيعيان بـه     ) 352-353):ع( عسگري  حسن  ، امام 344 ):ع(هادي  ، امام 327-328):ع(جواد  امام
در مواجهه با يهويان خيبـر  ) ص(، اخلاق پيامبر)8-12: 1386حسين،(و اولاد ايشان ) ع(علي  امام

  ، شخـصيت  )10-12 :1332الـشاطي،   بنـت ( زينـب   حـضرت   ، فضايل   )20-1327:1/18شهيدي،(
  )سراسركتاب: 1360شهيدي،(ابوذر انقلابي  و  اخلاقي 

  
   شيعه ترجيح دين بر دولت در تبيين حيات امامان. 1,2

در گفتمان شيعي، مسئلة جانشيني پيامبر در قالب اصل امامت تعريف شده و ذيل اصول مذهب       
هـايي همچـون نـصب، تنـصيص و معـصوميت             امام در اين تلقي با مشخصه     . قرار گرفته است  

قـدرت  . ف الهي پيامبر را در قبال جامعه بـر عهـده دارد  شود و همان وظايف و اهدا   شناخته مي 
نيز در نگاه او صرفاً ابزاري نيرومند براي انجام كارهاي نيك، هدايت مردم و برپاداشتن شـعائر                 

  . ديني و ترغيب به اصول اخلاقي است
عنوان مـورخي شـيعه امامـان را رهبـران الهـي جامعـه                در همين چهارچوب شهيدي نيز به     

 سـعادت هـستند،     راهنمايي و هدايت بشر براي تحصيل پارسايي و نيل بـه             مأمور به  داند كه   مي
هـاي    وي بـا توجـه بـه واقعيـت        ). 70/ 3: 1327شهيدي،(چه بر مسند قدرت باشند، چه نباشند      

) ع(تاريخ تشيع در مسئلة تشكيل دولت و نگاه ائمه به امر سياسي، معتقد است در سيرة امامـان                 
عمـدتاً دعـوت بـه    ) ع( باور شهيدي پيام ائمه به. لي روشن و ثابت است    تقدم دين بر دولت اص    

رو در  ايـن   از. اند  گاه دين را فداي سياست نكرده       امور معنوي، باطني و اخلاقي بوده است و هيچ        
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در . ، اصلي بنيادين است   »سياست«و  » حكومت«بر  » اخلاق«و  » دين«حيات آنها ترجيح و تقدم      
به كوفه در پي    ) ع(حسين  مونة برجسته، شهيدي در توجيه مراجعت امام       ن  تبيين اين نگاه در يك    

همچون پدرش مرد دين بود نه مـرد سياسـت          ) ع(حسين«: نويسد  درخواست مردم اين شهر مي    
دانست كه جدش از نخستين روزهـاي دعـوت خـويش اعـلام               سازشكارانه و دين را همان مي     

در ادامـه بـا     ). 1385:117شـهيدي، (»اوزانكرد؛ اجراي عدالت با گرفتن حقوق ضعيفان از متج ـ        
 درخواسـت   توانـست بـه   نمـي ) ع(امام«: نويسد تشريح روحية مردم كوفه و اطلاع امام از آن مي      

كوفيان كه نيازمند رهبري او هستند جواب ندهد، از ترس اينكه مبادا كشته شـود و قيـامش بـه                   
مسلماني . دن حكومت برخاسته باشد    دست آور   اي نبود كه براي به      پيشه  او سياست . نتيجه نرسد   

كـرد    شان حجت را بر او تمام كردند و اگر امروز و فردا مي              هاي  مردم با نامه  . بود، غمخوار امت  
شناسـان در     نزد خدا چه جوابي داشت؟ نقطـة اخـتلاف مـا بـا بعـضي مورخـان و جامعـه                   ... و

رند، در حالي كه او از اين قيام        نگ  مي» سياست«از ديدة   ) ع(حسين   قيام امام   آنها به . جاست      همين
دربـارة  ) ع(حـسين   سخنان امام : موارد بيشتر نك  ). 119-1385:118همان،(»خواست  را مي » دين«

ــن   ــت و ديـ ــهيدي،(حكومـ ــرجيح )116-121و 142و 152-153و 162-160 :1385شـ ، تـ
 ؛ همان، 45-1387:40؛ همان،   113-1386:106شهيدي،( حفظ دين پس از سقيفه        به) ع(علي  امام

، )1388:283شهيدي،(خلال براي خلافت      به پيشنهاد ابوسلمه    ) ع(صادق  ، پاسخ امام  )1388:150
 شـهيدي، ) (ع(نگاه امويان و عباسيان بـه مـسئلة ديـن و دولـت در مقايـسه بـا نگـرش امامـان                     

  )1389:88؛ همان،1388:267-268
  

  دالهاي عقيدتي با رعايت انصاف و اعت تبيين تاريخي و روشمند انگاره. 1,3
علايـق  همـين دليـل       ناپذير است، به    ها بر ذهن و زبان مورخ امري اجتناب         حاكميت نظام ارزش  

 و  مـورخ نگـرش و اسـتنباط      اي و مذهبي در كنار علايق سياسي، طبقـاتي و اجتمـاعي در                فرقه
تري   نحو برجسته   بهنگاري ديني      تاريخ اين تأثيرگذاري در  . يابد  نگاري او انعكاس مي     تاريخبالتبع  

طور كامل از معرفت پيشيني خـالي شـود،           تواند به   هيچ مورخي نمي  . احتمال ظهور و بروز دارد    
 خرج دهد تـا      اش تدابيري به    ها و تعديل باورهاي كلامي       كنترل تأثير ارزش   لذا لازم است براي   

نـوعي   طـور طبيعـي بـه    مورخـان بـه  . هايش از دايرة انصاف و اعتدال خارج نـشود         در قضاويت 
تواننـد دربـارة      همـين دليـل اسـت كـه نمـي           ي در فضاي ذهني خود گرفتارند و بـه        گذار  ارزش
روش علمـي     البته بايد توجه داشت معيار پايبندي بـه         . طرف بمانند   هاي تاريخي كاملاً بي     سوژه

هـاي ارزشـي اسـت تـا هـر            طرفي نيست، بلكه بالعكس بيان صريح و آشكار اولويت          ادعاي بي 
هـاي ارزشـي او       آمده از كنكاش مـورخ را بـا اولويـت           دست   نتايج به  ها و   ناظري، ادعاها، تحليل  
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-1382:22ميـردال، (معيارهاي علمي را بـسنجد        اش به     محك زند و با اين قياس ميزان پايبندي       
گيرهـاي     كلامـي و جهـت      براي ارائة تاريخي منصفانه و مهار باورهاي      . )1390:15؛ فصيحي، 25

 غيرمكتـوبي را     يـا   هـاي تـاريخي مكتـوب         همـة داده  عقيدتي، مورخ لازم است در گام نخست        
دور از سوگيري به سنجش و پالايش آنهـا           سپس به   گردآوري كند كه نزد مورخان معتبر است،        

پـس از حـصول     . هاي تاريخي بررسي كند     وسقم هر دسته از اخبار را با روش         بپردازد و صحت  
طور شفاف اعلام كند و در نهايـت بـا            هايش را نيز به     نگاري و اساس تحليل     نتيجه، مباني تاريخ  

هـايي دقيـق ارائـه دهـد          هاي مستند، روايت    ها و عقل تاريخي و بر اساس داده         پشتوانة استدلال 
  )76-1390:71مفتخري،: نك(

عنوان يك مورخ حـوزوي مـسلمان در ارزيـابي            شهيدي متأثر از علايق و خاستگاه خود به       
تمان شيعي، فارغ از عقايد كلامي نيست و تاحدي ويژه در ساحت گف ها به رويدادها و شخصيت  

كوشد ضمن حفظ شأن مورخانة خـود بـا چـشم          او در چنين مواردي مي    . پذيرد  از آنها تأثير مي   
هـا    ها و جريان    اي، شخصيت    تماشاي ايدئولوژي برود و وجوه كلامي تحولات انديشه         تاريخ به 

منابع دست  براي تحقق اين هدف، مدام به    . هاي تاريخي تبيين و توجيه كند       را با قواعد و روش    
كند، بـه بررسـي       گيري مي   دهد و در پذيرش روايات آنها سخت        اول و موثق تاريخي ارجاع مي     

پـردازد، بـافتي كـه روايـت در آن            هاي حاضر در روايت مـي       همه جانبة محتوا و افراد و جريان      
و  ، بـا پرسـش     )1385:5شـهيدي، : نك(گيرد  مكاني را در نظر مي     توليد شده و تأثير عناصر زماني     

هـاي   هـا را بـا قرينـه    كنـد، روايـت     پاسخ مداوم در برخي روايات و حتي متواترات تشكيك مي           
گيـرد و     شدني و متكلمانه فاصله مـي       دهد و در نهايت از عقل اعتقادي تسليم         خارجي تطبيق مي  

انـب انـصاف را فـرو       كـار بنـدد و ج       هايش به     كند عقل انتقادي تاريخي را در تحليل        تلاش مي 
گرچـه شـهيدي در مـواردي نيـز بـه           ). 7-8/ 1 :1327؛ همـان،  171: 1388شـهيدي، : نـك (ننهد

شـان پـاي      كند و حتي بـراي توجيـه        صراحت ضمن بيان اعتقادات كلامي خود، از آنها دفاع مي           
 تـاريخي و بـا      كوشـد واقعـه را در چهـارچوبي           كند، در نهايت مـي      تاريخ باز مي    فراتاريخ را به    

؛ 36-1327:30شـهيدي، : نـك (دور از تناقض و جانبداري تشريح كند          ادبياتي گويا، معنادار و به    
  .)به بعد 45: 1347شهيدي و ديگران، 

در منـزل،   )ع(و علـي  ) س(عنوان نمونه شهيدي روايات متعددي پيرامون اختلافات فاطمه         به
و گلايـة   ) س(از جويريـه دختـر ابوجهـل كـه موجـب رنجـش فاطمـه              ) ع(خواستگاري علـي  

و ابوبكر، مشاجره ميان    ) س(وگوي فاطمه   شد، سنديت خطبة فدك و محتواي گفت      ) ص(پيامبر
بررسـي سـندي و       كند و سـپس بـه         را طرح مي  ... بعد از رويداد سقيفه و    ) ع(و علي ) س(فاطمه

كنـد بـا      در گام نخست با احصا و پالايش اين اخبار تـلاش مـي            . پردازد  اعتبار محتوايي آنها مي   
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در گام بعـدي بـا تطبيـق آنهـا بـا         . شان را بررسي كند     اع به منابع دست اول، صحت و سقم       ارج
در . پـردازد   هـا مـي     هاي متعدد تاريخي و عقلي پيرامـون روايـت           طرح پرسش   قرائن خارجي به  

 آنها را از جمله اقـدامات        نهايت نيز با رد اين قبيل روايات، شاخ و برگ دادن و تغيير، محتواي             
تا نشان دهند مردم نـه تنهـا در         «داند    مي) ع(عنوان دشمنان اصلي علي     وي يا عباسي به   راويان ام 

تـرين كـسان وي درون خانـه هـم از او      ناخشنود بودنـد، بلكـه نزديـك    ) ع(بيرون خانه از علي   
حتي اگـر  «: نويسد پس از اثبات ضعف اين روايات با ادبياتي نسبتاً كلامي مي  . »رضايت نداشتند 
 اين احاديث نهفته باشد، دال بر نقص و ضعف نيست، چراكه حاكي از يكـي از                 واقعيتي هم در  

افـشاند و منـافي       شرايط انساني است و گـردي بـر دامـن مكـارم اخـلاق آن بزرگـواران نمـي                  
در ) ع(علـي   نقـش امـام   : موارد بيـشتر نـك    ) 88-92و  143 :1389شهيدي،(»شان نيست   عصمت

، شفاي چـشمان شـهيدي بـا        )12و  1387:47مان،؛ ه 46و  166 :1388شهيدي،(تثبيت دين اسلام  
، پيروزي  )1388:56شهيدي،( موريانه  نامه توسط   ، نابودي پيمان  )1387:9شهيدي،)(ع(عنايت علي 

پوشـيدن ابوسـفيان از       ، امـداد غيبـي در چـشم       )80:همان(در بدر مرهون قدرت ايمان مسلمانان     
، اشاره به   )111:همان( غدير خم  در) ص(پيامبر  ، امر خدا به     )87:همان(تصرف مدينه پس از احد    

، )16:همـان (، حادثة سپاه ابرهـه و مرغـان مـأمور خداونـد           )156:همان(در مقابل معاويه    » نص«
؛ 134-135و143و178-199و242-243و263: همـان (رعايـت انـصاف دربـارة عمـر و معاويـه     

رت ، عبـا  )326:همـان ) (ع(جـواد   ، مسئلة سن كم و دانش بسيار امـام        )74-3/71 :1327شهيدي،
، فـضايل   )ع(حـسن   در برخي موضوعات تاريخي مانند تعداد پيروان واقعي امـام         » داند  خدا مي «

 شـهيدي، ( ، دفـاع از نكـاح متعـه در تـشيع          )82و84: 1387؛ همـان،  1389:40 شـهيدي، (عايشه
، انتقـاد بـه شـوراي انتخـاب         )67-3/68:همان(، عدالت اجتماعي در عصر ابوبكر       )1327:1/29
- 232 :1347شـهيدي و ديگـران،      (، توطئة دارالندوه با حضور شـيطان      )82-3/85:همان(عثمان
231 .( 

  
  هاي پژوهش روش. 2

  ها جرح و تعديل علمي و انتقادي روايت. 2,1
هايي كه بشر در علـوم مختلـف بـه دسـت آورد، مورخـان بـا            در قرون معاصر پس از پيشرفت     

ويت علمي اين رشـته مواجـه   براي تبيين منطق پژوهش تاريخي و تثبيت ه هاي متعددي چالش
تبعِ آن علميت داشتن يا نداشـتنِ   ها امكان نيل به حقيقت تاريخي و به         يكي از اين چالش   . شدند

هايي كه براي اثبات علميت تاريخ بسيار مدنظر و كنكاش قرار گرفت،       از جمله شيوه  . تاريخ بود 
كه مورخـان بعـدي روش      دو شخصيت برجسته در اين رابطه       . بررسي و نقد منابع تاريخي بود     
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عنوان  رانكه به. بودند»  رانكه لئوپولد فون«و » بارتلد گئورگ نيبور«اند،  آنها را بارها استفاده كرده
عنوان اولين مورخ روم كه تاريخ را بـا   و نيبور به گذار علم تاريخ نگاري جديد و بنيان پدر تاريخ

ها و دوري مورخ      ة اسناد، منابع و داده    گيران  روح علمي بررسي كرد، بر بررسي انتقادي و سخت        
اعتقـاد آنهـا كـشف      بـه   . داوري تأكيـد فـراوان داشـتند        هاي شخصي و پيش     از تعلقات و ارزش   

 هيـوز،  ؛56: 1389بلـك و ديگـران،  (شـدني بـود    واقعيت تنهـا از ايـن طريـق ممكـن و اثبـات     
-35؛ 1396ايـرگس، ؛ 1389:95 كوب، ؛ زرين9: 1381؛ فولادوند،17: 1396؛ آقاجري،1386:385

32(  
نگاري در غرب و مـشاهدة برخـي          شهيدي نيز آگاهانه يا ناخودآگاه متأثر از تحولات تاريخ        

هـاي    هاي پژوهشي جديد در كشورهاي عربي و البته مقدم بر آن، استفاده از دانش               آثار با روش  
هـاي   ادهد وسـقم منـابع و   الحديث و علم اصول، در بررسي صحت سنتي مانند علم رجال، درايه

طبعاً منظـور از ايـن شـباهت     .خرج داده است اي به  هاي جدي و منتقدانه گيري تاريخي، سخت
نگـاري در غـرب        و دستاوردهاي تـاريخ     ميان عملكرد شهيدي  » مشابهت روشي «اي    صرفاً گونه 

  .منظورنظر نيست» هاي نظري هاي دقيق براي چهارچوب پردازي مفهوم«است و 
داند كـه بـا هـدف     نگاري اسلامي را روايات و احاديثي مي     ي تاريخ ها  شهيدي يكي از ريشه   

همين دليل در قدم اول با نگاهي ترديـدآميز و             به 1.اند  ايجاد شده ) ص(االله  فعل رسول   و  حفظ قول 
كند اين قبيل احاديث را با اتخاذ رهيـافتي تـاريخي و              نگرد و تلاش مي     توأم با شك، آنها را مي     

ام مجدداً ارزيابي كند، گرچه در مواردي نيز متأثر از اعتقاداتش به ايـن              گيري تم   نقادانه با سخت  
هاي اسنادي و حديثي با عبور از نگاه رجالي و            متأثر از اين بينش در بررسي     . اصل پايبند نيست  

پردازد و از طـرق        نقد محتوا و مضمون احاديث نيز مي        صرفاً متكي بر بررسي سلسله راويان به      
براي نيل به ايـن  . آيد بات درستي يا رد اخبار و روايات رسيده از منابع برمي          گوناگون درصدد اث  

هـاي مـرتبط و آيـات     هـا بـا ديگـر روايـات     هايي همچون تطبيـق داده      مقصود شهيدي از روش   
» بخـش   هاي خارجي و قطعي يا اطمينـان        قرينه«؛ عرضة آنها بر     )190-1391:189وند،  زيني(قرآن

ها بر منابع ادبي، حديثي، كلامي و فقهـي، توجـه             تواي روايت ؛ عرضة مح  )209: 1388شهيدي،(
 :نـك (ويژه به منطق دروني روايت و در نهايت تطبيـق آن بـا عقـل تـاريخي بهـره بـرده اسـت        

                                                 
  الـدوري،  : براي توضيح دربارة جايگاه حديث و ارتباط تنگاتنگ آن با تاريخ در قـرون نخـستين اسـلامي نـك                    .1

؛ 1388:40 ؛ اسـماعيل،  1365:75 سراسر مقالـه؛ روزنتـال،    : 1385ق؛ همان،   1386 به بعد؛ عوادالمعروف،   1426:20
ــران،  ــاجري و ديگ ــاكتچي، :1393 آق ــه؛ پ ــر مقال ــران، 23-1392:27  سراس ــضرتي و ديگ ؛ 126-1381:127 ؛ ح

؛ گيـب و    12/ مدخل حـديث   :1387؛ دانشنامة جهان اسلام،     20/ مدخل حديث  :1391 اسلامي،  بزرگ  المعارف    دائرة
 .، بخش اول كتاب1397؛ محمدي،18-19 :1394ديگران، 
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شهيدي متأثر از همين حساسيت به منابع       ). 96و1388:209؛ همان، 11و  12و1386:138 شهيدي،
جعل روايات، تهمـت و افتراكـاري،       «ا كه   كند از آنج    تاريخي قرون نخستين اسلامي تصريح مي     

سود خود يـا بـراي باطـل     تخليط و تدليس در متن، محو احاديث يا تأويل و تفسير احاديث به           
) اموي، عباسي، خـوارج (هاي وابسته به قدرت    ها و جريان    ساختن دعوي حريف، دخالت گروه    

مـورخ  . رايج بوده اسـت   كاري  ... هاي فكري، نومسلمانان و     سازي توسط استادان مكتب     حديث
هـا را     هـاي گونـاگون و مقابلـه و جـرح و تعـديل روايـت                بايد مطالعة اسناد و تتبع در گزارش      

كار بندد و آن را بنويسد كه نزديك بـه            نگاري خويش همواره به       عنوان اصلي ثابت، در تاريخ      به
  ).1385:5؛ همان،1388:96شهيدي،(»منابع اصلي باشد

جانبة محتوا،    كند با بررسي همه     تحليلي تلاش مي     روشي انتقادي و     اين ترتيب شهيدي با     به  
هاي حاضر در روايت، رفع تناقضات، كشف مجهولات و درك بافتي كه              ها و جريان    افراد، قبيله 

كـشف ارتبـاط معنـايي،      « و مكـاني بـه        روايت در آن توليد شده و همچنين تأثير عناصر زماني         
در چهارچوب ايـن    ). 37-1389:29شهيدي،  : نك(1 دست يابد  »ها  مند و منسجم از روايت      تاريخ

بـا يهويـان   ) ص(برخورد پيـامبر  عنوان يك نمونه شهيدي پس از شرح جنگ خندق به     روش به 
معاذ دربارة كشتن مـردان و اسـارت زنـان و     كند و ماجراي حكميت سعدبن   قريظه اشاره مي    بني

اسحاق و طبري  پس از بررسي روايت ابن    شهيدي  . كند  فرزندان را بررسي سندي و محتوايي مي      
. داند قول واقدي را متفاوت و از حيث سندي مضطرب مي           باره آنها را مشابه هم، اما نقل        در اين   

كند با طرح سؤالات متعدد ابعاد و زاوياي داستان           نظرات مستشرقان تلاش مي     سپس با اشاره به     
تـرين پرسـش ذهنـي او         مهم.  آن بپردازد  را واكاوي و روشن كند و با رويكردي تاريخي به نقد          

روز توسـط   قريظه در يك نصف   تن از مردان بني900 تا 700زدن    داشتن يا نداشتنِ گردن     امكان  
شـهيدي بـا دقـت در       . دهـد   دو نفر است كه با طرح سؤالاتي به غيرممكن بودن آن حكـم مـي              

چـشمي    چـشم و هـم    كشد و انگشت تأكيد بر        محتواي روايت حدس تاريخي خود را پيش مي       
دهد ناقل خبر از طايفة خزرج بوده         او احتمال مي  . نهند  اوس و خزرج در صدور اين روايت مي       

سود طايفة خود بازگو كند تـا حـشمت طايفـة خـزرج را در ديـدة                   و تلاش كرده داستان را به       
سپس در نقدي درونـي، اخـتلاف مورخـان در بـاب چگـونگي              . پيغمبر بيش از رقيبان بنماياند    

ها   گويد اين اختلاف، متتبع دقيق را از پذيرش اين روايت           كند و مي    شدن اسيران را نقل مي      شتهك
كند و سيرة پيغمبـر در   هاي خارجي نيز توجه مي  قرينه شهيدي به. دارد اند بازمي كه شهرت يافته 

 در گـام  . دانـد   را خلاف پذيرش چنين حكمي مي     ... هاي پيشين و نحوة برخورد با اسرا و         جنگ
                                                 

 كـوب،   ؛ زريـن  110-112 و   1386:43 سجادي و ديگران،   : براي آگاهي بيشتر از مباحث نظري در اين حوزه نك          .1
 220 :1386 ؛ استنفورد،133 :1396 ؛ هامفريز،64 :1394؛ مانزلو، 89-88 :1395تواني،  ؛ ملايي1389:12
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نويـسانش در     شدن رقابت اوس و خزرج بعد از مرگ پيغمبر و نقش معاويه و تاريخ               بعدي زنده 
. دهد بيند و دلايلي تاريخي براي آن ارائه مي        كوبيدن انصار پر رنگ مي      باره را با هدف درهم      اين  

و هـا پـس از ايـن واقعـه      قريظه سـال  رسد داستان بني    نظر مي   به«: گويد  بندي نهايي مي    در جمع 
گويي كـه از تيـرة خـزرج بـوده      وسيلة داستان هنگامي كه نسل حاضر در آن محاصره برافتاده به       

انـدازة طايفـة      وسيله نشان دهد كه حرمت طايفـة اوس نـزد پيغمبـر بـه               دستكاري شده، تا بدين   
پيمانـان اوس را گـردن        هاي خزرج را نكشته، اما هم       پيمان  خزرج نبوده و براي همين پيغمبر هم      

هاي خود را رعايت      پيمان  كرده نشان دهد رئيس قبيلة اوس جانب هم         همچنين تلاش . ستزده ا 
ــشتر نــك). 94-1388:91شــهيدي، ( 1»نكــرده اســت  1385شــهيدي،(نقــد طبــري : مــوارد بي

، )121:همـان (شـدگان صـفين   ، ارقام كشته)1387:34شهيدي،(، تحليل رويداد سقيفه )125و135:
، سـال تولـد     )161-164:همـان (، افـسانة قطـام    )72:همـان )(ع(علـي    حاكمـان امـام     علل ناكامي 

، نقد روايت   )1384:65شهيدي،)(ع(صادق  ، تعداد شاگردان امام   )32-1386:26همان،)(س(فاطمه
) ع(سـجاد   ، رد برخي اشعار منتسب به امام      )1389:58شهيدي،(در كربلا ) ع(سجاد  بيماربودن امام 

، رد )9-27:همـان (هاي مشهور دربارة شهربانو   ، نقد روايت  )63:همان(اي  با محتواي مفاخرة قبيله   
بـراي ضـرب    )ع(بـاقر   ، ترديد در روايت پيشنهاد امام     )40-21/ 1327:3شهيدي،(ماجراي غرانيق 

) ع(حـسن   ، صـلح امـام    )304-305:همـان (عهـدي   ، مسئلة ولايت  )225:همان(سكه به عبدالملك  
، ترديـد در    )197:همـان ()ع(حـسين   هاي كوفيان به امام     ، تشكيك در آمار نامه    )171-175:همان(

شـهيدي و   (، پيـدايش تـشيع و تطـور آن        )284:همـان (»المهدي من ولدي اسمه اسـمي     «روايت  
  ) 20-1347:11ديگران، 

  
  هاي چندجانبه و فراگير گيري نسبي از مباني ساير علوم براي ارائة تحليل بهره. 2,2

تبع آن      ان شد و به   كم عي   هاي اين رويكرد كم     شدن علوم در عصر مدرن، ضعف       پس از تخصصي  
هاي اخير شكل گرفت تا از ايـن           يكديگر در دهه    رساني علوم به    گو دربارة كمك    و  انديشة گفت 

مجرا هم دانشي مبتني بر تفكر جمعـي مبنـاي تحليـل در مـسائل علـوم مختلـف شـود و هـم                        
هاي يـك رشـتة خـاص تبيـين نـشود،             موضوعات پيچيده و چندبعدي صرفاً متكي به اندوخته       

اي بـراي درك   شناسـي بـر ضـرورت اسـتفاده از رويكردهـاي بينارشـته          راين عالمان معرفت  بناب
تواننـد هـر يـك        با ايـن رويكـرد علـوم مختلـف مـي          . انساني تأكيد كردند    تر مسائل علوم    عميق

                                                 
اق، طبري و واقدي وجود ندارد و آنها اسح هاي ابن  برخي محققان با رد اين نظريه معتقدند اختلافي ميان روايت.1

). 235: 1385قنوات،.(صراحت اشاره كرده است     قريظه به   همچنين قرآن نيز به قتل و اسارت بني       . مكمل همديگرند 
  .شدگان ماجراست و نه اصل رويداد به نحوة مجازات و آمار كشته نظر نقد شهيدي معطوف البته به



  ...يعقوب پناهي و /  نگاري ديني سيد جعفر شهيدي هاي تاريخ تبيين مؤلفه  /68

 

 ؛135:1389 كـوب،   ؛ زريـن  1394:17بـرك، ( بخشي از گذشـته شـوند       راهنماي وصول مورخ به   
 و ديگـران،    ميرجعفـري  ؛1392:27پـاكتچي،  ؛1393:69 ضرتي،ح ـ ؛12:1395 پوروديگران،  علوي
1388:52.(  

هـاي    ذات پيچيـده و چندبعـدي پديـده         شهيدي از جمله مورخاني است كه بـا التفـات بـه             
تـر، از دسـتاوردها و        تـر و دقيـق      هاي عميـق    تاريخي و اجتماعي، تلاش كرده براي ارائة تحليل       

شناسـي،    شناسـي، مـردم     تفـسير، ادبيـات، جامعـه     از جمله     هاي همجوار تاريخ      هاي دانش   روش
: نـك (هايش در حـد تـوان بهـره گيـرد             سياسي و اقتصاد در تحليل      شناسي، جغرافيا، علوم    روان

هـا يـا      هـا، روش    معناي كاربـست نظريـه      البته استفادة شهيدي از اين علوم، به      ) 1385:5شهيدي،
خ نيست، بلكه او تلاش كرده پا را صورت تخصصي در تاري علوم به مسائل بنيادين و اساسي آن 

هـا كـه در وقـوع     هايي مختلف از حيات اجتماعي انسان جنبه از دايرة علم تاريخ فراتر نهد و به    
رويدادهاي تاريخي اثرگذارند از منظر علوم ديگر توجه كند تا از ايـن طريـق در بـستري چنـد         

هيدي از برخـي علـوم را بـا ذكـر     در ادامه استفادة ش ـ. هاي تاريخي را تحليل كند    ساحتي پديده 
  .هايي روشن تبيين خواهيم كرد مثال

ترين علومي كه شهيدي از آن استفاده كرده، جغرافياست، اين مـورخ بـا درك تـأثير                   از مهم 
نگارانة خود بر اصـل       جغرفيا بر روحيات و آداب و رسوم يك نژاد يا ملت در اغلب آثار تاريخ              

در ). 6-5 :1385 شـهيدي، (قوام تأكيـد فـراوان كـرده اسـت    تأثير محيط و فرهنگ غالب آن بر ا   
نگـاري    عنـوان يكـي از اصـول تـاريخ          قرون معاصر بسياري از مورخان داشتن اين نگرش را به         

به باور ساماران رويداهاي تاريخي نه تنهـا        . اند  علمي در تحليل جوامع مختلف ضروري دانسته      
 و هـر دو محـور زمـان و مكـان بـر تحـولات                يابند  در زمان بلكه در گسترة مكان نيز وقوع مي        

گذارند، لذا براي درك بهتر فضاي اجتماعي و فرهنگي هـر             تاريخي و سير و عمق آنها تأثير مي       
 1/109: 1389 ساماران و ديگـران،   (دورة تاريخي، شناخت اختلافات جغرافيايي ضروري است        

  ). 100و1389:120كوب، ؛ زرين1389:35؛ خضر،1392:65 ياسمي،
شـدن    جزيره بـر سـاكنانش، رشـد و نهادينـه           تأثيرات مهم محيط جغرافيايي و طبيعي شبه      از  

اساس مورخان شناخت بخش مهمي از رويدادهاي صدر اسلام           بر همين   . ي است     ا  فرهنگ قبيله 
هاي سياسي، ايدئولوژيكي و اجتماعي آن عصر را در گروي شـناخت قبايـل جـاهلي و                   و كنش 
  1.دانند  مي ني آنهاهاي درو ها و كشمكش رويه

بندي جديـد سياسـي و حتـي مـذهبي قبايـل بعـد از        شهيدي نيز با درك اين اهميت، صف      
                                                 

؛ قـيم،   5-1376:3 ؛ قائـدان،  112-1394:109 محمـدي،  ؛20-1399:12 گران،منتظرالقائم و دي  :  اهميت قبيله نك   .1
  18-15 :1389:؛ جشني1391:130-132
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اي عـصر جـاهلي و تعـصبات، تـضادها و           را تا حد زيادي متأثر از نظام قبيله       ) ص(وفات پيامبر 
 شناسي  شناسي، جامعه   دانست و با كمك گرفتن از علومي مانند نسب          هاي دروني آنها مي     رقابت
هاي قبايل نسبت به يكديگر يا نسبت به قـدرت   ها يا واگرايي گرايي شناسي به تحليل هم  و روان 

شـهيدي در كنـار     ). 50-51: 1388شـهيدي، (پرداخـت   سياسي حاكم و تشريح پيامدهاي آن مي      
اصل قبيله، به ريشة آن يعني عنصر نسب هم توجه داشت و تأثير آن در تعامل يا تقابل قبايل و                    

شناسي تاريخي نيـز بـراي         همچنين از مباني دانش روان     1.كرد   رويدادها را لحاظ مي    گيري  شكل
فرهنگي قبايل بهـره   هاي تاريخي شان، بر مبناي بافت  هاي رواني افراد در كنشگري      بررسي انگيزه 

در ) ع(حـسين  عنوان نمونه شهيدي رقابـت قبايـل بـا يكـديگر در آسـتانة قيـام امـام               به 2.برد  مي
گيرد روحيـات مـردم در        كند و نتيجه مي      مكه، مدينه، بصره و كوفه را بررسي مي        شهرهاي شام، 

هـا و     تغييـر كـرده و گرفتـار تعـصب        ) ص(خـدا   اين شهرها چهار دهه پس از رحلـت رسـول           
همين مسئله موجب شده اصول اساسي اسـلام        . اند  اي، نسبي و جغرافيايي شده      هاي قبيله   رقابت

بندي مـردم     شهيدي با بررسي تركيب   . راي اصلاح را فروگذارند   را فراموش كنند و دعوت امام ب      
روحيه و روان   «: نويسد  گفته مي   ، باتوجه به مباني علوم پيش     61هاي اسلامي در سال     در سرزمين 

بصره شهر مضريان بود    . آسايي شده بود    اجتماعي غالب در مدينه در پي فتوحات، آسايش و تن         
موقـع بـه يـاري ايـشان        پاسـخ دادنـد كـه آنهـا هـم بـه           )ع(حـسين   و تنها دو قبيله به نامـة امـام        

كوفه نيز شهري با گرايشات عقيدتي مختلف بود كه هـر دسـته آرمـان و معتقـدات و                   .نشتافتند
يمانيـان در آنجـا اكثريـت بودنـد و بـا مـضريان در               . هاي مخالف دستة ديگر داشت      هواوهوس

مـوارد بيـشتر    ). 1387:99مـان، ؛ ه 16-17و111-1385:92شهيدي،(»رقابت تاريخي قرار داشتند   
؛ 58و  103: 1389شـهيدي، (جغرافيايي در شهرهاي مختلف جهان اسلام         اي  هاي قبيله   تقابل: نك

، مخالفت بـا جريـان شـيعي مبتنـي بـر درگيرهـاي              )168-167و  185و  210- 1388:213همان،
هـاي    قابتشناسانه در ر    شناسي تاريخي حجاز و علل روان       ، جامعه )105: 1387شهيدي،(اي  قبيله

ــاني ــدناني-قحط ــهيدي،( ع ــل روان)148-1386:146 ش ــردم    ، عل ــة م ــار دوگان ــانة رفت شناس
 شهيدي،(اي در سقوط امويان       قبيله  ، نقش رقابت    )99: 1387؛ همان،   119: 1385شهيدي،  (كوفه

1388:237-239.(  
در تعريفـي   . هايش بهـره بـرده اسـت        شهيدي از مباني علم اقتصاد و سياست نيز در تحليل         

ها در راستاي  هاي جمعي انسان توان شناخت و تحليل بخشي از كنش        اجمالي علم اقتصاد را مي    
                                                 

-352/ 2: 1389؛ سـاماران و ديگـران،      17: 1394؛ گيب و ديگـران،      16: 1387وند،    آيينه: شناسي نك    علم نسب  .1
351   

   125: 1374رحيم،  ؛ نجم68 و69: 1394 پور و ديگران، علوي: شناسي تاريخي نك  روان.2
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عنوان يكي    تواند مسائل اقتصادي را به      بر پاية اين تعريف مورخ مي     . تأمين معيشت توصيف كرد   
/ 2و  1065: 1392اسـماعيلي، (هـايش بررسـي كنـد         از اسباب مادي تحولات تاريخي در تحليل      

هاي دورة عثمـان      العلل آشفتگي   در همين چهارچوب شهيدي علت    ). 1392:165،؛ ياسمي 1044
گويي . كند  در جامعة اسلامي تحليل مي    » هم خوردگي تعادل اقتصادي     به«و در نهايت قتل او را       

در نظر او تحولات اقتـصادي بـه تحـولات اجتمـاعي منجـر شـده و تحـولات اجتمـاعي نيـز                       
: مـوارد بيـشتر نـك   ). 1385:89شـهيدي، ( پي داشته استهاي سياسي و تاريخي را در       دگرگوني

كه بر طبق آيان قرآن بيشتر اقتـصادي بـود تـا اعتقـادي              ) ص(االله  دلايل مخالفت قريش با رسول    
، تحليــل اقتــصادي از تقابــل مكــه و مدينــه  )1386:95؛ همــان، 63 و49-1388:50شــهيدي، (
  )86و72و1388:77شهيدي،(

بـراي مورخـان    .  شناخت تحولات حوزة قدرت است     علم سياست نيز در تعريفي كلاسيك     
 1.بينـي در سياسـت اسـت    اند و آشنايي با تاريخ اساس واقع      سياست و تاريخ دو روي يك سكه      

شهيدي با بررسي و تحليل رفتارها و مناسبات كنشگران عرصة سياست و عوامل مؤثر بر تعامل            
نادار و منجسم ميان رفتار كنشگران      كند ارتباطي مع    اي، تلاش مي    عناصر سياسي در فرهنگ قبيله    

عنـوان نمونـه دربـارة حادثـة سـقيفه، شـهيدي              به. سياسي و پيامدهاي تصميم يا اقدام آنها بيابد       
طلبي قريش و نيز اختلافـات        را بر اساس توطئه و قدرت     ) ص(االله  حوادث بعد از رحلت رسول    

چشمي اوس و خـزرج       وهم  شميماني و همچنين چ     عدناني يا مضري    اي قحطاني   اي و طايفه    قبيله
اي طراحـي و هـدايت        گونـه   كند و معتقد است قريش صحنة سياسي آن روزگار را به            تحليل مي 

كرد كه سرانجام خودش بر سرنوشت مسلمانان حاكم شـود و قـدرت و مكنـت و سـيادت از                    
؛ 34-1387:32؛ همـان،  114-116و  148-144 :1386شـهيدي، : نـك (اش را بازيابـد       رفتـه   دست
، برادرخواندگي زياد از سوي معاويه با اهدف        )116-1388:115؛ همان، 70-65/ 3 :1327همان،

سياسـي ماننـد ديـن و     ، استفاده از اصـطلاحات رايـج علـوم        )184-1388:183شهيدي،(سياسي  
، نقـش سـران قبايـل و اشـراف در قتـل             )87-88،  1385شهيدي،... (دولت، وكالت در توكيل و    

: 1387همـان، (هاي توطئة قتل حـضرت اميـر        ، ريشه )138 :1388؛ همان، 1387:55شهيدي،(عمر
160-159(  

  
  آشنايي با آرا نويسندگان معاصر عربي و غربي و نقد آنها . 2,3

ويـژه تـشيع از       نقد نويسندگان معاصر غربي يا مسلمانان عرب و ايراني و دفاع از كيان اسلام به              
                                                 

؛ 85-92: 1389 فـر،   ؛ حـسني  108-115: 1389؛ همـان،    30: 1395 محمـدي،   گـل :  رابطة سياست و تاريخ نـك      .1
  19و 12019: 1389كوب،  زرين
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 مهدويت در اسلامي شهيدي مانند ها نخستين كتاب . نگاري شهيدي است    هاي تاريخ   ديگر مؤلفه 
هايي مانند طـه حـسين،        ها و مقالات شخصيت      و همچنين ترجمه و نقد كتاب      تاريخ  جنايات  يا  

. الشاطي متأثر از همين نگـاه انتقـادي او بـه نويـسندگان معاصـرش اسـت                 مصطفي عقاد و بنت   
ي نويسندگان مـسلمان    برانگيز در مواجهه با آرا و آثار برخ         هاي مناقشه   شهيدي در اغلب روايت   

طـور   البته هيچگـاه بـه  . يا مستشرقان، رويكردي انتقادي، صريح و تاحدودي توأم با بدبيني دارد 
هـاي علمـي، دسـتاوردها و         كنـد و حتـي برخـي روش         كلي نظـرات تحقيقـي آنهـا را رد نمـي          

حـسين  باشـد، ت  » منطبق با منابع و اسناد اصـيل تـاريخي        «تعبير خودش     هايشان را كه به     رهيافت
  ). 48-51: 1386 شهيدي،(كند مي

شهيدي در انتقادهايش به اين نويسندگان در اغلب موارد با رويكردي اعتدالي و چـشماني               
انتخـاب    رود و پـس از        سـراغ آرا آنهـا مـي        اول تاريخ اسـلام بـه         باز و با ارجاع به منابع دست        

بـار صـحيح را از سـقيم بـا     كند اخ هايي كه محل نقد يا از روي غرض هستند، تلاش مي       تحليل
هـاي    گيرانـة روايـت     سپس به جرح و تعـديل سـخت       . كاربست عقل و روش تاريخي جدا كند      

  براي شهيدي فهم سـاحت    . تر شود   پردازد تا ابعاد و زواياي تاريك آن رويداد روشن          موجود مي 
ار دارد  ويژه تاريخ تشيع و نيز شخصيت قدسي بزرگان دين، اهميت بسي            معنوي تاريخ اسلام، به   

اسـت،  » تاريخ بنيادي «اساس در مواردي كه مبناي تحليل مورخان غربي يا مسلمان             و بر همين    
هـاي دينـي    اسلام و نگرشـي كـه بـه شخـصيت       كند با تشريح نگاه مسلمانان به تاريخ          سعي مي 

در اين زمينه شهيدي نقش مـاورا و        ). 48-53: 1386 شهيدي،(دارند، به نقد موضع آنان بپردازد     
، اما سعي دارد با     )19-20و   42-43: 1386 شهيدي،(كند  ثير آن در حوادث تاريخي را رد نمي       تأ

معلـولي حـوادث را       استناد به منابع متواتر دست اول، از منظري تاريخي و مبتني بر نظـام علـي               
  ايـن   بـه ). 3/38:  1327؛ همـان،  1388:91 شهيدي،: نك(براي مستشرقان و مغرضان بازشناساند

تـأثير     بـي   ر كنار تفسير مادي و طبيعي از سير تاريخ، دسـت عـالم غيـب را هـم در آن                   ترتيب د 
  ). 10-12و42-43: 1386:؛ همان171: 1388 شهيدي،( داند نمي

با تصريح بـه    ) س(و فاطمه ) ع(در يك نمونة برجسته، شهيدي در مسئلة ازدواج اميرمؤمنان        
دقـت و وسـواس     «در ايـن رابطـه را بـا         آنكه تمام منابع دست اول و مورد اتفاق شيعه و سني            

كند مورخ شيعه يا سني، غربي يا شرقي هـر            فرقي نمي «: گويد  بررسي كرده است، مي   » مورخانه
). 53-51: 1386شهيدي،(»كس كه بخواهد در اين زمينه تحقيق كند بايد به اين منابع رجوع كند  

د و بـه نقـد نظـر        شـمر   شهيدي سپس شـماري از روايـات منـابع تـاريخي و حـديثي را برمـي                
هـاي    اگـر مطـالبي در كتـاب      «: گويـد   پـردازد و مـي      شناسان در رابطـه بـا ايـن ازدوج مـي            شرق
يك از سندهاي دست اول منابع تاريخ اسـلام نيامـده باشـد،             شناسان ديده شود كه در هيچ       شرق
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ي دارند كه    را پذيرفت يا لااقل بايد در درستي آن ترديد كرد نه آنكه بگوييم آنها مدارك                نبايد آن 
هـاي مستـشرقان دربـارة حـضرت          شهيدي با مرور برخـي تحليـل      ). همان(»در اختيار ما نيست   

قبـل از رحلـت     ) س(به نقد نظراتـي همچـون نداشـتن خواسـتگار، بيمـاري فاطمـه             ) س(زهرا  
از او خواستگاري كـرده يكـه   ) ع( روايت كه چون پدرش گفت علي   و همچنين اين  ) ص(پيامبر

شناسـان برگرفتـه از آن         با رد اين اخبار روايت بلاذري را كه نظـرات شـرق            پردازد و   خورد، مي 
روشني هويداست، اين روايت معنايي كاملاً متفاوت از          كند كه به    آورد و اثبات مي     است، عيناً مي  

ــارة مــرگ رســول درك و فهــم شــرق در ) س(و پيوســتن فاطمــه) ص(االله شناســان دارد و درب
دهـد نـه خبـر ازدواج     مـي ) س(بشارتي است كه پيـامبر بـه فاطمـه   ترين زمان به ايشان و     كوتاه
پذيرنـد،    شناسـان را مـي      سپس با نقد كساني كه كوركوانه نظرات شـرق        ). س(با فاطمه ) ع(علي
روشني موجود باشد، اجتهـاد در برابـر          آنجا كه اصل حادثه در سندهاي دست اول به        «: گويد  مي

  ). 51 -53:همان(»نص معني نخواهد داشت
نقد روش و بينش برخي مستشرقان همچون لامنس، گلدزيهر، دورمنگام،          : رد بيشتر نك  موا
ــب  ــهيدي... (و گي ــان،52: 1386ش ــر و   )1385:119؛ هم ــرات بلاش ــد نظ ــارة   ، نق ــوير درب م
داري بـزرگ معرفـي       را سـرمايه  ) ع(، نقد مستـشرقاني كـه علـي       )3/29 :1327شهيدي،  (غرانيق
اد از مستشرقاني كه فاتحـان عـرب را گرسـنگان توصـيف       ، انتق )76-1386:75شهيدي،(اند  كرده
، نقـد   )108:همـان )(ع(با علي ) س(، نقد دورمنگام دربارة مشاجرة فاطمه     )48-56:همان(اند  كرده

نامـة    ، نقد فيـاض دربـارة شـروط آشـتي         )257:همان(ضيف دربارة خنياگران عصر اموي      شوقي  
ر را متكي بر قدرت جنگاوري مدينـه        ، نقد مستشرقاني كه پيروزي بد     )172:همان)(ع(حسن  امام

، نقد نظـر    )1386:141همان،(، نقد ديدگاه عقاد و توجيهات او دربارة سقيفه        )80:همان(اند  دانسته
، نقد اشخاص يـا آثـاري كـه بـه تقبـيح             )145:همان)(س(عقاد و شريعتي دربارة بيماري فاطمه     

اي، خليلـي، افـسر،       نند كمره افرادي ما (هر سه مجلد  : 1327شهيدي،  (اند  باورهاي شيعي پرداخته  
شناسـاني كـه در       ، تمجيد از شرق   )15-30،  1360شهيدي،(، پاسخ به علماي الازهر    ...)و  طنطاوي

، پاسخ به نقدهاي كسروي دربارة پيـدايش        )1389:10شهيدي،(اند   كرده  اصالت شهربانو تشكيك  
  ).19-60: 1347شهيدي و ديگران، (تشيع و مهدويت

  
   سبك ادبيهاي نوشتاري و تكنيك .3

شدن ابعـاد تحـولات و حفـظ وحـدت            ها براي روشن    پرسش و پاسخ مداوم با سوژه     . 3,1
  مسلمانان

هـاي   هاي نوشتاري شهيدي براي بررسـي تحـولات تـاريخي، طـرح سـؤال          از بارزترين تكنيك  
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اين شيوه اغلب در مـسائل اختلافـي       . متعدد پيرامون يك روايت و پاسخ غيرمستقيم به آنهاست        
دارنكـردن    اي و جريحـه     ات اساسي تاريخي بـا هـدف جلـوگيري از تنازعـات فرقـه             يا موضوع 

گيـرد   عواطف و احساسات ديگر مسلمانان و همچنين پاسخ به ابهامات و شبهات صـورت مـي   
از جمله فوايـد ايـن شـيوه كـشف صـحت و      ). 90-1395:89زاد، ؛ خوش 1327:1/40شهيدي،  (

فرق اسـلامي، بـرانگيختن كنجكـاوي و دقـت     درستي روايت، حفظ وحدت و احترام به عقايد     
  . دادن به ابعاد مختلف و مغفول يك رويداد تاريخي است مخاطبان و تشريح و توجه

-1378:45:كـار (كند گوي مداوم مورخ، ميان حال و آينده تعبير مي     و    كار تاريخ را گفت     اچ  اي
دنبـال بازنمـايي      تعدد، بـه  گوها در قالب سؤالات م      و    توان گفت شهيدي نيز با اين گفت        مي). 46

صـورت    تري از تاريخ صدر اسلام براي مخاطبان معاصر است تـا همچـون خـود او بـه                   روشن
در ايـن روش    . تري با رويدادهاي تاريخي و ابعاد پنهـان آنهـا درگيـر شـوند               تر و دقيق    ملموس

اط ميان زمان هاي تاريخي و برقراري ارتب    و ميان مخاطبان و داده    وگ  تسهيل گفت دنبال    شهيدي به 
تعبيري، شهيدي نوعي بحث تاريخي با روشـي          به. گذشته و حال براي درك بهتر حقيقت است       

كنـد و     صورت كه مبحث را با چند پرسش اساسي آغاز مـي            گيرد؛ به اين     در پيش مي   1سقراطي
ها را  بخشد، سپس بحث سند و محتواي روايت مسئلة تاريخي را تا حد توان وضوح و دقت مي

دهـد و     اي براي نقد و تحليـل قـرار مـي           مايه  ربست عقل و ديگر علوم كمكي تاريخ، دست       با كا 
گـويي از      جان مخاطب نشست، در مقام پاسـخ        هنگامي كه ابعاد بحث روشن شد و سؤالات به        

هـا،    كنـد، بلكـه بـا اسـتفاده از آرايـه            رود و قضاوت نهايي نمـي       پاسخ قطعي و صريح طفره مي     
 طـرح    دهد و به    انكاري ارائه مي    هايي غيرمستقيم با رويكردي استفهامي      پاسخ... صناعات ادبي و  

از اين طريق در تلاش     . كند  سؤالات گوناگون ديگر براي وضوح بيشتر جوانب بحث بسنده مي         
است هم وحدت مسلمانان را حفظ كند هم مخاطب را به تأمل بيشتر دربـارة مـسئلة تـاريخي                   

. كـشاند  بـه عوامـل مـاورايي مـي    » دانـد  خدا مـي  «اتي همچون   گاهي نيز پاسخ را با عبار     . وادارد
خـواهم بـه      هـايم نمـي     در نوشـته  «: نويـسد   شهيدي در توضيح خود براي اتخاذ اين رويكرد مي        

. دهم در بحثي درآيم كه شايد بعضي برادران مرا آزرده كنـد             داوري بنشينم و به خود اجازه نمي      
                                                 

. اي را در مباحـث فلـسفي وضـع كنـد     هاي تازه  نخستين فيلسوف بزرگ يوناني، كوشيد مفاهيم و روش      ط سقرا .1
رو   ازاين. جوي حقيقت از راه پرسش و پاسخ بهره برد          و  وشي ديالكتيكي يعني جست   اين هدف او از ر      براي نيل به    

سياست، مخاطب را وادار پي در مسائل اساسيِ اخلاق و  در جوي پي و لقب گرفت، چرا كه با پرس» استاد بازپرسي«
هـايش آگـاه      در حـرف   سؤالات متعدد را پس بگيرد و به ناداني، برداشت اشتباه و تناقض               هايش به   كرد، جواب   مي
: 1375؛ فروغـي،    28-38و  48: 1385؛ فولادونـد،    20-23: 1389؛ مگـي،    128-125: 1388كاپلـستون،   : نك( شود
  )39-42: 1393؛ پاتوكچا، 50-59: 1393 ؛ خراساني،62-63: 1389؛ ياسپرس، 20-19
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اي پيش  هايي براي هر خواننده  پردازم چنين پرسش    مياما تنها من نيستم كه به تحليل اين ماجرا          
  ). 50-1387:49شهيدي،(»آيد و تا آنجا كه ممكن است بايد منصفانه به آنها پاسخ داد مي

عنوان يك نمونه شهيدي، در ماجراي تركيب شورا براي انتخاب خليفـة سـوم، ابتـدا بـه                    به
نيست و پيغمبر   ) ع(خاص علي ) ص(خدا  اگر خلافت پس از رسول    . پردازد  طرح چند سؤال مي   

عهـدة شوراسـت، چـرا        هم وي را در غدير خم به جاي خويش نگمارده و اگر انتخاب امام به                
اگـر  . اعضاي شورا بايد همگي از مهاجران باشند، چرا انـصار نبايـد در ايـن مجلـس راه يابنـد                   

نكـه تنهـا قـريش      معنايش اين است امام از قريش باشد نه آ        » گفته الائمه من قريش   «خدا    رسول
توانند امام برگزينند؛ دوم اينكه چرا شش تـن بـه مـشورت نـشينند، مگـر آن روز اصـحاب                       مي
وعقد تنها شش نفر بودند؛ سوم چرا گردن يك يا دو تن مخالف را بايد بزنند؛ چهـارم اگـر                 حل

گيـري و ترسـاندن       اين همه سـخت   . پس از سه روز كسي را نتوانستند برگزينند همه را بكشند          
عـوف ميـزان انتخـاب باشـد؟ ايـن            بـن   اعضاي شورا براي چه بود؟ چرا بايد طرف عبدالرحمن        

البلاغه  صورت غيرمستقيم خطبة سوم نهج شهيدي به. پاسخ مانده است  قرن بي14چراهاست كه 
بايد ضمن حفـظ وحـدت،   «: نويسد  كشد و در نهايت مي      را براي پاسخ به اين سؤالات پيش مي       

در مـاجراي رحلـت دختـر    ). 1388:140شـهيدي، (» هـايي منـصفانه داد     خها پاس ـ   به اين پرسش  
آيا «: پرسد  كند و مي    شهيدي پس از شرح ماوقع به مسئلة تهديد اهل خانه اشاره مي           ) ص(پيامبر

انـد بـا زور بـه         خواسـته   اند؟ آيا مـي     را با تازيانه آزرده   ) ص(راست است كه بازوي دختر پيامبر     
شهيدي در مقام . و چند سؤال ديگر»اند؟  ها را روا داشته ن خشونتدرون خانه راه يابند؟ چرا اي 

هايـشان در راه اسـلام را         و سـختي  ) ص(پاسخ، ابتدا نكات مثبـت شخـصيت اصـحاب پيـامبر          
» هنگام آزمايش، دينداران اندك خواهنـد بـود       «: اي غيرمستقيم   كند و سپس با جمله      يادآوري مي 

 شهيدي،( اند نقد حديث ياران من چون ستارگان: شتر نكموارد بي. رساند پايان مي موضوع را به 
 و 62و109:همــان(، مــاجراي ســقيفه و پيامــدهاي آن)145-146: 1385؛ همــان 4-2/ 1: 1327

، عملكـرد   )157-154:همان)(س( زهرا  ، تاريخ شهادت حضرت   )119:همان(، ماجراي فدك  )58
، )91:همـان (د طلحـه و زبيـر     ، عملكـر  )84-1387:83شهيدي،)(ع(علي  عايشه در مواجهه با امام    

عهـدي   ، ولايـت )175-171:همـان )(ع(حـسن  ، صلح امام  )1387:65شهيدي،(ماجراي قتل عثمان  
، روايـات   )246و260 :1386شـهيدي،   (، علـل فروپاشـي امويـان      )305-303:همان)(ع(رضا  امام

  )22-14 :1389 شهيدي،( مربوط به اسارت شهربانو و انتقالش به مدينه
  

  دانش ادبيوري از  بهره. 3,2
نگـاري   هاي تـاريخ  ترين مؤلفه گيري از دانش ادبي براي عرضة تاريخي گويا و روان از مهم             بهره

تاريخ از لحاظ شيوة بيان با ادبيات ارتباط تـام دارد و قريحـة نويـسندگي بـراي                  . شهيدي است 
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 هاي تـاريخي و     حتي برخي گزارش  .  )1389:110كوب،  زرين(مورخ از اسباب عمدة توفيق است     
؛ 1387:139؛ احمـدي،    166-1384:144اسـتنفورد، (داننـد   هاي ادبي را از يـك نـوع مـي           داستان
عنوان يكـي از اسـتادان برجـستة ادبيـات      شهيدي نيز به  ). 335-360: 1395پور و ديگران،    علوي

كلمـات شـهيدي    . جاي آثارش بهره بـرده اسـت        فارسي و عربي از دانش ادبي خويش در جاي        
هـاي او از انـسجام و نظـم كـافي             روايـت .  كوتاه، گويا و اسـتوارند     ساده و روشن و جملاتش    

هايي جذاب، در قالب      برخوردار است و همواره تلاش كرده است با واژگاني پرقدرت و تحليل           
اسـتفاده از  . صورت كرنولوژيك بازنمايي كند مند، تحولات را به   هايي استاندارد و نظام     پاراگراف

مانـده   كند با تحليل محتواي اشعار بـاقي     شهيدي سعي مي  .  اوست هاي نثر   اشعار از ديگر ويژگي   
) 272و  308: 1388؛ همـان،  1389:100شهيدي،(هاي تاريخي     از صدر اسلام و تطبيقشان با داده      

هـا را     ها و استعاره    ها، مناسبات، كنايه    گيري  هاي پنهان، مفاهيم نهفته، موضع      ابعاد جديدي از لايه   
بازتـاب  : عنـوان نمونـه نـك    بـه . با زباني ساده بازتوصـيف كنـد  در آنها كشف و براي مخاطب       

؛ 149-1388:147شـهيدي،   (عقبـه   اي در اشـعار وليـدبن       نگاري عثماني و مفاخرات قبيلـه       تاريخ
، اشـعار   )1385:148همـان، (، اشعار فرزدق در تحليل مـسائل سياسـي          )179-1386:177همان،

سياسـي از اشـعار       هـاي     خراج تحليـل  ، اسـت  )127و1388:128:همـان (شاهنامه و فتوحات اسلام   
، تعابير زيبـاي ادبـي بـراي توصـيف رويـدادهاي تـاريخي              )308:همان)(ع(رضا  ولايتعهدي امام 

آزار، بنـه پيغمبـر، بينـايي قـريش در بازرگـاني،              نـواز زيردسـت     پذير زبردست   رنگ]كوفة[مردم(
 و  220:همان) (عثمانفروشان و دنياخران، روزهاي دربندان        هاي معنوي عصر عمر، دين      اشراف

در نگارش سيرة امامـان     ...). و1385:162؛ همان، 50و  66و  114و  134و  138و  142و  145و  149
تـر    منظور تأثيرگذاري بيشتر و عميـق       بردن از استعداد ادبي خويش و به        شيعه نيز شهيدي با بهره      

ندگاني امامـان   اي از وقايع ز     همانند خالق يك رمان يا كارگردان يك فيلم، درصدد است سلسله          
در ايـن   . تـصوير كـشد     اسلام متناوباً به      شان و در نسبت با وقايع تاريخ          را در طول دورة حيات    

دهد و سپس سلسله حوادث پيرامون        تصويرپردازي شهيدي به يك شخصيت نقشِ محوري مي       
امـدها،  كوشـد بـا ترسـيم نتـايج و پي          رساند و مي    تر يعني تاريخ اسلام مي      اي وسيع   او را به دامنه   

  .دار كند تر دربارة رويدادها وا مخاطبان را به تأمل بيشتر و عميق
  

    نتيجه
هـا و     نگاري دينيِ روشمند و علمي، بنا بـر دلايلـي از جملـه حـساسيت                در ايران معاصر تاريخ   

در ايـن ميـان سـيدجعفر       . پژوهان قـرار گرفتـه اسـت        هاي عصري كمتر مدنظر تاريخ      محدويت
ترين مورخان معاصر دانست كه كوشـيده بـا رهيـافتي تحليلـي و                 پيشگام توان از   شهيدي را مي  
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هـاي كلامـي       دور از زوائـد و انگـاره        بديع، تحولات صدر اسلام و حيات امامـان شـيعه را بـه            
  گرفتن از تاريخ ايـدئولوژيك، بـه        شهيدي در فرايندي تطوري با فاصله     . كند» بازنمايي تاريخي «

شـناختي و     هـايي از تحـولات روش        پيدا كرده كه در آن سـويه       نگاري ديني گرايش    نوعي تاريخ 
نگاري را   هاي اين سبك تاريخ     شالوده. خورد   چشم مي   رويكردهاي علمي معاصر دانش تاريخ به     

توان در وجوهي همچون توجه ويژه به تاريخ صدراسلام و حيات امامان شيعه با رويكـردي       مي
خي بر محوريت دين و نه سياسـت و تـلاش بـراي             هاي تاري   اخلاقي، تبيين سيرة ائمه در كنش     

در ايـن رهيافـت     . هاي عقيدتي و كلامي مشاهده كرد       بازنمايي تاريخي و روشمند برخي انگاره     
انتقـادي    بـراي بررسـي و تبيـين تحليلـي        » گـرا   نوسنت«نگارانه، شهيدي در قامت مورخي        تاريخ

شناختي تاريخيِ نوين بهـره       تحولات هم از رويكردهاي سنتي و كلاسيك و هم از اصول روش           
هايي همچون جـرح و       نگاري ديني شهيدي واجد مؤلفه      در ساحت روش نيز تاريخ    . گرفته است 

هـا و اسـناد آنهـا، توجـه بـه ماهيـت               گيرانـه و انتقـادي روايـت        تعديل علمي و بررسي سخت    
يي هـا   گيري نـسبي از علـوم كمكـي بـراي ارائـة تحليـل               هاي تاريخي و بهره     چندساحتي پديده 

هـا و     اول و موثق تاريخي و تطبيق آنها بـا دلالـت            جانبه و رجوع به منابع دست         تر و همه    عميق
شـهيدي همـواره    . ترشدن به حقيقـت تـاريخي اسـت         هاي داخلي و خارجي براي نزديك       قرينه
گراي معاصر  نگاهي انتقادي و تاحدودي بدبينانه به آثار مستشرقان و برخي نويسندگان غرب     نيم

هـاي نوشـتاري      از ويژگـي  .  ايراني نيز داشته و به نقد و تصحيح آرا آنان پرداخته است            عرب يا 
اش ادبيات گويا و روان اوست كه متكي بـر دانـش ادبـي و برآمـده از                    شهيدي در آثار تاريخي   

همچنين . كلمات و جملات ساده، روشن، پرقدرت و استوار ذهن و زبان اين اديب مورخ است
هاي ادبي اوست كـه اهـدافي         هاي تاريخي از ديگر تكنيك      محورانه با سوژه    شنود پرسش     و    گفت

. كنـد   دادن مخاطبان به ابعاد پنهان رخدادها را دنبال مي          همچون حفظ وحدت مسلمانان و توجه     
در عـصر گـذار تـلاش كـرده         » گـرا   نوسنت«عنوان مورخي     توان گفت شهيدي به     در مجموع مي  

شـيعه    اي از تحولات صدر اسلام و حيات برخـي امامـان            هبندي تاريخي، روشمند و تاز      صورت
ارائه دهد؛ گرچه در مواردي نيز پا را از دايرة شريعت بيرون ننهاده و محصور در همان رويكرد               

  .سنتي باقي مانده است
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Abstract 
Beginning in the West after the development of methodology and theoretical results 
in history, scientific historiography promoted the insights and methods of historians. 
It established new principles for the history of research. Inspired by these 
developments, contemporary Iranian historians also created new scientific 
frameworks, including Seyed Jafar Shahidi. Despite his theological and traditional 
origins, he benefited from the recent achievements of history in the fields of research 
on Islamic history and the life history of Shiite Imams. The present study mainly 
aims to study and explain the principles of historiography in Shahidi’s works to find 
the components of his historiography and answer whether they can be considered 
methodological and scientific. As a Muslim and Shiite historiographer, Shahidi 
believes to be influenced by social changes and responding to personal concerns and 
modern needs. Away from clutter, delusions, and excesses, these efforts have led to 
a kind of “religious historiography” aimed at strengthening and promoting religion 
and morality. Shahidi’s historiography has important methodological components 
such as the scientific and critical modification of narratives, the attempt to 
historically and methodologically explain some ideological ideas, the relative use of 
approaches and foundations of other sciences to provide comprehensive analysis and 
critique of the views of some Muslim or Orientalist writers. Shahidi tried to apply 
the aforementioned principles scientifically and methodologically as a literary 
historiographer, with expressive literature based on interrogative dialogue with 
historical subjects. However, in some respects, he does not go beyond traditional 
descriptions and has a strong religious influence; he may be considered a 
“neocentrist” historiographer. 
 

Keywords: Seyed Jafar Shahidi, Methodology, Religious historiography, Theology 
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  1صفوي حسين سلطان شاه دورة در العالم تحفه نگارش چرايي
  

  2يعقوب تابش
  

  08/07/1400: تاريخ دريافت
  14/11/1400: تاريخ پذيرش

  

  چكيده
 كه موضـوع آن ذكـر اوصـاف شـاه سـلطان حـسين               العالم  تحفهدربارة چرايي نگارش    

 شده است كه از اظهـارات خـود نويـسنده ريـشه              هايي بسيط داده    اسخصفوي است، پ  
هـايي كـه       بـا بحـران    العـالم   تحفـه مدعاي اين پژوهش اين است كه نگـارش         . گيرد  مي

رو نويـسنده در      با آن درگير شده بود، پيونـد دارد؛ ازايـن          حكومت صفوي در آن زمان    
قـادي، چرايـي نگـارش      كـارگيري تحليـل گفتمـان انت        اين نوشتار درصدد است بـا بـه       

هـايي كـه در آن        بحـران .  را در آن موقعيت تاريخي و اجتماعي روشن كنـد          العالم  تحفه
زمان دامنگير حكومت صفويه شده بود فندرسكي را بر آن داشت با يـك نظـم زبـاني                  

او . كننـد    عامل اصلي مطرح كند كه ساير نيروها حـول آن حركـت مـي              عنوان  بهشاه را   
ناپذير و در عوض نيروهـاي پيرامـون          هاي شاه را رؤيت     و ضعف كند نقايص     تلاش مي 

 بـا   العـالم   تحفهشاه در گفتمان    . ها مؤثر و مقصر بداند      ها و ضعف    او را در ظهور بحران    
شخصيت كامل خود درصدد تربيت ساير نيروها است تا حكومـت و جامعـه بـسامان                 

  .شود
، فندرسـكي، شـاه سـلطان    المالع ـ تحفه تحليل گفتمان انتقادي، نگارش   :واژگان كليدي 

  . حسين
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  مقدمه
 را بيان صفات ممتاز شاه سلطان حسين دانسته         العالم  تحفههدف از تأليف     صراحت  فندرسكي به 

 :دانـد   مـي  بركنار حسين سلطان شاه دربارة گويي  اغراق و مداحي به دو دليل از    را خود است و 
 دو قشر  اين از خدا غير مدحِ رو  ازاين ،دانسته ديني علماي و سادات زمرة در را خود اينكه اول

و كثـرت حاكمـان      قلمـرو  وسعت از نظر  حسين سلطان شاه شأن ديگر سوي از نيست؛ زيبنده
 ضـرورتي دارد؟   صفات چـه   اين اما بيان  ندارد، مداحي به نيازي و است آشكار همگان تابع، بر 

صـراحت بيـان نكـرده        ن را بـه    دارد و آ   العـالم   تحفهديگر هدفي كه نويسنده از نوشتن         عبارت  به
گويي به اين سؤال، بهتـرين روش، يـاري طلبيـدن از              زعم نويسندة مقاله براي پاسخ      چيست؟ به 

  .است) Critical Discourse Analysis(»تحليل گفتمان انتقادي«
سـدة   دهـة شـصت    اواسط در ظهور از پس اي  رشته  ميان رويكرد يك مثابة  به گفتمان تحليل

 تغييـرات  انـساني  و اجتمـاعي   علوم هاي  بسياري از رشته   در هفتاد، دهة اواسط تا بيستم ميلادي 
 زليـك  از اي  مقالـه  در 1952 سـال  در بـار  اولـين  براي اصطلاح اين. آورد پديد عميق و بنيادي
در واقـع روش    ). 10: 1387 فـركلاف، (اسـت   كار رفته   به انگليسي، شناس معروف   زبان هريس،

تحليـل  . )125: 1390 زاده، صالحي(معاني نهفته در ذهن مؤلف است دهندة  تحليل گفتمان نشان 
ظـاهري زبـان، آن را بـا توجـه بـه پيونـدهاي               جاي توجه صرف بـه قواعـد        گفتمان انتقادي به  

دارلـو و     ؛ خزانـه  16: 1387 فـركلاف، (كنـد   اجتماعي و تاريخي و بافـت فرهنگـي مطالعـه مـي           
) text (متن بين تعاملي اي  رابطه ين باور است كه   بر ا  فوكو ميشل). 91: 1392وندالكامي،    جلاله

 زمينـة  يـا  بافـت  از شـود،   مـي  ناشـي  مـتن  از كه قدر  همان معنا. دارد وجود) context (زمينه و
رو روش تحليـل گفتمـان     ازاين ؛)123: 1390 زاده،  صالحي(پذيرد  مي اثر نيز فرهنگي و اجتماعي

  . آشكار كندالعالم تحفهرسكي را از نگارش انتقادي، اين ويژگي را دارد تا هدف پنهان فند
 بـا   العـالم   تحفـه مدعاي اين پژوهش بر مبناي تحليل گفتمان انتقادي اين است كه نگـارش              

 معطـوف   العالم  تحفهنظام دانش   . هاي تاريخي و اجتماعي زمان نگارش آن در پيوند است           زمينه
درصدد ارائة پاسخي بـراي حـل       به ساختارهايي بود كه دستخوش تغيير يا بحران شده بودند و            

حل  استخدام  به العالم  تحفهديگر فندرسكي قصد داشت گفتمان خود را در           عبارت  به. بحران بود 
  .كرد مي تهديد صفويه عصر اواخر در را حكمراني درآورد كه هايي آسيب

در  بندي سطوح كار تحليل گفتمان از مفاهيم گفتماني فـركلاف           در اين پژوهش در صورت    
نگارنده اين جستار بر ايـن       زيرا و تبيين استفاده شده است؛    ) بينامتن( ح توصيف، تفسير  سه سط 

باور است كه در آغاز بايد توصيفي از متن بدون در نظر گرفتن تأثير متـون ديگـر بـر آن ارائـه                       
عنوان پشتيبان بهره برده و ريشه        شود كه نويسنده كتاب از آنها به        سپس به متوني اشاره مي    . شود
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ــه در ــا زمين ــين شــده اســت   گذشــته دارد و در نهايــت رابطــة مــتن ب در . هــاي اجتمــاعي تبي
شده كه بيشتر در كـار تحليـل          استفاده  » سازي  برجسته«رساندن سطح توصيف، از مفهوم        بسامان

در سطح تبيين هـم، در ايـن مقالـه از رويكردهـاي تحليـل      . شود گفتمان كارلا و موف ديده مي   
  . شده استگفتماني فوكو استفاده

 يـك  بـه  متني هر. دانست دانش و قدرت روابط تحليل توان  مي را فوكو دستاورد ترين  مهم
نـه   كه پذيرفت بايد دارند؛ دلالت يكديگر بر مستقيماً دانش و است، قدرت  مرتبط قدرت منبع

 كه مستلزم  دانشي نه و دارد وجود آن با همبسته دانش از اي  حوزه ايجاد بدون قدرتي مناسبات
). 40: 1378فوكـو،   (نيـاورد    پديـد  را قـدرت  مناسـبات  حـال،   درعين و نباشد قدرت مناسبات

 هم درصدد ايجاد و القاي قدرت العالم تحفهمدعاي ديگر نويسنده در اين پژوهش اين است كه 
  .از طريق نظم دانشي ويژة خود است

  
  پيشينه

اسـاس تحليـل گفتمـان انتقـادي،      بر العالم تحفهتاكنون در هيچ پژوهشي دربارة چرايي نگارش       
 اشـراقي  احسان اثر »العالم  تحفه در حسين سلطان شاه «رسد مقالة   به نظر مي  . تحقيق نشده است  

 آنكـه  از بيـشتر  نويسنده . شده است  نوشتهالعالم تحفه راجع بهاي است كه   اولين نوشته )1355(
 كـاهش  بـراي  كتاب مطالب اين  از گيري  بهره انديشة در باشد، داشته را العالم  تحفه معرفي قصد
  .اند داده نسبت حسين سلطان شاه به منابع ديگر كه است هايي كوتاهي اثرِ

، به نقل از فندرسكي هدف نگارش كتاب را بيان          العالم  تحفه كتاب مصحح جعفريان، رسول
 نوشـتة  »حـسين  سلطان شاه اوصاف «مقالة .احوال و صفات شاه سلطان حسين ذكر كرده است

 كتاب در آن معرفي منظور  به العالم  تحفه كتاب انتشار از پس ماه چند) 1388 (محمدي  علي زهرا
 كتاب انتشار از بعد ماه هم چند ) 1388 (احمدي  نزهت .است شده نگاشته جغرافيا و تاريخ ماه
در  فندرسـكي  اسـت؛ نويـسنده توصـيفات      كرده نقد و معرفي را العالم  تحفه كتاب اي  مقاله طي
 فرهيختـه  عـالم  يـك  شـأن  در و را تعبـدي   شاه به بخشيدن  قداست و دانش و علم ظاهر زمينة
   .)185و186و 187: 1388 احمدي، (داند نمي

 حسين سلطان شاه عصر تحولات نگارانة  تاريخ بازتاب عنوان با اي  نامه  پايان)1399 (دهنوي
 نامه  پايان عنوان با آن محتواي از صفحه چند تنها كه نگاشته ميرفندرسكي العالم  تحفه در صفوي
هاي كاربردي    كه يكي از روش   » تبارشناسي«نويسنده با آنكه مدعي است از روش        . است مرتبط

نامـه از ايـن       فوكو در برخي آثارش است، بهره برده و اين روش را توضيح داده، در متن پايـان                
 جهـت   شد از ايـن     نامة كارشناسي ار    عنوان يك پايان    حال اين اثر به     بااين .روش غافل شده است   
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        .است سودمند كرده بازنويسي امروز زبان به را العالم تحفه از هايي بخش كه
  

  توصيف .1
  هاي شاه سلطان حسين سازي شايستگي برجسته. الف
 سـپس  و جـدا  اجتمـاعي  اوضـاع  و زمينـه  و هـا   متن ديگر از متن مورد نظر   توصيف، سطح در

بـا ايـن    ). 167: 1387فركلاف،   (است متن انتزاعي يلدرواقع تحل  بررسي،  اين .شود  مي بررسي
: 1386 غياثيان، و زاده  آقاگل (باشد گيري  جهت بدون تواند  نمي متن زبان توصيف مطالعه و  حال  

سـازي و     برجـسته . كننـد   رانند و خود را برجسته مي       ها همواره غير را به حاشيه مي         گفتمان )20
كـسرايي   (ر قدرت و تداوم هژموني يك گفتمان است       اي براي حفظ و استمرا      راني، شيوه   حاشيه

  ).349-350: 1388شيرازي،  و پوزش
هاي او را در مقايسه       هاي شاه سلطان حسين كوشيده شايستگي       فندرسكي در وصف ويژگي   

 صـفوي  پيـشين  شاهان فرمانروايان اين از بخشي. نشان دهد  با فرمانروايان گذشته و حال، برتر     
 بـا ايـن      يادكرده، نيكي به آنها از بارها فندرسكي و رفتند  مي شمار هب خودي هر چند  كه بودند

 ديگـر  برخي. است دانسته برتر از نظر دارابودن برخي صفات از آنها       را حسين سلطان حال شاه 
 »]ازبكـان  [تـوران  و ]گوركانيـان [هنـد    ،]اروپا [، فرنگ ]عثماني [روم« نظير مناطقي فرمانروايان

 خصومتي كه منجر به جنگ جديـدي شـود      مناطق اين و ايران بين زمان آن در اگرچه كه بودند
 شـاهان  و رفتنـد   مـي  شـمار  بـه  رقيـب  كم  دست فرمانروايان اين فندرسكي نظم زباني  در نبود،

 افـزون بـر اينهـا       .داشـتند  آنهـا  بـا  سهي در مقا  والاتري صفات حسين سلطان شاه ويژه  به صفويه
عنـصر كـه فندرسـكي از آنهـا           اهل، بدخو، بدسيما، سست   فرمانروايان ظالم، بددين، بدگوهر، ج    

  .اند به شمار رفته» ديگري«يا » غير«ذكري به ميان نياورده، در نظام معنايي فندرسكي 
ديـن،    در همان اشـعار آغـازين جـزء اول كتـاب، پـيش از ذكـر صـفت اول، شـاه را پـاك                       

سـيما، بخـشنده،       خـوش  عـادل، ) منـد   فرهمنـد و اقبـال    (سرشت    ، داراي دانش، فرخ   عتمداريشر
هـاي درخـشان      داند كه از آغاز آفرينش آدم و عالم شاهي با چنين ويژگي             مي خو،  مند، نرم   هيبت

  ).33-34: 1388موسوي فندرسكي، (بر تخت ننشسته است
نويسنده براي اينكه برتري شاه در ذهن مخاطب برجسته و پذيرفته شـود، افـزون بـر ذكـر                   

ها هم مؤيـد صـفات        اين گزارش  .كند  هر صفت را گزارش مي    صفات، اقدامات عملي مرتبط با      
هاي آغازين فرمانروايي شـاه سـلطان         نگاري ارزشمند سال    هايي از تاريخ    شاه هستند و هم برش    

  .روند حسين به شمار مي
 از آن    و پـس  » شـراب  قورق«تخت نشستن    شاه سلطان حسين پس از بر      اقدامات نخستينِ 
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 و ساير اسباب زشت نشاط و طرب فحشا و فواحش و مغنياتو  ساير مسكرات و خبثات «منع  
» پرانيـدن  كبـوتر « و »و بازى نرد و شطرنج و گنجفه و ديگر ادوات قمـار و آلات لهـو و لعـب         

هـاي    براي اينكه كار شاه سلطان حسين در اين زمينه برجسته شـود، از فرمـان              . شود  گزارش مي 
 شاهان پيشين صـفوي سـخني بـه ميـان           منع مسكرات و فسق و فجور و فحشا در زمان برخي          

-36: همـان (شـود   اقدامات شاه سلطان حسين در اين زمينه جديد و بديع شمرده مي            آيد و   نمي
 و دولتـي  افزون بـر ايـن شـاه جديـد بـرخلاف شـاهان گذشـته از كـساني كـه مناصـب                     ). 35

اسـگزار  جاي قـدرداني از او، از خداونـد سپ          دريافت كرده بودند، خواست به     مالي هاي  بخشش
 كار   كه پيش از آن به     براي احترام به پادشاه هنگام شرفيابي     » سجده«كاربردن كلمة     و از به   باشند

پـس واژة     زيرا سجده مخصوص خداوند اسـت و مقـرر شـد از ايـن                شد، پرهيز شود؛    برده مي 
» يعتمداريشـر داري و     ديـن «ها، بر صـفت       مجموع اين گزاره  . كار گيرند   جاي آن به      تعظيم را به  

 .كند شاه دلالت مي

 خاندان ذكور اعضاي با رويارويي در جديد شاه اقدام »صلة رحم  «يعني دوم صفت ذكر در
 رفتـاري  سـبك  در كـه  كـوركردن  و رفـاهي  هـاي   محروميت. است شده سازي  برجسته سلطنت

 رفتـار  و رفـاهي  امكانـات  آوردن  فـراهم  بـه  تبـديل  بـود  صفوي، پيشين ، شاهان »كرام اسلاف«
-40 :همان(داشته است پادشاهي كمتر را او طينت پاكي. شد آنها با حسين سلطان شاه انةمهربان

38.(  
 بـراي  را منـصباني   صـاحب  خـويش  اجـداد  همچـون  اينكـه  بر افزون شاه عدالت در زمينة 

 از بيـرون  در يـا  رفـت   مـي  مـردم  ميان به مبدل لباس با خود بود، گماشته شكايات به رسيدگي
 رو  ازايـن  ؛»نشـست   مـي  مظـالم  «بـه  بـار   يـك  روز هر چند  و ستاند  را مي  نشاكيا شكوائية دربار

-43 :همـان (دانـد   مي انوشيروان از برتر حتي و ديگران عدالت با متفاوت را او عدالت نويسنده
40.(  

 در زمينـة   را شـاه  شـجاعت  و بشري فوق انگيز  شگفت رزمي هاي  مهارت و نويسنده تدابير 
بها    گران اجناس انواع روي در بخشيدن    زياده با شاه بخشندگي صفت در. كند  مي برجسته نظامي

در  شـاه  انـدام  موزوني و چهره زيبايي. شود  مي برجسته نيازمندان به كمك و گوناگون اقشار به
 هـيچ  در را او هـاي   زيبـايي  مدعي است مجموع   نويسنده كه شود  مي برجسته قدر   آن العالم  تحفه
  ).43-49: همان(است نكرده مشاهده بشري
 بـه  مـشروح  وصـفي  آمده، جداگانه صورت  به هفتم صفت از بعد كه آفتاب و ذره بخش در
 معرفـي  انسان ابر يك شاه آن در كه دهد  مي ارائه شاه برجستة و ممتاز هاي  ويژگي از نثر و نظم
 او محـو  نظرهـا  كـه  زيباسـت  قـدر   آن اسـت؛  كمال داراي گوناگون هاي  ساحت در كه شود  مي
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 در كـه  حال همان در بدني، قدرت و »نيرو «خداوند هم و است »فرهنگ «ندخداو هم. شود  مي
 »كل عقل «به نيست؛ زيرا او   كسي  با هيچ  مشورت نيازمند. است افلاطون همچون دانش و عقل
 و كـوه  و گـسلد   مـي  هم از را شب و روز تاروپود او »مهابت «و »صلابت«. آموزد  مي دانش هم

 رفتـار  خـويي   نـرم  بـا  فقـرا  و ضـعفا  و علمـا  و سـادات  بـا   حـال   در عـين   شكافد،  مي را زمين
 در كـه  اسـت  بلنـد  حسين سلطان شاه جايگاه قدر  آن فندرسكي باور به). 49-52: همان(كند  مي

 زمــين روي بــر االله، ، ظــل»كردگــار ســاية« او نيــست، او فرهمنــدي بــه شــاهي هــيچ كائنــات
  ).58: همان(است
 رويـدادهاي  در شـاه  نبـودنِ   مضطرب و نداشتن شتاب و آرامش از كه آنجا هشتم صفت در
 هنگـام  در از جملـه   دانـد؛   مـي  نظير  بي عالم شاهان بين در را او صفت اين گويد  مي سخن مهم

 »تركـستان  و هنـد  و روم «هـاي   حكومـت  بيـشتر  و ايران شاهان ميان در آنچه برخلاف جلوس
 كند تثبيت را خود ادشاهيپ اول گفتند او به چه هر و نكرد مخفي را پدرش مرگ داشت، رواج

مقـام   هـم  عـزاداري  مراسـم  از پـس . نپـذيرفت  كنـد،  برگزار عزاداري و تشييع مراسم سپس و
: همان(دانستند جايگاه اين شايستة را او و نپذيرفتند آنها اما كرد، پيشنهاد برادران به را پادشاهي

 شده سازي  برجسته پيشين انشاه ساير رفتار با مقايسه در باشي  حكيم با او حتي رفتار ). 72-73
 امـا  شد،  مي تبعيد درگذشته شاه دفن محل به باشي  حكيم پادشاه، هر مرگ از پس معمولاً است؛
سـابق خـود     شـغل  در همچنان را او بلكه نكرد، دور پايتخت از را او تنها  نه حسين سلطان شاه
  ).75: همان(داشت نگه

 پيشين با شاهان  در مقايسه  حسين نسلطا شاه ممتاز صفت نهمين عنوان  به عصمت و عفت
 و جنـسي  ميـل  كنتـرل  را شـاه  عصمت فندرسكي كه پيداست آن ذيل محتواي از كه  شده  بيان
 بـر  افـزون  رو  ازايـن  كنـد؛   مي تفسير ديگران و خود شهواني اميال تعرض از مردم ناموس حفظ

 ايجـاد  بـا  تـا  كـرد  وضـع  جديـدي  اجتمـاعي  قوانين  شده،  بيان كتاب اول فصل در كه منعياتي
 حفظ بود، نروييده مو صورتشان بر هنوز كه پسراني و زنان آبروي ها  ممنوعيت و ها  محدوديت

  ).82و83: همان(شود
 و مزارعيـان  و محترفـه  و تجـار  «دسـت   پايين اقشار با را شاه زيستي  ساده صفت فندرسكي

 است، كرده برجسته او در را صفت اين و كرده مقايسه زيردست مقامات و »الناس اوساط ساير
 بـه  وابـستگان  و كردنـد   مـي  اسـتفاده  مجلـل  پوشاك از مردم مختلف اقشار زمان آن در با آنكه 

 تن به ساده لباس اوقات اكثر شاه بودند، گرفته پيشي عادي مردم از تجمل و زينت در حكومت
 از اسـتفاده  شايـستگي  خـود  برتـر  مقـام  سـبب  بـه  پادشـاه  كـه  اسـت  صورتي در اين كرد،  مي

  ).84 -85: همان(داشت را اجناس ترين قيمتي
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 رعايـت  و كـلام  بلاغـت «. نداشـت  را حـسين  سلطان شاه فصاحت كس  هيچ سخنوري در
 نويـسنده  هـم  صـفت  ايـن  در. بـود  نتوانـد  متصور آن فوق كه است اى مرتبه در »مقام مقتضاى

 بـل  ين،خـواق  و قياصـره  و اكاسـره  و سـلاطين  و ملوك اكثر «است؛ »ديگري «درصدد ساختن 
 و مقربـان  و دولـت  اركان از چه حضرت  اعلي ملازمان و غلامان از هر يك  بلكه ايشان، همگى

 و جايگـاه  متوجـه  مخاطب كه كنند  مي صحبت نحوي  به »بيگلربيگيان و خانان و سلطانان از چه
 بخواهنـد  هم اگر كه اند  كرده عادت خشونت با همراه كردن  صحبت به طوري. شود آنها منزلت

. شـود   مي »بسته يخ و افسرده و مزه  بي و نادلچسب «بگويند سخن رويي  خوش با ضرورتي هب بنا
 سـخن  رويـي   خـوش  بـا  صـنف  هـر  از هركسي با حسين سلطان شاه كه است صورتي در اين
  ).100و101و102 :همان(كند مي او شأن هم را خود كه طوري  به گويد، مي

 از نظـر  ). 110 -112: همـان (اسـت  همه لعقو از تر كامل پادشاهان عقل فندرسكي باور به
 و ندارند آموزش به نياز اي  زمينه هيچ در آنها است، فطري شاهان در حكمراني فنون فندرسكي

 دانـش،  عقـل، ). 96و  97و  117و  137 و   139: همـان (اسـت  مردم همة عقول از فراتر آنها عقل
 :همـان (است نظير  بي نشاها ميان در حسين سلطان شاه فكرِ دقت رأي، هوش، معرفت، ادراك،

  .)50و51و 52و 78و 97و 129و 139
 در بلند اقبال و قوي طالع داشتن را حسين سلطان شاه صفت واپسين صراحت  به فندرسكي

انـدك، حـدود     نظامي نيروي با را خوارزم همان يا اورگنج ولايت فتح و داند  مي جلوسش آغاز
 را آن جزئيات و دانسته پادشاه طالعي  خوش تاثبا متعدد براهين از يكي تركمان، سوار نفر هزار
  ).144و 152و 153: همان(كند مي روايت نمونه عنوان به

  
  سازي سوژه. ب

يعني فرمانروايـان و     »عالم اكناف قاطبان و اطراف ساكنان «خود را   مخاطب العالم  تحفهنويسندة  
 شـوند  آگـاه  حـسين  سلطان شاه ممتاز صفات از تا داند  مردم ساير كشورهاي دور و نزديك مي      

آيـد كـه       چنـين برمـي    العـالم   تحفهاز نظم زباني و معنايي      ). 35-34: 1388 فندرسكي، موسوي(
ديگري را مدنظر داشته كه آشكارا از آنها يـاد نكـرده             نويسنده افزون بر آنچه ذكر شد مخاطبان      

  .است
 بيـان در   زبـاني  نظـم  يـك  خـود  دانـش  بـا  فندرسكي است، شاه خود او مخاطبان يكي از 
 شـاه  اوليـة  اقـدامات  بـا  را ها  ويژگي اين كند  مي سعي و آورده وجود به فرمانروا هاي  شايستگي

 در هـا   شايـستگي  ايـن  برگـرفتن  و اقـدامات  ايـن  تـداوم  به را شاه هم كار اين با او .دهد پيوند
 شـاه  كنـد  متقاعـد  را» دولـت  اركـان  و امرا «كند  مي تلاش هم و كند  مي تشويق خود شخصيت
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 آينده به اميدواري و وظايف به كردن  عمل درست رو  ازاين است؛ مطلوب فرمانرواي يك جديد
 زبـاني  نظم از ناشي قدرت است اميدوار نويسنده ديگر  بيان    به. باشد سودمند آنها براي تواند  مي
 را كتابش از زيادي مطالب او. دهد قرار تأثير تحت را زيردستانش هم و شاه هم العالم  تحفه در
 و اختـصاص داده   دولت اركان و امرا سرزنش و انذار به) حلم و بردباري   (دوازدهم صفت ذيل
 سـرانجام  كه دهد  مي تذكر آنها به و است داشته حذر بر شاه خويي  نرم از سوءاستفاده از را آنها
 و هيبت ،»پادشاه شكفتگى و خنده «كه را آنها از برخي برعكس. شد خواهند عزل خود مقام از

 بنيـان  «كـه  دهـد   مـي  اطمينـان  ايـشان  به و ستايد  مي كند  نمي كم ايشان هاي  دل از را وا صلابت
 تـذكرات . )116 :همان(»است برقرار ايشان به نسبت پادشاهى توجهات و استوار ايشان مناصب

حجـم   كنند، حفظ پادشاه با روابطشان در بايد كه دولت و ملاحظاتي   اركان و امرا به فندرسكي
 نشيني هم آداب در خاص ابياتي كه طوري  به گيرد؛ برمي در را چهارم جزء البمط از چشمگيري

طور آشكار مخاطـب او امـرا و اركـان دولـت      كه به  اوست خود سرودة آورد كه   مي پادشاهان با
نظم معنايي اين بخش شاه را در زمينة رفتار با زيردسـتان            . هستند و مخاطب پنهان او شاه است      

 رفتار با آنها و حتي دست برداشتن از بردباري افراطي و افـزودن چاشـني                و آشنايي با الگوهاي   
  ).102-132 :همان(هيبت و صلابت به اين صفت، خطاب قرار داده است

  
  )بينامتن (تفسير. 2

: 1387 فـركلاف،  (اسـت  بينـامتن  و مفـسر  اي  زمينه دانش متن، خود محتويات از تركيبي تفسير
 و متـون  زايـايي  بـا  فركلاف نزد كه است گفتماني سازوكارهاي از يكي بينامتنيت). 215 و219

 هـر   ).125: 1398 يـزدي،  (اسـت  بسته  هم پيشين متون از جديد متون تطور و تحول چگونگي
 تأثيرپذيري. هاي پيشيني خود است     ها متأثر از متون و آموزه       ها و گزاره    متني حتي در سطح واژه    

ي از ظاهر متن پيدا اسـت؛ اولـين اقـدامات شـاه سـلطان               هاي پيشين    از متون و آموزه    العالم  تحفه
تقاضـاي   شده كه اين اقـدام در واقـع اجابـت           قمار گزارش    حسين منع مسكرات، فحشا، غنا و     

، احكـام   قـرآن و بينامتن آن بـه       گذاري شاه بود    الاسلام ملامحمدباقر مجلسي در هنگام تاج       شيخ
؛ 72:؛ فرقـان  2:؛ نـور  168و169و  219: قـره ، ب 90-91:مائـده (گـردد     متون فقهي برمـي    اسلامي و 

؛ شـيخ بهـايي،     109/ 22: 1404؛ نجفـي،    4/ 2: 1408؛ محقق حلي،    6:؛ لقمان 3:؛ مؤمنون 30:حج
/ 7: 1372؛ فيض كاشاني،    153و  155؛ محقق سبزواري،    471و  756و  759 و   771و  823: 1386

/ 1: 1414ي،  ؛ مجلـس  566و  567و  568: تـا   ؛ مجلـسي، بـي    248-267/ 10: 1385؛ مجلسي،   56
 فندرسكي، موسوي(را تازه كرد  » شرع پيغمبري «ديگر شاه با اين اقدامات        بيان    به. )4/564و  267

1388 :37-35.(  
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هـاي   ها را از خداوند دانـستن هـم از آمـوزه    نكردن در مقابل غير خدا و همة موهبت     سجده
-40:همـان (كنـد   مـي ها تأكيد     اسلامي است كه شاه در آغاز جلوس به رعايت عملي اين آموزه           

38(.  
 و هم در روايات فراوان قرآنهاي اسلامي است كه هم در    يكي ديگر از توصيه   » رحم  صلة  «

اين توصيه با رفتـار ملايـم   ) 28-31: 1378اردكاني،  محيطي: بنگريد به (بر آن تأكيد شده است 
 چنين رفتاري زعم نويسنده   به. شاه سلطان حسين با اعضاي خاندان شاهي به مرحلة اجرا درآمد          

بـه ارث بـرده     ) ص (رحمي را از جد خود پيامبر اسـلام         شد و اين دل     رحمي او ناشي مي     از دل 
 دربـارة  را حـسين  سـلطان  شاه با ديگر فرمانروايان متفاوت كردارهاي اينكه براي نويسنده. بود

 يـرد گ  مـي  بهـره » الملـوك  بـين  أرحـام  لا «عبـارت  كند، از  سازي  عادي آنها سوي از رحم  صلة  
 متـون  در اسـت،  »عقـيم  الملـك  «معنـاي   هـم  كـه  عبارت اين). 39: 1388 فندرسكي، موسوي(

: 1381 سمرقندي، ظهيري ؛95: 2003 ثعالبي، ؛71: تا  بي ثعالبي،(است  كار رفته   به فراوان گذشته
 بـا   و باعث شده برخي فرمانروايان رفتار خـشن خـود را           )129: 1408 جهشياري، ؛ 107و161

  .ذكور خاندان شاهي توجيه كنندبرخي اولاد 
كردند، رسمي بود  منصباني كه به شكايات رسيدگي مي اجراي عدالت گماشتن صاحب براي

دادنـد،   كه نويسنده انجام آن را خاص شاه جديد ندانسته؛ زيرا اجداد او نيز اين كار را انجام مي                
سنده به سابقة آن اشاره نكـرده       اما كردار ديگر او، يعني با لباس مبدل به ميان مردم رفتن كه نوي             

خان زنگنه، وزيـر شـاه سـليمان،          علي شيخ. نيز در بين شاهان و كارگزاران گذشته سابقه داشت        
نـوايي،  (كرد تا از اوضاع مملكت بـاخبر شـود          در محلات شهر گردش مى       مبدل  ها با لباس    شب

) 78: 1387شرلي،  (اند     عباس اول چنين كرداري را ذكر كرده        كم دربارة شاه    دست). 245: 1383
پـس از اسـلام      يا هر چند روز به مظالم نشستن پادشاه، رسمي بود كه بـسياري از فرمانروايـان               

و 367و  383و  406و  523: 1368كريستين سـن،    (دادند  همچون پادشاهان ايران باستان انجام مي     
دالت شهره است   برد كه در زمينة ع      عنوان شاهي نام مي     ذيل همين صفت از انوشيروان به     ). 358

حـال عـدالت شـاه سـلطان      بـا ايـن   . شود ها از او فراوان ياد مي نامه  ها و سياست    و در اندرزنامه  
از شريعت اسـلامي سرچـشمه       داند؛ زيرا به باور او عدالت شاه        حسين را برتر از انوشيروان مي     

  .)40-43: 1388 فندرسكي، موسوي(گرفت مي
 هاي  و در مهارت   برده ارث) ع (علي د را از حضرت   خو بازوي و زعم نويسنده، شاه زور     به

 ).49-53: همـان (دارد لدني علم )ص (پيامبر همچون كه است فردي. اسكندر است  رزمي شبيه 
  ).58: همان(است) ع (علي حضرت و) ص (پيامبر از نظر او شاه جديد يادگار

كـه    طـوري     بـه  رسـاند؛   مـي  اوج به را شاه فلسفي فهم سطح آميز  اغراق وصفي با فندرسكي
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 نويسنده براي وصف فهم بالاي شـاه از        .آموزند  مي او حكمت نور از مختلف مكاتب فيلسوفان
 كـه  داند  مي گوهري همانند را شاه دهان از حكمت .كند  مي استفاده فلسفه تاريخ با آشنايي خود 

 بـرد   مـي  الاب اي   اندازه  به را شاه داني  حكمت هم يكجا در. آيد  مي بيرون يونان حكمت درياي از
 و تدبير رسايى. كنند  مي كسب روشني او حكمت نور با اشراق و مشاء مكتب گويي، پيروان  كه

 برتـر  افلاطون و ارسطو را از  فهمش سطح كه داند  مي اي  اندازه  به   امور جميع در را اش  كارداني
 جـاي  در .رونـد   مـي  شمار به شاه شاگرد خود، فلسفي دستگاه در دو اين انگارد تا جايي كه     مي

 اسـكندر  همچون پادشاهي فر و عملي سياست در ارسطو، همچون دانش عرصة در را او ديگر
 دربـارة صـولت و      ).50و  51و  139: همـان (دانـد   مـي  افلاطون همچون نظري حكمت از نظر  و

 العنـان   مطلـق  كارهـا  در را »دولت اركان و امرا«كند كه     هيبت شاه، به سيرة انوشيروان استناد مي      
 انّـى «: كند ستايش عدل انوشيروان ذكر مي و قولي از پيامبر را در) 127: همان(شته است گذا نمى

  ).128: همان(»العادل الملك زمن فى ولدت
 در متون و رويدادهاي گذشته مؤيد اين است كه او بـراي بيـان               العالم   تحفه يافتن ارجاعات 

) ع (و حـضرت علـي    ) ص (معناي مدنظر و هژموني گفتمان خـود از افـرادي همچـون پيـامبر             
انوشيروان، اسكندر و فيلسوفان و بزرگان يونان باستان بهره بـرده اسـت كـه در ادبيـات زمانـه                    

  .اند هاي موجهي بوده چهره
و باريـدن بـاران و       طبيعـت  شـدن   زنـده  و بهار با حسين سلطان شاه جلوس پيوند خوردن 

 فرهمنـد  شـاه  نشستن باط با بر تخت   ارت  تواند بي   فراواني و ارزاني اجناس در ميانة تابستان نمي       
رسـد، امـا      مـي  نظر به عجيب تابستان در هم  آن درپي  پي هاي  بارش وقوع ترديد  بي. ايراني باشد 

تـوان    تخت نشستن شاه سلطان حسين با شاه فرهمند ايراني مقايسه شـود، مـي              وقتي روايت بر  
پادشـاه   نمونه براي (تشدن طبيعت همراه اس     گفت در هر دو روايت جلوس فرمانروا با بهاري        

؛ 14: 1387 ونـدي،   ؛ رستم 47: 1388 دلير، و ؛ خلعتبري 187: 1388 احمدي،: به فرهمند بنگريد 
كارگيري    افزون بر اين ذكر اسامي شاهان ايراني پيش از اسلام و به            ).190 -191: 1355كناوت،  

 اه سلطان حـسين از آن     مندي ش   و بهره  آشكار به فرهمندي شاه اشاره دارند      طور  هايي كه به    واژه
 حكايــت از )49و 50و 52و 57و 58و 59و 67و 97و 139و 153: 1388 فندرسـكي،  موسـوي (

ها و احكام اسـلامي بـسنده         كردن گفتمان خود تنها به آموزه       اين دارد كه نويسنده براي هژموني     
  .ه استهاي شاه آرماني ايران باستان هم مبادرت ورزيد گيري از ويژگي نكرده، بلكه به بهره
را به مواظبت از رفتار خود در پيشگاه پادشـاه، خطـاب   » امرا و اركان دولت«نويسنده وقتي  

از جملـه    »دوران حكمـاى  و زمان عقلاى« دهد، آنها را به شنيدن و به كاربستن نصايح          قرار مي 
  ).106: همان(خواند طوسي فرامي اسدى حكيم
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متوجه اشتباهشان در مواجهه با شاه كند، از        در جاي ديگر براي اينكه امرا و اركان دولت را           
سـپس شـيوة    . بـرد   يك تمثيل دربارة افلاطون و داستاني از پيامبر مربوط به واقعة خيبر بهره مي             

: همـان (كنـد  عباس دوم را در عزل و نصب مقامات حكومتي بيان مـي   كرداري شاه صفي و شاه      
اي خود را در مقام عرضـه بـر امـرا و            ه  ترتيب او محتواي گزاره     اين  به. )109و  111و  125-122

و در  » حكـم «شدن بـه      كند و بر ارزش آنها براي تبديل        اركان دولت به مراجع پيشيني مستند مي      
  .افزايد مي» كردار«نهايت 
  

  تبيين. 3
 بـه  شـود   مـي  پـشتيباني  پيـشيني  رويـدادهاي  و متون با و شده  بيان العالم  تحفه در كه هايي  گزاره

 دانـش  نظـام  از بخشي العالم  تحفه .است مرتبط رويدادها و جامعه رهايبرخي ساختا  دگرگوني
 در زمانة خود   را حكومت هاي  آسيب  فندرسكي .است شده  خلق   رويداد به خدمت در كه است
 حكومـت  نجـات  راه العـالم   تحفه در معنايي نظم يك ايجاد بود با  رو درصدد   شناخت؛ ازاين   مي

 بـا  كـه  اسـت  اين نويسنده  هدف .بود شايسته فرمانرواي يك او از نظر  دهد كه  ارائه را صفوي
 حول را بحران و ضعف بتواند كه بسازد هايي  سوژه كند،   مطرح مي  العالم  تحفههايي كه در      گزاره
 ديگـر گفتمـان     عبـارت     به. كند تضمين را شاه قدرت در نهايت  و متوقف شاه يعني مركزي دال

 حكمرانـي  درآيـد كـه    هـايي   آسيب استخدام به صفويه عصر اواخر در است درصدد فندرسكي
  .كرد مي تهديد را صفويه
. دانـد   مـي  جديـد  شـاه  صفات سازي  برجسته جامعه در را اصلاح به اميد بازگرداندن راه او
 كـردن   متعجـب  بـا  اسـت  قـادر  انـدك  تجربـة  با وجود  كه كامل با عقل  نقص و عيب  بي شاهي
 در راه  و كنـد  عرضـه  آنها براي مناسب حل  راه و كند شناسايي را مشكلات همة جاهل مقامات

فندرسكي درصدد القـاي ايـن معنـي        . بردارد عملياتي هاي  گام اجتماعي و حكومتي مسائل رفع
 لازم هـاي   شايـستگي  سـاير  و درايت و با دانش  كه است فرمانروايي داراي اينك است كه ايران  

 هـدايت  خـويش  درسـت  مـسير  به را امور و بست خواهد را ها  سوءاستفاده راه حكمراني براي
 و بردباري صفت دليل به كنند، مي دنبال را سابق روية هنوز امور برخي حال تابه اگر. كرد خواهد

 را امـور  همـة  »نوجـوان  دانـش   كهـن  «شاه آينده در ترديد  بي. است شاه شتاب و نبود اضطراب 
 بايـد  بيگانگـان ). 84-99: 1388 فندرسـكي،  موسوي: به بنگريد نمونه براي (داد خواهد سامان
 كـرده  آغـاز  را اقتـدار  از اي  دوره اينـك  و كرده سپري را خود ضعف و ركود دورة ايران بدانند
  :است

  ارزارـــــك پى برفرازد مـــ      علَســوار   رددــــگ چو ايران شهنشاه
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  ).89: همان(انقلاب  روم به تزلزل، توران  به    اضطراب    هند به افتد لرزش چين به
 به ايران اهل احوال «كرده القا جوان شاهنشاه به خداوند كه تدابيري بركت به هم داخل در
 كارهاى از گره معاش، رفاهيت امر به متعلق امور« و »آيد تام انتظام به دولت و دين كار و نظام

  ).همان(»گشايد جهان خلق فروبستة
  

  مالعال هاي حاكميتي در هنگام نگارش تحفه بحران .الف 
 بنـا بـر ضـرورت اجتمـاعي و          العـالم   تحفهاز آنجا كه مدعاي اين پژوهش بر اين است كه متن            

ها، توليد شده و درصدد ارائة        تاريخي و در پي تغيير در برخي ساختارها و پيدايي برخي بحران           
هايي كـه در حاكميـت صـفويان در هنگـام             حل براي وضعيت موجود است، اشاره به بحران         راه

  .رسد  به وجود آمد، ضروري به نظر ميالعالم تحفهنگارش 
در زمينة سياسي، دادن حكومـت ايـالات بـه شـاهزادگان در دورة اول حكومـت صـفوي،                   

نويـدي،   (اگرچه پيامدهاي سياسي ناخوشايندي براي حكومت پادشاه در مركز به دنبال داشـت        
ادة جانـشين پادشـاه     اندوزي شاهز   ، فرصت مناسبي براي تجربه    )60: 1383؛ رهربرن،   81: 1386
عباس يكم از بيم آنكه مبادا شاهزادگان به پشتوانة امرا مدعي سلطنت شوند، اين شيوه                 شاه   .بود

 سـرا  حرمبا حصر سياسي شاهزادگان در ). 7: 1360؛ نوايي، 440/ 2: 1382منشي،  (را برانداخت 
 بـه موجـوداتي     شاهزادگان از يك عامل سياسي پويا و خطرناك و مستقل از نظر پادشاه وقـت              

 شـاه سـليمان و شـاه      ، دو فرمانرواي پاياني صفوي    از آنجا كه  . منفعل و غيرسياسي تبديل شدند    
سياسي خاصي پيش از به سـلطنت رسـيدن         ة  سرا بودند و تجرب      حرم شدة  تربيت،  سلطان حسين 

 چيـزي  ،شـاه  كـه  دانستند  مي سالاران  ديوان. دارند  نگه   را در اوج     جايگاه شاه  نتوانستند   ،نداشتند
؛ 116-119: 1386؛ نويدي،   39-29: 1360كمپفر،   (به امور حكومتي نيست    جاهل فرد يك جز

رو با ضعف شاه زمينة نـزاع بـر سـر     ؛ ازاين)20-24: 1380؛ لاكهارت، 223-224: 1360نوايي،  
  .گرفت منصبان مذهبي درمي سالاران، حرم و صاحب بين ديوان منافع و سلطه بر شاه

ي در ادارة كـشور در آسـتانة        نابسامانبين نيروهاي حكومت و در نتيجه       ضعف شاه و تضاد     
حاكمـان  . شـده بـود     جلوس شاه سلطان حسين به يك گفتمان سياسي غالب در جامعه تبـديل              

ترين هدفشان جلب رضايت كـارگزاران حكومـت مركـزي در             خواه بودند كه مهم     افرادي زياده 
بين مقامات    مرعشي از وجود تضاد و رواج ارتشا در        .پايتخت بود تا در منصبشان پايدار بمانند      
نظـم دانـشي    ). 48-49: 1362صـفوي،     مرعـشي (گويـد   پايتخت در انتخاب حكـام سـخن مـي        

 درصدد بود گفتمان جديدي به وجود آورد تا حول يك پادشاه مقتدر همـة نيروهـا                 العالم  تحفه
  .بردار باشند فرمان
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انـدازة دورة     وم امنيت كه اساس اقتصاد بود، بـه         در زمينة اقتصادي پس از عباس دوم به تدا        
بـر   .ها كاسته شد     زنگنه از امنيت راه    خان  ي شيخ عل  يها  رغم كوشش   به .پيشين اهميت داده نشد   

 يجتـدر    بـه  ،كردند  عنوان حق راهداري دريافت مي      ها به   مبلغي كه راهداران از مسافران و كاروان      
 امـر  يـن ا. ز وجوه راهداري را بـه اجـاره دهنـد        درآمد حاصل ا   شدچنان افزوده شد كه معمول      

كه حتي با توسل به خـشونت،        دست راهداران را باز كرد و راهداران، به راهزناني تبديل شدند          
دولت بـراي حـل مـشكلات اقتـصادي                  .)165: 1360كمپفر،  (كردند  عوارض گزافي دريافت مي   

هـاي شـهري، روسـتايي و عـشايري           خـش خود به استفادة حـداكثري از منـابع اقتـصادي در ب           
هاي اقتـصادي كـه از دورة عبـاس           انديشيد و توجه چنداني به بهبود و نگهداري زيرساخت          مي

    : نـك  دوره اين در امنيت و اقتصاد وضعيت از اجمالي آگاهي براي(يافته بود، نكرد    اول توسعه   
                    .       )8-9: 1393 متي،

هـاي   گـزارش . ، اقتصاد تجاري ايران رو بـه زوال رفـت    ها  جاده امنيت در     با كاهش  زمان  هم
 بر گزارش شـاردن     بنا ).601: 1336تاورنيه،  (است بيانگر چنين تنزلي     وضوح  بهسياحان اروپايي   

 تنهـا   نـه در زمان سلطنت شاه سليمان از ارزش اقتصادي ايران به حد تـأثرانگيزى كاسـته شـد،                  
 پـس    آن ازو   هـا عيبنـاك شـد      استه شد، بلكه جنس و ضرب سكه      دارايى مردم به حد زيادى ك     

  ).2/701: 1372شاردن، (» عيار و ناسره گشت ها كم سكه
طلبي نخبگان سياسي كاهش نيافت، بلكـه          عشرت تنها  نه وضعيت اقتصاد وخيم بود،      آنكه با

 ـ وپـاش   خـت ير و   شـد  يم ـدربـار سـخاوتمندانه اداره      . يي آنها افـزوده شـد     گرا  تجملبر   ادي  زي
يي از كـردار    ها  گزارشكرد، بلكه      را مي  ها  نهيهزتنها شاه نبود كه اين      ). 206-215: همان(داشت
؛ 208: 1393؛ متـي،    116-115: 1334مـنجم،   (است نيز در دست     منصبان  صاحبگرايانة    اسراف
از وضـع نابـسامان سـپاهيان را ناشـي          .  ق 1088شاردن در سـال     ). 208: 1367پاريزي،    باستاني

ي گـذران   خـوش يي و   جـو  عشرتي و   پرست  تجملاو  . داند  پرستى مي  فرماندهان به تجمل   شيگرا
  ).1203-3/1204: 1372شاردن، (داند ي به سپاه ميتوجه كمدربار و درباريان را دليل 

هـاي    هـا آشـكار بـود؛ بـا آنكـه شـاه عبـاس اول بـا سياسـت                    در زمينة ديني هم دگرگوني    
ن ساير اركان حاكميت زير كنتـرل خـود داشـت، امـا در            تمركزگرايانة خود نهاد ديني را همچو     

زمان او نهاد ديني از امكانات و شرايط مساعد براي توسعة خود بهره برد و با افزايش مـدارس                   
عالمان شيعي كه در آغـاز نفـوذ خـود را در جامعـه     . بر تعداد طلاب و علماي ديني افزوده شد       

گري در كنار حمايت دولت بهره بردند و در زمان           از نقطة اتكاي دي    جيتدر  بهمديون شاه بودند،    
، دولتي و مردمي برخوردار شدند، عوامل اين پايگاه و          دوگانهآخرين شاهان صفويه از پايگاهي      
ي علمي ديني و گـسترش قـشر روحـاني، مـساجد و             ها  حوزهنفوذ ثانوي را بايد در مدارس و        



  يعقوب تابش/  صفوي حسين سلطان شاه دورة در العالم تحفه نگارش چرايي  /98

 

وين همچون موقوفات غيـر حكـومتي،       مراكز مقدس، باورهاي مذهبي مردم، ايجاد منابع مالي ن        
و 605 :1389 آقـاجري، (كـرد وجـو     وجوهات شرعي و خمس در كنار منابع مالي دولتي جست         

370-369(.  
 محور  شريعت تدريج گفتمان   به اول،عباس      شاه عهد در صفويه ثبات دورة  از گريد  عبارت  به
در » فجـور  و فسق «يا »منكرات «عنوان با كه شريعت مخالف و رفتارهاي  رديگ ي م رونق شيعي

 در جامعه يها   بحران از يكي رو  ني ازا ؛شود ي م برجسته علما سوي از ،شدند ي م شناخته شريعت
 العـالم   تحفـه در   كه است شريعت مخالف كردارهاي اين رواج صفوي حكومت پاياني يها  دهه

 اين يكن  شهي ر براي. رفتند ي م شمار به جامعه جدي هاي  آسيب از عتمداري شر گفتمان تأثير تحت
  .داشت ضرورت مقتدر پادشاه يك وجود ها بيآس

  
  العالم هاي موجود در تحفه توليد قدرت در گزاره. ب
 هـا   گـزاره  از اي  مجموعه گفتمان است، گفتمان اجتماعي و سياسي وقايع فهم كليد فوكو نظر به

هـا    آوري  يـل  گفتمان طرحي از كلمـات، مفـاهيم و دل         .گيرد  برمي در را كلي مفهوم يك كه است
ارادة معطـوف بـه     «است، امـا در پـس آن        » ارادة معطوف به دانستن   «است كه در ظاهر، حاصل      

 شـود   مي منتقل زبان طريق از دانش). 134و  138و  139: 1390 زاده،  صالحي(نهفته است » قدرت
 و دانـش  چـون  است، قدرت مترادف نيز بنابراين زبان  داند؛  مي قدرت مترادف را دانش فوكو و
  ).170: 1394 فوكو،(شوند مي تنيده درهم تمام دقت با نزبا

 را سـوژه  هـا   گـزاره  قالـب  در دانـش   بر اساس تحليل گفتمان فوكويي نظـم       العالم  تحفهدر  
گفتمـان،   جـدي  ويـژه و   كـار . شـوند   مي سوژه براي اجرايي حكم به تبديل ها  گزاره سازد و   مي

سـادگي و     بـه  كه هايي  گزاره). 131: 1390 زاده،  صالحي: بنگريد به (است چيزها براي ذات توليد
 رونـد،   مـي  شـمار  به آفرين  قدرت جديد پادشاه براي و شده  مطرح   العالم  تحفه طور واضح در    به

  .روند مي شمار به اجرايي حكم و كنند مي بديهي را امور كه هستند هايي گزاره
. اسـت  زمين روي هپادشا بهترين حسين سلطان شاه كه است اين العالم  تحفه محوري گزارة

. است واجب ترديد اي  لحظه بدون جديد شاه از اطاعت كه دهد  مي اطمينان سوژه به گزاره اين
 و آورد خواهـد  همـراه   بـه  را اجتمـاعي  و فـردي  سـعادت  فرمـانروايي  چنـين  از كـردن   اطاعت
 و زنــد مــي دامــن اجتمــاعي و فــردي حيطــة در كنــوني هــاي بحــران بــه او از نكــردن اطاعــت

  .آفريند مي جديد هاي شوربختي
 اجـراي  درصـدد  شـاه « ،»اسـت  شيعه امامان و پيغمبر نسل از« ،»است دار  دين فرد يك شاه«
 تنهـا  را سـجده  و سـپاس  شـاه « ،»اسـت  منكـرات  بـا  مبـارزه  و رحم  صلة   نظير اسلامي احكام
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 يا  سـوژه  به ها  گزاره اين. »است با عصمت  و با عفت  انساني شاه«،  »داند  مي خداوند مخصوص
 زمانه اين در پادشاهي چنين وجود كه كند  مي حكم) عادي شيعيان و علما (دارد دين دغدغة كه

 و) ع(علـي  حـضرت  حكومـت  همچـون  را او حكومـت  و كرد حمايت او از بايد است، مغتنم
  .دانست) ص(محمد حضرت

 عقـل  اسـاس  بـر  را كارهـا  و اسـت  مستقلي انسان شاه« ،»ندارد نظير دانش و عقل در شاه«
 برتـر  عـادل  انوشـيروان  از حتـي  عدالتش كه است عادل فردي شاه« ،»دهد  مي انجام خود املك

 آغـاز  در« ،»دارد را لازم وقـار  و آرامـش  هـا   گيري  تصميم و كارها انجام هنگام در شاه« ،»است
 با فرمانروا« ،»شود  مي ارزان و فراوان كالاها و شود  مي بهاري طبيعت فرهمند پادشاه فرمانروايي

 تخصـصي  هـاي   مهـارت  در را شـنونده  اطمينـان  ها  گزاره اين ،»كند  مي بهاري را جهان التشعد
 نگـران  نيـست  لازم حاكمي چنين با وجود  كند  مي حكم او به و كند  مي جلب پادشاه حكمراني

 شـده   سـپرده    كاردان به كارها زيرا كرد؛ زندگي آرامش با اجتماع در بايد شد، كشور امور ادارة
  .است
 ايـن  ،»اسـت  اقبال  خوش انساني شاه« ،»است نظير  بي رزمي هاي  مهارت و شجاعت رد شاه«
 داراي و شـجاع  فرمانـدهي  كـه  شـاه  ركـاب  در كنـد   مـي  حكـم  نظـامي  نيروهـاي  به گزاره دو

 فرمـانروايي،  چنـين  با وجود  زيرا بجنگند، دشمنان عليه است، اقبال  خوش و نظامي هاي  مهارت
  .است آنها با پيروزي

 حال  در عين    و خوي  خوش انساني شاه« ،»است با ابهت  حال  در عين    و بردبار انيانس شاه«
 صـحبت  قشر آن احوال با متناسب قشري هر با و است سخنوري انسان شاه« ،»است با صلابت 

 شـاه  نرم و سخت كردار ها  گزاره اين ،»است موزون اندامي و زيبا اي  چهره داراي شاه« ،»كند  مي
 و نشود سوءتفاهم گرفتار پادشاه نرم رفتار از كند  مي حكم او به و كند  مي گوشزد مخاطب به را
 قاطعانـة  رفتار و با صلابت  است ممكن هر لحظه  زيرا نهد؛ كناري به را گستاخانه كردار او نزد
  .شود رو روبه او

 منـد   بهـره  نيازمنـدان  ويـژه   بـه  اقـشار  همـة  او بخـشندگي  از است، سخاوتمند انساني شاه«
. »اسـت  زيـست   سـاده  انساني است، او اختيار در كشور هاي  دارايي تمام با آنكه  شاه« ،»شوند  مي
در  دهـد؛  قـرار  الگو را شاه خود اقتصادي كردارهاي در كند،  مي حكم مخاطب به گزاره دو اين

 باشد دور به تجملات از بايد ببخشد، نيازمندان به و باشد دست  گشاده فردي بايد كه حال  عين  
 نظامي  نيروهاي .بود آن درگير زمان آن در كشور كه اقتصادي وخيم وضعيت به شدبا كمكي تا
دادن   جـاي نـشان     بـه  تـا  بپرهيزنـد  نظـامي  ابزارهاي و لباس در تجملات كارگيري  به از بايد هم
 ابزارهايـشان  و هـا   مهـارت  واقعـي  وبرق لباس و ابزارهاي جنگي طلاكاري شده، كـاركرد          زرق



  يعقوب تابش/  صفوي حسين سلطان شاه دورة در العالم تحفه نگارش چرايي  /100

 

  .شود آشكار
  
  العالم در گفتمان تحفه» شكست«انسيل وجود پت. پ

 بـستگي  گفتمـان  يـك  درون در آنهـا  گـويي   پاسـخ  و اسـتواري  بـه  ها  گزاره نادرستي و درستي
 شـاه بـراي     العالم  تحفهطور كه گفته شد در گفتمان         همان). 138 و139: 1390 زاده،  صالحي(دارد
دارد كه هيچ عيب     زتمامچي  همه پادشاهي خلق در سعي نويسنده. است توجه محورِ بحران، حل

 مـشاهده  ضعفي و نقص جا هر و شود  مي توجيه او هاي  ضعف حتي. چسبد  و نقصي بر او نمي    
 امـرا «متوجه   را تقصيرات بيشتر دارد سعي فندرسكي. روند  مي شمار به آن  عامل »ديگران «شد،
 موجـودات  اهش ـ بـدون  كـه  بدانند بايد بشناسند، را خود جايگاه بايد آنها كند، »دولت اركان و

. باشـند  او ارادة مطيـع  كاملاً بايد رو  ازاين بخشد؛  مي وجود آنها به شاه هستي كه هستند حقيري
 و امـرا . دهنـد  نـشان  ارزشـمند  و مؤثر حكومتي امور در را خود جايگاه مردم بين در نبايد آنها

 سـامان  بـه  عـه جام همـة  كنند، اطاعت او اوامر از و باشند شاه چاكر و شاكر همواره اگر اركان
  .دهد نمي انجام دليل بي را كاري هيچ و دارد كامل عقل كه است مقامي پادشاه زيرا شود؛ مي

 اگـر  بنـابراين  هـستند؛  خداوندي هاي  مصلحت همان پادشاهي هاي  مصلحتالعالم    تحفهدر  
 را خـود  وظـايف  و بداننـد  خـود  ناظر را پادشاه هميشه و باشند پادشاه محض مطيع زيردستان

 دارد حـق   شـاه  .شـود   مـي  حـل  مشكلات دهند، انجام درستي  به او ترس از حتي و  پادشاه براي
 نيروهـاي  و مردم بشناسند و  را خويش حد كه كند تربيت را دولت اركان و امرا مربي، عنوان  به

 ور  غوطـه  تجمـلات  آغـوش  در اقتـصادي  و نظامي هاي  بحران با وجود  تا كند تربيت را نظامي
 بحـران  تـا  كند تربيت بايد شوند،  مي ها ي نابهنجار و فجور و فسق مرتكب هك را مردمي. نشوند

  .شود برطرف است، شده پذير رؤيت شيعي شريعت گفتمان اساس بر كه اجتماعي
تحفةالعالم، اشكالاتي را كه حول محور شاه قرار دارد، محو و            در فندرسكي قدرت -دانش
در گفتـار  . دهـد  ي پيرامـوني شـاه سـوق مـي    سـوي نيروهـا   كند و اين اشكالات را به    توجيه مي 

نظـم دانـشي    . فندرسكي مردم ساكت هستند، حتي امـرا و اركـان دولـت هـم تريبـون ندارنـد                 
ها، نيروهاي پيراموني شاه و جامعه بايـد          براي حل بحران  . چرخد  فندرسكي حول محور شاه مي    
 ضـعف و    العـالم   تحفهن  شده در گفتما    هاي مطرح   شاه طبق گزاره  . كردارهاي خود را تغيير دهند    

هـاي    ديگر گزاره   عبارت  به. نقصاني ندارد كه مجبور باشد با تغيير كردارهايش آنها را جبران كند           
كنـد كـه او    كند و به خود او تلقـين مـي        انتقاد از پادشاه را ناممكن مي     العالم    تحفهشده در     مطرح

بنـابراين هـيچ ضـرورتي      نقص است، اگر هم اشكالي وجود دارد، از ديگري اسـت؛              نيرويي بي 
طرح گفتمان به اين صورت، آن هم       . ها تغيير دهد    ندارد شاه كردارهاي خود را براي رفع بحران       
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شده در گفتمان تطبيق دهد       تواند خود را در بلندمدت با صفات ممتاز مطرح          براي شاهي كه نمي   
 اسـت  ايـن  مانگفت پيروزي عوامل از در نهايت منجر به شكست گفتمان خواهد شد؛ زيرا يكي         

  ).132: همان(باشند اعتبار داراي اجتماعي هاي گروه ميان در آن پيشنهادي اصول كه
  

  نتيجه
هاي تـاريخي و اجتمـاعي         بر اساس تحليل گفتمان انتقادي با زمينه       العالم  تحفهچرايي خلق متن    

رده،  بـه وجـود آو     العـالم   تحفـه سامان دانشي كه فندرسـكي در       . زمان نگارش كتاب پيوند دارد    
آيـد و در واقـع         برمي العالم  تحفههاي موجود در      درصدد توليد قدرت است؛ قدرتي كه از گزاره       

وچرا از پادشاهي كـه داراي        چون  اطاعت بي . كند  هايي را به مخاطبان الزام مي     »بايد«ها و   »حكم«
هاي ديني، عقلي، اقتصادي، اداري، نظـامي و اخلاقـي و زيـستي اسـت،                 صفات ممتاز در زمينه   

هـاي   با آنكه گزاره. دهد هاي گوناگون موجود را سامان مي   العالم، بحران   زعم نظم دانشي تحفه     به
هـاي اسـلامي، ايـران باسـتان و حتـي عناصـر               از سوي آموزه   العالم   تحفه شده در گفتمان    مطرح

براي شاهي همچون شـاه      ،العالم  تحفهشدند، پيروزي گفتمان      گفتماني يونان باستان پشتيباني مي    
كند و   شده در گفتمان مذكور سازگار      سلطان حسين كه قادر نبود خود را با صفات ممتاز مطرح          

  .باشد، امري ناممكن بود اعتبار داراي اجتماعي هاي گروه ميان تبع آن در به
 

  منابع
  .كريم قرآن

  .نو طرح: تهران ،صفوي عصر ايران در دولت و دين مناسبات بر اي مقدمه) 1389 (هاشم سيد آقاجري،
 زبـان  »انتقادي گفتمان تحليل در غالب رويكردهاي«) 1386 (غياثيان السادات  مريم و فردوس زاده،  آقاگل
  . 39-54، صص5 شمارة ،3 دورة ،زبانشناسي و

 ،»العـالم   تحفه كتاب بر تحليلي: صفوي حسين سلطان شاه به ديگرگونه نگاهي«) 1388 (نزهت احمدي،
  . 181 -192،صص 5 شمارة ،2دورة ،بهارستان پيام
 دانشكده تاريخ آموزشي گروه نشريه: تاريخ ،»العالم  تحفه در حسين سلطان شاه  «)1355(احسان اشراقي،

  . 74-102، صص1 ، شمارة1دورة ،تهران دانشگاه انساني علوم و ادبيات
  . عليشاه صفي:  تهران ، صفوي عصر اقتصاد و  سياست)  1367 (محمدابراهيم ، پاريزي  باستاني

:  تهـران  نـوري،  ابوتراب ترجمة شيراني، حميد تصحيح  به ، تاورنيه  سفرنامة) 1336 (باتيست  ژان ورنيه،  تا
  .تأييد فروشي كتاب و سنايي فروشي كتاب

 دار : بيروت ، الحسين تصحيح قصي   به ،المحاضرة و التمثيل) 2003 (محمد  بن  عبدالملك ابومنصور  ثعالبى،
  . الهلال مكتبه و
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 مكتبـه : قـاهرة  ، سـليم  ابراهيم محمد تصحيح  به ،الايجاز و الاعجاز) تا  بي (__________________
  . القرآن
   .دارالفكرالحديث: بيروت ،الكتاب و الوزراء) 1408 (عبدوس محمدبن ابوعبداالله  جهشياري،

 ة دور  دشـاه پا  دومين  داستاني  زندگي ،طهماسب  شاه  آراي  عالم) 1370 (اسماعيل تبريزي، مرعشي حسيني
  .كتاب  دنياي:  تهران افشار،  ايرج تصحيح به ، صفوي

 از فـصل  دو در قدرت گفتمان انتقادي تحليل«) 1392 (مجيد  الكامي،  وند    جلاله علي؛  محمد  دارلو،  خزانه 
                    . 89-108، صص3 شمارة ،2دورة ،جهاني سياست ،»توسي الملك نظام خواجه نامة سياست

 ،فرهنگي تاريخ مطالعات ،» الملك  نظام خواجه و ايرانشهري انديشة«) 1388 (نيره دلير، اللهيار؛ ري،خلعتب
  . 27-61، صص 2 ، شمارة1دورة
 در صـفوي  حـسين  سـلطان  شـاه  عـصر  تحـولات  نگارانـه  تـاريخ  بازتاب) 1399 دفاع(مرضيه دهنوي،

  .ايلام انساني، دانشگاه علوم و ادبيات ةدانشكد ارشد ، كارشناسي نامة پايان ،ميرفندرسكي العالم تحفه
 پـژوهش  ،»فردوسي شاهنامة در شهرياري سياسي شناسي  آسيب: »داد «و »آز««) 1387 (تقي وندي،  رستم

  .1-19، صص5 شمارة ،8،دورةنظري سياست
:  تهـران  جهانـداري،   كيكـاوس  ترجمـة  صـفويه،   دورة در  ايالات  نظام) 1383( كلاوس ميشائيل  ،  رهربرن
  .فرهنگي و  ميعل

 اسـلامي  جمهـوري  در قـدرت  جريان سازوكارهاي: زبان و گفتمان رت،قد) 1384 (اصغر  علي سلطاني،
  .ني: تهران ،ايران
  .توس:  تهران جلد، 5 يغمايي،  اقبال ترجمة ، شاردن  سفرنامة) 1372( ژان ، شاردن

: تهـران  آوانس، ترجمة دهباشي،  ليع تصحيح  به ،شرلي برادران سفرنامة) 1387 (رابرت و  آنتوني ،  شرلي 
  .نگاه

 قـم،  علميـة  حوزة مدرسين جامعة: قم ،عمليه رسالة:  عباسي جامع) 1386 (حسين  محمدبن ،  بهايي  شيخ
  .اسلامي انتشارات دفتر

 ،»كيفـي  تحقيـق  هـاي   روش »فوكـو  ميـشل  «گفتمان تحليل بر درآمدي«) 1390 (عبدالهادي  زاده،  صالحي 
                   . 113 -141          ، صص3 شمارة ،2سال ،عياجتما فرهنگي معرفت

 نشر مركز: تهران  الديني،  كمال محمدباقر تصحيح  به ،سندبادنامه) 1381 (علي  محمدبن  سمرقندي، ظهيري
  . مكتوب ميراث

، 137 شـمارة  ،جغرافيـا  و تـاريخ  مـاه  كتـاب  ،» حـسين  سـلطان  شاه اوصاف «)1388(زهرا  محمدي،  علي
  . 82 -85صص
 مركـز : تهـران  ديگـران،  و پيـران   شايـسته  فاطمه ترجمة ،گفتمان انتقادي تحليل) 1387 (نورمن فركلاف،

  .ها رسانه تحقيقات و مطالعه
  .ني: تهران جهانديده، و افشين سرخوش نيكو ترجمة. زندان تولد: تنبيه و مراقبت) 1378 (ميشل فوكو، 

 پژوهـشكدة : تهـران  امـامي،  يحيـي  ترجمـة  ،انـساني  علوم شناسي  ديرينه اشيا؛ نظم) 1394 (_______
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  .اجتماعي و فرهنگي مطالعات
 قـدس  آسـتان  اسلامى هاي  پژوهش بنياد: مشهد ، روشن راه )1372 (مرتضى شاه  محمدبن كاشانى، فيض

  .رضوى
 هـم ف در كارآمـد  ابزاري موفه و لاكلا گفتمان نظرية«) 1388 (علي  شيرازي،  پوزش محمدسالار؛  كسرايي، 

                    .339 -360      ، صص3 شمارة ،39 دورة ،سياست ،»سياسي هاي پديده تبيين و
  .خوارزمي:  تهران جهانداري، كيكاووس ترجمة. كمپفر  سفرنامة) 1360( انگلبرت كمپفر،

 لـدين ا  سـيف  ترجمـة  ،فردوسـي  تـا  كـسنفن  از باستان ايران شهرياري آرمان) 1355 (گ  ان  گ  ف  ول ،  اوت  ن  ك
  .هنر و فرهنگ وزارت نگارش كل ادارة :تهران آبادي، نجم
  .كتاب دنياى : تهران ، ياسمى رشيد ترجمة ، ساسانيان زمان در ايران) 1368 (آرتور سن، كرستين
  انتـشارات   شـركت :  تهران ،  دولتشاهي  اسماعيل ترجمة صفويه،  سلسلة  انقراض) 1380( لارنس ،  لاكهارت
  .فرهنگي و  علمي

: تهـران  افـشار،   حسن ، ترجمة اصفهان سقوط و صفويه زوال:  بحران در ايران  )1393 (پي  رودلف   ،  متي
                                   .مركز نشر
 ترجمـة  ،الانوار  بحار 14جلد  العالم؛    و   السماء  كتاب    ترجمة:   جهان و  آسمان) 1385 (باقر  محمد ،  مجلسي

  .اسلاميه:  تهران ، اي كمره باقر محمد
  .اسلاميه علميه: تهران ،اليقين حق) تا بي (___________

  .اسماعيليان  مؤسسة:  قم ،الفقيه  بشرح المشتهر  صاحبقراني  لوامع) 1414 (محمدتقي مجلسي،
 تـصحيح  و تحقيـق   بـه  ،الحـرام  و الحـلال  مسائل في الاسلام شرائع) 1408 (حسن  جعفربن حلي، محقق

  .اسماعيليان: قم بقال، دعليمحم عبدالحسين
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Abstract 
There are simple answers based on the author's own statements about the reason for 
writing the book of Tohfato al-Alam, which its subject is a description of Shah 
Sultan Hussein Safavid. The claim of this research is that the writing of Tohfato al-
Alam is related to the crises that the Safavid government was facing at that time. 
This article seeks to clarify why Tohfato al-Alam was written in that historical and 
social situation by using critical discourse analysis. The crisis that had engulfed the 
Safavid rule at that time led Fenderski to present the Shah with a linguistic order as 
the central signifier around which other forces move and to see the imperfections 
and weaknesses of the Shah invisible, and instead of the forces around him to 
emerge. Know crises and weaknesses are effective and to blame. In the discourse of 
Tohfato al-Alam, the Shah, with his full personality, seeks to train other forces in 
order to organize the government and society. 
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  1400 بهار و تابستان، 112، پياپي 27، دورة جديد، شمارة ويكم سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  109-130صفحات 
  

  1.)ه245.د(حبيب بغدادي   ابنشناسي آثار تاريخي   گونه
  

  3زاده  هادي عالم ،2نژاد كياسري  عطيه شريعت
  5پنجه معصومعلي، 4فرهمند يونس

  

   04/11/1399 :تاريخ دريافت
 30/2/1400: تاريخ پذيرش

  

  چكيده 
حبيب بغدادي اديب و مورخ پركـار سـدة سـوم هجـري بـيش از                 بن به ابوجعفر محمد  

از اين آثار هـشت     . اند كه تنها يازده اثر از آنها در دست است           وهفت اثر نسب داده    سي
ايـن  در . آينـد شمار مي   در زمرة آثار تاريخي و سه اثر از مقولة كتب ادب و لغت بهاثر

بـا  . ارائه شـود  حبيب      هاي تاريخي ابن    اي از نوشته    شناسي تازه    گونه كوشيده شد تا  مقاله  
تـوان آنهـا را در دو         حبيب مـي      واكاوي موضوعات و محتواي آثار تاريخي بازماندة ابن       

) نگـاري نگـاري، مادرنگـاري و نـام        قبيلـه ( نگـاري نگـاري و تـك    چيـز گونة كلان همه  
هــاي مختلــف  چيزنگارانــه و تركيبــي از گونــه   اثــري همــهالمحبــر. بنــدي كــرد دســته
 ؛ از جملـه،   آمـده در آن    ي مطالـب گونـاگون    ، عنوان 175نگاري است كه در ذيل        تاريخ

لفا، مثالب و مناقـب اشـخاص و        سيره، تراجم صحابه، تبار افراد، احوال زنان، تاريخ خ        
 از سـنخ     امُهات النَّبـي    و المنَمق في اخبارِ قريش   اطلاعاتي در آداب و رسوم عرب؛ اما        

ديگـر آثـار    . داد» مادرنگـاري «و  » نگـاري   قبيلـه «نها عنوان   ه آ توان ب اند و مي  نگاري  تك
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  ...نژاد كياسري و   عطيه شريعت/  .)ه245.د(حبيب بغدادي   ابنشناسي آثار تاريخي   گونه  /110

 

 اسـماء مـن قُتـلَ       وم  اسماء المغتالين من الاشراف في الجاهليه و الاسلا       حبيب نظير       ابن
حبيــب و از ســنخ   را كــه از ابــداعات ابــن مــن الــشُّعراء، مختلــف القَبايــل و مؤتلَفهــا

 .جاي داد» نگارينام«توان ذيل گونة  اند، مي نگاري تك

نگـاري،    بيلـه چيزنگـاري، ق   همـه  حبيـب بغـدادي،    نگـاري ابـن     تـاريخ : كليديگانواژ
  .نگاري  مادرنگاري، نام

  
  مه مقد

اديب و مورخ نيمة نخست قرن سوم هجري آثـاري          ) ه245.د(حبيب بغدادي    ابوجعفر محمدبن 
هـاي    هاي گوناگون دانش    حبيب در شاخه    تبحر ابن . بسيار در موضوعات گوناگون نگاشته است     

ابوالطيـب الغـوي،    (از انساب و اخبار گرفته تا لغت، شعر و قبائـل عـرب              ،  رايج در آن روزگار   
از او ) 2480: 1993؛ يـاقوت حمـوي،   3/87: 1422؛ بغـدادي،   155 :تا  نديم، بي   ؛ ابن 117: 1430

 الفهرسـت نـديم در        ابـن . سـاخته بـود   » چيـزدان   همـه «تعبير امروزيان    الاطراف يا به    عالمي جامع 
  .كه از آن ميان يازده اثر در دست است) 155:همان(وهفت اثر از وي نام برده سي

اعم از تاريخي يا ادبي چنـدان اسـت كـه بـر پايـة                و محتوا  ر موضوع حبيب د   تنوع آثار ابن  
تـوان آنهـا را       نگاري نمـي    هاي رايج در ميان محققان تاريخ     )شناسي  سنخ/بندي  طبقه( شناسي  گونه
مطالب آثار است كه حول موضوع يـا موضـوعاتي          /  منظور از محتوا، مضامين    .دشناسي كر گونه

تـر    ز موضوع مبحثي است كه توجه بدان در دورة مؤلف و پيش           اند و مراد ا     مختلف سامان يافته  
هايي متداول بوده و مؤلف در آثارش ذيل عنواني واحـد يـا عنـاوين         نگاشت  از آن در قالب تك    

  .فرعي مختلف بدان پرداخته است
: ها عمدتاً با دو رويكرد همراه بوده اسـت          نگارانه در اسلام شناخت گونه      در مطالعات تاريخ  

اند توصيف مكتوب احوال و اعمال انـسان بـه            د نخست كه اغلب محققان بر آن بوده       در رويكر 
هـاي تـاريخي دانـسته شـده و      هر روش و رعايت هر شيوة تنظيم و تدوين شـود، مـواد و داده    

هاي مختلف شكل گرفته و هر يك  شناسي با نگاهي جزئي و بر مبناي محتواي آثار و شيوه گونه
نگاري، مثالب، مناقـب و جـز اينهـا           شناسي، تسميه   طبقات، معاجم، نسب  از انواع آن نظير سيره،      

 از آن   2رابينـسون . اف.  در رويكـرد دوم كـه چ       1شـود؛   اي تاريخي تلقي و معرفي        عنوان گونه   به
 اسـت و انـواع      3شناسـي مفهـومي انتزاعـي و ايـدئال          پيروي كـرده، منظـور از اصـطلاح گونـه         

نگـاري    و گـاه  ) طبقـات، معـاجم   (نگـاري   نگاري، تـراجم    نگاري اسلامي در سه دستة سيره       تاريخ
                                                 

  .98-119/ 2 :1375؛ ناجي، 109 :1375، و ديگران سجادي؛1/81: 1368ل، روزنتا:  در اين باره رك.1
2. Ch. F. Robinson. 
3. Ideal Type. 
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نويسي، مثالـب، مناقـب و نظـاير          شناسي، فهرست   هاي تاريخي نظير نسب     خلاصه شده و نوشته   
نگاري، يعني قالب نثر  كه فاقد دو ويژگي اصلي تاريخ آيند چون اينها گونة تاريخي به شمار نمي

  ).25-26و 118-119: 1392رابينسون، (اند و تعاقب زمان

هاي نخستين هجري     توان تمامي مكتوبات تاريخي در سده       مي«در جمع بين اين دو ديدگاه       
گونة نخست شامل آثاري كه صرفاً حـاوي مـواد          : و پس از آن را ذيل دو گونة اصلي جاي داد          

 هـا و نظـاير اينهـا و         نگـاري   هايي با عنوان الاوائل، المثالب، المناقب، تك        اند، نظير كتاب    تاريخي
 مطابق  2.»اند   و تعاقب زمان   1گونة ديگر، آثاري كه افزون بر مواد تاريخي همراه با درك تاريخي           

عنوان آثاري كه حاوي      هاي نخستين هجري به     حبيب و ديگر مؤلفان سده        با اين نظر تأليفات ابن    
  في اخبار قريش    المنمَق تنهاحبيب      ابناز ميان آثار    با اين همه    . اند، محل اعتنا است     مواد تاريخي 

   .ارائه نشده است نظري واحد ،شناسي اين دو نيز  محققان بوده كه در گونهنظر مدالمحبرو 
اي از   حبيــب آثــار او را مجموعــه ذكــر اثــري از ابــن  خبــر بــي   ذيــل تــاريخ3روزنتــال. ف
؛ )1/85 :1368روزنتال،  (منزلة پايان صورت تاريخ خبر دانسته است       هاي خبري و به     نگاشت  تك

ــرنــاجي نيــز دو كتــاب اصــلي و مــشهور وي، . بــه پيــروي از او م بحــق و الم َنمرا ذيــل الم ،
نگاري خبر و حاوي اطلاعات تـاريخي در موضـوعات گونـاگون از جملـه عـرب دورة                  تاريخ

.  ر ؛ حـال آنكـه    )2/98: 1375نـاجي،    ( اسـت  دهكـر جاهلي، سيرة نبوي و تاريخ اسلام معرفـي         
نگاري اجتماعي و فرهنگي و در        حبيب را ذيل گونة تاريخ      نظري كلان تأليفات ابن   جعفريان از م  

 ده است كر اشاره   المحبرنيز به   » نگاري  تسميه«اخبار شعر و شاعران به شمار آورده و ذيل گونة           
ها جامع نيـستند و همـة محتـوا و موضـوعات آثـار                  شناسي    اين گونه . )43،41: 1393جعفريان،(

 يخي تـار آثـار  شـود كـه   اني ـ بشـد،  دهيكوش مقاله   ني در ا  رونيازا رند؛يگ    يبرنمب را در    حبي    ابن
و حاوي چـه محتـوا و موضـوعاتي         ) ساختار (شده نيتدو ها    وهي به كدام ش   بيحب    ابنموجود از   

نگـاري اسـلامي     هاي تـاريخ     كدام يك از گونه    را در هريك از آنها     بر مبناي اين معيارها       و است
 .ي دادجاتوان  مي

                                                 
به مفهـوم  ) The historical outlack of Muhammad) (ص(نگري تاريخي محمد  روزنتال ذيل عنوان جهان.1

تـاريخ در نظـر   « :از نظـر وي . تدرك تاريخي پرداخته و از توجه ايشان به تاريخ گذشته و آينده سخن گفتـه اس ـ       
آور علم و دانشي را كـه بعـدها          طور كلي گرچه پيامبر نتوانست پيشرفت حيرت       به. كرد رسول اكرم عظيم جلوه مي    

نگاري در اسلام مدد رسانده  هذا سعي ايشان به رشد آتي تاريخ  مع،بيني كند  پيش،در پرتو دين اسلام به وجود آمد  
  ). 1/43 :1368 روزنتال،( »است

  .»شناخت مĤخذ«زاده در درس   از تقريرات عالم.2
3. F.Rosental. 
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  نهپيشي
 انـد،   ده كر  توجه المنمق في اخبار قريش    و   به المحبر حبيب بيش از همه         محققان از ميان آثار ابن    

ايلـزه ليـشتن    . انـد   شناسي اين دو اثر نيز دقت كافي و اهتمام وافي به كار نبسته              اما در باب گونه   
ــه  1اشــتاتر ــهالمحبــر نخــستين كــسي اســت كــه ب ــا عنــوانا  توجــه نــشان داده و در مقال  ي ب

 هحبيب ذيل عنوان منـابع بـه سلـسل            پس از معرفي ابن   ) 1939(»المحبرحبيب وكتابش     محمدبن«
هـاي شـاعران     نـام  -مـادر  « در مقالة2دلاويدا. اسانيد ذكرشده در اثر و استادان او پرداخته است

ن نـُسب الـي ا    حبيب بـا عنـوان          محتواي اثري از ابن   ) 1942( »حبيب  نوشتة محمدبن  ن   مـ مـه مـ
 )1985(المنمق في اخبار قـريش     خورشيد احمد فاروق در مقدمة       .استده  كر را عرضه    الشُّعراء

، حبيـب     پس از معرفي زندگي علمي و اجتماعي ابن       ) 2009(المحبرمحمد حميداالله در خاتمة     و  
   .اند نوشتهمنابع وي در تدوين آثارش  دربارة

 و الاسـلام و     هي ـالجاهل يف ـ الاشراف من نيلاسماء المغات  ةعبدالسلام هارون در مقدم    توجه
 لي ـدل ذكرنكردن ري نظ،بيحب   ابن ةويبه ش ،  )2000(اسمه يعل تهيغلبت كن   من  و 3 الشعرا ي كن هيلي
 ـ از فا  ي كتـاب خـال    في در تـأل   ،مطالـب  ميتنظ ـ در واحد ةوينبودن مؤلف به ش   ملزم و فيتأل  دهي
 فـي منهجـه و   هدراس)  ه245ت(ي بغدادبيحب  ابن« با عنوان  يا   در مقاله  ي عبد مشال  ي عل .ستين

آيـات    وحبيـب   به زندگي علمي، سياسـي و اجتمـاعي ابـن         ) 2016( » مثالا المنمقموارده كتاب   
. حبيب از ايشان نام برده پرداختـه اسـت            قرآن، احاديث مذكور در اثر، راويان و شعرايي كه ابن         

نويـسي نخـستين     گـاه آن در تـاريخ  حبيـب و جاي    ابـن كتاب المحبر «عابد رحمان طيار در مقالة  
،  اسلامي با كتاب مقدس و منابع يهـودي   -با بررسي روند ادغام مضامين عرب     ) 2018(»اسلامي
صورت عام و توجه بـه تـاريخ جهـان            اسلامي به   نگاري  نخستين گام در تكامل تاريخ     راالمحبر  

  .صورت خاص معرفي كرده است به
  

  چيزنگاريهمه. 1
 .ها شباهت دارد    فرهنگ نام / نامة عرب    بيش از همه به نام      اثري است كه   برالمحنگاه نخست   در  

 نگـاري   تـسميه  و ديدگاه جعفريان كه آن را ذيـل        4 را ذيل تاريخ خبر    المحبرديدگاه روزنتال كه    
                                                 

1. Ilse Lichtenstadter. 
2. G. Levi Della Vida 

اي واحـد بـراي    اند و عبدالسلام هارون مقدمه  گرد آمدهنوادر المخطوطاتاي واحد با عنوان   دو اثر در مجموعه  .3
  . آمده استاسمه يعل تهيغلبت كن من در خاتمة صرفاً) 2000( اند؛ زين سبب سال دو اثر نگاشته

عنـوان   نگاري اسـلامي بـه   شرح حالي است كه در تاريخ نوعي نگارش تاريخي« :دنويس  مي) 42 :1393( جعفريان .4
اساس اين روش بر اين بوده كـه نويـسنده فهرسـتي از اسـامي افـرادي را ارائـه                  . شده است   يك روش استفاده مي   
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دهد؛ زيرا به هيچ روي اثـري در تـاريخ      ، همة موضوعات و مندرجات اثر را پوشش نمي        دانسته
نگاري صرفاً در معنـاي فهرسـتي از اسـامي افـراد درگيـر در مـاجراي          يهخبر نبوده و گونة تسم    

تـوان آن را از گونـة         همچنان كه نمـي   . خاص نيز با محتوا و موضوعات تمام اثر مطابقت ندارد         
نگاري در معناي رعايت توالي زمان و افراد دانست، زيرا تنها در مباحث آغـازين اثـر نظيـرِ                     گاه

و گـاه در  ) 1-33: 1361حبيـب،   ابـن ( عمـر پيـامبران، اسـامي خلفـا      مدت زمان ميان انبيا، طول    
هـا و اسـامي پادشـاهان تـوالي زمـان و افـراد رعايـت                  ها، سـريه    موضوعاتي نظير معرفي غزوه   

  .  تدوام نداشته استالمحبرو اين روند در ) 110-125 و 358-370و465-467: همان(شده
نگاري هاي مختلف تاريخ       مركب از گونه   حاكي از آن است كه اثري     المحبر  بررسي محتواي   

نگـاري و   نگـاري، نـسب   مثالب نگاري، نگاري، مناقب نگاري، صحابه نخستين اسلامي نظير سيره
شكل فهرستي از اسامي عرضـه        هاي كوچك و اغلب به        صورت رساله   آداب و رسوم است كه به     

ت و محتواي هر يك از آنهـا        چيزنگارانه بوده كه موضوعا      اثري همه  المحبررو    شده است؛ ازاين  
 : پذير است به شرح زير تفكيك

  نگاري سيره. 1,1
و ) 127: 1397رابينـسون، (نامة شخصي خاص از تولـد تـا مـرگ اسـت             منظور از سيره، زندگي   

: 1397رابينسون،(اند نگاري به شمار آورده  تاريخ هاي اصلي نويسي را از گونه اغلب محققان سيره
در اينجا منظور از سيره موضـوعاتي اسـت كـه           ). 67: 1398 ستوده،   ؛30: 1393؛ جعفريان، 116

صورت فهرستي از اسامي گرد آمده است؛ براي نمونه، زمـان تولـد               پيرامون سرگذشت پيامبر به   
هاي پيامبر كه فاطمه  هاي پيامبر كه عاتكه نام داشتند، جده ها، جده پيامبر، معرفي غزوات و سريه

مبر از جانب مادران، فرستادگان پيامبر نزد ملـوك، فرمانـدهان سـپاه       شناسي پيا   نام داشتند، نسب  
داران رسـول خـدا و        رسول خدا، موالي رسول خدا، كساني كه محمد نام داشتند، اسـامي پـرده             

كساني كه پيامبر توليت امري را به ايشان سپرد، اسامي زنـاني كـه بـا      / خلفا، اسامي نقباي پيامبر   
ي زناني كه به مشركان ملحق شدند و رسول خدا مهرية همسران            رسول خدا بيعت كردند، اسام    

ايشان را پرداخت، همسران پيامبر، دامادهاي پيامبر، دختران پيامبر، زنـاني كـه بـا رسـول خـدا                   
 128و129و  130و258و268و405و432 :1361 حبيـب،     ابـن (بـستر نـشدند        اما هم   ازدواج كرده 

  ). 8-11و 47و51و71و 75و  125-110و
  

  نگاري  صحابه.1,2
اي خـاص جـاي       نگـاري معرفـي شـماري از صـحابه اسـت كـه در مجموعـه                 منظور از صحابه  

                                                                                                                   
  » كرده است صورت يك رساله يا كتاب عرضه مي اند و به  ماجراي خاصي بودهداده كه درگير در مي
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الاسـتيعاب فـي معرفـه      عبدالبر در       اي كه ابن    گرفتند، نه شرح دقيق احوال تمامي آنها به شيوه          مي
 به آن پرداخته است؛ نظير پيمان برادري ميان صحابه قبل از هجرت، پيمـان بـرادري                 الاصحاب

يان صحابه بعد از هجرت، كساني كه محمد نام داشـتند، نخـستين شـخص از مهـاجرين كـه                    م
محمد ناميده شد، نخستين شخص از انصار كه محمد ناميده شد، نخستين كساني از مهـاجرين                
و انصار كه بعد از هجرت متولد شدند، كساني از مهاجرين و انصار كه نامشان سـعد و عبـداالله         

ور داشتند، كساني كه از غزوة تبوك سرپيچي كردند، جاسوسان پيـامبر      بود و در جنگ بدر حض     
آوري قــرآن پرداختنــد، اســامي  در جنــگ بــدر، اســامي كــساني كــه در عهــد پيــامبر بــه جمــع

دهندگان به پيامبر، اسامي موالي مهاجران و انصار كه در جنگ بدر كشته شدند، اسـامي                  بشارت
و 285و  286و  287 و   289: همـان (بودند  ) ع(ليصحابة رسول كه در جنگ جمل و صفين با ع         

  ). 70-71 و 130و 274-275 و276و278
  

  نگاري مناقب. 1,3
اي و بـراي حفـظ    هـاي قبيلـه    و فضائل، در نتيجة رقابت  1هايي در بيان مناقب     نگاري  تدوين تك 

حبيـب در مباحـث     ابـن ). 56: 1375سجادي و ديگران،  (مĤثر و اخبار و انساب قبايل بوده است         
هاي فردي و اخلاقي به ذكر مناقـب افـرادي از قـريش پرداختـه، نظيـر                   شناختي و ويژگي    نسب

خلفايي كه مادرانشان از قبيلة قريش بودند، اشراف قريش، كساني كه از طرف مادر تا دو نـسل                  
هاشم بوده است، نخـستين   هاشم بودند، نخستين كسي كه از طرف مادر تا دو نسل از بني  از بني 

هاشـم بـوده اسـت، سـخاوتمندان زمـان جاهليـت،               جانب مادر تا سه نسل از بنـي        كسي كه از  
پرسـت نبودنـد،    كساني كه در جاهليت بـت  سخاوتمندان مسلمان، وفاداران عرب در جاهليت،

انـد    كوشان در جنگ، زيركان عرب، فصيحان عرب، كساني كه در جاهليت حكمـي داده               سخت
ي كه در جاهليت شراب، مستي، ازلام، قمار و قرعه را  كه موافق با حكم اسلام بوده است، كسان       

دار   منع كردند، كساني از مضر، ربيعه، قضاعه و يمن كه فرماندهي سپاهي هزار نفـري را عهـده                 
دليـل زيبـايي نقـاب بـر چهـره            بودند، اسامي افرادي كه شبيه پيـامبر بودنـد و مردانـي كـه بـه               

ــتند ــان(داشـ  164و 171و181 و184و232 و233و241و246-251و348و355و377و474: همـ
  ).137و146و161و162و

                                                 
اين اصطلاح در عـرف     . ...كرداري است و جمع آن مناقب است        منقبَت به معناي شايسته   : نگاري  منقبَت/ مناقب «.1

ت و عبـادات    نگاري اسلامي نوعي سيرة اختصاصي است كه كلية فضايل، افعـال، كـردار، معجـزات، كرامـا                  تاريخ
تـا عالمـان و     ) ع(و امامـان    ) س(نگاري از پيامبر گرامي خدا، حضرت فاطمه        منقبت. كند  شخص مدنظر را بيان مي    

  ).264: 1387وند،  آيينه(»گرفته است بزرگان صحابه و تابعين را در بر مي
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 نگاري مثالب. 1,4

هـاي ناپـسند افـراد گـاه در موضـوعات             عبـارتي بيـان ويژگـي        در مثالب يا بـه      المحبر محتواي
هاي فردي و در مواردي طعن در مشاغل          شناختي و گاهي در موضوعات اخلاقي، ويژگي        نسب

ان كنيز بودند، كساني كه مادرانـشان نـصراني بودنـد،           افراد بوده است؛ نظير خلفايي كه مادرانش      
هـاي ثقيـف، زنـان نـادان،          كساني كه مادرانـشان حبـشي بودنـد، نجبـاي نـادان قـريش، نـادان               

افكنان، زنادقة  كنندگاني از قريش كه به اشكال مختلف مردند، تفرقه آزاردهندگان قريش، مسخره
زننـدگان    ريزهـاي عـصر جاهليـت، نيرنـگ         قريش، زناني كه مرگ پيامبر آرزويشان بوده، خـون        

اسـامي مفـسدان،    عرب، اسامي منافقاني از اوس و خزرج، اسامي كساني كه از جنگ گريختند،
 دليل سرقت دستشان قطع شد، اشرافي كه در جنگ چشمانشان را از دست دادند، اشرافي كه به

راف معلول و اشرافي كـه      اشراف نابينا، اشرافي كه جذام يا پيسي داشتند، اشراف يك چشم، اش           
-455و467-470و494:همان( در مثالب است   المحبرچشمشان دوبين بوده از جمله موضوعات       

 161و 185و 192و244و261 و296-299و299 -302 و 303و304و305و  379و380و381و435
  ). 45و157و160و
  

  نگاري نسب.  1,5
اد تا چند نسل؛ نظيـر معرفـي        اي و معرفي سلسله نسب افر        افزون بر صورت تبارنامه    المحبردر  

نسب پيامبر، خلفاي راشدين، اموي و عباسي از جانب مادر، نسب مريم بنـت عمـران و نـسب               
دانيال؛ به معرفي مناسبات خانوادگي و آشكاركردن روابط سببي و نسبي افراد نيز توجـه شـده؛                 

ابـراهيم، دختـران   ابـراهيم و فرزنـدان     بـن   نظير اسامي فرزندان اسماعيل، اسحاق، يعقوب، مدين      
االله عنـه،     رسول خدا، دامادهاي پيامبر، دامادهاي ابوبكر، عمـر، عثمـان و علـي و حـسن رضـي                 

زبيـر، دامادهـاي خلفـاي عباسـي، دامادهـاي                بـن   اميـه، دامادهـاي عبـداالله       دامادهاي خلفاي بني  
 و با عبدالمطلب، دامادهاي اصحاب شوري، اسامي كساني كه در جنگ بدر بر صفيه وارد شدند       

ترين فرد بـه      او محرم بودند، مردي كه چهار خليفه با دختران او ازدواج كرد، كساني كه نزديك              
 394: همـان (انـد      صـد نفـر را ديـده        و نتيجـه    نياي بزرگ بودند و كساني كه از فرزنـدان، نـوه            

  ). 33-8و65-52و 243و257و386و389و390و
  

  آداب و رسوم . 1,6
ي رايج در جاهليت كه با ظهور اسلام برخـي بـاقي و تعـدادي از                ها  حبيب ذيل عنوان سنت       ابن

اند، به آداب و رسوم عرب در عصر جاهليـت نظيـر مراسـم حـج، رسـم تلبيـة بتـان،                        بين رفته 
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كردن ميت قبل از اسلام، انواع ازدواج در جاهليـت و             بازارهاي معروف در جاهليت، رسم كفن     
داران كـاروان،     ي مجزا نظير داوران عرب، توشـه      قطع دست دزدان توجه نشان داده و در عناوين        

 465: همـان (نسأه، به مشاغل عرب در عصر جاهليـت پرداختـه اسـت           / گران ماه كبيسه    محاسبه
  ). 32و132و137و156و173و189و258و285و340-309و373و 388و
  

  نگاري زن. 1,7
م و مناسـبات    نگـاري، آداب و رسـو       نگاري، مثالب   شناختي، مناقب    ذيل مباحث نسب   المحبردر  

شـناختي نـسب مـادري پيـامبر و           در مباحث نـسب   . خانوادگي به زنان توجهي ويژه شده است      
، نيز توجه بـه مناسـبات خـانوادگي زنـان بـا پيـامبر،               )8-13: همان(حبيب بوده     خلفا مدنظر ابن  

 بوده؛ نظيـر جـدات      المحبرها حضور داشتند، از ديگر موضوعات         اشراف و افرادي كه در جنگ     
بر كه عاتكه و فاطمه نام داشتند، زني كه دوازده خليفه با او محرم بود، زني كه پدر، جـد و                     پيام

همسرش در بدر كشته شدند، زني كه از مردان متعدد هفت پـسر داشـت و بـه گـواهي پيـامبر                      
ها شركت داشتند، زني كه دو برادرش در جنگ بدر با پيـامبر و دو   همگي آنها در يكي از جنگ   

 با مشركان بودند، زني كه پدر و عمويش در جنگ بدر با رسـول خـدا بودنـد و                    برادر ديگرش 
اش در بدر با پيامبر و دايي ديگرش با مشركان  عموي ديگرش با مشركان بود، زني كه يك دايي

بود، زني كه برادر، دايي و همسرش در روز احد شهيد شدند، زني كه چهار همسر و بـرادرش                   
 405: همـان (ر بودند، همسران رسول خدا كه بـا وي همبـستر نـشدند   در روز بدر در سپاه پيامب 

  ). 47و54و399و400و401و402و403و404و
اي در نـسب كـه بعـد از           شماري از موضوعات در مناقب زنان است، نظير زنـان بلندمرتبـه           

كردن همسرانشان مخير بودند، زنان وفاداري كه بعد مرگ همـسرشان             ازدواج در ماندن يا ترك    
بـا پيـامبر    زناني كه سه فرزند پسر از اشراف داشتند و زنـاني كـه              / نكردند، زنان نجيب  ازدواج  

برخي موضوعات نيز در مثالب است؛ نظير افرادي از قريش كه مادرشان حبـشي،              . بيعت كردند 
: همـان ( سندي، نبطي، يهودي و نصراني بودنـد و زنـاني كـه بـيش از سـه بـار ازدواج كردنـد               

ــان در   ). 305و306و396و398و406و433و435و455 ــون زن ــوم پيرام ــث آداب و رس در مباح
نبـردن زنـان و كودكـان، عـده           جاهليت، كسب درآمد از طريق كنيزان، رسـم سـه طلاقـه، ارث            

نداشتن زنان پس از طلاق، ازدواج با دو خواهر و ازدواج بـا همـسران پـدر از موضـوعات                      نگه
  ).324و325و327: همان(مدنظر مؤلف بوده است
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  نگاري تك .2
اي از نگارش يا تأليف است كه به تفصيل يـا اختـصار               نگاشت گونه   نگاري يا تك  منظور از تك  

 كـه اثـري در   المحبـر حبيـب جـز     از ميـان آثـار ابـن   . دربارة موضوعي واحد نوشته شده باشـد   
چيزنگاشت يـاد شـد، بـاقي آثـار         چيزنگاري يا همه  موضوعات متنوع بوده و از آن با تعبير همه        

حبيب به تناسب موضوع   هاي ابن نگاشت تك. اند  از او پيرامون موضوعي واحد گرد آمده موجود
بنـدي و معرفـي    نگاري دسـته  نگاري، مادرنگاري و نام    و هدف نويسنده ذيل عناويني مانند قبيله      

  . اند شده
  

  نگاري   قبيله. 2,1
 در  المنمَـق كـه مـصحح       اننگاشتي دربارة قبيلة قريش اسـت و چن ـ         تكالمنمَق في اخبار قريش     

مقدمه آورده حاوي موضوعاتي است كه تنها از طريق اين اثر تـا كنـون بـه دسـت مـا رسـيده                       
 تركيبـي   المنمَقساختار  . روي در نوع خود منحصر به فرد است         و ازاين ) 13: 1405حبيب،      ابن(

نيد خبـر تـساهل   نگاري است و مؤلف در ذكـر سلـسله اسـا     نگاري خبر و تسميه     از شيوة تاريخ  
شـود در        ديـده مـي    المنمـق  ديدگاه تاريخي، نوع روايات و مواد تاريخي كه در           1.ورزيده است 

 و محتـواي    المنمقموضوعات  . اي پيش از اسلام به حوادث است        حقيقت استمرار ديدگاه قبيله   
  :هر يك از آنها به شرح زير است

  

  اخبار پيرامون افرادي از قريش . الف
صورت داستان كوتـاه و اغلـب    توصيف جامع رويدادي واحد است كه معمولاً به       منظور از خبر    

صورت گفت و شنود و توأم با شواهد شعري بوده و با عنوان حديث، قصه و ذكر آغاز شده                     به
ايـلاف، قـصة زهـره و اميـه،         ) حكايت(؛ براي نمونه، حديث   )81-1/82: 1368روزنتال،  (است  

شـدن قـريش بـه دور او و     كـلاب و جمـع      بـن    قـصي  حديث آهوي كعبه، حديث فيل، حـديث      
شدن ايشان در بطيحه، حديث اركاح، داستان ظلم و ستم فرزندان سبعه به نقـل از كلبـي،                    داخل

كردن موي عبدالمطلب با گياه، حديث قسامه، قـصة           عمرو در رده، داستان رنگ      بن  داستان سهيل 
وليـد بـه نقـل از واقـدي، داسـتان       خطـاب بـا عمـارةبن    عدي از واقدي، قصة عمربن     اسد و بني  

اخيف از واقدي، داستان منطقة قريه بـه نقـل از كلبـي، حـديث فاكـه از واقـدي،                بن  الحفص  ابي
عبدالمطلب، حديث رقيقه، داسـتان فريادهـاي كـوه           بن  نشبه و جوار او به عباس       بن  حديث قيس 

جدعان، قـصة     بن  ي عبداالله خواني برا   جدعان، داستان مرثيه    بن  ابوقبيس، حديث اصل اموال عبداالله    
                                                 

  ).31-1صص : 1394آقاجري و ديگران، : نك(نگاري اسلامي   در باب روش اسنادي و گذار آن در تاريخ.1
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مغيره و وصيت او، حديث قتـل ابـو    حويرث با قيصر، حديث مرگ وليدبن    بن  ركانه، قصة عثمان  
مغيـره و     بن  ازيهر دوسي، حديث پيامبر و ابولهب، حديث پيروزي طليب بر پيامبر، داستان هشام            

 و اعرابي، حديث    هاي مكه، حديث زبير     ضباعه، حديث حسابگران ماه كبيسه از كنانه، قصة بت        
: 1405حبيب،      ابن(فريادزنندة شب در مرثية هشام، حديث مجلس قلاده و حديث مسافر و هند            

  و150 و152و154و 191و199و218 و224و 225و227 و  327و 332 و  342و353و 357و369
  ). 41و48و59و70و81و83و111و112و125و130و131و139و142و 143و145و148 و149

  
  احلاف قريش. ب
هاي قـريش پرداختـه و در بـاب هـر يـك               عبارتي پيمان    عنوان به احلاف يا به     43يب در   حب    ابن

پيمان مطيبين؛ پيمان فضول؛ پيمان عدي      : روايات متعدد را با ذكر سلسله اسانيد نقل كرده است         
بختـري؛ شـرح مطيبـين و          و سهم؛ پيمان قبيلة خزاعه براي عبـدالمطلب؛ پيمـان فـضول از ابـن              

هاي قريش بـا ثقيـف و دوس؛ پيمـان            قل از كلبي؛ پيمان قريش با احابيش؛ پيمان       پيمانان به ن    هم
رئـاب؛ پيمـان قـارظ؛ پيمـان          بـن   ثابت؛ پيمان جحش    ابي    الاوقص با ابن    بن  علاج؛ پيمان حارثه    بني
حـارث؛ پيمـان      بـن   نـسيب   ابي مرثد الغنوي؛ پيمـان بنـي        سويد؛ پيمان مرثدبن    شيبان؛ پيمان آل    بني
عــذره؛ پيمــان  بــن ســعود الهــذلي؛ پيمــان آل صــغيره بــن ســباع؛ پيمــان عبــداالله عاصــم و آل آل

عمــرو؛ پيمــان  زراره؛ پيمـان مــسعودبن  بــن اسـامه؛ پيمــان النبــاش  الاعظــم؛ پيمــان ابــي عمـروبن 
اميـه؛    بـن   عـامر و حـرب      ابي  بن  فهر و عبدمناف؛ پيمان اوس و قريش؛ پيمان مرداس          بن  حارث  بني

ثابـت؛    ابـي     ها در روايت ابـن      عمرو؛ پيمان مطيبين و ديگر پيمان       بن  يلؤي و عد    عامربن  پيمان بني 
عبـد    اسـدبن   اميـه؛ پيمـان مقـدادبن       بن  رئاب  بن  ثابت؛ پيمان جحش    ابي    پيمان فضول به روايت ابن    

  ). 50و52و80و86و186و189 و 275 -267 :همان(» يغوث
  
  ايام قريش. ج

خر آنها بر يكديگر از موضوعاتي بوده       هاي بزرگ و كوچك ميان قبايل قريش و تفا          شرح جنگ 
داستان فيل، داستان اركاح، داسـتان اتفـاقي كـه          :  عنوان به آن پرداخته است     24حبيب در       كه ابن 

ميان قريش و كنانه در روز ذات النكيف رخ داد، روز آبشار، روز فـخ، داسـتان فجـار، داسـتان                     
رتبط با قريش بود، داسـتان فجـار دوم،   ضمره، داستان فجار اول كه م فهره و بني بن  ستيز محارب 

مثني، روز    داستان فجار سوم، داستان فجار چهارم، ادامة فجار چهارم به نقل از ابوعبيده معمربن             
و 353: همـان (قـصيبه   / عبلاء به نقل از واقدي، روز شرب، داستان روز غميصا، روز ذي ضـال             

  )12و70و83و113و117و123و 154و132و161و163و164و181و182و211
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  مقاتل قريش. د
هاي تاريخي رايج ميان مؤلفان بـوده كـه در آن قتـل يـا شـهادت                    از انواع نگارش   1نويسي  مقتَل

حبيـب ذيـل عنـاوين داسـتان            ابـن . هـاي مهـم شـرح داده شـده اسـت            شخصيت يا شخـصيت   
شـدن ازيهـر      اخيف به نقل از واقدي، داستان فاكه به نقل از واقدي، داسـتان كـشته                بن  حفص  ابي
صورت مفصل چگونگي به قتل رسيدن افـراد را   خالد و علت آن، به بن  سي، مقتل عبدالرحمن  دو

  ).131و199و 360:همان(بيان كرده است
  
  منافرات قريش. . ه

منظـور      از ابـن   لـسان العـرب   در  . معناي تفاخر در حسب، نسب و شرف است         منافره در لغت به   
 نفر كه هر كدام بر يكديگر فخرفروشـي كـرده و            منافره يعني دو  «: نقل از ابوعبيده آمده است      به

حبيب      ابن 2».داند و با اين ادعا پيش نفر سوم روند تا بين آنها حكم كند               خود را برتر از ديگري      
پرداخته و در برخي از منافرات وصـف محاسـن افـرادي نظيـر       عنوان به منافرات قريش14در 

اميـه، منـافرة    منافرة عبدالمطلب و حرب بن«: عبدالمطلب ذكر شده است    بن  عبدالمطلب و عباس  
ــم   ــافرة هاش ــف، من ــة ثقي ــا قبيل ــدالمطلب ب ــن عب ــه  ب ــا امي ــاف ب ــد من ــن عب ــافرة  ب ــمس، من ش

عميلـه بـا      بـن   عبـدالعزي، منـافرة مالـك       سـعدبن   بـن   مخـزوم بـا حـارث       عمـربن   بن  عبداالله  عائذبن
مخـزوم، منـافرة       و بنـي   قـصي   اميـه، منـافرة بنـي       مخزوم و بني    هاجر خزاعي، منافرة بني     بن  عميره
  )90-109: همان(».مغيره مخزومي بن ربيعه با فاكه بن غالب، منافرة عتبه بن لؤي بني

  
  مثالب قريش. و

نويسي عرضـه     ذيل موضوعاتي در مثالب و مناقب قريش آمده به شيوة فهرست          المنمق  آنچه در   
دان زيرين بـود؛ اشـرافي      كساني از قريش كه دندان پيشين بالايي ايشان جلوتر از دن          : شده است 

چـشمان قـريش؛      از قريش كه يك چشمشان چپ بود؛ معلولان قريش؛ نابينايـان قـريش؛ يـك              
شـدگان قـريش      شدن آنهـا؛ دروغگويـان قـريش؛ حـد زده           كنندگان قريش و اخبار كشته      مسخره

داران كـاروان؛     نجباي نادان قريش؛ كساني كه به زندگي پس از مرگ اعتقـادي نداشـتند؛ توشـه               
دليـل   رادي از قريش كه مادرشان حبشي، سندي، نبطي، يهودي و نصراني بود و كساني كه بـه           اف

  ). 327و328و386و390و 394 و 404و405: همان(سرقت دستشان قطع شده است 
                                                 

  ).11/550: تا منظور،بي ابن(جمع آن مقاتل، جاي كشتن و زميني كه در آنجا كسي كشته شده باشد، قتلگاه  :مقتلَ .1
/ 5 :تـا  بـي  منظور، ابن (»المنافرة ان يفتخر الرجلان كل واحد منهما علي صاحبه ثم يحكما بينهما رجلا  « :ذيل نفر  .2

226.( 
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  مناقب قريش. ز
كساني كه در جاهليت شراب، مستي، ازلام و قمار را حـرام كردنـد؛ سـران و بزرگـان قـريش؛                     

در جنگ بدر؛ بخشندگان قريش؛ كساني از قـريش كـه قبـل از اسـلام از                 دهندگان قريش     طعام
ها دست كشيدند؛ اهل حمس؛ ياران پيامبر كه از قريش بودند؛ شـبيهان بـه پيـامبر؛                   پرستش بت 

هاي قريش؛ حاكمان     نظام  زيبارويان قريش؛ شريفان قريش از حيث نسب؛ رؤساي قريش؛ سواره         
هاشم بودند؛ افـرادي    ني كه از جانب مادر تا دو نسل از بني         ها؛ كسا   ها و مفاخره    قريش در منافره  

  ). 331و371و389و421و422و424 و425: انهم(هاشم بودند  كه مادرشان تا سه نسل از بني
  

  مادرنگاري. 2,2
 نـسب و    هحبيب آثاري اسـت كـه بـه معرفـي سلـسل               منظور از گونة مادرنگاري در تأليفات ابن      

هـايي    نمونـه . يافته است   اختصاص به روش مبسوط   تا چند نسل     افراد از جانب مادر   ة  نام شجره
 المحبـر خلفاي راشدين، اموي و عباسي تا روزگار مؤلف بـه اختـصار در               از مادرنگاري پيامبر،  

حبيب اسـت كـه         تنها اثر موجود از ابن    امُهات النبَي   ؛ اما   )9و12-45: 1361حبيب،    ابن(نقل شده   
 هاو ابتدا سلسل.  نسب پيامبر از جانب مادر تدوين شده استهصورت مستقل در معرفي سلسل به

نسب آمنه، مادر پيامبر را از جانب مادرانش تا هشت نسل بر شمرده و پس از آن مادران پدر و                    
رَّه،           :  كرده است   معرفي رااجداد پيامبر    عبداالله، عبدالمطلب، هاشم، عبد مناف، قُـصي، كـلاب، مـ

، مدركه، الياس، مضرَ، نـزار و معـد تـا چنـد             هخزُيَم ر، مالك، نصَر، كنانه،   كعَب، لُؤيَ، غالب، فه   
نــسب برخــي از مــادران بــه يكــي از قبايــل قــريش و برخــي بــه عــدنان و برخــي بــه . نــسل
در پايـان مؤلـف عنـوان كـرده كـه نيـاي عـدنان از جانـب                  . نوح ختم شده اسـت     بن سام بن ارم

خـتم  ) ع(انـد بـه آدم       با سي و چند پدر كه بعضي تا چهـل برشـمرده            ابراهيم بن اسماعيل قيَذَربن
  ).33-34: 1416حبيب،   ابن(شود مي

در عصر عباسيان تدوين آثاري در زمينة انساب براي برشمردن مفـاخرات            « از نظر سترسين  
) 8: 1412سترسـين، (». متداول بوده است   ،اند  عرب و رد شعوبيه در آنچه در مثالب عرب نوشته         

 و  امهـات النبـي   و مدائني آثاري با عنـاوين        1سائب كلبي  محمدبن بن حبيب نيز هشام       ابن پيش از 
مانده از عصر جاهليت بـا عنـوان كتيبـة           جاي اي به   اند و حتي در كتيبه      تدوين كرده  امهات الخلفا 

-J.Ryckmans,1986: 11 اسـت  شناسي از جانب مادر صورت گرفتـه  حسائن تا سه نسل نسب

 و اظهارنظر دربارة محتواي آثار ممكن نيـست؛         موجود نيست كلبي و مدائني      ار ابن  آث البته؛  )(64
صـرفاً در   ) ه456.د(حزم اندلسي    از ابن  امهات الخُلفَا شده با اين عناوين نظير       زيرا گاه آثار نوشته   

                                                 
  ).149 -168صص : 1394منتظرالقائم، : نك( نگاري هشام كلبي ريخهاي تا  در باب چارچوب.1
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، آيـد   به شمار مي  » نگاري  نام«اي در     و گونه ) 12-31: 1980حزم،    ابن(معرفي نام مادر خلفا بوده      
و در زمرة » مادرنگاري«مانده از گونة   جاي ترين اثر به    حبيب قديمي      از ابن  امهات النبي حال آنكه   

 نـسب پيـامبر از   هاست كه هدف از تأليف آن ذكر سلسل» شناسي نسب«هاي فرعي   يكي از گونه  
  .جانب مادر براي بيان شرافت ايشان در نسب بوده است

  

  نگاري نام. 2. 3
نگاري پرداختن به اسـامي       منظور از نام  . نگاري شمرد   توان از گونة نام     حبيب را مي    بيشتر آثار ابن  

نگاري صـرفاً در شـناخت اسـامي          گاه نام . منظور شناخت بيشتر افراد است     از زواياي مختلف به   
 به كمال 1»ها ها و مختلف مؤتلف« ها و نام افراد بوده كه با تدوين     افراد و نگارش در القاب، كنيه     

القاب الشعراء و من يعـرَف مـنهم     كني الشعراء و من غلبت كنيتُه علي اسمه،     سيده است؛ نظير  ر
نگـاري در معرفـي        گاهي نيز نام   .من نُسب الي امُه من الشُّعراء      و   بِامُه، مختَلف القبائل و مؤتَلفُها    

اسـماء المغتـالين      مانند   اند؛ گروهي خاص از افراد بوده كه از منظري به يكديگر شباهت داشته           
ن الـشُّعراء         و الاسلام  هالجاهليفي  من الاشراف    در هـيچ يـك از ايـن آثـار          .  و اسماء من قتُلَ مـ

حبيب با تدوين چهار اثـر در           ابن. ترتيب الفبايي، زماني و مكاني افراد مدنظر مؤلف نبوده است         
  : آنها پرداخته استنگاري افراد با هدف شناخت اسامي  موضوعات متنوع به نام

در معرفي القاب شاعران است كه در ذيل نـام قبايـل،            القاب الشعراء و من يعرَف منهم بامه        
ابتدا لقب شاعر و سپس نام او را آورده و شاعران منسوب به لقب مادرانـشان را نيـز ذيـل هـر                     

و هـو   :  فسوه   منهم ابن  و...و من يعرف بامه من بني تميم        «: براي نمونه . ده است كرقبيله معرفي   
   ؛)145/ 5: 1393حبيب،  ابن( »تميم عمربن بن كعب اخو بني. مرداس بن عتيبه

در دو   كنيـة شـاعران اسـت كـه        معرفـي  اثري در كنُي الشعراء و من غَلبَت كنيتُه علي اسمه         
 تن از شعرايي كه شهرت كنية آنها بر نامشان          70بخش تدوين شده و مؤلف در بخش نخست،         

 نـسب وي را از  هده و ذيل نام قبايل ابتدا كنية شاعر و سپس نام و سلسل          كر عرضه   ،ي يافته برتر
 تن از شعرا است و صرفاً نام شـاعر          128جانب پدر آورده است؛ اما بخش دوم در معرفي كنية           

                                                 
در اصطلاح اهل حديث اتفاق اسم دو نفر        ) اصطلاح رجالي ...( مؤتلَف  «:  ذيل مؤتلف آمده   لغت نامة دهخدا   در   .1

تلفظ خواه اختلاف از حيـث نقطـه باشـد يـا از حيـث       راوي است در خط و اختلاف بين همان دو اسم است در
اما اتفاق دو اسـم در خـط و   » اخنف«و » اخيف«اتفاق دو اسم در خط و اختلاف آن دو از حيث نقطه مانند            . شكل

 در معرفي اسامي افراد      مختلَف القبائل و مؤتلفُها    ؛ در اينجا  »...»سلاّم«و  » سلام« اختلاف در شكل يعني اعراب مانند     
دليـل تـصحيف و      ر كتابـت مـشابه يكـديگر بوده،امـا بـه          متعدد از يك قبيله يا قبايل مختلف است كه نام ايشان د           

 ؛انـد  اختلاف حركت تلفظ با هم تفاوت داشته اند يا از نظر خط و تلفظ همانند، اما متعلق به افـراد مختلـف بـوده             
  ).ه385.د( اثر آمديالمؤتلَف و المختلَف في أسماء الشعراءنظير 



  ...نژاد كياسري و   عطيه شريعت/  .)ه245.د(حبيب بغدادي   ابنشناسي آثار تاريخي   گونه  /122

 

  ؛)279 -5/296: 1393حبيب،   ابن( است  شدهبيانو سپس كنية او 
 معرفي اسامي افراد متعدد از يك قبيله يا قبايل مختلـف اسـت               در مختَلف القبَائل و مؤتَلفُها   

دليل تصحيف و اختلاف حركت تلفظ با هـم          اما به  كه نام ايشان در كتابت مشابه يكديگر بوده،       
تحقيق در اسامي   . تفاوت داشتند يا از نظر خط و تلفظ همانند، اما متعلق به افراد مختلف بودند              

هـا را     بودن خط عربي از نقطه و شكل كه قرائت صحيح برخي نام            يدليل ته  افراد از اين منظر به    
 گويــاي تبحــر علمــي مؤلــف در ، )15/311: 1387، آذرنــوش(هكــرد مــشكل يــا نــاممكن مــي

نگـاري    نخستين اثر در ايـن نـوع نـام        حبيب     از ابن  مختَلف القبَائل و مؤتَلفُها    .شناسي است   نسب
. حبيب اثري با اين عنوان تدوين شده باشد  يش از ابن  است كه به دست رسيده و معلوم نيست پ        

 :شناسـي شـمرده و گفتـه        اي از نـسب      را در جـايي گونـه      المؤتَلـف و المختَلـف    وند كتب     آيينه
نگاري است كه مؤلف در آن بـه ضـبط            اي از نسب     گونه المؤتَلف و المختَلف  هايي با نام      كتاب«

 از القبائـل و مؤتلفهـا   مختلـف . پـردازد  مـي ] آنهـا [ اخـتلاف  هاي قبايل و بيان موارد اتفاق و  نام
 از الـوزير المغربـي از نـوع مـورد اشـاره             الايناس في علم الانساب   هاي    حبيب و كتاب   محمدبن

 :و در جايي ديگر ذيل تراجم به اين گونه از آثار پرداخته و نوشته  ) 229 :1387وند،  آيينه( »است
الاسـماء و الكنـي و      ،   المؤتلـف و المختلـف      در كتبي ماننـد    نگاري به شيوة پراكنده     گاه تراجم «

: همـان (» ، شرح لغوي و نحوي و ادبي و تاريخ عمومي وارد شـده اسـت              انساب، كتب   الالقاب
ها توجـه شـده و        ها و مختلف    شناسي مؤتلف   شده عمدتاً به جنبة اسم      در دو تعريف ارائه    .)245
اي در تراجم احـوال جـاي         عنوان مقدمه  نگاري و به    ذيل گونة نام   مختلف القبائل و مؤتلفها   بايد  

شناسي بوده، اثـري در       حبيب در نسب      گيرد؛ زيرا اگرچه تدوين اين اثر بيانگر مهارت علمي ابن         
 از الـوزير    الايناس في علم الانـساب    محتواي  . شناسي ايشان   شناخت اسامي افراد است نه نسب     

كـه مـصحح    و چنـان  ت اسـامي افـراد اسـت      نيز برخلاف عنوانش در شناخ    ) ه 418. د(المغربي
الاينـاس فـي علـم الانـساب، مختلـف      ه مبناي عمدة الوزير المغربي در تأليف       كرد بيان   الايناس

  ؛)17: 1400المغربي، ( حبيب است   از ابنالقبائل و مؤتلفها
ن   نگاري كه به شناخت اسامي افراد اختـصاص يافتـه           حبيب در گونة نام       از ديگر آثار ابن     مـ

ونه تن از شعراي عـصر اسـلام و           اين اثر در معرفي اسامي سي      .است سب الي امه من الشعُراء    نُ
البته اين نسبت تنها به نام خود مادر نبوده و . جاهليت است كه منسوب به اسم مادرانشان بودند

در يـك  شدند و  گاه به كنيه، لقب و قبيلة مادرانشان و حتي گاه به نام مادربزرگشان منسوب مي           
 نـسب   همؤلف ذيل اسامي به سلـسل      1.اند  مورد نيز شاعر را به نام مادر شخص ديگر نسبت داده          

                                                 
الـصماء   عيزارة الهذَلي، عمـروبن    ، ابن هغزال بن هشعَوب، ربيع  ير ابن  نظ ؛ي كه منسوب به نام مادرانشان بودند      ي شعرا .1

 ـ ، ابـن  هضَـب   الخثعمي، يزيدبن  هالدمين  السكوُني، ابن  هطاع السجراء، حميدبن  الخزاعي، ابن  مبـردة،   ، عمـروبن  هالهيجمان
 هعـسل  بـن  الـدغماء العجلـي، عبدالمـسيح    ابـن الغـدير،   الغدير، اسعدبن بن هميادة المري، بشاَم   شلوة الثعلبي، ابن   بشربن



 123 / 1400، بهار و تابستان 27، شماره 31نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

هاي  شدن شاعر به آن نام و نقل ابياتي از شاعر به غناي داده شاعر از جانب پدر، چرايي منسوب   
ن       الشعراء و من غَلبت كنُيته علي اسمه، من نُسب          كنُيمندرجات  .  است خود افزوده  ه مـ  الي امُـ

شناسي بر اساس     اسم من يعرَف منهم بامه و مختلف القبايل و مؤتلفها        ، القاب الشعراء و     الشعراء
بـر   .كنيه، نسبت به مادر، لقب و در معرفي مشابهت اسامي افراد مختلف از قبايـل بـوده اسـت                   

ريخي و در واقـع     نگاري را زير مجموعة كتب حـاوي مـواد تـا            توان گونة نام    مبناي اين آثار مي   
  .)32: 1394 طاهري،(  صورت خام و آغازين كتب معاجم يا از فروع آن به شمار آوردةمثاب به

نگـاري و     اي ديگر از نـام       گونه اسماء المغتالين من الاشراف و اسماء من قتُلَ من الشُّعراء         اما  
ايـن اثـر از دو      . شتنددر معرفي گروهي خاص از افراد بوده كه از منظري به يكديگر شباهت دا             

اسامي اشراف و شاعراني از عـصر جـاهلي و اسـلام تـا زمـان       بخش تشكيل شده و در معرفي
بخـش  .  شـدند  ،»ترور«به اصطلاح روزگار ما     ،  معتصم است كه به غيله يعني با خدعه و نيرنگ         

بوده شدن آنها    در معرفي اسامي اشراف و شرح چگونگي كشته       » من المغتالين «نخست با عنوان    
كه با ابياتي از شعرا پيرامون آن حادثه درآميخته و با معرفي پادشاهاني كه خويشاوندان خـود را       

شرح چگونگي » ممن قتُلَ غيلَه« به پايان رسيده است و بخش دوم نيز با عنوان    ،به قتل رساندند  
  1. استي و زماني رعايت نشدهيدر هيچ يك از دو بخش ترتيب الفبا. شدن شاعران است كشته

 اسماء المغتالين با نام مقاتل الفرُسـان      در گذشته   « :عبدالسلام هارون در مقدمة اين اثر نوشته      
حبيب شـمرده و پـس      را از تأليفات ابنمقاتل الفرُساننديم   نخستين بار ابن. شهرت داشته است  

وي ) 6/107: 1393حبيـب،       ابـن ( ».انـد    از آن يـاد كـرده      كشف الظنون از وي ياقوت و صاحب      
 همـان  اسـماء المغتـالين  دلايل كافي در جهت اثبات اين ادعا ارائه نكرده و معلوم نيـست چـرا          

حبيـب تـدوين اثـري مـستقل بـا عنـوان         اگرچه پيش از ابـن .  پنداشته شده استمقاتل الفرُسان 
  تـل  حبيـب بيـشتر در عنـاوين مقتَـل يـا مقا               عـصران ابـن     مغتالين رايج نبـوده و اسـتادان و هـم         

ــاتي داشــته ــد تأليف ــده معمــربن و 2ان ــي ابوعبي ــوان   حت ــا عن ــستقل ب ــري م ــصاصاً اث ــي اخت   مثن
                                                                                                                   

 ماننـد   ؛ مادرانـشان بودنـد    ةي كه منـسوب بـه كني ـ      ي؛ شعرا هالاطناب ، عمروبن هوصيل بن ، عتبان هعسل بن هالشيباني، حرمل 
ي يب الفـزاري؛ شـعرا    صاح  ام بن دينار، قعَنَب   ام بن ، زميل هقرف  ام ، بني هحزن  ام  النبهاني، ابن  هسهل  ام بن حولي، العريان   م ا  ابن

ي كه  ي السدوسي؛ شعرا  هالواقفي ، ابن هطَّثري ، ابن هالحدادي بن  مانند قيس  ؛كه منسوب به قوميت يا قبيلة مادرانشان بودند       
ي كه منسوب به نام مادربزرگـان خـود         يالبرصاء؛ شعرا  بن  و شبيب  هالذيب  مانند ابن  ؛منسوب به لقب مادرانشان بودند    

 السدوسي كه منسوب به نام مادري از مادرانش بود و نيز شاعري كه منسوب به نـام مـادر                    هاقفيالو ابن  مانند ؛بودند
  ).83-1/96: 1370حبيب، ابن(فرد ديگري بوده است

شـرح او در المغـاتلين گذشـت؛    / و قـد مـر حديثـه فـي المغـاتلين     «: العبادي آمده بن ذيل نام عدي:  براي نمونه .1
 .223و  233و263 و269 :هاي ديگر نمونه

 نـديم،  ابـن (مثنـي    عمر و مقتله، مقاتل الفرسان و مقاتل الاشراف از ابو عبيده معمربن             نظيرمقتل عثمان، مسعودبن   .2
 عبـدالجبار الازدي و مقتلـه از        هسـعيد و خلاف ـ    عفـان، مقتـل حبـيش، مقتـل عمـروبن          بـن  ؛ مقتـل عثمـان    )80:تا  بي
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 از ابومخنـف    مقتـل الحـسين    اغلب اين آثار مفقـود اسـت و جـز            ،دهكر تدوين   1مقاتل الفرُسان 
يـك روايـت از   شـرح نهـج البلاغـه    صرفاً در . كلبي در دست نيست  ابنيحيي به روايت     بن لوط

  نقـل شـده    ،شـاعر و سـواركار    ،  معـدي كـَرِب    از ابوعبيده ذيـل اخبـار عمـروبن       ان  مقاتل الفرُس 
 تـن از اشـراف و       130معـدي كـَرِب در زمـرة         اما نام عمروبن   ،)12/112: 1337الحديد، ابي  ابن(

حبيب تنها ذيل نام سه تن از شعرا از ايـشان                نيامده و نيز ابن    اسماء المغتالين شاعران مذكور در    
در نتيجـه ايـن      )6/218و  243/ 7و  244: 1393حبيـب،       ابـن (  فارس ياد كرده    يا وارهبه عنوان س  
افزون بر اين بـه نظـر    . دور از ذهن است ، باشد مقاتلُ الفرُسان  همان   اسماء المغتالين احتمال كه   

 2،»فتَـك «ها نظيـر      رسد كتب مغتالين از سنخ كتب مقاتل نبوده؛ زيرا مؤلف از ميان انواع قتل               مي
»قتَل«و   3»يلَهغيلَه پرداخته    4»مغتالين «و عنوان اثر در بخش اشراف با عبارت           تنها به غو » من الم

حبيـب در شـش مـورد ذيـل اسـامي               آغاز شده و ابن   » ممن قتُلَ غيلَه  «در بخش شعرا با عبارت      
و قـد   « ،» المغتالين و قد كتَبناه في اشراف    « ،»و قد مرَّ حديثُه في المغتالين     « شاعران عباراتي نظير  

 و233: 1393حبيب،  ابن(به كار برده  »و قد كتبت سبب قتله في المغتالين      «و  » كتبناه في المغتالين  
و ) ع(ابــي طالــب  بــن و از ايــن جهــت شــرح شــهادت يــا تــرور علــي ) 215/ 6 و223 و226
  امـا شـرح شـهادت      ، نقـل شـده     اسـماء المغتـالين    كـه بـا خدعـه بـوده در        ) ع(علـي    بـن  حسن
 .در اثر نيامده است) ع(علي  بن حسين

  

  نتيجه
و محتواي هر يـك از      موضوعات  موضوع يا   بر اساس    )ه245.د(حبيب بغدادي     ابن تاريخي   آثار
) نگـاري  نگـاري، مادرنگـاري و نـام     قـريش (نگاري    چيزنگاري و تك     به دو گونة اصلي همه     آنها
صـورت    اند و از نظر ساختار اغلب به        ها صرفاً حاوي مواد تاريخي       اين گونه  .شود  ميبندي    دسته

كـه بـه دو      شالمنمَق في اخبار قـري     ها يا موضوعاتي پيرامون اسامي افرادند؛ جز        فهرستي از نام  
                                                                                                                   

  .سائب كلبي محمدبن بن يحيي به روايت هشام نب و مقتل الحسين از ابومخنف لوط) 150 :همان(مدائني
  ).5308/ 6: 1381انوري، (»اسب سواران؛ سواران] عر، جِ فارِس[ forsānفرسان  «.1
  )دهخدا(».كشتن از روي غفلت يا به انتهاز فرصت. ... ناگاه كشتن كسي را]ف/ف/ف[فتَك « .2
 آگـاهي مقتـول    كـشتن بـي   . ريب به جايي برد و او را كـشت         يعني به ف   ؛ كشت هاو را به غيل   .  اسم از اغتيال   ه غيلَ .3
  ). 11/510 :تا بي منظور، ابن(
اين كلمه مثل مغزي و مغزاة كه در معناي غـزوه بـه كـار               . معناي موضع و مكان قتل است      مقاتل جمع مقتلَ به    «.4

ايـن كلمـه بيـشتر      . او است معناي قتل استعمال شده است و هنگامي كه گويند مقتل فلان كس منظور قتل                رفته به 
نگـاري در اصـطلاح بـه     مقتل. براي مكان و موضع شهادت شهيدان اسلام به كار رفته و مراد از قتل شهادت است               

شود كه در آن سرگذشت شهيدان با شرحي از مكان و زمان شهادت آنان از زبـان                  اي از دانش تاريخ گفته مي       شعبه
  ).299-300/ 1: 1387وند،  آيينه(» .شود راويان بيان مي
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طور كامـل     نگاري عرضه شده است و از آنجا كه محتواي آن به            نگاري خبر و تسميه      تاريخ   ةشيو
موضـوع  . اري بـه شـمار آمـده اسـت        نگ   قبيله ةهايي در موضوع قريش است از گون        نگاشت  تك

 صرفاً مادران پيامبر است و مؤلف به معرفي سلسله نسب پيامبر از جانب مـادر بـه                  امُهات النبَي 
هـاي علـم      عنوان يكـي از شـاخه       رو از گونة مادرنگاري و به       روش مبسوط پرداخته است، بدين    

ن       علي اسمه،  كني الشعراء و من غَلبَت كنيتُه     . شناسي دانسته شده است     نسب القاب الشُّعراء و مـ
ه مـن الـشُّعراء     و  يعرَف منهم بِامُه     ن الاَشـراف     و من نُسب الي امُـ گونـة   از اسـماء المغتـالين مـ

ر  تنهـا در   حبيـب     ابـن  .انـد    و از نظر ساختار فاقد ترتيـب الفبـايي و زمـاني            نگاري  نام در   المحبـ
افزون بـر   نگاري و نظاير اينها       نگاري، مثالب   نگاري، مناقب   نگاري، صحابه   موضوعاتي نظير سيره  

 آداب و رسـوم   امـت اسـلامي، پيـامبران، پادشـاهان و          تاريخ عرب،    به    عربي  و اشرافيت  قريش
 داشته و اثري با محتواي متنوع در قالب فهرسـتي از اسـامي تـدوين كـرده اسـت،                    توجهعرب  
  . شده استمعرفيرانه چيزنگا  از گونة همه اثري المحبررو ازاين

 
  منابع

، زيرنظـر كـاظم     المعارف بـزرگ اسـلامي     رةائد ،)گذاري در عربي    نام(»هتسمي«) 1387(آذرنوش، آذرتاش 
  .المعارف بزرگ اسلامي رةئمركز دا: ، تهران15لدبجنوردي، ج

 ،»نگـاري اسـلامي   روش اسنادي وگـذار آن در تـاريخ  «) 1394(آقاجري، سيدهاشم؛ حاتمي، اميرحسين 
  .1-31، صص13، شمارة)س(، دانشگاه الزهراءنگاري نگري و تاريخ اريخت
انساني و مطالعـات     پژوهشگاه علوم : ، تهران علم تاريخ در گسترة تمدن اسلامي     ) 1387( وند، صادق   آيينه

  .فرهنگي
االله   ت آي همكتب: قم محمدابوالفضل ابراهيم،    كوشش    به،  شرح نهج البلاغه  ) ق1337(الحديد، عزالدين  ابي  ابن

  .المرعشي النجفي
: ، مـصر  القاب الشُّعرا و من يعرفَ منهم باِمُه، نوادر المخطوطات، المجموعه الخامسه          ) ق1393(حبيب    ابن

  .شركه مكتبه و مطبعه مصطفي البابي
، المجموعـه   المغتالين منَ الاشَراف في الجاهليه و الاسلام، نوادر المخطوطـات         اسَماء  ) ق1393(_____

  .شركه مكتبه و مطبعه مصطفي البابي: السادسه، مصر
  .حزم  دار ابن: كوشش محمد خير رمضان، بيروت  ، بهامُهات النَّبي)  ق1416(_____
، كُنَي الشُّعراء و اَلقابهم و يليه من نسُب الـي امُـه مـن الـشُعراء، نـوادر المخطوطـات                   ) ه1393( _____

  . مصطفي البابيه و مطبعه مكتبه شرك:قاهره، ه السابعهالمجموع
  .هالمعارف العثماني رةئ داه جميعهمطبع: ، حيدرآباد الدكنالمحبر) ق1361( _____
  .دارالكتب الاسلامي: ابراهيم ابياري، بيروت كوشش  ، بهمختلَف القَبائل و المؤتلَفُها)  ق1400(_____
  .عالم الكتب: كوشش خورشيد احمد فاروق، بيروت  ، بهشالمنَمق في اَخبار القرُي)  ق1405(_____
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كوشـش عبدالـسلام هـارون، نـوادر المخطوطـات،            ، به من نسُب الي امُه من الشُعراء     ) ق1370( _____
  .  مصطفي البابيه و مطبعه مكتبهشرك:  الاولي، مصرهالمجموع

  .دارالكتاب الجديد: لمنجد، بيروتكوشش صلاح الدين ا  ، بهامُهات الخلَُفا) م1980(حزم  ابن
  .دارالمعارف:  قاهرهكوشش عبدالسلام هارون،  ، بهجمهرةُ الاَنسابِ العرب) ق1418(_____

 .دارالفكر: كوشش علي شيري، بيروت  ، بهتاريخُ مدينه دمشق) ق1415(حسن بن عساكر، علي  ابن

 .دارصادر: ، بيروتلسان العرب )تا بي (مكرم محمدبن منظور،  ابن

  .هدارالمعرف: ، بيروتالفهرست، )تا بي (يعقوب ابي نديم، محمدبن  ابن
كوشـش محمـد ابوالفـضل ابـراهيم،          ، بـه  مراتب النَّحـويين  ) ق1430(علي ابوالطيب اللغوي، عبدالواحدبن  

 .مكتبه العصريه: بيروت

  96-149صص، 14 ة، شمارايران شناخت، »تبارشناسي در ايران«، )1378(اذكايي، پرويز
تاريخُ مدينه السلام و اخبار محدثيها و ذكرُ قُطانها العلَماء من غَيرِ            ) ق1422(علي بغدادي، ابوبكر احمدبن  

  .دارالغرب الاسلامي: كوشش بشار عواد معروف، بيروت  ، بهاهَلها و وارديها
 ـ: ، بيـروت  رفيق العجم  تحقيقبه  كشَاّف اصطلاحات الفُنون و العلوم،      ) م1996(تهانوي، محمدعلي   همكتب

  .لبنان
  .نشر علم: ، تهرانمنابع تاريخ اسلام) ش1393(جعفريان، رسول

  .انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: ، تهران دهخداةنام لغت) ش1345(اكبر دهخدا، علي
  .سمت:  محسن الويري، تهرانة، ترجمنگاري اسلامي تاريخ) ش1397(اف  رابينسون، چيس

مؤسـسة چـاپ و     : مشهداسداالله آزاد،   ة  ، ترجم نگاري در اسلام   تاريخ تاريخ ) ش1368(، فرانتس   روزنتال
 .انتشارات آستان قدس رضوي

: ابراهيم الترزي، كويـت   كوشش       به ،تاج العروس من جواهرِ القاموس    ) ق1421(زبيدي، سيدمحمدمرتضي 
  . الكويتةمؤسس

  .دارصادر: ، بيروترفهَ الاَنسابطرُفهَ الاَصحاب في مع) ق1412(و. سترسين، ك
  .سمت: ، تهرانشناسي و روش تحقيق در ادبيات فارسي مرجع) 1398( رضا ستوده، غلام

  .سمت: ، تهراننگاري در اسلام تاريخ) ش1375( زاده، هادي  سجادي، صادق؛ عالم
 ءداراحيـا : يـروت ، ب 19لـد كوشش احمـد الارنـاوط، ج       ، به الوافي باِلوفيات ) م2001(الدين صفدي، صلاح 

  .التراث العربي
كوشـش عليرضـا      ، بـه  منتَهـي الأرب فـي لغُـات العـرب        ) ش1396(عبدالكريم   بن پوري، عبدالرحيم  صفي

  .سخن: نژاد، تهران حاجيان
سـازمان اسـناد و كتابخانـة جمهـوري اسـلامي           : ، تهران  اسلام BPردة  ) ش1394(طاهري عراقي، احمد    

  .ايران
، »»كتاب المنمق مثـالا   «رده  تدراسه في منهجه و مو    ،  )ه245ت(حبيب بغدادي     ابن«) 2016(عبدمشالي، علي 

 .1 المجلد السادس، العدد،هالعلوم التربوي في الآداب و القادسيه
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 ،كوشش محمـدنعيم العرقـسوسي       القاموس المحيط، به    )ق1426(يعقوب فيروزآبادي، مجدالدين محمدبن  
 .ه الرسالةمؤسس: بيروت

  .المملكه العربيه السعوديه: ، رياضالايناس في علمِ الاَنساب) ق1400(علي نب مغربي، حسين
نگـاري هـشام      هاي تـاريخ    بررسي چارچوب «) 1393(منتظرالقائم، اصغر؛ سعيدي، وحيد؛ پناهي، يعقوب     
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Ebn Ḥabīb,Moḥammad (1405), al-Monammaq fı akbā ̠ ̄ r-e Qorayš, with th research of Ibrāhīm 
abyārī, Beirut: ʻAlīm al- kotob.[In Arabic] 

Ebn Ḥabīb,Moḥammad(1393), Alqāb-u al-šuʻarāᵓ wa man yuʻrīf mīnhum bī Omah, Navādīr 
al-maktuta̠ ̣ ̣̄ ̄ t, Egypt:šarīka maktabat wa maṭbūaʻat moṣṭafā al-bābī, V.5.[In Arabic] 

Ebn Ḥabīb,Moḥammad(1393), Asmāʼ-o al-moḡtālīn mīn al-Ašrāf fī al-ǰāhīlīya wa al-Islām, 
Egypt: šarīka maktabat wa maṭbūʻāt moṣṭafā al-bābī, V.5. [In Arabic] 

Ebn Ḥabīb,Moḥammad(1393), kanyat al-ššuʻarāʼ wa alqābohom wa yalīha man nasība īlā 
ommihī mīn al- ššuʻarāʼ, Navādīr al-Maktuta̠ ̣ ̣̄ ̄ t, al-maǰmūat al-sābiʻat, Egypt: šarīka 
maktabat wa maṭbūʻāt moṣṭafā al-bābī.[In Arabic] 

Ebn Ḥabīb,Moḥammad(1416),Ommahāt al-Nabī, with th research of moḥammad k̠eyr 
ramaḍān, Beirut: dār b. ḥazm. [In Arabic] 

Ebn Ḥazm (1418), ǰamharat-o al-ansāb al-ʻarab, with th research of ʻAbd al-salām hārūn, 
Egypt: dār al-maʻārīf.[In Arabic] 

Ebn Ḥazm(1980), Ommahāt al-kolafa̠ ̄ , Ṣālāḥ al-dīn Monǰīd, Beirut: dār al-kītāb al-ǰadīd.[In 
Arabic] 

Ebn Manẓūr, Moḥammad, Līsān al-ʻArab, Beirut: dār al-ṣādīr.[In Arabic] 
Ebn Nadīm, Moḥammad b. Abī Yaʻqūb, al-Fīhrīst, Beirut: dār al-maʻrīfa.[In Arabic] 
Fīrūzābādī, maǰd al-dīn(1426), al-Qāmūs al-moḥīṭ, with th research of moḥammad naʻīm al-

ʻArqasūsī, Beirut: Moʼassīsah al-rīsāla.[In Arabic] 
ǰaʻfarīyān, Rasūl( 1393), Sources of Islamic history,Tehrān: Našr-e ʻElm.[In Persian] 
Maḡrībī, Ḥoseīn b. ʻAlī(1400), al-Īnās fī ʻIlm al-Ansāb, Riyadh: al-Mamlīka al-ʻArabīya al-

Saʻūdīya .[In Arabic] 
Nāǰī, Moḥammadreżā(1375), "Barrāż b. Qiys", Encyclopedia of the World of Islam, under the 

supervision of Ḡolām ʻAlī ḥadād ʻAdīl, Tehran: The Encyclopedia foundation,V.1.[In 
Persian] 



129 / Historical Perspective & Historiography, Vol.31, No.27, 202 

 

Panahi, Yaghoub, Vahid Saedi, Asghar Montazer al-Ghaem, (2014), “The Analysis of hesham 
kalbis historiography frameworks”, Historical perspective & Historiography, V. 24, š13.   

Robinson, chase F(2003),Islamic Historiography, Tarnslated by Moḥsen Alvīrī, Tehrān: 
samt.[In Persian] 

Rosental, Franz(1968), A histopry of muslim historiography, Tarnslated by Asadollāh  Āzād, 
Entešārāt Āstān quds razawī.[In Persian] 

Ṣafadī, ṣalāḥ al-dīn(2001), al-Wāfī bil Wafīyāt, with th Research of Aḥmad Alarnawūṭ, 
Beirut:DarIḥyāʼ alturat ̄ ̠ al-ʻArabī.[In Arabic] 

Ṣafīpūrī, ʻAbd al-Raḥīm b. ʻAbd al-karīm(1396), Montahī al-ʼArab fī loḡat-e al-ʻArab, 
Tehrān: Soka̠ ̄ n. 

Saǰādī, Ṣādeq , Hādī ʻAlemzādeh (1375), A historiograohy in Islam, Tehrān: samt.[In Persian] 
Sītīrsīn, K.w(1412), Ṭorfat al-Aṣḥāb fī Maʻrīfat al-Ansāb, Beirut: dār ṣādīr.[In Arabic]] 
Tahānavī, moḥammad ʻAlī(1996), Kaššāf-īṣṭīlāhāt al-fonūn wa al-ʻOlūm, with th research of 

Rafīq al-ʻAǰam, Beirut: maktabat Lebanon.[In Arabic] 
Ṭāherī ʻArāqī(1394), Radih BP Islām, Tehrān: Sāzmān Asnād va ketāb ka̠ ̄ neh ǰomhūrī Eslāmī 

Iran.[In persian] 
Yāqūt Ḥīmavī(1993), Moʻǰam al-Odabaᵓ aw Iršād al-Urīb Ilā maᶜrifat al-adīb, with th 

research of Iḥsān ʻAbbās, Beirut: dār al-Ḡarb al-Islām.[In Arabic] 
Zabīdī, Sīyyīd moḥammad Mortīżā(1412), Tāǰ al-ʻArūs fī ǰamāhir alqāmūs, with th research 

of Ibrāhīm al-Tarzī, Kuwait: Moʼassīsah al- Kuwait.[In Arabic] 
 
Reference in English 
Rosental, Franz (1968), A History of muslim historiographyhistory, Leiden, E. J.Brill. 
Ilkka Lindstedet(2014), “Al-Madāᵓinī:kitāb Almurdafāt min qurayš or kitāb man qutila ᶜanhā 

zawjuhā”, zeitscherft fur geschichte der arabisch islamchen wissenschaften,frankfurt, 20-
21. 

Ilse lichtenstadter (1939), “Muhammad ibn habib and his kitab al-muhabbar”, jurnal of the 
royalAsiatic Society of Great Britian and Irland, No.1, jan, pp1-27. 

Della Vida, G. Levi (1942), “Muhammad ibn Habibs “MATRONYMICS OF POETS””, 
Journal of the American Oriental Society,Vol 62. No.3,1942,pp.156-171. 

J.Ryckmans (1986),”A three generations matrilineal genealogy in a Hasaean inscription: 
matrilineal ancestry in pre-Islamic Arabia” Britain through the ages: the archaeology. 
London: KP.I, PP11-64. 

Tayyara, Abed el-Rahman (2018), “ibn habibs kitab al muhabbar and its place in early 
Islamic historical writing”, Department of World Languages, Literatures, and Cultures at 
Engaged Scholarship. 

 
©2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC- ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 
 



 

 

Historical Perspective & Historiography, Vol.31, No.27, 2021 
Alzahra University, http://hph.alzahra.ac.ir/ 

Scientific-Research 
pp.109-130 

 
Typology of Historical Works of Ibn Ḥabīb Baḡdādī (245 AH)1 

 
Atiyeh Shariatnejad Kiasari2 

Hadi Alemzadeh3 
Yones Farahmand4 
Masoumali Panjeh5 

 
Received: 2021/1/23 
Accepted: 2021/5/20 

 
Abstract 
Abū ǰaᶜfar muḥammad ibn Ḥabīb Baḡdādī, a prolific writer and historian of the third 
century AH, has been attributed more than thirty-seven works, of which only eleven 
are available. Of these works, eight are in the category of historical works and three 
are in the category of books of literature and vocabulary. It has been attempted in 
this article to present a new typology of Ibn Habib's historical writings. By analyzing 
the themes and content of Ibn Ḥabīb 's surviving historical works, they can be 
classified into two major types of multiplegraphy and Monography (tribegraphy, 
mothergraphy and nomengraphy). al-muḥabbar is a multiplegraphy that is a 
combination of different types of historiography under 175 titles has various content 
in sīra, biographies of ṣahāba, genealogy, women status, history of the Caliphs, 
manāqib and maṭālib figures and information on Arab customs; but al-munammaq fī 
aḳbār-i qurayš and ummahāt-u al-nabī is an instance of monography which can also 
be termed as “tribegraphy” and “Mothergraphy”. Other works of ibn ḥabīb such as 
asmāᵓu al-muḡtālīn min al-ašrāf fī al-ǰāhilīya wa al-islām, asmāᵓu man qutila min 
alššuᶜarāᵓ and muk̠talif-u al-qabāᵓil wa muᵓtalifuhā which are among Ibn ḥabīb's 
innovations and are of the monograph type, can be categorized as nomengraphy.  
 
Keywords: Ibn Ḥabīb Baḡdādī's Historiography, Multiplegraphy, Monography, 
Tribegraphy, Mothergraphy, Nomengraphy. 
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  مقاله علمي ـ پژوهشي

  131-151صفحات 
  

 1نگاري با امر واقع نسبت خاطره

  
  2سميه عباسي

  

  21/05/1400: تاريخ دريافت
  27/08/1400: تاريخ پذيرش

  
  چكيده

گيري خاطرات مكتوب در زمرة منابع خبـري اوليـه و             بر اساس تعاريف اهل فن، جاي     
گيري و تكوين آن در تـاريخ         گاري است و بررسي تاريخي فرايند شكل      ن  مهم در تاريخ  

هـاي    اين پژوهش با رويكرد تحليلي و طرح نگرش       . ايران، اثباتي بر مدعاي فوق است     
نگاري با امر واقع اسـت و پاسـخي مـتقن بـه ايـن                 شناختي دربارة نسبت خاطره     روش

 ـ» نامة خودنوشـت    زندگي«پرسش كه سنديت خاطرات، در شكل        ه چـه ميـزان داراي      ب
آزمـايي روايـات متـون       راسـتي . نگاري اسـت    اعتبار جهت كاربست در تحقيقات تاريخ     

نگاري بر اساس ديگر منابع اسنادي و همچنين اعتبارسنجي بـر اسـاس الگـوي                 خاطره
همچنين بـر اسـاس     . دربارة يك واقعه، يكي از نتايج اين پژوهش است        » تواتر روايت «

فـرد    خاطرات، چون معضل زاوية ديد و موقعيت منحصر بـه           ناپذير اين     اضلاع سنجش 
توان اين خاطرات را در رويكرد دوم، آثاري براي شناخت راويان             راوي در روايت، مي   

عنوان افراد مؤثر در رويدادهاي تاريخي، مدنظر دانـست و داراي اعتبـار جهـت                 آنها به 
  .ارجاع اسنادي در نظر گرفت

  .نامة خودنوشت نگاري، زندگي امر واقع، تاريخنگاري،   خاطره:واژگان كليدي
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  مقدمه
شناختي، جهت ورود به بحـث اصـلي          عنوان يك مقدمة روش     نگاري به   نسبت امر واقع با تاريخ    

شـناختي و   هـاي هـستي   مدخلي كه بـر مبنـاي آن، سـاحت   . در اين مقاله به كار برده شده است   
عنوان يك علم، اين نتيجه را        شود و به    خته مي مثابة گذشته شنا    شناختي مرتبط با تاريخ به      معرفت

دهد كه منابع مرتبط با آن، چه از نوع متون خبري و دست اول و چه تحقيقاتي بـه                     به دست مي  
هـا از     دليل آنكه نويسندگان آنهـا، جهـت انتخـاب، گـزارش و تحليـل داده                پردازند، به   واقعه مي 
برند؛ لذا امكان دستيابي كاملاً عينـي         هاي خويش بهره مي     هاي خاصي مبتني بر ارزش      چارچوب

شـود، پـيش از آنكـه انعكـاس           هرآنچه گزارش و تفسير مـي     . به واقعيت رخدادها وجود ندارد    
هـاي ذهنـي يـك     فـرض  ها و پيش    شفاف و عيان رخدادها باشد، انعكاس زبانيِ مبتني بر داوري         

وي ارزش تـاريخي بـراي   نگار از يك حادثه است كه از ديد           نگار، يك خاطره    مورخ، يك واقعه  
نامـة خودنگاشـت كـه نـوع غالـب جريـان              خاطرات مكتـوب، بـه شـكل زنـدگي        .ثبت را دارد  

نگاري در ايران اسـت، نيـز طبـق تعـاريف مـرتبط بـا منـابع خبـري و مهـمِ مـرتبط بـا                            خاطره
نگـاري در تـاريخ    دليل پذيرش اهل فن، در زمرة منابع اصـلي تـاريخ           نگاري و همچنين به     تاريخ
در اين مقاله سعي شده است با رويكرد تحليلي و اثبات اين مهـم كـه           . شوند   محسوب مي  ايران

گيـري و تكـوين آن،     گاه محلِ اختلاف پژوهشگران است، همچنـين بـا بررسـي فراينـد شـكل              
هـاي    نامـه   پـژوهش پـيش رو بـا مفـروض قـراردادن زنـدگي            . مدعاي فوق را بيشتر تأييد كنـد      
سنجي آن با امر واقع، به دنبـال پاسـخ بـه ايـن                نگاري و نسبت   خودنوشت در زمرة منابع تاريخ    

به چه ميزان داراي اعتبار     » نامة خودنوشت   زندگي«پرسش است كه سنديت خاطرات، در شكل        
شناختي در حـوزة      هاي پربار روش    فقدان بحث . نگاري است   جهت كاربست در تحقيقات تاريخ    

ويژه اهـل تـاريخ       انساني و به    گران حوزة علوم  التفاتي پژوهش   نگاري در زبان فارسي و بي       خاطره
بدين منابع ارزشمند در حوزة تحقيقات خويش، نگارندة اين پـژوهش را بـر آن داشـت تـا بـا                     

دربـارة مـسئلة   . رويكرد تحليلي بدين بحث جهت شناخت بيـشتر ايـن منـابع مهـم ورود كنـد             
خ بـه زبـان فارسـي    هاي جدي در حوزة رشتة تـاري  صورت مستقيم، پژوهش   پژوهش حاضر، به  

بـه  ويـژه در حـوزة تـاريخ جنـگ، ايـن مـسئله                وجود ندارد و صرفاً در برخي از مطالعات، بـه         
سه مقاله دربـارة خـاطرات      » خطر سقوط بهمن  «. يي پراكنده اشاره و بحث شده است      ها  صورت

هـاي آن بـه ايـن        هايي است كه در يكي از بخش        جنگ به قلم محسن حسام مظاهري، از نوشته       
.  پرداخته شده است و راهنماي اين پژوهش در گسترش آن از منظر تاريخي بـوده اسـت               مسئله

اما در نگاه كلان مدنظر پژوهش، يعني اعتبارسنجي منابع تاريخي، مقالات متعددي وجـود دارد               
ضـرورت تعامـل   «مقالـة  . انـد  صورت غيرمستقيم، در رويكرد اين پژوهش تأثيرگذار بـوده   كه به 
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هاي شكاكانه دربارة امكـان و اعتبـار          شناسي و علم تاريخ در بررسي چالش        اي معرفت   رشته  بين
شـناختي در     ملاحظـاتي روش  «به قلم زهير صياميان و موسي سياني و مقالـة           » شناخت تاريخي 

  .هاست از عليرضا ملائي تواني از اين دست نوشته» هاي رسمي نگاري چيستي و اعتبار تاريخ
  نگاري نسبت امر واقع با تاريخ

نـسبت  » گذشته«شده در     يا رويداد حادث  » امر واقع «و تاريخ به معناي     » زمان«مثابة    تاريخ به 
در هـر دو  . به زمان حال، دو تعريف تقريباً مشخصي است كـه از تـاريخ در ذهـن وجـود دارد      

تـوان از آن   شده، زمان بدون شك داراي ركن اصلي است و به تعبير ريكور مي      مفروض پذيرفته 
  ).11: 2016داونهاور،(نام برد» تاريخيزمان «به 

در » راينهـارت كوزلـك   «هاي انـساني بـه بيـان          ها و رويدادهاي مهم و معنادار گذشته        لحظه
است كه مبتني بر وقايع طبيعي يا فرهنگي گذشته اسـت كـه             ) 86: 1387زيبايي،(»فضاي تجربه «

عزيمتي ديگر بـراي    آورد و بر اساس اهميت آن جهت نقطة           شخص در زمان حال به خاطر مي      
تـوان برمبنـاي      لـذا مـي   . كنـد   هاي گوناگون آن را ثبت مـي        يك كنش و تصميم مشابه، در شكل      

شده، تاريخ را داراي دو ساحت و دو مفهوم مرتبط با هـم دانـست كـه شـناخت                     مباحث مطرح 
  .نگاري است كنندة نسبت امر واقع با تاريخ دقيق آنها، روشن

تـاريخ اسـت و معنـا و        » Ontologic«شناختي يا     هستييك ساحت و معناي تاريخ ساحت       
تـاريخ بـه معنـي      . كلمـه اسـت   » Epistemologic«شـناختي يـا       مفهوم ديگر آن ساحت معرفت    

مثابـة يـك      شناختي آن، فرايندي مستقل از ذهن و واقعي است كه جداي از آنكه آن را به                 هستي
ــه،     ــا ن ــيم ي ــرار ده ــت خــويش ق ــل و معرف ــژه و موضــوع محــل تأم ــد اب ــان دارد؛ مانن جري

عنوان امـر واقـع نـام         توان از اين جريان تاريخ به       همچنين مي ). 13-14: 1380حضرتي،(طبيعت
دهيم، تاريخ    ابژه را موضوع تأمل و معرفت خويش قرار مي        «لذا هنگامي كه اين امر واقع يا        . برد

معرفـت   «آيـد و بهتـر اسـت بـراي اجتنـاب از خلـط مبحـث آن را                   به مفهوم دوم به وجود مي     
كنـشي مـورخ و       محـصول تعامـل و هـم      «؛ علمي كـه     )14:همان(»ناميد» علم تاريخ «يا  » تاريخي

  )16: همان(» واقعيت تاريخي است
 پرتو در ها انسان گذشتة تفسير علم شناخت و«توان آن را  در تعريفي ديگر از علم تاريخ مي

: ملائـي تـواني   (»آيـد  مـى  دسـت  به مورخان تفسيرهاى و ها گزينش ها، روش بر اساس  كه حال
تحميل تفـسير مـورخ بـر امـر واقـع           . يابد  تبلور مي » نگاري  تاريخ«دانست كه در مفهوم     ) 1384

 ها دانسته باورها، ها، تئورى ها، داورى ها، ارزش ها، فرض پيش از انبوهى خواسته يا ناخواسته بر   «
 مورخـان  در واقع، . است مبتنى... و فرهنگى ملى، مذهبى، اخلاقى، سياسى، متعدد ملاحظات و
 در هـم  تفـسيرها  اين. پردازند مى ها داده ارزيابى و سنجش نگارش، به خاصى هاى چارچوب با
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 دارد؛ دخالت آنها تحليل روش انتخاب در هم و رويدادها انتخاب در هم و نگار تاريخ نگاه نوع
 مـا  ديگر، بيان به .نيست ممكن عينى كاملاً صورت  به رخدادها نگارش و بررسى دليل همين به

 بـه  مـسبوق  روايتـى  هـر  زيـرا  نـداريم؛  محض و عريان خالص، هاى داده و روايت خبر، اساساً
. گذارد مى اثر آن انعكاس نحوة بر ناخواسته كه است ذهنى تفسيرهاى و ها فرض پيش از انبوهى

 كـن مم عريـان  و شـفاف  صـورت   به رخدادها نگارش نيز و حقيقت تمام به دستيابى نتيجه، در
  ).همان(»نگاشت را رويدادها نهايى تاريخ توان نمى گاه هيچ رو ازاين نيست؛

گاه برطرف نخواهـد شـد، امـا     اي است كه هيچ شكاف بين امر واقع و مورخ هر چند پديده      
كردن آن كه بر تفسير هـر مـورخي اسـتوار اسـت و مبتنـي بـر منـابع تـاريخي و                         تلاش در كم  

ايـن منـابع   . شود در راستاي پر كردن اين خلأ محسوب مينگاري است، كمكي هميشگي     تاريخ
انـد و شـامل دو گـروه     گـذاري شـده   بندي ديگر، به منابع خبري و اثري نيـز نـام            در يك تقسيم  

ها، اسناد، مهرها و ماننـد آن         منابع خبري يا اخبار، همان مكتوبات گذشته همانند كتاب        «: هستند
ها، آثار مادي مانند ظـروف و         ها و آرايه    نري مانند نقاشي  است و منابع اثري يا آثار، شامل آثار ه        

  ).92: 1392زاده، حسن(»ابزار، آثار معماري و بناها و مواردي از اين قبيل است
به دو قسم منابع اوليه و ثانويه تقسيم      «نگاري به لحاظ سنديت و اعتبار         همچنين منابع تاريخ  

منابع دست دوم   . ناظرِ رويداد نوشته شده است    منابع دست اول يا اوليه توسط شاهد و         : شود  مي
انـد و خبـر را بـا واسـطة           هاي كساني است كه از نزديك شاهد رويـداد نبـوده            يا ثانويه گزارش  

  ).همان(»اند روايات مكتوب و يا مسموع نقل كرده
نگـاري مبتنـي بـر        بندي اين بحث اعلام كـرد كـه تـاريخ           صورت كلي و در جمع      توان به   مي
انعكاس زباني ادراك «شناختي يك مورخ است و بنا بر آنكه  شناختي و معرفت هستيهاي  انگاره

است، لذا رسيدن بـه واقعيـت واقعيـت يـا امـر واقـع        ) 77 :1381حضرتي،  (»تاريخي هر مورخ  
هـاي مختلـف      پذير نيست، اما ياري جستن از دو گروه منابع، همراه با به كار بردن روش                امكان
  .تا حدودي پر كندتواند اين شكاف را  مي
  

  نگاري مثابة يك منبع تاريخ نگاري به خاطره
نگاري كه منابع خبري يا       گونه كه در سطور بالا گفته شد، منابع دست اول در حيطة تاريخ              همان

كنـد، از   دليل آنكه عامل، شاهد و ناظر رويداد آن را ثبت مي شوند، به گذاري مي مكتوبات نيز نام 
. گـذاري و كـاربرد در يـك اثـر تحقيقـي تـاريخي اسـت                 ايستة ارزش لحاظ سنديت و اعتبار ش    

اند و لذا خود نيـز        توان ادعا كرد كه بيشتر اين منابع خود نيز با بينش مورخانه به وجود آمده                مي
نگـاري در   توان بـه خـاطره     از جملة اين منابع مي    . شوند  نگاري رويداد محسوب مي     نوعي تاريخ 
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ي عمـدي يـا كاسـتي و    كـار  دسـت  كـه بـدون    در صـورتي «ن منابع انواع آن اشاره كرد؛ زيرا اي  
الخصوص متكي به تقريرات تقـويم ايـام          دقت نوشته شوند، علي     پريشاني ناشي از فراموشي، به    

ها و مدارك صاحب خاطره يا ديگران فـراهم آينـد، در شـمار                ها، نامه   باشند و به مدد يادداشت    
  ).77: 1383ي،كمر(»منابع اصلي و مهم تاريخي جاي دارند

و بر ايـن  ) 63: 1394نورائي،  (داند  مي» نگاري  منابع اولية تاريخ  «نورائي نيز خاطرات را جزء      
مثابة   يكي از ابزارها و مواد اجتهاد تاريخي مورخ دانست كه گاه به           «ديدگاه است كه بايد آنها را       

از مطالعـة ايـن   «يـرا  ؛ ز)72: 1394نـورائي، (»يابـد  يك منبع اصيل در كنار ساير منابع اهميت مي     
ها نه فقط مواضع مبهم و تاريك حـوادث و بعـضي اسـباب و معـدات نفـساني آنهـا                       يادداشت

شود، بلكه غالباً اطلاعات سودمندي در باب احوال اجتمـاعي و اداري قـرون و ادوار         روشن مي 
  ).72: 1394نورائي، (» آيد گذشته نيز به دست مي

گيـري   تواند تأييـدي معتبـر بـر جـاي       ق ذكر شد و مي    علاوه بر تعاريف و نظراتي كه در فو       
ضروري است بـا    . نگاري محسوب شود    نگاري در زير دستة منابع دست اول تاريخ         منابع خاطره 

هـا    نگاري در تاريخ ايران، به ارائة ادله        گيري و تكوين اين جريان خاطره       بررسي چگونگي شكل  
  .دي نوشتار حاضر استهاي متقن جهت اين ادعا وارد شد كه بخش بع و داده

  نگاري در ايران گيري و تكوين جريان خاطره چگونگي شكل
پژوهي، مبادي و مبـاني متعـددي وجـود     شناسي يا خاطره  در حوزة مطالعات خاطره، خاطره    

نامـة    دارد كه اصولاً در اين زمينه، رويكرد متعارف رويكـرد ادبـي و تـاريخي اسـت و زنـدگي                   
: 1394كمـري، (گيـرد  ري در ايران نيز در زيرمجموعة آن قرار مي    نگا  خودنگار؛ نوع غالب خاطره   

اي اسـت كـه بـه قلـم           نامة خودنگاشت، كارنامه    شده، زندگي   لذا بنا بر همين رويكرد گفته     ). 41
شـود كـه شـامل محـيط          اش نگاشـته مـي      هاي بيرونـي و درونـي زنـدگي         خود فرد دربارة جنبه   

تاريخي قابليـت     اين نوع ادبي  . و نفسانيات فرد است   ها    اجتماعي، اعمال، رفتار، ذهنيات، انديشه    
  ).5: 1388اسلامي، (انعكاس مسائل اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ادبي يك دورة خاص را دارد

در اين نوع نوشتاريِ خاطرات، نويسنده آن گروه از تجارب گذشـته را كـه بـراي خـودش                   
تـاريخي را از      يف، اين گونـة ادبـي     اين تعر . كند  اش توصيف مي    اهميت دارد، از ديدگاه امروزي    

ثبت رويدادهاي مـدنظر مـردم، ماننـد        (هايي مانند سرگذشت      گونه. كند  هاي ديگر جدا مي     گونه
) ثبت روابط و خاطرات شخصي بدون تأكيد بر خود        (، گزارش ساده    )مردان  شرح زندگي دولت  
نامـة    زنـدگي ).  دهـد  آنكه تأملات بعـدي آنهـا را تغييـر          ثبت آني رويداد بي   (و خاطرات روزانه    

در اين نگاه بـه گذشـته،       . خودنوشت معمولاً شرح زندگي گذشتة فرد و موقعيت كنوني اوست         
رفته و  اند كه در آن زمان انتظار نمي       يابد كه برخي از رويدادها نتايجي در برداشته         نويسنده درمي 
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انــد   يافتــهنامــه معنــا برخــي ديگــر تنهــا از راه انديــشيدن بــه آنهــا در حــين نگــارش زنــدگي
  ).51: 1391مارتين،(

نويـسي و     نامـه   تـوان گفـت در غـرب، خودزنـدگي          دربارة پيشينة اين شـيوة نوشـتاري مـي        
ــاطره ــابقه  خ ــاري س ــولاني دارد نگ ــدگي  . اي ط ــه زن ــرب ب ــرد غ ــه اوج رويك ــسي و  نام نوي

صـورت رمـان، بـه دورة رنـسانس و انقـلاب              نامه به   نگاري و نيز پيدايي زندگي      خودسرگذشت
هـاي    نامـه   شـده كـه خاسـتگاه واقعـي زنـدگي           البته گفته   . گردد  ي و رواج اومانيسم باز مي     صنعت

خودنگاشت يونان و روم بوده است؛ زيرا در روزگاران دور اين دو فرهنگ، فرديت انسان معنا                
در دورة  . تر به آن شده اسـت       و هويت خاص داشته و در دورة رنسانس توجه و رويكرد جدي           

مسيحيت در اروپا، پايبندي و اعتقاد به اعتراف زمينه را براي بـسط خـاطرات               استيلاي كليسا و    
؛ 85-86: 1383كمـري،   ( وسـطي فـراهم آورد      ويژه پس از پايان دورة تفتيش عقايد در قرون          به

  ).764: 1376انوشه، 
 گسترش و بسطي كه تحت تأثير عوامـل و شـرايط گونـاگوني صـورت گرفـت و در هـر                     

تـوان گفـت كـه خـاطرات ادبـي و        ود را داشت، اما در يك بيان كلي مي        هاي خ   اي ويژگي   دوره
روست كه  زمين است و از همين      نگاري در مغرب    ماية خاطره   ويژه حديث نفس، بن     فرهنگي و به  

  ).87: 1398عباسي،(خاطرات غربي بيشتر مدنظر در نقد ادبي است
طور قطعـي مـشخص    ار بههاي مختلف نگارش اين آث توان بين شيوه مرزبندي دقيقي را نمي   

هـاي خودنگاشـت چنـدان طـولاني نيـست و             نامـه   در فرهنگ ايرانـي سـابقه زنـدگي       «كرد، اما   
نويـسي و     ايـن عـدم رواج خـاطره      . انـد   نويسندگان قديم ايراني كمتر آثاري در اين زمينه نوشته        

مـذهبي و  -سـي توان با ارزيـابي نظـام سيا   عباراتي ثبت وقايع روزانه توسط اقوام ايراني را مي     به
  ).60: 1388عباسي،(»هاي ناشي از آن بررسي نمود ارزش

معناي واقعي كلمـه و بـا توجـه بـه           نامة خودنگاشت به    گفتني است در ادب فارسي، زندگي     
شده در ادب غرب وجود ندارد؛ زيـرا آثـار ايرانـي بيـشترين توجـه خـود را در                      معيارهاي ارائه 

كننـد و غالبـاً       سائل بيرونـي و وقـايع تـاريخي مـي         نگارش اين نوع ادبي، معطوف به انعكاس م       
اي كـه سرشـار از اعمـال مثبـت مؤلـف اسـت، بـه نگـارش                    ها را در حكم كارنامـه       نامه  زندگي
هيچ نشاني از بروز نفسانيات، سير تحول دروني و فكري و اعمال خـلاف اخـلاق   . آورند  درمي

  ).5: 1388اسلامي،  (شود ديده نمي
هـاي    ا آنكه ادبيات مدرن فارسي سرشار از تأثيرپذيري از انواع سبك          در ديدگاه ميلاني نيز ب    

هـاي نوشـتاري ايـن گونـة          نويسي از ويژگي    نامه   در خودزندگي  شدت  بهنوشتار غربي است، اما     
غربي پرهيز كرده و در اجتنابي اختياري، از خودآشكارسازي و خودافشاگري دوري جسته و از               
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گـذاري و نيازمنـد بررسـي ويـژه            بـومي را داراي ارزش     هـاي   تـوان ايـن نمونـه       همين منظر مي  
  ). Milani,1992:202(دانست

در اين بررسي، توجه به فرهنگ بومي در چرايي كمبود اين سبك نوشـتار و تأثيرناپـذيري                 
هـاي مربوطـه اسـت؛ زيـرا          هـاي پرسـش     گشايي در زمينه    شديد از نمونة غربي، بدون شك راه      

داشتن حـالات     جود در بافت جامعة ايراني تأكيد بر مخفي نگاه        هاي فرهنگي مو    خوبي در لايه    به
دليـل افـشاي اطلاعـاتي كـه          نداشتن و هراس از افشاگري به       اطمينان. و كردار تجلي يافته است    

پـذير    ممكن بود براي شخص راوي يا خاستگاه فكري وي مشكل ايجاد كند يـا وي را آسـيب                 
  ).Ibid:209(كند، از ديگر دلايل بوده است

نگـاري اسـت، در فرهنـگ         نامـه   جه به خود و فرديت خويش كه ركن اصلي خودزندگي         تو
در اين فرهنگ، صفاتي چون خودسـتايي، خودنمـايي،         . زني است   ايراني مترادف با تكبر و لاف     

هويـت فـرد در ايـن فرهنـگ،         . اند و نه حسن و هنـر        خودپسندي و خودخواهي زشت و عيب     
هنـوز هـم بـه كـار بـردن ضـمير اول             .  در گرو آن اسـت     اغلب رابطة تنگاتنگي با جمع دارد و      
طبعـاً در چنـين شـرايطي، نوشـتن     . كند ها دشوار جلوه مي   شخص مفرد، براي بسياري از ايراني     

  نـشدن  ترين توضيحاتي كه براي نوشـته   در واقع، يكي از رايج    . محور كار آساني نيست     كتابي من 
ميلانـي،  ( و دسـتاوردهاي خـويش اسـت       حديث نفس ارائه شده، همين فروتني دربارة اهميـت        

1375 :619-618.(  
تـوان انـواع      نگـاري در ايـران، مـي        نامـه   گيـري خودزنـدگي     با وجود شرايط دشـوار شـكل      

نيز ) 63: 1394نورائي، (»نگاري منابع اولية تاريخ «ها در ادبيات فارسي را كه از          نگاري  نامه  زندگي
روزنامـة خـاطرات،    : از ايـن قـرار پنداشـت      هـا     شوند، به مانند ادبيات ديگر ملـت        محسوب مي 

وجه مشترك همة اين انواع در اين اسـت         . نگاري، سفرنامه و حديث نفس      نگاري، خاطره   وقايع
نگـارد   دهد كه به گمان او واقعاً اتفاق افتاده و چيزهايي را مي           كه راوي رويدادهايي را انتقال مي     

نگـاري    نگاري در مرز تـاريخ       ميان، وقايع  در اين . كه خود از نزديك شاهد وقوع آنها بوده است        
پـردازي   حال آنكه حديث نفس در مرز داسـتان    . آيد  جا دارد و از انواع مشخص آن به شمار مي         

نگـاري در   گونـه، صـور گونـاگون خـاطره     به اين. شود قرار دارد و غالباً از انواع ادبي دانسته مي       
  )39-40: 1394نورائي، (نواع ادبي استمحوري قرار دارد كه يك سر آن تاريخ و سر ديگر آن ا

نگـاري ارتبـاطي      گيري و رواج شيوة نـوين خـاطره         گفتني است در تاريخ معاصر ايران، شكل      
خـان،    ملكـم «در ايـن دوره افـرادي چـون         . نگـاري دارد    وثيق با تحولات مرتبط با حوزة تاريخ      

زافتحعلـي آخونـدزاده، حـاج      خان خـاوري، مير     االله  الدوله، ميرزا آقاخان كرماني، ميرزافضل      ناظم
ــن ــه  زي ــدين مراغ ــوجي و     العاب ــدجعفر خورم ــزي، ميرزامحم ــالبوف تبري ــدالرحيم ط اي، عب
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هاي سـنتي   گراني بايد دانست كه در آثار خود با نقد شيوه         اعتمادالسلطنه را از مورخان و انديشه     
ري ايرانـي را  نگـا  هاي غربي، مسير تحول در انديـشه و تـاريخ   تفكر و تعقل و پيروي از انديشه      

نگـاري و ثبـت وقـايع تـاريخي كـه             هـاي جديـد تـاريخ       گيـري شـيوه     ايجاد كردند و به شـكل     
  ).108: 1398عباسي،(»نويسي نيز بخشي از آن بود، كمك شاياني كردند خاطره

بنـدي    توان در يـك تقـسيم        اثر است، مي   42خاطرات مربوط به عصر قاجاري را كه حدود         
نگار بـا   در اين ميان، چهارده خاطره. بندي كرد د از مشروطه تقسيم  تاريخي به دو دورة قبل و بع      

هاي مشروطه تا  نگار در سال  خاطره27 اثر از 27هاي قبل از مشروطه و تعداد  پانزده اثر در سال
اين جريان كه در اواسط عصر ناصري با تأثيرپـذيري از افكـار جديـد                .سقوط شايان ذكر است   

هاي جديد تحت تـأثير انقـلاب         آمد، به مانند بسياري ديگر از پديده      اروپايي در ايران به وجود      
عظمت وقـوع ايـن انقـلاب نيـز در زمـان      . اي جديد و روندي خاص شد  مشروطه وارد مرحله  

شد و افراد بسياري را بر آن داشت تـا ايـن واقعـة بـزرگ را بـه                     خوبي احساس مي    وقوع آن به  
تحـولي همچـون    . ي را در اين جريان رقـم بزننـد        اي ثبت كنند و نوعي تحول كمي و كيف          گونه

نگاران از طبقة بالا به طبقة متوسط جامعه و بازتاب ماي اجتماعي  چرخش پايگاه طبقاتي خاطره
  ).97-98: 1394فصيحي،(در مقابل فرديت راوي از جملة اين تحولات است

عة كمـي   تـرين دلايـل توس ـ      ها و تغييـرات نظـام سياسـي هميـشه از مهـم              ها، جنگ   انقلاب
با تغيير سلسلة قاجار به پهلوي و سپس پهلوي به جمهوري    . شوند  ها محسوب مي    نگاري  خاطره

هايي بودند كه به ثبت خاطرات خـويش          ترين گروه   هاي پيشين از مهم     اسلامي، بازماندگان رژيم  
اغلب آنها بر اين باور بودنـد كـه بـا ثبـت             . از آنچه ديگر وجود خارجي نداشت، روي آوردند       

اطرات خود، به گمان خويش، هم تحولات گذشته را ماندگار كنند و هم وجـود خـود را در                   خ
هاي بعد از سقوط  شمار عنوان خاطره در دوره وجود بي . اي مهم جلوه دهند     آن حوادث به گونه   

گـردد،    هاي اخير بازمي    سالة ايران و عراق كه حتي نوشتن بسياري از آنان به سال             و جنگ هشت  
افزايش كمي اين خـاطرات و سـقوط كيفـي آن از            . كند  ه ادعاي فوق را اثبات مي     دليلي است ك  
براي مثال، در دوران محمدرضاشاه پهلوي بـسياري از سـران           . هاي بارزشان است    ديگر ويژگي 

نويـسي    اين روند خاطره  . اند  رژيم و نويسندگان نزديك به آنان، دست به نگارش خاطرات برده          
كننـد    نويسان اين دوره تلاش مي      خاطره.  بعد از انقلاب نيز ادامه داشت      هاي  در ميان آنان تا سال    

هاي منفي حيات سياسي و اجتماعي كمرنگ جلوه دهنـد و يـا اينكـه                 حضور خود را در عرصه    
بر همين اسـاس    . اند  اي بيان كنند كه در بسياري از آن جريانات حضور نداشته            وقايع را به گونه   

گذارند و بـدون   خود و اشتباهات سياسي خود را ناگفته باقي مي      بسياري از مطالب مهم زندگي      
تـوان دو گـروه عمـده در بحـث            در ايـن ميـان، مـي      . گذرنـد   اي از كنـار آنهـا مـي         هيچ اشـاره  
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دنبال آن هستند تا هر       يك گروه كساني كه به    : نويسي مرتبط با دورة پهلوي مشخص كرد        خاطره
 و رفتار شاه را در قبال مـردم ايـران تأييـد كننـد و بـه                  آنچه را اتفاق افتاده، توجيه كنند، اعمال      

تمجيد و تحسين او بپردازند و سقوط رژيم شاهنشاهي را صـرفاً متوجـه آمريكـا و انگلـيس و                    
. كفايت و مردم ايران كنند كه قابليت درك اقدامات شاه را نداشـتند              سياستمداران و اطرافيان بي   

من  نوشتة محمدرضا پهلوي،     پاسخ به تاريخ  هاي     كتاب توان به   نويسي مي   دربارة اين نوع خاطره   
 نوشتة اشرف پهلوي، خاطرات جهانگير تفضلي و خاطرات عبدالمجيد مجيدي اشـاره             و بردارم 

ها نـوعي ادبيـات تـوجيهي نـام           شايد از اين منظر بتوان گفت ادبيات پهلوي در اين كتاب          . كرد
د كـه آنـان بـه ايفـاي نقـش در آن             گيرد؛ زيرا مشخـصة آن توجيـه شـرايط و اوضـاعي بـو               مي

  ).80و 113: 1388توكلي، (پرداختند
دانند كه منتهي بـه       اند كه شخص شاه را مسئول مستقيم تمام حوادثي مي           گروه بعدي كساني  

انـد كـه از       اينان كساني . كنند  سرنگوني رژيم شد و در نتيجه از اطرافيان شاه سلب مسئوليت مي           
شناسـند     خانوادة پهلوي را مظهر فساد و تباهي در ايران مـي           وقوع انقلاب صدمه ديده و شاه و      

ظهـور و   توان به خاطرات امير عباس هويدا، فريدون هويدا و حسين فردوست در كتاب                كه مي 
  )79: 1388توكلي، ( اشاره كرد سقوط پهلوي

هاي مختلف مردم با خاستگاه طبقاتي متفـاوت          بايد گفت هرچند نوشتن خاطرات در گروه      
ان حكومت پهلوي نيز تداوم يافت و صرفاً نبايد اين امـر ثبـت خـاطرات را مـرتبط بـا                     در دور 

همچنان افراد مشخصي كه داراي منزلت اجتمـاعي        «رجال و رژيم پيشين دانست، با اين وجود         
تـوان بـه خـاطرات نظاميـان،      تواستند خاطرات خود را بنويسند و منتشر كنند كه مـي           بودند، مي 

دهقـان،  (، خاطرات رجال ادبي و فرهنگي حكومت پهلـوي اشـاره كـرد            خاطرات سياستمداران 
مـردم كوچـه و بـازار       «كنـد كـه       دهقان در تكميل اين مبحث همچنين اضـافه مـي         ). 79: 1386

شـكلي نبـود كـه        شرايط سياسـي در ايـن دوران بـه          . نويسان شوند   نتواستند وارد جرگة خاطره   
و البتـه ايـن    ) همـان (»آن روز داشـته باشـند     خاطرات آنها مهم باشد و نقش مهمي در تحولات          

سـالة بعـد از آن،         روي داد؛ زيرا انقلاب و سپس جنـگ هـشت          1357تحولي بود كه با انقلاب      
مردم جامعه از تمام طبقات را درگير خويش كرد و همچنان اين فرصت را به وجـود آورد كـه                    

زديك مشاهده كرده بودند،    پذيري خويش، آنچه در آن نقش داشتند يا از ن           مردم با پذيرش نقش   
نگار نـام بـرد؛ زنـاني كـه در            توان از زنان خاطره     براي مثال مشخص در اين باب مي      . ثبت كنند 

نگاري ايران براي خود ثبت  دورة قاجار و پهلوي مجموعاً يازده خودنگاشت را در تاريخ خاطره
 را منهـاي خـاطرات مـرتبط     اثر31دليل تحولات مرتبط با آن،  كرده بودند، با وقوع انقلاب و به 

  ).305-306: 1398عباسي،(با جنگ به نام خويش زدند
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اي در ايـن      عنـوان نمونـه     به. هاي فعالان سياسي نيز نام برد       توان از خودنگاشت     همچنان مي 
عنـوان خـاطره    41چـپ در    -مـذهبي و ملـي    -ليبـرال، ملـي   -باره، فقط خاطرات مرتبط با ملـي      

چنان كـه مظـاهري در        در ارتباط با خاطرات جنگ نيز آن      . )4: 1389رفيعي شفيق، (شناسايي شد 
كه نوشتاري دربارة چرايي فربگي خاطرات جنگ اسـت، در          » خطر سقوط بهمن  «مقاله خويش   
حـسام  (كنـد    عنوان كتاب خاطرات از جنگ اشاره مي       359 سال بررسي، به رقم      31مجموع بازة   

  .كه نشان از گستردگي اين حوزه است) 37: 1396مظاهري،
نگـاري بـه      تـوان در يـك نگـاه كـلان در پيونـد خـاطره               عنوان پاياني بر اين بحث، مـي         به
اي محكـم و ديرپـا داشـت،          نگاري ايرانـي كـه ريـشه        نگاري، اذعان كرد كه جريان تاريخ       تاريخ

هـاي مختلـف فكـري و         نتوانست خود را از تحولات و تغيرات تدريجي جديدي كه در جنبـه            
عنوان يـك      از دورة ناصري به بعد شكل گرفت، بركنار نگه دارد و به            مادي زندگي انسان ايراني   

پديدة فرهنگي و اجتماعي خواسته يا ناخواسته با اين تحولات همراه شد و در سبك، نثر، زبان                 
: 1393قديمي قيـداري،  (نويسي تحولاتي يافت    گزارش رويدادها و موضوع و فن تاريخ و تاريخ        

عنوان روشي غيررسـمي و   نگاري نوين به   گيري خاطره   ان شكل تو  از مظاهر اين تحول مي    ). 203
آميز در ارائة اطلاعات      مخفي در ثبت وقايع جاري با ديدي انتقادي و با صراحت بياني شجاعت            

نگـاري، تحـت      تحولي كه در عين برخاستن از نقد بر شيوة سـنتي تـاريخ            . بكر تاريخي دانست  
عنوان روشي در تكميل اين روند مبارزه و انتقـاد          د به تأثير افكار اروپايي به وجود آمده بود، خو       

و هويـت جمعـي، آن را       » مـن فـردي   «به كار گرفته شد و بيشتر مؤلفان اين آثار بـا آگـاهي از               
عنوان ابزاري در ارائه اطلاعاتي فراتر از زندگي خصوصي خويش قرار دادند و آثـاري را بـه                    به

گيري آن، رونـدي جـداي از         هاي غربي در شكل     يشهوجود آوردند كه با تمام تأثيرپذيري از اند       
نويسي در غرب را پيمود و بيشتر در حوزة منابع دست اول تاريخي جاي گرفت                 جريان خاطره 

» مـن «نگاران ايراني با آگاهي از اين         خاطره. هاي غربي بود    نامه  تا آثار ادبي كه نوع غالب زندگي      
ه در خدمت بيان احوالات خويش و بيان اصـالت          آن را ن  » ماي اجتماعي «آن در   » تبلور دادن «و  

آثار اغلب آنان   . وجودي خود، بلكه در شرح وقايع سياسي و اجتماعي پيرامون خود قرار دادند            
، اكثراً در زمرة افراد طبقات بالا و تأثيرگـذار در تحـولات             1357خصوص تا زمان انقلاب       كه به 

ن و ارائـة بكـر اطلاعـات از وضـعيت           دليل مخفـي و غيررسـمي بـود         مختلف جامعه بودند، به   
و آثاري داراي اعتبـار بـالا در       » نگاري مخفي   تاريخ««سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، به       

هـاي موجـود      صراحت و براساس داده     لذا به ) 108-109: 1398عباسي،  (نگاري تبديل شد    تاريخ
شـده، منـابع      ها و اطلاعات ارائه     لهنگاري ايراني بنا بر تمام اد       توان ادعا كرد كه جريان خاطره       مي

  .شوند نگاري محسوب مي دست اول تاريخ



 141 / 1400، بهار و تابستان 27، شماره 31نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

  نگاري با امر واقع  نسبت خاطره
نامـة خودنگاشـت كـه در مطالـب فـوق بـا               نگاري ايراني، در نوع غالب زنـدگي        جريان خاطره 

عنوان يكـي از منـابع اوليـه و مهـم             گيري و تكوين آن به      تعاريف مفهومي آن و چگونگي شكل     
در اين بخـش از پـژوهش ايـن پرسـش مطـرح             . نگاري شناختي كلي از آن به دست آمد         اريخت

نگـاري    عنوان منابعي معتبـر در تـاريخ        توانند به   نگاري به چه ميزان مي      شود كه جريان خاطره     مي
گيري يك خاطره بنا بر چنـدگانگي مراحـل آن و             نشان دادن عناصر شكل   . علمي استفاده شوند  

ثار با امر واقع، بدون شك يكي از مراحل اعتبارسنجي آنها جهت چگـونگي              سنجي اين آ    نسبت
  .نگاري است كه در ادامة پژوهش به آن اشاره شد كاربست در تحقيقات علمي تاريخ

اي   محـصول فراينـدي سـه مرحلـه       «خاطره مبتني بر روايت است و روايت در مسير توليـد            
شـود و در    موقعيـت در ذهـن او آغـاز مـي        است كه از مشاهده و مواجهة فرد با يك تجربه يـا           

مرحلة دوم، بايگاني و حفظ آنچه ثبت شده و نهايتاً در سومين مرحله، فراخـواني، بـازخواني و     
ايـن فراينـد    ). 13: 1396حـسام مظـاهري،     (»شـود   اظهار آنچه ثبت و حفظ شده را شـامل مـي          

) 133: 1397كلارك،(»و روايت ارتباط تنگاتگ تاريخ    «توان به زبان ريكور كه به         چندگانه را مي  
براي ساختن داستان، خواه واقعي و خواه سـاختگي، سـه   «: گونه وصف كرد اعتقاد دارد، نيز اين  

ها در موقعيتي قرار دارند كه        انسان. دورة نخست، وضعيت آغازين است    . دورة زماني لازم است   
 1»پيكربنـدي  پـيش « را زمـان    ريكور ايـن دوره   . خواهند تغيير كنند يا صرفاً آن را ادراك كنند          مي
توانيم حدس بـزنيم كـه در آينـده           در پرتو آگاهي از كردار اجتماعي و سيرت آدمي مي         . نامد  مي

دورة دوم،  . شويم كه اگر خرد حكم كند، نتيجـه را تغييـر دهـيم              چه رخ خواهد داد و بر آن مي       
دورة سوم،  . آييم  ا برمي هنگام وقوع رويدادها در پي كنش يا ادراك آنه        .  است 2»پيكربندي«زمان  

گيريم و  نگريم، خطوط منتهي به نتيجه را پي مي به رويدادهاي گذشته مي .  است 3»بازپيكربندي«
نيروهاي خارجي چگونه در رونـد امـور دخالـت          . ها به موفقيت نرسيد     يابيم كه چرا نقشه     درمي

ايـن سـه دورة     . جـر شـد   ناپذير من   بيني  آميز چگونه به نتايجي پيش      كردند يا رويدادهاي موفقيت   
زند كه اهميت و دلالت رويـدادها         زماني كه براي خلق روايت لازم است، اين امكان را رقم مي           

همچنين بديهي است آنچه از يك ديدگاه موفقيت شمرده         . ممكن است در سير زمان تغيير يابد      
» خـود «منش سرانجام، تغيير . شود، شايد از ديدگاهي ديگر ناكامي يا شكست به حساب آيد        مي

شايد ناشـي از آگـاهي بعـدي يـا تغييـر كيـشي باشـد كـه الگـوي كلـي زنـدگي را دگرگـون                           
  ). 51-52: 1391مارتين،(»سازد

                                                 
1. Pre-configuration 
2. Configuration  
3. Re-configuration 
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 در مرحلة اول كه مشاهده و مواجهة فرد با يك تجربه يا موقعيـت در ذهـن اوسـت و بـه                      
اش   ز مواجهـه  تصويري است كه در ذهن او ا      «ماية آن     اي خوانش است، بن     نوعي مبتني بر گونه   

و بنا بر آنكـه فراينـدي       ) حسام مظاهري، همان  (»بندد  رخداد نقش مي  / وضعيت/ با يك موقعيت  
مكانيكي نيست و نقش انساني در آن محرز اسـت، لـذا چهـار عامـل محـسوسات، تجربيـات،                    

  .گيري آن مؤثر هستند اطلاعات و شخصيات كاملاً در فرايند شكل
شده در ذهن، بايگـاني و محافظـت          مجموعه تصاوير ثبت  «در مرحلة دوم يا مرحلة بايگاني       

اي است كه در آن نيـز همـة           فرايند بايگاني تجارب و مشاهدات، فرايند بسيار پيچيده       . شوند  مي
در همين مرحله است كه برخي مشاهدات اساساً حـذف و           . آفريني دارند   عوامل چهارگانه نقش  
مجموعـه  . شـوند   سازي و مؤكداً حفـظ مـي       شوند و برخي ديگر برجسته      به فراموشي سپرده مي   

سـازي در همـين مرحلـه انجـام           فرايندهاي گزينش، حذف، بازسازي، تغيير و اصـلاح و فربـه          
  ). 18: 1396حسام مظاهري، (»شوند مي

رسد كـه صـاحب خـاطره، بـه هـر دليـل سـراغ                 فرا مي «مرحلة سوم يا فراخواني اما زماني       
اينجاسـت كـه   . كند شان مي خواند و بازخواني    ذهن فرامي رود و آنها را از بايگاني         خاطراتش مي 

شان؛ چرا كـه      شوند؛ البته اين بار در قامت پسين        چهار عامل مذكور، دوباره وارد ميدان عمل مي       
رخداد در ذهن   / جامانده از يك تجربه     بازسازي نقش و تصوير به    / فراخواني/ خاطره، بازخواني 

خوانشِ متني است متعلـق     . حصول امروز راوي است   بنابراين م . فرد پس از گذشت زمان است     
به ديروز، در امروز و لاجرم متأثر است از همة آنچه ميان اين دو نقطـة زمـاني بـر راوي و بـر                        

كنـد، محـسوسات و    راوي  امروز كه خاطرة ديروزش را بيان مي . جهان پيرامونش گذشته است   
كي نيستند و هرچـه فاصـلة زمـاني         تجربيات و اطلاعات و شخصيتي دارد كه با آن ديروزش ي          

ميان امروز و ديروز، ميان رخداد و روايت و گزارش و نقـل خـاطرة آن، بيـشتر باشـد، انتظـار                      
  ). 18-19: همان(ها هم بيشتر شده باشد رود اين تفاوت مي

شناختي مورخ نقـش مهمـي در         گونه كه در بررسي ديگر منابع خبري، ساحت معرفت          همان
نگارانه نيز اين عامل به معني واقعي         ن منابع دارد، در بررسي منابع خاطره      اعتبارسنجي سنديت آ  

بـراي مثـال    . توان عناوين چهارگانه را نيز به نوعي در زيرمجموعة آن قرار داد             تأثير دارد كه مي   
 از  ).همـان (»شـود   خاطره در ذهن ثبـت مـي      عنوان    تجربيات فرد، در انتخاب و گزينش آنچه به       «

تـر    صـورت پررنـگ     ن فرايند چهاروجهي است كه در مرحلة سوم خود را بـه           عوامل مؤثر در اي   
توان از خاطرات خودنگاشت فـرح پهلـوي نـام            مثلاً در يك مثال تاريخي، مي     . كند  گر مي   جلوه
 و 1357دليـل تجربـة انقـلاب     سـالي نوشـته، بـه    وي كه خاطرات خويش را در سنين كهن     . برد

كند كـه در آن مـورد          دربارة كودكي خودش بازنمايي مي     اي  نفرتي كه از روحانيت دارد، خاطره     
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: 2003پهلوي،(زند  خشم يك روحاني محلي قرار گرفته و آن تجربه را به زمان انقلاب پيوند مي              
34.(  

تأثير تجربيات، موقعيت و اطلاعات زمان ثبت رويـداد يـا اطلاعـات پـسين، از سـوي هـر                  
. ر هر اثر خودنگاشـتي مـشهود اسـت        صورت محسوس و چه نامحسوس د       نگاري چه به    خاطره

 در خودنگاشـت    1357توان از بازنمـايي روايـت پيـروزي انقـلاب             عنوان يك مثال ديگر مي      به
طاهره سجادي از مبارزين انقلابي بريده از سازمان مجاهدين خلق و پيوسته بـه خـط مبـارزان                  

هر تمـام مراكـز از      تـا بعـدازظ   «: نويسد   مي 1357 بهمن   22وي در ثبت خاطرة     . مسلمان ياد كرد  
ايـن  «: از راديو شنيدم كه گوينـده گفـت       . جمله ساختمان راديو و تلويزيون به دست مردم افتاد        

بنـا بـر    » اسـلامي «ذكـر كلمـة     ). 203: 1383سجادي،(» صداي انقلاب اسلامي ملت ايران است     
 تجربه و موقعيت امروزين راوي به گزارش مشهور پيروزي انقلاب ايـران اضـافه شـده اسـت،                 

و گـزارش رسـمي ايـن       ) 99: 1381(زيرا در خاطرات مشابه به مانند خاطرات كيـان كاتوزيـان          
  .اي وجود ندارد رويداد، چنين كلمه

بعد از مرور كلي چگونگي ثبت يـك خـاطره و عوامـل تأثيرگـذار در خلـق نوشـتاري آن،          
سؤال ايـن  . رددا) 25: 1396مظاهري، (»نسبت آن با امر واقعي است كه بدان ارجاع«مسئلة مهم  

اي   توان نسبت وثيقي ميان خاطره، يعني تصويري كه چنين فرايند پيچيده            آيا اساساً مي  «است كه   
را پشت سر گذاشته و از دهليزهاي تو در توي زماني و فردي عبور كرده، با واقعيتي كـه بـدان                     

  )همان(»عبارت ديگر وجه اسنادي خاطره براي ديگران چيست؟ به. شود، فرض كرد منتسب مي
نگـاري را     توان دو رويكرد يا دو نگاه به اين منابع تاريخ           براي پاسخ به مسائل ذكر شده، مي      

توان بر اساس ديگر منابع اسنادي گزارش آنها          ابتدا به خاطراتي توجه كرد كه مي      . مدنظر داشت 
ن آزمايي گذاشت يا براساس الگوي تـواتر روايـت دربـارة يـك واقعـه، سـنديت آ                   را به راستي  

صورت    گذاري شده؛ بدين    نيز نام » ها  تضارب روايت «اين الگو كه به نام      . گزارش را بررسي كرد   
هاي افراد مختلف از يك رخداد را با هم مقابله كرده تا از قبـل ايـن تـضارب،                     است كه روايت  

 هاي مـرتبط بـا زمـان، مكـان و     اين الگو مبتني بر روايت  ). همان(تر كند     ابعاد موضوع را روشن   
رويداد واحدي واجد شرايط اجرايي است، براي مثال دربارة خـاطرات خودنگاشـت فعـالان و                

  . سازي است  و اسراي جنگ ايران و عراق، مناسبِ پياده1357شاهدان انقلاب مشروطه، انقلاب 
تـوان اولـين مثـال        گزارش نابساماني اوضاع مردم در جريـان حـوادث مـشروطيت، را مـي             

 كه به تواتر در خـاطرات خودنگاشـت مردمـان ايـن عـصر بازتـاب                 تاريخي اين بخش دانست   
بـراي نمونـه،    . توان اعتبار اسنادي براي آنها قائل شد        داشته و با نگاه به منابع رسمي و اسناد مي         

 هـاي ميـداني چنـدي از شـرايط دردنـاك مـردم پايتخـت دارد                 مليجك عزيزالـسلطان گـزارش    
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تر در زبان تاجر تبريزي حاج اخوت  روايتي روشنكه به  ) 2036-3/2038: 1376عزيزالسلطان،(
كار به قدري شد كـه يـك مثقـال بـرنج و گوشـت و بقـولات و                «: گونه منعكس شده است     اين

. خوراك مردم منحصر بود به نـان خـالي، آن هـم چـه نـاني     . شد  جات پيدا نمي    حبوبات و ميوه  
  ).226: 1386اخوت،(»مسلمان نشنود و كافر نبيند

هـاي پايـاني      خصوص در سال    روحي فعالان سياسي دورة پهلوي دوم، به      شكنجة جسمي و    
آن، يكي از رويدادهاي بديهي زمان دستگيري اين مبارزان سياسي است كه در خـاطرات آنـان                 

تواتر روايت در اين زمينه، به همراه شواهد و اسناد مـتقن،   . صورت پررنگي نمود داشته است      به
بـراي مثـال، زنـان      . وي حاميان اين رژيم تا به امروز بسته است        راه را بر هرگونه انكار آن از س       

مبارز سياسي از طبقات مختلف اجتماعي، چـه در جريـان فكـري چـپ و چـه مـسلمان، گـاه                      
 و گاهي با اشارة غيرمـستقيم، بنـا بـه موقعيـت زمـان روايـت خـويش، بـه وجـود                       صراحت  به

-77: 1387؛دبـاغ،   26-21: تـا  يباني،دهق ـ(اند    هاي جنسي اذعان و آن را بازنمايي كرده         شكنجه
  ).40-45: 1383؛جعفري،70

همچنين خاطرات خودنگاشت اسراي جنگ ايران و عراق كه بيشتر آنها با تمركز بر رويداد               
موضوعي ثبت شده است، دربارة بسياري از وقايع تـاريخي مـرتبط بـا                صورت تك   اسارت و به  

هاي عراق، مبتني بر تواتر روايـت      اردوگاه زمان اسارت و همچنين رويدادهاي روزانة جاري در       
االله خمينـي بـر        و رحلت آيت   598براي مثال، شرح حال و هواي تأثير پذيرش قطعنامة          . هستند

هـاي نيروهـاي عراقـي در جلـوگيري از            رزمندگان اسير و نيروهاي دشمن يا روايت كارشكني       
 كـه مطالعـه و بررسـي آنهـا          مراسم عزاداري محرم، چنان در اين آثار به تكرار ذكر شـد اسـت             

ها، جهت    شدن ابعاد و جزئيات اين گزارش       تواند با الگوي مدنظر، در نهايت كمك به روشن          مي
  .كاربست اسنادي در تاريخ مطالعات جنگ باشد

هـا اساسـاً مـوقيعتي يگانـه و           بخش قابل توجهي از روايت    «اما در رويكرد دوم، بنا بر آنكه        
ناپـذير    ها و مضامين اصلي خاطرات اساساً آنهـا را سـنجش            يژگيمنحصر به فرد دارند، برخي و     

ناپذيري چون غيبت ديگر اضـلاع        لذا بنا بر اضلاع سنجش    ). 19: 1396حسام مظاهري، (»كند  مي
هـاي    ، مـضمون موقعيـت    )دليل مرگ ايـشان     چون شاهدان و ناظران ديگر آن گزارش به       (روايت

ناپذيري اين    توان از سنجش    وية ديد راوي، مي   منحصر به فرد راوي در متن رويداد، و معضل زا         
تـوان    عنوان مثال، گزارش مخبرالسلطنه هدايت از مرگ خياباني را مـي            به. ها سخن گفت    روايت

عنوان حاكم آذربايجان در زمان قيام خياباني، از معدود كساني است             او به . برشمرداز اين دست    
در حالي كه در منابع     ). 409-408: 13هدايت،  (كند  كه علت مرگ وي را خودكشي توصيف مي       

  ). 696: 1386كسروي، (معتبري چون كتاب كسروي اين شهرت عمومي زمان، تأييدشده نيست
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موقعيت منحصر بـه فـرد راوي در        «در ذكر مثالي ديگر از متن خودنگاشتي تاريخي، جهت          
ني بدري كامروز   توان از خاطرات رئيس كتابخانة سلطنتي دوران پهلوي دوم يع           مي» متن رويداد 

وي ضمن روايتي از ملاقات با رهبر انقلاب در قم، موقعيت منحصر به فرد خود    . آتاباي نام برد  
مـرا برداشـتند    «: كنـد   گونه بازنمـايي مـي      هاي خود را كه قابل اعتبارسنجي نيست، اين         و واكنش 

نـد گـارد و همـه    آنجا رفتيم توي آن راهرو درازش آن قدر ايستاده بود. سوار هليكوپتر و رفتند  
بعد رسيديم به يك اتاق جلو يكي از اين پاسدارها با ژسه، يك چادر آورد گذاشت، مـن                   . چي

. گفت چـادر سـرت كـن     . روسري بسته بودم، لباس معمولي    . با روسري رفتم روسري سرم بود     
گفتم من كـه آقـا را       . ي بري پيش آقا   خواه يمگويم چادر سرت كن       گفت مي .كنم  گفتم من نمي  

گفـت مگـر تـو مـسلمان        . كـنم   تم ببينم، آقا خواسته مرا ببيند، پس من چادر سـرم نمـي            نخواس
الان هـم مـسلمانيم     . نيستي؟گفتم چرا ما پيش از اينكه شماها وارد ايران بشويد مسلمان بـوديم            

بنا كرد داد و فرياد زدن و سه چهار تاي ديگر پاسدار را صدا كرد و هـر                  . ولي نه مسلماني شما   
من ... كنم  گفتم من مطابق شرع اسلام محفوظم چادر سر نمي        . من چادر سر نكردم   كاري كردند   

خودشان را كشتند گفتم    . مگر من ميمونم كه اين را بيندازم روي سرم        . اورميدرببراي چي تقليد    
بيا خـانم بيـا     : مبشري برگشت مرا كشيد گفت    . برگشتم اين دالان دراز را برگشتم     . روم  من نمي 

  ).6-7: 1984كامروز آتاباي،(»ي رفتمجور نيهم. عيب ندارد
خوانشي است از يك زاوية ديد، زاويه ديد        «در ارتباط با معضل زاوية ديد راوي خاطره كه          

هـر كـس    «و مبتني بـر ايـن اسـت كـه           ) 26: 1396مظاهري،  (»اول شخص، از تجارب و وقايع     
بـراي همـين بـه      . كند  ت مي رواي) و البته مطلوبش است كه ببيند     (بيند    گونه كه مي    واقعيت را آن  
؛ )29:همـان (»تواند روايت از آن موجود باشـد        كنندگان و شاهدان يك موقعيت، مي       تعداد تجربه 

فرماسـت    علت زاوية ديد يگانـة راويـان حكـم          بنابراين، به علت اختلافي كه در يك رويداد، به        
مـا بـا    . ه آن را بيابيم   تر ب   اساساً با يك واقعيت واحد مواجهه نيستيم كه بخواهيم روايت نزديك          «

عبارت ديگر، دليل تكثر روايات، نه صادق يـا كـاذب بـودن راويـان كـه                   به. ها مواجهيم   واقعيت
پيامد معضل زاوية ديد همين است كه شاهدان يك رخداد و           . بودن خود واقعيت است     چندگانه
ر مرحلة بعد   بينند كه د    ، اساساً يك واقعيت را نمي     )ساحت وجودي (كنندگان يك واقعيت    تجربه

 واقعيـت خودشـان     هركدامآنها  ). ساحت معرفتي (بخواهند در روايت آن صادق باشند يا نباشند       
 به فهم و ادراكي متفـاوت       هركدام تبع  بهاي منحصر به خود دارند و          مشاهده هركدام؛  ننديب يمرا  

  ).31: 1396مظاهري،(»رسند از واقعيت نسبت به ديگري مي
خواهـان در بـاغ سـفارت         توان از روايت تحصن مشروطه      ره نيز مي  عنوان مثالي در اين با      به

عنوان يك رويداد تأثيرگـذار بنـا بـر           نگاري عصر مشروطه، به     انگليس نام برد كه در آثار خاطره      
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  .هاي مختلف روايت شده است صورت موقعيت راويان مختلف، با زاوية ديد گوناگون به
توان  نگاري مي ي و اكنون خاطرهنگار خيتارقع با بندي مشابه با نسبت امر وا لذا در يك جمع

شان هستند و متأثر از ايشان؛ نه فقط متأثر از         خاطرات ناگزير، محصول راويان   «گفت از آنجا كه     
شان، بلكه همچنين متأثر از روحيات و اطلاعات و شخصيات و باورهـا و احـساسات و                   حافظه

طرات بيش از آنكه بيان واقعيت باشـند، روايـت          شان؛ بنابراين خا    همة ابعاد وجودي و پيراموني    
شان هستند و بيش از آنكه به فهم و شناخت واقعيت كمـك كننـد، بـه فهـم و شـناخت                        راويان

نگاري ايران، بيشتر     و بنا بر آنكه در تاريخِ خاطره      ) 32:همان(»رسانند  ديگران از راويان كمك مي    
ــه در دوره   ــولات جامع ــذار در تح ــراد تأثيرگ ــاي م اف ــن   ه ــسندگان اي ــاريخي، نوي ــف ت ختل

رسان شناختي از شخصيت ايـشان        نوشت هستند، بدون شك آثار آنها ياري        هاي خود   نامه  زندگي
اي از مسائل تاريخي خواهد بود؛ زيـرا چـه در ايـن آثـار و ديگـر آثـار                      شدن پاره   جهت روشن 

زبـانيِ راويـان    -هنـي توانيم در اختيار داشته باشيم، همـين واقعيـات ذ           آنچه ما مي  «نگاري    تاريخ
  ).1396:32حسام مظاهري، (»است؛ نه واقعيت عيني بيروني

  
  نتيجه
دليل اينكه عامل، شـاهد و نـاظرِ رويـداد آن را              هاي نوشتاري آن، به     نگاري در انواع گونه     خاطره

. شـوند  يم ـنگـاري محـسوب       ثبت كرده، بنا بر توافق اهل فن، جزء منابع اوليه و مهم در تاريخ             
روشـني    نگاري در تاريخ معاصر ايران نيـز بـه          گيري و تكوين جريان خاطره      يند شكل بررسي فرا 

لذا در اين پژوهش با بررسي ايـن فراينـد تـاريخي و جداسـازي ايـن                 . تأييدكنندة اين ادعا بود   
دادن   گيري هستند، با نشان     نمونة بومي از شكل غربي آن كه بيشتر در زمرة منابع ادبي قابل جاي             

نگـاري    گاري با امر واقع، سنديت و اعتبار اين متون از منظر يك منبع مهم تاريخ              ن  نسبت خاطره 
نگـاري بـر      آزمايي روايات متـون خـاطره       راستي. شناختي قرار داده شد     سنجش و ارزيابي روش   

دربـارة يـك    » تواتر روايت «اساس ديگر منابع اسنادي و همچنين اعتبارسنجي بر اساس الگوي           
ناپذير اين خـاطرات،      همچنين بر اساس اضلاع سنجش    . ين پژوهش است  واقعه، يكي از نتايج ا    

توان اين خـاطرات را در      چون معضل زاوية ديد و موقعيت منحصر به فرد راوي در روايت، مي            
عنـوان افـراد مـؤثر در رويـدادهاي تـاريخي،             رويكرد دوم، آثاري جهت شناخت راويان آنها به       

تاريخي شايـستة توجـه و اعتبـار در ارجـاع اسـنادي             آشنايي با مواضع مبهم و تاريك حوادث        
  .دانست
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  .نشر تاريخ ايران:  به كوشش مهدي نفيسي، تهران،)عبدالجواد اخوت
ودنوشت در ادبيات فارسي و ادبيات مغـرب  هاي خ نامه بررسي و مقايسه زندگي) 1388(اسلامي، مهدي   

نامـة خودنوشـت راسـل و     هـاي خودنوشـت دورة قاجاريـه و زنـدگي           نامه  با تأكيد بر زندگي   (زمين  
 .نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه قم  پايان،)يونگ
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  .89-124، صص11
  .نقش جهان: ، تهراننگاري اسلامي تأملاتي در علم تاريخ و تاريخ) 1380(حضرتي، حسن

رجمـة سيدهاشـم آقـاجري،       ت دانـشنامة اسـتنفورد،   ،  »پل ريكور «) 2016(داونهاور، برنارد؛ پلاور، ديويد     
  ].منتشرنشدهپژوهش [

  .سورة مهر: ، به كوشش محسن كاظمي، تهران)دباغ(خاطرات مرضيه حديدچي) 1387(دباغ، مرضيه
  . صرير: ، تهرانخاك و خاطره) 1386( دهقان، احمد

  .نا بي: جا ، بيگويد رفيق اشرف دهقاني سخن مي: حماسة مقاومت) تا بي(دهقاني، اشرف
نامـة كارشناسـي ارشـد        ، پايان هاي خاطرات فعالان جبهة ملي      بررسي ويژگي ) 1389(ق، سميه رفيعي شفي 
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  .خميني قزوين امام
  .مركز اسناد انقلاب اسلامي: تهران، خورشيدواره) 1383(سجادي، طاهره 

، )ق.ه1209 -1343(قاجارة   دور ينگار تاريخ آن در  يگاه و جا  يسينو تحول خاطره ) 1388(عباسي، سميه   
  ).س(نامة كارشناسي ارشد تاريخ ايران اسلامي، دانشگاه الزهرا پايان

  .سخنوران: ن، تهرانگاري عصر قاجار نويسي و جايگاه آن در تاريخ خاطره) 1396 (________
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  .تاريخ اسلام

 .نشر آبي:  تهراناز سپيده تا شام،) 1381(، كيان) سيدجواديحاج(كاتوزيان
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Abstract 
According to the definitions of experts, the place of written memoirs is among the 
primary and important news sources in historiography. The historical study of the 
formation process and its development in the history of Iran is proof of this claim. 
This research is an analytical approach and methodological approach about the 
relationship between memoir and reality and a convincing answer to the question of 
the validity of memoirs in the form of "autobiography" to what extent is valid for 
use in historiographical research. One of the results of this research is the 
verification of narrations of memoir texts based on other documentary sources as 
well as validation based on the pattern of "frequency of narration" about an event. In 
addition, based on the immeasurable sides of these memoirs, such as the difficulty of 
perspective and the unique position of the narrator in the narrative, in the second 
approach, these memoirs can be considered as works for identifying their narrators 
as influential people in historical events.  
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  چكيده
توانــد  ، مــيكنــد ي بحــث مــ انــسان  رفتــاربــارة كــه دردانــشي عنــوان ي بــهشناســ روان
 .كند  اندازهاي جديدي در جهت بازخواني گذشته براي پژوهشگران تاريخ ايجاد             چشم

 ـ ن يبـشر  اتي جوانب ح  ي قادر به شناخت تمام    ييتنها  به ي دانش چيه بـا ارتبـاط     .ستي
تــاريخ « و 6»شناســي تــاريخي روان«ي ا  رشــتهنيبــ كــرديدو روشناســي  تــاريخ و روان

 نگـاران   تـاريخ  »يشـناخت    روان خيتار«در  . گرفت   شكل   8»تاريخ روان « يا   7»شناختي  روان
  به كار يخي تار يهادهي پد ليتحل شناسانه را در     روان يها ها و روش  هيد نظر نكن ي م يسع
هـاي تـاريخي      شناسان از رهيافت    روان» شناسي تاريخي   روان«گونه كه در      ، همان ندريبگ

شـناختي و     هـاي روان    تعامـل بـين تبيـين     . جوينـد   در جهت تبيين رفتار انسان سود مي      
شناسي و پيشرفت در علوم اعصاب، زمينه را بـراي ارائـة رويكـردي جديـد در         زيست

 بـا تأكيـد بـر نظريـة فرگـشت، مغـز را        به وجود آورد كه9»تاريخ عصب«تاريخ به نام  
                                                 

  DOI:( 10.22051/hph.2021.36849.1546( شناسة ديجيتال .1
  ): نويسندة مسئول(خوارزمي، تهران، ايران  دانشجوي دكتري گروه تاريخ، دانشگاه.2

Zahra.ghadiyani@gmail.com  
   Pour721@gmail.com :تهران، ايران خوارزمي، دانشگاه تاريخ،  دانشيار گروه.3
  moftakhari@khu.ac.ir: ران، ايرانته خوارزمي، دانشگاه تاريخ،  استاد گروه.4
 moradi@khu.ac.ir: شناسي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران  استاد گروه روان.5

 شـدن   ملـي  نهـضت  در شـهري  فرودسـتان  نقـش  شناختي  روان تحليل« عنوان با دكتري رسالة از مستخرج  مقاله -
  .  است1400 سال در) تهران(خوارزمي دانشگاه در »1330-1332ايران نفت صنعت

6. Historical psychology. 
7. Psychological history.  
8. Psychohistory. 
9. Neurohistory. 
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نويـسنده بـا توصـيفي فراينـدي از رونـد      . كنـد  عنوان كانون روايت تاريخ معرفي مي    به
شناسي، سعي در معرفي نگرشي نو در تبيين رفتار آدمي و  تاريخيِ ارتباط تاريخ و روان    

يـت اسـتفاده از     و اهم » شناختي  تاريخ روان «تحليل وقايع تاريخي دارد؛ البته با تأكيد بر         
اين روش در ايـران كمتـر   .  شناسي و دانش مرتبط با آن يعني زيست         شناسي  دانش روان 

گيري جريان تكامل غير از ساختارهاي جسماني در رابطه بـا             شكل.  است  شناخته شده 
تن و روان انسان هـر دو در يـك فراينـد تـاريخي              . رفتار آدمي نيز درخورِ طرح است     

  .اند شكل گرفته
  .تاريخ عصب ، روانخي تار،يشناخت  روانخي تاري،خي تاريشناس  روان: كليديگانواژ

 

  مقدمه
 ـ ز يهـا بي فراز و نش   ،يخي بازتاب حوادث تار   يچگونگ  نگارش و  ةويلحاظ ش   به خيتار  را  يادي

در  يمنظـور بـازنگر     بـه  ي،نگـار خيقلمرو تار   در يدي جد يها نگرش و   است  پشت سر گذاشته  
 ريي ـ تغ،دي جدنگاري  هاي تاريخ   ترين ويژگي    از مهم  يكي .اندافتهي رشپروي  خيمسائل تار تحليل  
معنـاي رويـدادهاي      تاريخ چه بـه   .  انسان در آن است    دخالت زاني م  و ته گذش حوادث بهنگرش  

در . حيات بشري در طول زمان يا گزارش رويدادها در آن عنـصر انـساني نقـش محـوري دارد        
برخـي  . تندهس دنبال انسان   به ارب مهم بشري در گذشته،     واكاوي وقايع و تج    درواقع، مورخان   

. )Vaughn-Blount et al, 2009:118(از پژوهشگران باور دارند تاريخ علم خودشناسـي اسـت  
ي كـه هـم در      رمزنگـار  خيتار. است  به ماهيت انسان گره خورده      » خود«آشكار است كه مسئلة     

گيـرد،   شناسي قرار مي مانند پزشكي و زيستطبيعي    هايي از علوم    و هم شاخه   انساني  حيطة علوم 
شناسـي يـاريگر مورخـان      ي، دستاوردهاي دانش روان   شناخت  روان كردي با رو  خي تار يبازخواندر  

هاي دروني انسان و واكاوي و فهم اعمال انـساني در علـل وقـوع                 تر انگيزه   درجهت فهم عميق  
 قـرار  2كيسا ة  تأثير افسان   تحت ي خيل 1كليودر روزگار ما،    رسد     مي به نظر . است حوادث تاريخ 

  . است  گرفته
ي در ارتبـاط    ا  متنـوع و گـسترده     يها پژوهش،   غرب ي و علمي   مطالعات دانشگاه  يايدن در

 ليـستي از ادبيـات      3ويليام گليمـور در كتـاب خـود       . شناسي اختصاص يافته است     تاريخ و روان  
                                                 

1.  Clio)Kelio(ـ دمي در آنخيكه به افتخار قهرمانـان تـار  در دست  يپوري ش، باوناني ري در اساطخي تارة اله   دهي
   .شود يم
2. Psychology  يوناني ، از ريشةpsykhē اي زمينـي      با نمـاد پروانـه، شـاهزاده       )پسوخه(ساطير، سايكي در ا .  است

، امـا  كنـد  ي م ـ سـايكي بردن نيرا مأمور از ب )دويكوپ(پسرش اروسكند، بنابراين  ونوس به او حسادت مي  است كه 
  )www.etymonline.com(.شود يم سايكي اروس عاشق

3. William Gilmore. Psychohistorical Inquiry: A Comprehensive Research Bibliography. 
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 ويراسـتار   1رانيان. دهد  رائه مي شناسي تاريخي را ا     پيرامون روان 1981پژوهشي منتشرشده تا سال   
 و  يخي تـار  نـة يزم« در مقدمـة كتـاب بـا عنـوان           يخي تار ري و تفس  يشناس روانو نويسندة كتاب    

بخـش  . كند  اشاره مي  خي و تار  يشناس  روان ني ب ابطة ر ةخچيبه تار » يخي تار يشناس  روان يمفهوم
، نـشريات،   هـا    كتـاب  ،ها  لهانتشار مقا افزايش  .  است نهيزماين  در  مقالاتي   شامل    نيز  كتاب ياصل

هـاي آموزشـي در ايـن         هـا و دوره     هاي دانشگاهي، برگزاري كنفرانس     ها و رساله    نامه  تعداد پايان 
  . دوران نشانگر علاقمندي پژوهشگران به اين رويكرد جديد است

هاي زيادي براي تحليل رفتـار        شناسي، نظريه   تدريج با توجه به رويكردهاي مختلف روان        به
 ـ نظر ي امر را مبنا   ني ا يشناس روانامروزه  .  كار رفت  انسان به   ـ      اتشي  مـدرن   ة قـرار داده كـه گون

 2ذهنـي  هاي   بنابراين هم پديده. استيتكامل اجتماع ي و   ستي تكامل ز  يرويانسان ماحصل دو ن   
و عوامل اجتمـاعي    ) عيني  (شونده  و هم رفتار مشاهده   ) شناختي  زيست(و عوامل مؤثر زيرپوستي   

شناسان، مورخان را نيز تحت       ديدگاه جديد روان  . گيرد  شناسي مدنظر قرار مي     نروا  در مطالعات   
ديـد و توانـايي مورخـان شـد و      شناخت عوامل زيستي موجب گـستردگي افـق    . تأثير قرار داد  

ترتيـب تـاريخ بـا        بـدين .  كـرد   ي فـراهم  خي شواهد تـار   ري تفس يمورخان برا  براي   دي جد يابزار
پژوهان بسياري بـر مبنـاي ايـن          امروزه در غرب تاريخ   . ا كرد طبيعت و فرهنگ مرز مشترك پيد     

نگـاران ايرانـي كمتـر بـه اهميـت اسـتفاده از               متأسفانه تاريخ . پردازند  ديدگاه به تبيين تاريخ مي    
 زبـان   يهـا  در پـژوهش  اند و     شناسي در تحليل تاريخ علاقه نشان داده        دستاوردهاي دانش روان  

 و يكـه در آن بـه معرف ـ       )1388(يجمـال  ي پـژوهش بن ـ   نند موارد محدودي ما   توان به  ي م يفارس
 و  يبو شـها  ) 1392(ي آقـاجر   و همچنـين    رهبران جهان پرداختـه اسـت      يشناس   روان ةخچيتار

آقاجري با تكيه بـر نظريـة ويگوتـسكي، بـر عوامـل اجتمـاعي و                . اشاره كرد  )1395(احمدزاده
جتماعي و سياسـي بـر طبيعـت      با وجود آنكه عوامل ا    . فرهنگي در روان آدمي تأكيد كرده است      

ي شناس ستيزخصوص  توان منكر نقش فرايندهاي علوم طبيعي به        نمي است،  انسان سايه افكنده    
كـارگيري تفكـر      طـور كلـي در ايـران دربـارة بـه            به. شد ي انسان اتي ح اتي جزئ نيتر  دهيچيدر پ 

و آموزشـي  و اسـتفاده از آن در ادبيـات پژوهـشي        » تـاريخ عـصب   «دارويني در رفتارشناسي و     
ضـمن  ) فراينـدي (اين پژوهش با روش توصـيفي      .است  انساني كاملاً غفلت شده         اصحاب علوم 

و امــا و اگرهــاي آن، بـه اهميــت اســتفاده از دانــش   يشــناخت  روانخيتـار گيــري  شــكلمـرور  
. شناسي در تحليل وقايع تاريخي پرداختـه اسـت          شناسي و دانش مرتبط با آن يعني زيست         روان

                                                 
1. William McKinley Runyan(1947) 

2. Mental Phenomena ،قابـل   كـه  اسـت  ...حافظـه و  ت،ي، هوش، شخـص )تفكر(شهياند مانند احساس، ادراك
  .ندستيمشاهده ن
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شناسـي، رويكـرد شـناخت        دادن اهميـت ارتبـاط تـاريخ و روان          وشد ضمن نشان  ك  نويسنده مي 
بـراي بيـانِ موضـوع    . شناختي سرشت انسان را در تبيين رفتار آدمي معرفي كنـد        طبيعت زيست 

دنبـال آن     افزايي تاريخ و روان شناسي و به        شناسي در تبيين رفتار انسان و هم        ابتدا رويكرد روان  
شـناختي    نامـة روان    گـري در تـاريخ و زنـدگي         و موضوع روان تحليـل    شناسي تاريخي با د     روان

شـناختي و همچنـين ارتبـاط تـاريخ بـا             بررسي شد و در پايان مطالبي در خصوص تاريخ روان         
  .ارائه شد» تاريخ عصب«شناسي و نظرية فرگشت در جهت معرفي  زيست

  شناسي در تبيين رفتار انسان رويكرد دانش روان
توان تا سدة چهارم وپنجم        عنوان يكي از اعضاي خانوادة فلسفه را مي         هشناسي ب   قدمت روان 

تـدريج از فلـسفه فاصـله گرفـت و جنبـة              شناسـي نـوين، بـه        امـا روان    .قبل از ميلاد دنبال كرد    
دسـت    هفدهم بـه  شكل علمي در اواخر قرن  شناختي به   هاي روان   آغاز پژوهش . تري يافت   علمي

دكـارت   .شـود   يـا تجربـي يـاد مـي    1تبيينـي   شناسي  ن با نام روان   گرفت كه از آ     رنه دكارت شكل  
 و فرايندهاي آن معطوف كرد و راه را براي مطالعة علمي انسان بر              2توجهش را از روح به ذهن     

اســـت، » ســـاختن تمـــام پديـــدارهاي ذهنـــي معقـــول«اســـاس نظـــام علـّــي كـــه مـــدعي 
 اولــين آزمايــشگاه  3وونــتدر اواخــر قــرن نــوزدهم، ويلهــم ) 209:1392ديلتــاي،.(همــواركرد

 تجربيِ آزمايشگاهي را جهت مطالعه فرايندهاي ذهنـي و تبيـين           شناسي را بنا نهاد و روش       روان
  .رفتار انسان به كار برد

كـاوي، رفتـارگرايي، شـناختي و زيـستي           شناسي ماننـد، روان     هاي روان   ترين رهيافت   مطرح
تـدريج از مطالعـة       شناسان بـه    روان. اند  پرداختهاي متفاوت به تبيين چرايي انسان         گونه  كدام به   هر

كاوي دربارة مطالعة ذهن، بـه سـمت و سـوي درك پـردازش      رفتارهاي متعارف و مفاهيم روان  
                                                 

1. (Explanativ)ــا ســازنده   كــه گــاهي آن را روان ــايد(نامنــد  مــي) Constructive(شناســي ســاختاري ي  ،يلت
227:1392(.  

2.) Mind ( ــذهــن، در  داراي معــاني )life(جــانو ) ego/self(، نفــس)Spirit(، روح)Psych( روانعقــل، يعرب
و در   دارنـد  يي معنـا  يپوشـان   اغلب هم  هستند كه با هم   ولي مرتبط   ) فلسفهمباحث ديني و     خصوص در   به(متفاوت
 يـــا www.britannica.comماننـــد (شـــوند ي لغـــت متـــرادف در نظـــر گرفتـــه مـــيهـــا  فرهنـــگيبعـــض

www.oxfordlearnersdictionaries.com ( ـ پ ي در گذر زمـان  ضـمن حفـظ معنـا           لغات ي برخ   ي معنـا  نيشي
مادي كه در معناي كلاسـيك خـود روح و نفـس            در فلسفة معاصر غرب آن جوهر غير      . گيرند   خود مي   به يديجد

 بـه معنـاي روح و روان        يست و تنها به معناي ذهن ن    نيز   mentalامروزه  .  گرفت  تدريج ذهن نام    شد، به   خوانده مي 
.  دارنـد  ي متفاوت دگاهي د ي مذهب يها  با توجه به آموزه    ي اسلام لسوفانيف) www.etymonline.com.(است  آمدههم  
  .دريگ ي انسان سه قسمت تن، روح و نفس را در نظر مي ابوعلي سينا، برا،عنوان مثال به

3. Wilhelm Wudnt (1832-1931) 
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ي يادگيري در انسان يك فعاليت مستمر       شناخت شناسي  رواندر   . انساني متمايل شدند   1اطلاعات
  رويكـرد  .شـود    انجـام مـي    دسـت سيـستم عـصبي       اطلاعات است كه عملكرد آن بـه          پردازش  

آيند، از طريق  شناسانه به نظر مي محاسباتي توانست تعداد زيادي از رفتارهاي انسان را كه غايت
عليت فيزيكي توضيح دهد و زمينـة مناسـبي بـراي ورود نظريـة فرگـشت دارويـن بـه حيطـة                      

 بـه گفتـة   .رفـت گ قرار يني نو كاملاًري در مسي علميها منطقِ پژوهششناسي فراهم شد و   روان
دهد رفتارهـا نيـز مـشمول         دارد كه نشان مي     شواهد و مدارك متعددي وجود      «) 44:1394(باس

 تكاملي متولد شد كه هـدف آن فهـم سـازوكار             شناسي  ترتيب، روان   بدين. »فرايند تكامل هستند  
سـال  ذهن و مغز انسان از منظر تكاملي است با اين ديدگاه، تاريخ انسان فقط تاريخ چند هزار                  

 تكاملي را كنـدوكاوي تـاريخي در تـن و روان             شناسي  شايد بتوان روان  . فرهنگ و تمدن نيست   
اي   نقـشه «انسان در جهت يافتن ردپاي الگوهاي رفتار پيشينيان تا به امـروز دانـست تـا بتـوان                   

 نيز در اوايل قرن     2يونگ). 16:1396توبي و ديگران،  (ترسيم كرد » شمول از طبيعت انساني     جهان
شـدة بـشر يـا     تر از تاريخ ثبت انسان را ناشي از نمادهاي كهن  تم، منشأ بسياري از رفتارهاي      بيس
هـاي بـشريت اسـت و ريـشه در      پنداشت كه شامل تمـامي تجربـه         مي 3)ها  سرنمون(الگوها  كهن

 ـ   راثي م ي نوع لوبون نيز به  . حيات نياكان آدمي دارد     ـ ي مـشترك روان نـژاد    هـاي هـم      انـسان  ني ب
  ).27:1395لوبون،(اعتقاد داشت» نژادي روان« 

 نيز بـا كمـك دسـتاوردهاي علـم ژنتيـك بـه تـرميم نظريـة دارويـن             4شناسان  جامعه  زيست
وسـيلة   آنها اعتقاد دارند رفتارها در طي زمان تكوين يافته و از نسلي به نسل ديگر، به          . پرداختند

 تـاريخ معاصـر     تـرين تحـولات در      از مهـم    مطالعـات ژنتيـك يكـي       . رسـند   ها بـه ارث مـي       ژن
شايد ميـراث مـا     . داشت  شناختي خواهد     هاي روان    است كه تأثير زيادي بر پژوهش       شناسي  روان

  .كرديم هاي آينده بيش از آن چيزي باشد كه تا به حال تصور مي براي نسل

                                                 
 طيگـر اطلاعـات را از مح ـ        محاسـبه  كيعنوان    به انه،ي ذهن مانند را   ،) اطلاعات يةنظر( ذهن ي محاسبات  در نظرية  .1

 يهـا  ي و خروج ـ  كنـد  ي م ـ رهي و ذخ  ري آنها را در درون خود پردازش، تفس       ، واسطه كي عنوان و به ) يورود( گرفته
 ـ پد ي ا  انهي را يها   و برنامه  دي فهم انهي را هي شب توان ي ذهن را م   يعني ند،ك  يرا درست م   )رفتار/پاسخ( يديجد  آورد  دي

  .كه مسائل را مانند انسان حل كنند
2. Carl Gustav Jung (1875-1961) 

3. Archetype) (ةديـــا، ونـــگي از نظـــر.  مـــدل ولگـــوا )ي اســـت از ناخودآگـــاه جمعـــريـــفراگ )ريتـــصو 
)(www.etymonline.com.  
4. Sociobiology) (شود گفته مي نوداروينيسم نيز ي كه گاهيستيز يشناس  جامعهشناسي اجتماعي، ستيز.  
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  يشناس روان و خي تارافزايي هم
دارد، زيـرا تـاريخ       جـود   شناختي و تـاريخ و      افزايي روان   رسد، زيربناي نظري براي هم      به نظرمي 

رفتـار و تجربـة انـسان در حـال            شناسي مطالعـة      انسان در گذشته و روان      عمل و تجربة      مطالعة  
 در  ي بـه سـادگ    تـوان  ينم ـبـين ايـن دو را       داستان ارتبـاط    ، اما   )Runyan,1988:3(حاضر است 

 حـوزة   شناسـي بـا تـاريخ و تكـوين          آميخـتن روان    درهـم .  علائق متقابل خلاصه كرد    يزشناسبا
 . رو است هاي مختلفي روبه اي، با چالش رشته بين

 .بنـدي علـوم اسـت    شناسي و تاريخ در طبقه     بودن روان   بر متفاوت  ديكأت،   از منابع تنش   يكي
 ة رابط ـ پيرامون قرن نوزدهم،    يها   با بحث  يميمستقارتباط   دانش،   ة در نقش  شناسي   روان تيموقع

 حـاكي از    ، جزر و مـد    ةكنند  بيان  و ريخي پرفرازونشيب تا. دارد 1يانسان علوم و   يعيطب   علوم نيب
طبيعـي    ها كه از روش واحد علـوم           برخلاف پوزيتيويست  2ويندلباند. وابستگي و استقلال است   

 كـه   3»نوموتتيك« يا    تعميمي ويكردر .بندي كرد  علوم را بر اساس روش طبقه     كردند،    حمايت مي 
ــي  ــانوندر پ ــاز ق ــي، س ــه جنب ــشترك مةب ــام و م ــ ع ــدهاني ــ  پدي ــا م ــردازد يه ــت ر و پ هياف

 ـفـرد پد    منحـصربه  يهـا   جنبـه   كـه  4»ايـدئوگرافيك «يـا    )نگارانـه   يكه  (تفريدي  را مطالعـه    هـا دهي
انـساني   شناسي خاصـي بـراي علـوم    ديلتاي نيز بر لزوم روش. )Munsterberg:1898, 5(دكن يم 

 تفسير در آنها راه نـدارد،       اي هستند كه فهم و      گونه  هاي طبيعي به    از نظر وي پديده   . تأكيد داشت 
تدريج  به. )169:1394،يلتايد(ذهن و فهم انسان است هاي اجتماعي محصول برداشت اما پديده
هـاي تعميمـي وارد       شناسي به حوزة دانش     شناسي از فلسفه، روان     گرفتن جسورانة روان    با فاصله 

ش گرفـت و در  شد و نوعي رويكرد تجربي آزمايشگاهي در جهت تبيـين رفتـار انـسان در پـي                
شناسـي    كـردن روان     واقـع تـاريخي     در. از علوم يكه نگار جمع شود       توانست با يكي      نتيجه نمي 

سـمت    شـد و ممكـن بـود آن را دوبـاره بـه              شناسي محسوب مي    بودن روان   تهديدي عليه علمي  
  را شـناس   مـورخ بـا روان     كـرد ي رو تي ـماه مورخ فرانـسوي، تمـايز       5بارزان. فلسفه سوق دهد  

بخـش اصـلي شخـصيت او       «: گويـد   شـناس مـي     روان. دهـد    نشان مـي   جمله دو   اسي ق ةليوس به
هـاي اصـلي       مـلاك  6».آمدم، ديدم و بر آن احاطه يـافتم       «و تاريخ با بيان جملة      » .گري بود   سلطه

شناسـان همـواره در       روان ك،يطـور كلاس ـ   بـه . )Barzun,1972:58(دهـد   خود را مدنظر قرار مي    
                                                 

1. Human Sciences وHumanitiesـ    زبان انگليسي به علـوم  در   Humanامـا منظـور از  . دانـساني اشـاره دارن

Sciences،شناسي و مانند اينها هم اشاره دارد  يعني به ژنتيك و زيست علمي است دربارة انسان.  
2. Wilhem Windelband (1848-1915) 
3. Nomothetic Sciences 
4. Idiographic Sciences  
5. Jacques Barzun (1907-2012) 
6. veni, vidi, vici سزارسخن (كردم  آمدم، ديدم، فتح.(  
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 ـ از رو  ي مراحل خاص ـ  نيي و تب  فيان بر توص  دانخي و تار  تي عموم يجوو  جست  متمركـز   دادها،ي
 بنـابراين  . وجود دارديشناس  و روانخي تاريبدنة آموزش در ها روشدر تفاوت   و بالطبع    اند بوده

نگر در مطالعة روان آدمي، بـا         هاي گذشته   استفاده از رهيافت   شناسان تمايلي در    بسياري از روان  
ها   كه در آنها داده    ييهاتيموقعي ندارند؛   خيشدة تار  متر شناخته  ك يها  تيموقعقراردادن آنها در    

ها   مطالعة نمونه  .د وجود دار  يادي و مزاحم ز   يصادف ت يرهاينشده و متغ   ، مشاهدات كنترل   ناقص
 ي بـرا  ي پرتاب يسكومنبع و   منزلة    به شناسان  روان ي خاص برا  يخيتار  ي اجتماع يها  تيموقعدر  

  .شود ي در نظر گرفته مشتري بي كلاتي و فرضاتيتوسعة نظرارائه و 
بين علوم را    ييجداكه  نيارغم    ، علي كاي آمر يشناس  انجمن روان  سيعنوان رئ  به 1مونستربرگ

 ـ ي فـرار از نـابود     ي بـرا  يشناس ـ  تنهـا راه روان   دانـد و آن را        مـي  يمنطق  مداخلـه در    ةواسـط  ه ب
 قي كه حقا  ي علوم ني ب ياد تض چي ه كند، اما معتقد است     محسوب مي  يخي تار ي فكر ييگرا  آرمان
 از  يب ـي ترك  عمـلاً   را  علـوم   و  وجـود نـدارد    كننـد  ي را مطالعه م   دهنده  مي و علوم تعم   شده يمنزو

  .)Munsterberg, 1898 :6-7(داند يي ميگرا عتي و طبيخياظهارات تار
ــة ميــان متفكــران در جهــت همگرايــي روان  ــاريخ،  عامــل مهــم ديگــر مجادل شناســي و ت

 نيتفاوت بگونه كه مونستبرگ اعلام كرد،  همان. است» آدمي  روان«آنان از   هاي متفاوت     برداشت
يعني اختلاف آنها در روش نيـست،        ؛)Ibid:16(تاسسي  شنا ي از نوع هست   خي و تار  يشناس  روان

 تي ـماه«شـود ايـن اسـت كـه           سؤالي كه در اين رابطه مطرح مي      . بلكه در مواد و مصالح است     
) تربيـت (اجتمـاعي       ه در گذر زمان و متأثر از مقتـضيات           ك  است يخي محصول تار  كي »يانسان

 ـتـابع  و ) سرشـت (زيـستي     تحت تأثير عوامل     كه   دارد» ذاتي«است يا طبيعتي      شكل گرفته     كي
گرايانـه در محـدودة       گرايانه و تاريخ    سرشت انسان با دو برداشت طبيعت     . ي قرار دارد  نظام عصب 

 يسرشت انسان امرقرار دارد و    زيستي    هاي    كننده  آن تعيين   گيرد كه در يك طرف        طيفي قرار مي  
 قـرار دارد كـه بـراي آدمـي          2گـرا   از طرف ديگر، رويكرد تـاريخي     . شود   مي  ثابت در نظر گرفته   

هـاي   كننده  داند و در نتيجه به تعيين       اي خاص قائل است و انسان را موجودي تاريخي مي           هستي
   .هدد اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي اهميت مي

 شهي، قالب و شكل اند دارندكساني شيبا كميتي ماهخي در طول تاري بشريها زهياگرچه انگ
 يشـناس فرانـسو     پزشـك و روان    3رسـون يم . بوده اسـت   رييو فكر همواره در حال نوسان و تغ       

 يزي ـ ذهـن چ  از نظر او،.دياب ي مي اساسراتيي تغ يخي تار يها  كه ذهن در طول دوره     مدعي بود 
 ـشناسـان با   روان و   ستي ن خي تحولات آن در طول تار     ةجز افزودن هم    نمونـة   بـودن  يخيتـار  دي

                                                 
1. Hugo Münsterberg (1863-1916) 
2. historicism 
3. Ignace Meyerson (1888-1983) 
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شناسـي   ايـن نگـاه بـه روان   ) Pizarroso, 2013: 82(در نظـر داشـته باشـند    خـود را  پژوهـشي 
 ـ يشناس ـ كـه روان  بـود    موضوع   نيامخالف   نگووديكال. دهد  خصوصيت تاريخي مي    بـه   ي تجرب

 ـابي  خيبپردازد كه فقط از نظر تار     ي  مسائل  ـز،   بـه آنهـا پرداخـت      دي ي را دانـشي    شناس ـ  روان راي
 او قبول .(Connelly&Costall, 2000:151) را نداردي كارني انجام چنيي ذاتاً توانادانست كه مي

 يواني ـسـطح ح    متعلق به  نهاي انسان وجود دارند، اما ا     ي روان ي در زندگ  ي ثابت يها يژگيداشت و 
  .(Ibid:159)استلازم  انسان عتيطبارة ب دريخي فراتاري علم،يدر سطح عقلان  واست

   يخي تاريشناس روان
كند؛ توجه بيشتري     در دوران مختلف تغيير مي    » روان آدمي «شناسان دريافتند     زماني كه روان  

 ـ تجربـه و اند    ةكرد كه با مطالع ـ      استدلال 1رابرت واتسون . به مطالعات تاريخي نشان دادند      ةشي
توانند از تاريخ     شناسان ديگر نمي     و روان  ديافزا ي م يشناس وان به علم ر   يگريعد د  ب خيانسان، تار 
كوشـش   )نگـر  گذشته(يخيتاري شناس ن روادر . ):Vaughn-Blount et al, 2009 (117فرار كنند

شود تا چهارچوب ذهني قرون گذشـته بازسـازي و ديـدگاه رايـج دربـارة ماهيـت ثابـت و              مي
 تعميم و تحميل انديشه، احـساس و زبـان متعلـق بـه               شود و از    فرازماني انسان از ميان برداشته    

كند كه ذهـن   يادعا ماين رهيافت  ).110:1396دوس،(جامعة كنوني بر جوامع ديگر پرهيز شود   
رغم   ويلهم وونت علي  . دكن  ي م رييبا گذشت زمان و مكان تغ     و معماري ذهن      است  سابقه يدارا

 ـ جدةشاخشود،  آزمايشي معرفي ميي و  تجرب يشناس   علم روان  گذار  هيپاعنوان    آنكه به   ي نيـز دي
 پرورش داد را  » شناسي مردم   روان«شناسي اجتماعي يا فرهنگي به نام          روان  به نام  يشناس از روان 
 كـار وونـت  . دانـست شناسي و تـاريخ   روان ييهمگرانقطة عطفي در    عنوان   توان آن را به       كه مي 

 ـورا  »  مردم و فلسفه   يشناس روان« ةجلم بود كه    2نتاليلازاروس و اشتا  نوعي دنبالة كار      به  شيراي
 تـاريخي تحـت    شناسي رواناز  3 فورني لوس از اصحاب آنال،Pizarroso, 2013: 73).(كردند مي

به گفتة هيوز، بلوخ ). ,Shepherd (409: 1978 نام برده است 5حساسيتو  4تي ذهنخيتار عنوان
 دسـت دادنـد    بـه » نگـر   فرهنگـي گذشـته   شناسـي   مردم«عنوان    اي از تاريخ به     و فور تعريف تازه   

 رويكـردي   7 و شاگردانش ماننـد ليئونتيـف      6در اوايل قرن بيستم، ويگوتسكي    ). 58:1392هيوز،(
نـزد  . ريـزي كردنـد     تـاريخي را پـي      تـاريخي يـا اجتمـاعي         شناسـي فرهنگـي     تحت عنـوان روان   

                                                 
1. Robert Watson (1909-1980) 

 )1965 ( نقش داشتكاي آمريشناس  انجمن روانيشناس  روانخي تارخش بسيسأدر توي 
2. Moritz Lazarus (1824-1903) and Heymann or Hermann Steinthal (1823-1899) 
3. Lucien Febvre (1878-1956) 
4. Mentalite  
5. Sensibilite   
6. Lev Vygotsky (1896-1934) 
7. Aleksei Leontive (1903-1979)  
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به . ر قرار گرفت  ويگوتسكي، شرايط تاريخي و اجتماعي تكوين شعور و فهم رفتار انسان مدنظ           
شـناس و مـورخ باشـد         گفتة ليئونتيف، براي توصـيف عقايـد ويگوتـسكي بايـد شـخص روان             

 يشناخت  روان كينيبا كل كه   شناسان  رواندر اواخر قرن بيستم، گروهي از       ). 119:1376ليتونتيف،(
 يناسش  روانيتوي انستو كاگوي در شيكاو  روانيتوي انستو كاي آمريپزشك هاروارد، انجمن روان

 نامـة  ي و زنـدگ   يخي تـار  يشناس ـ  روان نةيدر زم ارتباط داشتند،    وركيوينيماز در    د دي لو يخيتار
    .)Runyan,1988:16-17 (ند منتشر كردي آثار پژوهش،يروان

هاي تاريخي با تكيه بر رويكردهاي        شناسي حضور خود را در مطالعات پديده        در واقع روان  
 شگامي ـ از زمان نگارش اثر پ اساساً،»تاريخ روان« خيتار. ردگري آغاز ك تحليل كاوي و روان   روان
هر چنـد قبـل از فرويـد،آثاري در         . شود  آغاز مي ،  اي از كودكي لئوناردو داوينچي      خاطره د،يفرو

 شي پ يخي تار يشناس  روان  بارة آثار در  نيتر  از مفصل  يكي بتوان   ديشا.  بود  اين زمينه منتشر شده   
  .معرفي كرد خي و تاريشناس روان با عنوان 1 بارنزيي مورخ آمريكا را كتابيديفرو

  

  گري در تاريخ كاوي و روان تحليل روان
كـاو خاسـتگاه رفتارهـا و حـالات           روان. كاوي داراي قدرت تفسيري و درك رفتارهاسـت         روان

شده، امـا     كند كه به ناخودآگاه بيمار واپس رانده        وجو مي   اي جست   رواني هر فردي را در گذشته     
هـاي رفتـار      فرويد نشان داد كه انسان تا چـه حـد از ريـشه            .  است  آن در زندگي او باقي    اثرات  

وي معتقد بود كه بخش عمدة ريشة رفتـار آدمـي را بايـد در فراينـدهاي        . خودش ناآگاه هست  
 لاتي را در تخ ـ   تي ـواقعاو  . دهد   جست و نه در دليل منطقي كه خود شخص ارائه مي           2ناهشيار

كشف فرويـد   . انساني را آموزش داد     رؤيا و درك موارد غيرمعقول رفتار        و به ما زبان      جست يم
شناسـان و حتـي       شناسـان و انـسان      در زمينة نقش ضمير ناخودآگاه در رفتار آدمي مدنظر جامعه         

هاي تاريخي به  كاوانه را در مطالعة پديده هاي روان فرويد خود نيز رهيافت .مورخان قرار گرفت
ها در سـرآغاز تـاريخ بـشري را           گيري نخستين ممنوعيت    شكل»  تابو توتم و «وي در   . كار بست 

گيـري    هاي تاريخي و شكل      را در تحول   3»ها  رانه« نقش   آن يهاملالت و تمدنتحليل كرد و در     
به اعتقاد فرويد فرهنگ و تمدن متعارض با طبع و نيازهاي انـساني گـسترش               . تمدن تبيين كرد  

با اين ديـدگاه، بـين      ) 25:1357فروم،.(است» ي و اجتماعي  اختلالات عصب «يابد كه نتيجة آن       مي
 .دارد هاي آدمي و فرهنگ رابطة معكوس وجود  ارضاي سائق

هاي ناخودآگاه رفتار اسـت، گذشـته را در حـال             كاوي به آگاهي درآوردن ريشه      هدف روان 
                                                 

1. Harry Elmer Barnes (1889 –1968)  
2. Unconscious گذارد يي كه شخص از وجود آن آگاه نيست، اما بر رفتار او اثر مي باورها.  

3. Drive 
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. دهـد   يبراي فهم اكنون، همانند كاري كه مورخ انجـام م ـ         ) تاريخ فردي (ديدن و بازيابي گذشته   
 بـه خـاطرات   خيو تـار  شـود  ي از گذشـته م ـ ي اول متوجه خاطرات شخصة در درجيكاو روان
دانـد    را اين مي   خي و تار  يكاو  رواني علت نزديكي    گتري پ .پردازد ي م ي و عموم  يع اجتما ةگذشت
 .اسـت    آنها تجربه  يدو  هر ي برا يموضوع محور  .دهند ي گذشته را اصل قرار م     ،دو علم  كه هر 

بـراي درك گذشـته    دانـان  خي مورخان و تاري بهكمك ابزارعنوان  به تواند ي ميكاو روانبنابراين 
ي كننـد و     تجربـه را كـشف و بررس ـ       نيريتوانند ابعاد ز   ي آن م  ةليوس دانان به خيتاركمك كند و    

 ـ (Runyan,1988:7). ارائه دهنـد   ي و جمع  ي فرد ة از گذشت  يتر  جامع ليتحل  بـاور مجتهـدي     ه ب
كـاوي ماننـد تـاريخ بـر          پـذير اسـت؛ زيـرا بنيـاد روان          كـاوي امكـان      و روان  تعامل ميان تـاريخ   

به  ).381:1392،مجتهدي(سازي تاريخچة زندگي افراد و تفسير و تحليل آن استوار است            كلامي
   فـراهم  يخي تار يشناس  روان ي را برا  ي كاف اني بن تواند ي نم يكاو  روانباور برخي از نويسندگان،     

 زيـرا   كنـد؛    عنوان مي  كاوي ماهيت روان را ناشي از     اين نقص    رخ انگليسي  مو 1روپر ـ  تريور. كند
كاوي در بهترين حالت، روشي درماني است، نه تحقيق و پژوهش، حتي اگر در كاربرد نيز                 روان

كاوي، روشي براي دستيابي     طور كلي روان   و به  بودن آن نيست   نتيجه بدهد، اين به معني درست     
 ). Shepherd،408:1978(درماني است شتر افسانهبه واقعيات نيست، بلكه بي

آوري اطلاعـات و مـصاحبة بـاليني از           وجـو، جمـع     كاو پرس   كار روان   از منظر روش، اساس   
گري براي تحليل تـاريخي و افـرادي كـه در قيـد حيـات                 تحليل  گيري از روان    بهره. بيمار است 

پژوهـشگر خـود را در      . وگو كـرد    فتگ  توان    شود؛ زيرا با مرده نمي      نيستند، با دشواري انجام مي    
بنابراين تجارب شخصي،   . كند  دهد كه قرار است، آن را مطالعه           قرار مي   ذهن شخصيتي تاريخي  

در واقـع فاصـلة ميـان حقيقـت         . يابـد   هايي راه مـي     هاي وي در چنين تحليل      اعتقادات و ارزش  
ريخي را فــراهم تــا شــناختي اســت كــه خطــر و دام تفــسيري روان بيوگرافيــك و تفــسيرِ روان

از اصطلاح   ، استاد سابق دانشگاه كاليفرنيا    2لاونبرگپيتر). 95-99:1395و ديگران،  يشهاب(كند  مي
ــل   ــال متقاب ــانتق ــص اي ــنش شخ ــورخ ي واك ــه   م ــورد مطالع ــوع م ــه موض ــتفاده اش  ب ، اس

 ي هـر دو رشـته تـا حـد         . از آن اجتنـاب كـرد      توان   نمي  كه ي واكنش ،)Runyan,1988:8(كند  مي
 و يكـاو    در درك روان   ينـصر اساس ـ  ع. رك احساسات، افكار و اعمال انـسان هـستند        دنبال د  به
در هـر دو رشـته،      . است 3»كشف مجدد من در تو    «ي  لتايها، در عبارت معروف د       انسان يخيتار

انسان ايـن توانـايي را      .  بگذارد يگري د يجا   كه پژوهشگر خود را به     شود ي محقق م  يدرك زمان 
 ـ عالم فرض و اند    ر د  و  قرار دهد  يگري د ياتواند خودش را در ج    دارد ب   يجـا   بـه خـود را     شهي

                                                 
1. Hugh Redwald Trevor-Roper (1914-2003) 
2. Peter Loewenberg (1933)  
3. The rediscovery of the i in thethou 
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  .را بفهميم» ديگران«براي درك گذشته بايد .  فرض كنديگريد
  

  1شناختي نامة روان زندگي
هـاي سياسـي،      كاوانه و تاريخي فرويد، در طول سدة بيـستم، بـر تحليـل پديـده                مطالعات روان 

برخـي از   . صيتي رهبران سياسي اسـتفاده شـد      هاي شخ   اجتماعي و تاريخي و در تحليل ويژگي      
 از تركيب نظريات فرويـد  3 و هربرت ماركوزه 2انديشمندان مكتب فرانكفورت نظير اريش فروم     

  »شخـصيت «. كردنـد  هاي ماركسيستي براي تحليل مسائل اجتماعي و سياسـي اسـتفاده          با آموزه 
شـناختي    هاي روان   ترين زمينه   از مهم  ،    شناختي رهبران تاريخي    هاي روان    از ويژگي   عنوان يكي   به

شناختي بـا     نامة روان   فرويد نخستين مطالعة رسمي در حوزة زندگي      . شده در تاريخ است     استفاده
عـد   ب يزمان نگاه به دوران كودك     انجام داد و از آن       ينچيداو لئوناردو يكودك از يا  خاطرهعنوان  

   . كردداي پيديجد
تـر    معـروف بين عمـوم     ،ينگار  خي تار يها   شكل گريبه د  ت ژانر نسب  كيعنوان    به نامه يزندگ

  پرزحمـت  يها  ليرا به تحل   ها  نامه ي، زندگ كه عموم مردم  ني از ا  دانان  خيتارالبته تعدادي از    . است
مطالعـات  برخي از مورخان نيز اعتقاد دارند چون،        . شاكي هستند  دنده ي م حيآنان ترج و عمقي   

 در نتيجـه  افتـه يشـكل  و قهرمانـان   خي مرد بـزرگ در تـار  ةياساس نظر  برنامه، يزندگ  بريمبتن
  ي رسم خيتار  در كه اجتماع   نيي و مبارزات طبقات پا    يزندگدربارة   گرا و فردمحور است و      نخبه
 ـ ةنام ـ ي دربـارة زنـدگ    يمجـادلات اين نگـرش بـالطبع      . شود  مي غفلت   ،ندا  بيغا كـه  ني ا ي و  روان

   .آورد وجود مي ، به باشدكاربردي سودمند و اناند خي تاريتواند برا ي مي تا چه حديشناس روان
ها تداوم يافت، اما با       شناختي افراد مهم با نگاه فرويدي مدت        هاي روان   نامه  نگارش سرگذشت 

 و اعتبـار    نـان ياطمشناختي ايـن مطالعـات،        هاي تئوريك و روش     ها و كاستي    آشكارشدن ضعف 
فـضاي عمـومي هنـوز تحـت تـأثير          رغـم آنكـه       علـي ). Runyan,1988:4(نكـرد    را كسب  لازم

ها صـرفاً بـر اسـاس مفـاهيم و            هاي فرويد بود، ديگر مطالعات پيرامون تحليل شخصيت         تحليل
 در  يكـاو    كـه از روان    يي اكثـر كارهـا    اواخر قرن بيستم  در  . رفت  هاي فرويدي پيش نمي     تئوري

 ـلعـة فرو   مطا شدند؛ از جمله، بـه     انتقاد   يا  طور گسترده   به كردند، ي استفاده م  خيتار  ت،ي ـبول ــ     دي
 از سـوي گزارشـي كـه       امر ني ا لي دل .تصورت گرف زيادي  اعتراضات   4لسون،ي و و وودر ةدربار

 و  يشـناخت   روان يـي گرا  آشكار، كاهش  يريسوگ،  )1976( منتشر كرد  كاي آمر يپزشك انجمن روان 
                                                 

1. Psychobiography  
2. Erich Fromm (1900-1980) 
3. Herbert Marcuse (1898-1979) 
4. Thomas Woodrow Wilson. A Psychological Study. By Freud and Bullitt.(1967) 
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 ايـن   .تاس   عنوان شده  طه،ي ح نيثر در ا  ؤ م ي و اجتماع  يخيدادن به عوامل تار    تي در اهم  يناكام
 كه بـه    يكارگروه. بود  به نگارش درآورده   ،تاريخ رواني  مسئلة   در ي رسم يگزارش را كارگروه  
 ـ و پـژوهش در ا     قي و تحق  يادي اصول بن  يمنظور بررس   به كا،ي آمر يپزشك دستور انجمن روان    ني

 يشناســ روان خاطرنــشان كــردبايد). Shepherd 1978:407,- (408 شــده بــودليرشــته، تــشك
 در  يياگـر افـراد جـا      .دكن  ي افراد را مطالعه م    ي و رفتار  ي احساس ،ي شناخت ،يزشي انگ يندهايفرا
 ة در رشـت   يي جـا  توانـد  ي نم زي ن يشناس گرفت كه روان   جهي نت توان يگاه م   نداشته باشند، آن   خيتار
 نامـه   ي با زندگخيتار م،يي اگربگو،انگارانه خواهد بود  سادهنيا از سوي ديگر،    . داشته باشد  خيتار

 يهـا   نامـه  ي از زنـدگ   يا   مانند مجموعـه   يزيتوان به چ   ي را م  خي تار م،ييكه بگو ني ا ا ي . است برابر
 ينـدها ي درك افـراد و فرا     م،يي خواهـد بـود اگـر بگـو        انهيگرا  كاهش زي ن ني اما ا  . داد ليافراد تقل 

 نهادهـا و    ،ي اجتمـاع  يهـا   ها و جنبش     گروه يخي تار لي تحل ي برا ي سود چيشان، ه  يشناخت روان
 بـه   ني لن ـ  يـا   دوم ين به جنگ جها   تلري ه ي و زندگ  تي شخص توان مثلاً ارتباط    نمي. نداردها   ملت

  كـردنِ  آشـكار  توانـد در   ي م ـ شخصيت و زندگي افراد    لي تحل . را در نظر نگرفت    هيانقلاب روس 
ــةيطر ــه و تبق ــم، تجرب ــي فه ــ ني ــ دوره كي ــ رواي ــاردادي ــع،  در. ي ثمــربخش باشــدخي ت  واق

شناختي   هاي روان   آفرينان تاريخ، با استفاده از نظريه       كاوي نقش   انهاي رواني و رو     نامه  سرگذشت
هاي تاريخي كمك كند و رويدادهاي سياسي را تحت           تر تحليل   تواند به فهم گسترده و ژرف       مي

  .دهد تأثير قرار 
روان «يـا   » تـاريخ روانـي   «بـه   » شـناختي   هـاي روان    نامه  سرگذشت«و  » كاوي  روان«تدريج    به
اي از مطالعـات تـاريخي و         گونـه )  سدة بيستم  60دهة(البته در اين ميان     . ير داد تغيير مس » تاريخ
در » خـاطره «و  » هاي رواني   آسيب«ظهور كرد كه به     » تاريخ از درون  «شناختي تحت عنوان      روان

ــه مــي. كــرد مطالعــات توجــه مــي ــوان نمون ــا آرنــت  ت  مــشاهده 1هــاي آن را در كارهــاي هان
  ). 28:1392آقاجري،(كرد

  
  شناختي  روانتاريخ

يـابي    توانند در جهت ريشه     چون عمل و فعل انسان ريشه در روان آدمي دارد، پس مورخان مي            
نگرشي » شناختي  روان  تاريخ  «بنابه تعريف فور    . دروني افعال آدمي به درون انسان سرك بكشند       

 اي تخصــصي از مطالعــات تــاريخي خــاص بــراي رســيدن بــه خــود تــاريخ اســت نــه شــعبه
توان آن را    يكمتر م دانست كه     مي دي جد  رشتة كاملاً  تاريخ روان را    نيز، مازيد). 40:1392هيوز،(
رغـم    علـي ):Shepherd, 1978 407(گرفـت  نظر  دريشناس  رواناي خي از تاريا صورت شاخه به

                                                 
1. Hannah Arendt (1906-1975) 
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اي   رشـته   هـاي ميـان     شي گرا از  يكي   عنوان  به» شناختي  تاريخ روان «آفريني، امروزه رهيافت      مسئله
نند تاريخ اقتصادي يا تاريخ سياسـي جايگـاه خـود را در مطالعـات تـاريخي تـا حـد                     تاريخ، ما 

 ـآهاي تخيلـي      را در مجموعه داستان   » تاريخ روان «اصطلاح  .  است  چشمگيري تثبت كرده    زاكي
، اتياضيرسلدون، نخست وزير امپراتوري كهكشاني، با تركيب        . كنيم   نيز مشاهده مي   1موفيآس

يي شگوي را پي كهكشانيسقوط امپراتور  و    ابداع »خيتار روان« به نام    ي دانش خي و تار  يشناس روان
   .كند مي

توان پيـشگام نوسـازي رشـتة تـاريخ از طريـق              او را مي  » سنتز تاريخي « و مجلة    2هانري بر 
علاقة وي به    .شناسانه در مطالعات تاريخي دانست      شناسانه و روان    هاي جامعه   كاربست رهيافت 

هايي  انجام پژوهش. مورخان مكتب آنال را تحت تأثير قرار داد       »  جمعي شناسي تاريخي يا    روان«
هايي بود كه بـراي       مارك بلوخ از جمله كوشش    » ايماني در قرن شانزدهم     رابله، مسئلة بي  «مانند  

ة  دو رشت  موني م وندي پ شناختي به تاريخ صورت گرفت كه نشان داد         هاي روان   كاربست رهيافت 
شناسـي بـا    روان. بخـشد  ي را اعـتلا م ـ يخيهـاي تـار   اندازه پژوهششناسي تا چه   و روان خيتار

او بـرخلاف بلـوخ كـه بـه         . نيـز بـود   فور  بخش اصلي مطالعات لوسين       رويكردي متفاوت الهام  
هاي مختلـف جامعـه       هاي نمادين جمعي و نمودهاي ناخودآگاه ذهني در گروه          توصيف فعاليت 

). 108:1396دوس،(كرد  ن انسان استفاده مي   هاي فردي براي كشف روا      نظر داشت، بيشتر از مدل    
موضـوعي تـازه   ) كشف ساختارهاي انديشه(هر دوره »بازسازي ذهنيات«دعوت لوسين فور به 

 مورخ روسـي،    3آرون گورويج . اي همچون ميشل فوكو تأثير گذاشت       بود و بر متفكران برجسته    
نگاري جديد اعلام كـرد،       خدر مراسم شمشمين سالگرد بنيانگذاري آنال در رابطه با ماهيت تاري          

  ).569:1369زاده، مناف(»است» ذهنيت«، »دانش جديد تاريخ«مفهوم كليدي «
ي مـورخ   سـخنران شناسي در تحليل وقايع تـاريخي، بـا           گيري از دانش روان     اما رويكرد بهره  

 عنـوان   .رواج يافـت  1957سال  در كاي آمر خي انجمن تار  استير در مقام    4 لانگر اميليوآمريكايي  
 د خـو  يخيهمكارانش را به بالابردن سطح درك تـار        بود كه در آن      5»ي بعد فةيوظ«اني او   سخنر

در وي ). langer, 1958 :284 (رد ك ـ يملـزم م ـ   مـدرن يكـاو   روانيهـا  افتهي و ميبا كمك مفاه
 اين نظريـات، تـا حـدي وامـدار بـرادر كـوچكترش،              ةاش بيان كرد كه در ارائ      جريان سخنراني 

مريكـا و   آ يسـازمان جاسوس ـ  اي كـه بـراي        كاو بـود و در مطالعـه        لتر روان  وا .است 6والترلانگر
                                                 

1. Isaac Asimov (1920-1992) 
 . دانشگاه بوستون بوديميوشيو استاد بي لتخي   يعلمي ها  گونهييكاي آمرةسندينو 

2. Henri Berr (1863-1954) 
3. Aaron Yakovlévitch Gourevitch (1924-2006)  
4. William Leonard Langer (1896-1977)  وي رئيس گروه تاريخ دانشگاه هاروارد بود 

5. The Next Assignment 
6. Walter Charles Langer (1899-1981) 
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دهنـدة    هـا و حـوادث شـكل         انجام داد به بررسي انگيـزه      1»ذهن آدولف هيتلر  «، با عنوان    نيمتفق
بينـي   را پـيش روانـي   تـاريخ  هـاي يـك پـژوهش    مـلاك نوعي   بهاين اثر. زندگي هيتلر پرداخت

چنـد مـاه بعـد از    . سـال منتـشر نـشد     لانگر، تـا چنـد  ةعمطال، )Shepherd, 1978:407(كند مي
 نكسويكتاب ار . توجه عموم را برانگيخت    لوتر پيرامون   اريكسون انتشار كتاب  سخنراني لانگر، 

 ,kohut(اســت خي تــاريشــناخت  بعــد رواني بررســي تــلاش بــرانيگــذارتر هنــوز تأثيرديشــا

 را به نگارش درآورد و بعد از آن         يدگانارة  اش درب    مطالعه كسون،يسال بعد ار    دو ).1986:338
قطـار   اريكـسون    .دندي، بـه چـاپ رس ـ     معاصـر  يهـا    چهـره  ربـارة ها و مقالات د      از كتاب  يليس

وجـود    نامـة فـردي بـه       ؛ اما از نظر هيوز، چيـزي جـز زنـدگي          دوربه حركت درآ  رواني را     تاريخ
  ).262:1378هيوز،(نيامد

هـاي   نامه بيل تاريخچة كودكي، سرگذشتتاريخي را موضوعاتي از ق شده در روان  مادة بحث 
. دهـد   هاي تاريخي تـشكيل مـي       هاي شخصيت   هاي دفاعي و رؤياها و خلاقيت       رواني، مكانيسم 

 »روان« لي ـ در تحليخي و تـار يكـردن عنـصر اجتمـاع   كوشند با وارد   طرفداران تاريخ رواني مي   
را علم » تاريخ روان«ديماز . ندكن   را فراهم يخي و تحولات تار   ريي تغ حي و توض  نيي امكان تب  يآدم

  ).Shepherd،407 :1978 (كند انگيزشي تاريخ توصيف مي
از جمله مدارك و شـواهد      شود؛    شناختي سؤالات مختلفي مطرح مي      در رويكرد تاريخ روان   

رو بـا  ر روديگـو و  مورخ بـدون گفـت  اي هستند؟ آي از چه نوع،يخيتار  ي روان ري تفس ي برا لازم
 ـآ ابـد؟ يلاعـات دسـت      اط نيتواند به ا   يشخص م   ـ لي ـ تحل اي  مثـل   ي در مـوارد   يخيتـار   ي روان
 ـدادن تـأثير ز     در نسبت  اي ي  و فرهنگ  ي اقتصاد ،ي اجتماع يروني ب يروهايشمردن ن  كوچك  بـه   ادي

 انهيگرا تقليل  و رفتار، لزوماًتيثر در شخصؤ ميگرفتن عوامل بعددهي و نادي كودكيةتجارب اول
 ـ در و  ستمي ـ كه در آغاز قـرن ب      يشناخت  روان يا  هي نظر يريكارگ   به ايكند؟ آ  يمنعمل   ن بـسط و    ي

 )Runyan,1988:5( درست است؟  ،يخي تار يها  ها و دوره     فرهنگ گري مردم د  ي برا افته،يتوسعه  
 ـ با يمنـد تـا چـه حـد        مورخان علاقه شود كه     همچنين اين مسئله مطرح مي     هـاي    نظريـه  بـا    دي

 ي آمـوزش رسـم    منـد بـه   ازين و آيا    دنكن داي پ يي آشنا يشناخت روان يها  شاخه گري د اكاوي ي   روان
 و  ازهـا ي بـه ن    مـورخ  تيحـساس منجر به افـزايش       و آموزش رسمي    مطالعه  مسلم است  .هستند
. بـرد  بالا مـي  شده  افراد مطالعهة مورخ را در درك همدردان    تيرفشود و ظ     مي  انسان يها خواسته

 يشناس ـ  از روان  يدرك شـهود   و   يعيطب  ي همدل ي از مورخان دارا   ي اعتقاد دارند بعضي   برخاما  
 بـه نوشـتن مطالعـات       ،ي رسـم  يكاو   از آموزش روان   يريگ توانند بدون بهره   يانسان هستند و م   

                                                 
 تشكيل داد رهبران ياسي رفتار سيبررسمركزي براي  ، از متخصصانيا  عدهحضور با ايسازمان س1965در سال  .1
  .شناسي قرار گرفت ود كه موضوع تجزيه و تحليل رواناحتمالاً هيتلر اولين سياستمداري ب. )64:1388 جمال، يبن(
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شناسي تاريخي نيز، لازم اسـت        البته در روان  . )Kohut,1986:348( بپردازند يشناخت  روان ةديچيپ
ر كـشورهاي غربـي نيـز       نگاري آشنا باشند، ظاهراً د      پژوهشگران علاقمند به اين حوزه با تاريخ      

 ـ جدقاتي تحقنگاري و تاريخ  اززيبا دانش ناچهاي مرتبط را افرادي  دوره  سي تـدر يخي تـار دي
 مسئلة مهم ديگر، نبود كنترل آزمايـشگاهي رفتـار   )Vaughn-Blount et al, 2009:122(دنكن يم
 شهي هم ير انسان  وجود عنص  .انسان موجودي نيست كه بتوان او را كاملاً كنترل كرد         . انسان است   

 يكنترل و احاطه بر نـوع بـشر،كار سـخت         .  بماند ي منحصر به فرد بودن باق     يا   ذره شود يباعث م 
. نوعانش بررسي كرد    توان او را جدا از ساير هم         و همچنين جهت تحليل رفتار انسان، نمي       است

ناسي متـأثر   ش  هاي روان   از سوي ديگر نتايج پژوهش    . فرد بايد در آزمايشگاه زندگي مطالعه شود      
. هـا مطابقـت داد      توان آن را كاملاً بـا تمـامي انـسان           از عوامل فرهنگي و اجتماعي است و نمي       

كند، گرايش بيش از حد آنان به مطالعات تجربي           شناسان را تهديد مي     خطري كه تحقيقات روان   
  .در آزمايشگاه است

 ـ       هاي روان   يكي از منتقدان استفاده از نظريه       1اسـتانارد اريخي ديويد شناسـي در تفـسيرهاي ت
 تـا  يخي تـار يشناس ـ هـا در عرصـة روان    تلاشني است از اوليمدعوي  . مورخ آمريكايي است  

 ييهـا  يژگ ـي بـا و وسـته، يطـور پ  دانان، بهخيتار  روانيها  كه امروزه در دست است، نوشته  يآثار
ق، نگـرش مخـدوش بـه منطـق، نگـرش           يهـا و حقـا    اده بـه د   زي ـهمچون داشتن نگرش تكبرآم   

 ،يخي تـار  ي و نابهنجـار   ي فرهنگ يها  به تفاوت  نانهيب  و نگرش كوته   هي به اعتبار نظر   رمسئولانهيغ
هاي  پژوهشزيادي در رابطه با هاي   ارزيابيكه ژاك بارزان. )Runyan,1988:4(اند  شدهفيتوص
 د،كن يرد نم  خي تار اني را در جر   يشناس  روان تياهمرغم آنكه     ، علي  انجام داده است   يروان خيتار

شـان  افتي فهم و درد،يآ ي به حساب نم  خيست، تار ي ن يا  رشتة تازه  ،روان   كه تاريخ  كند يمعنوان  
  و انـد   را غـصب كـرده     يشناس ـ كـه عنـوان علـم و روان       ني است و ا   في و ضع  ياز شواهد سطح  
  كنـد  ي بـه درك مـا اضـافه نم ـ    يزي ـ رشـته، چ   ني ا ةوپا شكست    و دست  يمعن ي ب ياصطلاحات فن 

409) Shepherd, 1978:.(  
شناسـي بـراي      ها و مفاهيم علمي دانـش روان        پژوهان از ابزارها، روش     روان، تاريخ   در تاريخ 

عنـوان يـك نمونـة پژوهـشي يـاري            هاي تاريخ به    صورت يك كل يا شخصيت      تحليل تاريخ به  
بـازيگران صـحنة تـاريخ     ،ميكن ينه فقط آنچه كه ما تصور م   ،  »ي واقع يها زهيانگ«به  و   جويند  مي

مانـد،    مـي  يبـاق ي   مـورخ  گـاه ي در جا   كـه   پژوهشگر تاريخ، در عـين حـال      . شوند   مي تر  نزديك
 بررسـي    انسان ة گذشت يها   جنبه نيتر  از مهم  يكشناختي و ي    هاي تاريخي را از منظر روان       پديده

 آگـاه از    خيتـار  « آن را  يگ ـتريكه پ  سدي را بنو  يزي چ دي مورخ با  در اين رويكرد،  . كند  و تبيين مي  
                                                 

1. David Edward Stannard (1941) 
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 ي افـراد آگـاه    بارة در  و رديگ ي سرچشمه م  خيكه از خود تار   ي  خيتار. است  اندهخو 1»يكاو  روان
  . كندتي را تقوي و ادبي، اقتصاديتواند مطالعات اجتماع يم و دارد

  

  شناسي شناختي با زيست ارتباط تاريخ روان
ز ، رفتارهـاي متفـاوتي ا     فرهنگتاريخي مشترك برخورداريم كه متأثر از         ها از يك روان     ما انسان 

هاي روان آدمي حكايت از پيچ و خـم هـايي دارد كـه در طـول                   پيچيدگي. دهيم  خود نشان مي  
توانـد بـه    چند هزار سال فرهنگ و تمدن نمـي «. است  گرفته  در گذر زمان شكل ها سال ميليون

كـارگيري    بـه . )40:1396،ي و ديگـران   تـوب (همين آساني اثر چند ميليون سال تكامل را پاك كند         
ها، رفتار موجـودات را بـه         ي در رفتارشناسي، بر درك اين نكته استوار است كه ژن          تفكر داروين 

يكـي از محورهـاي     . كنـد    مثلي خود را تـضمين كننـد، هـدايت مـي            هايي كه موفقيت توليد     راه
 بـراي   انسان خردمند وي در   . شناسي است   ، رابطه ميان تاريخ و زيست     2تحقيقاتي يووال هراري  

 بـود كـه بـا     بينـي كـرده    لوبون پيش  .كند  شر، از تكامل زيستي آغاز مي     تشريح تكامل اجتماعي ب   
 تـاريخي     بر تكامل موجودات زنده، علـوم       شدن تأثير گذشته    شناسي و مشخص    پيشرفت زيست 

 و بـا    3تر   بود كه تاريخ عميق     دهيزمان آن رس  ديگر  ). 104:1395لوبون،(هم دگرگون خواهند شد   
 عنـوان عـضو    مغـز بـه   همين ترتيب،      به . شود بررسي انسان ة گذشت ة تفكر دربار  دي جد يهاوهيش
 ـوجايگـاه    يخي تـار  يشناخت ستي قرارگرفتن در كالبد ز     و با   روان يشناخت ستيز . اي يافـت    ژهي

 يك ـي ژنت راتيي ـ تغ يبرخ ـدادن    رخ لي ـدل بـه  را   5»بزرگ انفجار«س معاصر،   شنا باستان 4تنيموياست
 استاد  6،لي اسما  دانيل از نظر ). Ramachandran,2000:4(كند   عنوان مي  ناشناخته در ساختار مغز   
 آن  ةج ـيسـازد كـه در نت      ي فرهنـگ ارزش را م ـ     يـق،  عم خي مدافع تـار   تاريخ دانشگاه هاروارد و   

 خ،ي گنجاندن مغز در تار    نيبنابرا. كند ي م ريپذ  امكان يعي انتخاب طب  ي مختلف را برا   يساختارها
  دكن ـ  ي از آن فـراهم م ـ     ي ناش ي انسان طيشرا فرهنگ و    ة دربار دنيشي اند ي برا يدي جد يها روش

) 92:Burman, 2012 .(تواند ما را  بردن به راز و رمز مغز مي پي ژهيو  انسان و بهعتيشناخت طب
                                                 

1. history informed by psychoanalysis 
2. Yuval Noah Harari (1976) 

3. Deep history،ـيمحققان در زمطرفداران اين رويكرد، . ي است انسانيها  دور گونهة گذشتي براي اصطلاح   ةن
 ـ    همكـار  باد تا   نكن ي م قي را تشو  ...ي و شناس زبان،  كي، ژنت يشناس  باستان ،يشناس انسان  ـ روا كي هـم ي  مـشترك   تي
  .سندي آغاز بشر بنوةدربار

4. Steven Mithen 
 يني نويها وهيانسان خردمند توانست به ش .ترشد بزرگ  مغزحجم  خردمند  انسان شيدايتا پ ماهر  زمان انسان از .5
 ،يهـرار .(نامـد  يم ـ »يشناخت  انقلاب« آن را    ي كه هرار  يا  دوره. دي ظهور رس  ة انسان به منص   ييها يي توانا  و شدينديب

1396:47(  
6. Daniel Lord Smail (1961) 
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 ـ جد يهـا  دهد داسـتان   ي به ما امكان م    در شناخت گذشته و انسان ياري رساند و         ي و متفـاوت   دي
گذارند، اما  رها فسيلي از خود باقي نمي    با وجود آنكه، رفتا    .مييخود بگو  1 مشترك ة گذشت ةدربار

 كـرده و    يسيكند گذشته را بازنو    ي كمك م  DNAلي و تحل  هي به دست آمده از تجز     يها شرفتيپ
ها يا ساير منابع تـاريخي اسـناد بـسيار            مانند فسيل ها   ژن. مي از مفهوم انسان برس    يبه درك بهتر  

  .  ما هستندتي و هوخي تارنيي تعي براخوبي
يـك دسـتگاه    است كه نياشود،   كه در رابطه با ارتباط ذهن و مغز مطرح مي       پرسش بنيادي 

اغلـب مغـز مـادي را از مفهـوم روح         . ي باشد ذهن اتي و تجرب  يآگاه  خاستگاه تواند ي م فيزيكي  
است،  نفس و بدن     يمنكر دوگانگ تدريج و با گسترش نگاه فيزيكاليسم كه           اما به  2اند  جدا دانسته 

ماهيـت  (ي  دآگـاه  ارتبـاط خو   ستم،ي ـاواخر قرن ب   از.  مطرح شد  3»ن و مغز   ذه يهمان نيا« يةنظر
 ـولوژيزيشناسـان ف     روان ةحوزبه   با مغز ) ذهن   و دانـشمندان علـوم     شناسـان     عـصب روان   و   كي
. انـساني نيـز قـرار گرفـت         نتايج اين تحقيقات مدنظر پژوهشگران حوزة علـوم        .نهاد اعصاب پا   

ــكل  ــاهد ش ــروزه ش ــه  ام ــري جامع ــي  گي ــسفة   شناس ــاملي، فل ــسوفان   تك ــي فيل ــن و حت ذه
  . هستيم4)گرا تجربه(اعصاب
 ـ ورود علوم اعصاب و ز     يبرا 5 در كتابش  لي اسما لياند  و  خي بـه قلمـرو تـار      ي عـصب  ستي

 ي عـصب  خي طرفداران تـار   گري از د  .كند  پيشنهاد مي را  » تاريخ عصب «بازسازي گذشته، جسورانه    
وي خواهـان انقلابـي در روش       .  اشاره كرد  كاليفرنيااستاد تاريخ دانشگاه     6 هانت نيتوان به ل   يم

ــست و از  ــاريخي ه ــار«ت ــي»  درونيخ ازت ــام م ــرد ن ــه. ب ــاريخي ك ــش ت ــساس نق  در آن اح
ي، نكيدانـشگاه هلـس  ي شناس  روان استاد7هانوسي ايجوهانهمچنين ) Burman, 2012: 92(دارد
 كـه   دهـد   مـي  9»روانـي تـاريخ    عـصب « نام  ي به   كرديرو پيشنهاد   8يكاو  روان عصب   يدر پ نيز  

                                                 
 ـ  در  ارتفاع  يا  مشابه مانند ترس از مار     ي رفتار يها يژگي و ،ي تنوع فرهنگ  رغم ي عل .1  ني زم ـ ة كـر  يهـا    انـسان  ني ب

 يحت. شدند يمعنوان خطر محسوب   بهزي ناش  شكارچي اجدادطي محكه در  هستندي همان موارد،شود يمشاهده م
شناسان   روانكنند، نيز   اجتماعي كار مي    شناسي  افرادي كه در زمينة زيست     تمام   باًيتقر. شمول است   جهان يعشق امر 

  .)50:1394 ت،يكارترا( اذعان دارند بشري روانيگانگي به ي،تكامل
 ـ    ي مغـز  تي فعال ني ب ي تعامل و همبستگ   حيوضت )Dualism(يانگار  دوگانهترين مشكل     جدي .2  ي و عملكـرد روان

  .است
3. The Mind/Brain Identity Theory  

4. Neurophilosophy  ، يهـا   ارتبـاط مغـز بـا بحـث    پيرامـون ) 1986 ( چرچلندايشيانتشار كتاب نوروفلسفه پاتر 
  . به علم اعصاب بودلسوفاني در توجه في عطفة نقطي،ذهن

5. On Deep History and the Brain (2008) 
6. Lynn Hunt (1945) 
7. Juhani Ihanus 
8. neuropsychoanalysis 
9. neuropsychohistory 
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بحــث .  اســتروانــي تــاريخبــدن و  ،  مغــز ،   ذهــنرامــوني پيقــاتي تحقهــاي  از تــلاشيبــيترك
شـناس و      روان 1دسـت نيلـز بيربـاومر         بـه  و علوم اعصاب     خي تار ني ب ي همكار و يشناخت روش
ر  دنيـز  3مـاز ي دظاهراً. ارائه شده است نيز    مورخ آلماني  2شناس اتريشي و ديتر لانگويچه      عصب

: 37.( كار را انجام داده است     ني ا ةي علوم اعصاب، مراحل اول    قاتي پراكندة خود به تحق    جاعاتار
Ihanus, 2015 .( مغز و اعـصاب يولوژيزيبدون شناخت فو رفتار  ي ذهنيندهايدرك فراديگر  

  . ناقص است4»يستيز ـ يعصب «يا
ها و فرهنـگ      عامل ژن شناختي و تغيير فرهنگي و چگونگي ت        براي رابطه ميان تكامل زيست    

برند؛ از جملة     ها در دوران طفوليت به سر مي        همة اين مدل  .  است  هاي متعددي مطرح شده     مدل
 در كتـاب    6داوكينـز . انـد    دانـسته  5هـا   ترين آنها اين است كه فرهنگ را محصول تكامل مـم            مهم
مطـابق ايـن    . ح كرد جديد را مطر  ) گر  بازتوليد(ساز     براي اولين بار ايدة اين همانند      خودخواه  ژن

دسـت   طبيعي، به توانند به سبك دارويني و از طريق انتخاب   هاي خاص فرهنگ مي     ادعا فراورده 
 نباشند، تكامل يابند و از نسلي به نسل ديگـر منتقـل   DNAهاي  موجوداتي كه الزاماً ژن و رشته 

هـا    چطـور مـم  كند تا نشان دهـد   تلاش ميماشين مم نيز در كتاب خود    7سوزان بلكمور . شوند  
يا به   يكولوژينوروسازمينة  در  مهم   از اكتشافات    يكي. توانند رشد سريع مغز را توجيه كنند        مي

) Ramachandran,2000:7(هـاي اخيـر     ة دهـه  نـشد   داستان گزارش  نيتر مهم 8ناچاندر راماگفتة  
 ي برا ي را ركا   همان اي  نهيآ  يها نورونكند،    بيني مي   وي پيش .  است 9»يانهي آ يها نورون«كشف  
هاي جديد را  اين ايده). Ibid:1( انجام داديشناسستي زيبرا DNA كه دهند  انجام يناسش روان

عنوان ابزار كمكي سـودمند در تحليـل       پندارند و ديگران به     برخي از منتقدان، استعاراتي پوچ مي     
كـس مطمـئن    هـيچ اينكه اين ديدگاه نو نهايتاً چه به بارخواهـد آورد،   . گيرند  فرهنگ در نظر مي   

  .نيست
                                                 

1. Niels Birbaumer (1945) 
2. Dieter Langewiesche (1943) 
3. Lloyd deMause (1931-2020) 
4. Neuro-Biological 

5. Meme   يوناني ةكردن كلم  با كوتاه  كهMimema) ـ نـز يداوك دست    به) شدهدي كه تقل  يزيچ  مـم  . ه وجـود آمـد    ب
ــي          ــال مـ ــه انتقـ ــك جامعـ ــراد يـ ــان افـ ــد در ميـ ــه از راه تقليـ ــت كـ ــي اسـ ــاري غيروراثتـ  يابـــد رفتـ

)www.OxfordLearner’sDictionarie.com(  
6. Richard Dawkins (1941) 
7. Susan Blackmore (1951) 
8. Vilayanur Subramanian Ramachandran                        ايي    كيآمر-يمتخصص مغز و اعصاب هند  

9. Mirror neuron studies، يرو زيي گالي و همراهيزولاتي ر سرپرستي از محققان دانشگاه پارما بهيميتدست به 
 ي هنگامانسان يشاني از پيشان داد كه قسمت از مغز نيربرداري تصوشرفتهي پشاتي آزماجيبتدر.  كشـف شدهامونيم

 و ي را كپيگري دي رفتارها»نهيآ «هينورون شب. هستندال فعند،ي بي م ي را در حال انجام عمل     يگريكه فرد شخص د   
  .كند ي مدي و تقلييدر ذهن بازنما
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  نتيجه
 يسينو  خيدوران تار در اواخر قرن بيستم اعلام كرد، ديرزماني است كه           نگووديكالگونه كه     همان

 چنـان  نگووديكـال . سپري شـده اسـت  »يچي چسب و ق  خيتار «يا همان بر اساس مراجع و مĤخذ      
  نه د،ي با يوره و عصر   است كه در هر د     اي پو »يعلم« از نظر او     خي تار داند، ي نم خي را تار  يخيتار

 ـها، تفكرات و منطق حاكم بـر اند          بلكه بر اساس ارزش    د،ي جد يها  افتهيفقط بر اساس        در  شهي
 يخيتار   ي بافت فرهنگ  كيدر   ،يشناس  روان ةانسانِ موضوع مطالع   . از نو نوشته شود    ،يهر عصر 

ك فرايند تـاريخي  تن و روان انسان هر دو در ي. ابدي  يرشد و تحول م   شرايط زيستي   ثر از   أو مت 
خـصوص    يعنـي همگـام بـا عوامـل اجتمـاعي، فراينـدهاي علـوم طبيعـي بـه                 . انـد   شكل گرفته 

 و لازم نيست عوامل زيستي و        نقش دارند  ي انسان اتي ح اتي جزئ نيتر  دهيچيدر پ ي  شناس  ستيز
كند، فرهنـگ ممكـن    آنچه ميراث زيستي ما شروع مي. فرهنگ را رقيب يكديگر در نظر بگيريم     

افراد نـه  . ها و هم فرهنگ بايد فهميده شوند     براي درك وضع بشر، هم ژن     . تر كند   جستهاست بر 
البتـه سـرعت    . ها يا محيط و نه ذات يا تربيت، بلكه تأثير گرفته از هـر دو هـستند                  محصول ژن 

آدمـي در طـول حيـات       . اسـت    فرهنگـي     تكامل بيولوژيك بشر بسيار كندتر از سرعت تكامـل        
گيـري جريـان تكامـل        همين دليل، شكل    به.  شاهد تغييرات فرهنگي باشد    تواند  معمولي خود مي  

تـر از       دربارة ساختارهاي جسماني هم براي دانشمندان و هم براي مردم عادي، بـسيار پذيرفتـه              
 يشناس ـ  علـم روان   ني با شـناخت قـوان     خيمحققان تار . هاست  پذيرش آن در رابطه با رفتار گونه      

. نـد نك مترتـب بـر آنهـا را بهتـر درك            جي و نتا  عيدادن وقا  ي رخ ها نهيخواهند توانست علل و زم    
 و عملكــرد مــردم و ي اجتمــاعيهــا هــا و جنــبش  علــل شــروع انقــلابيشــناخت  روانليــتحل

 لي ـ شـناخت و تحل    هبران، ر يتي شخص هاي يژگي و ليتحل ها در برابر آنها،    العمل حكومت  عكس
 اسـت كـه   ياز جمله مباحث   ...ر عصر و   درك مردم ه   زاني و م  يها و فهم روان    شهياحساسات، اند 

 موضوع مدنظر كمك ترقي و فهم عمشده  دوران مطالعهيبه مورخان در شناخت ساختار اجتماع
صـورت   توانند بـه گذشـته، بـه       ي م خي و تار  يشناس روانرسد امروزه،     به نظر مي  . كند ي م ارييبس
  .هم در ارتباط باشند  بايثرترؤم
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Abstract 
Psychology as a discipline concerned with human behavior can provide history 
researchers with new perspectives to reread the past. No knowledge is capable of 
recognizing all aspects of human life by itself. 

Two interdisciplinary approaches, namely historical psychology and 
psychological history, or psychohistory, were developed through the connection of 
history and psychology. In psychological history, historians endeavor to apply 
psychological theories and methods to analyze historical phenomena in the same 
way that psychologists benefit from historical approaches to explain human behavior 
in historical psychology. The interaction between psychological and biological 
explanations and the advances in neurosciences, paved the way for presenting a new 
approach in history, i.e., neurohistory, which introduced the brain as the focus of 
history narration by foregrounding the evolution theory. 

By describing the historical process of the history-psychology association, 
emphasizing psychological history, and accentuating the application of psychology 
and its pertained knowledge, i.e., biology, the author attempts to introduce a new 
attitude toward explaining human behavior and analyzing historical events rarely 
known in Iran. It is possible to set forth the evolution development in relation to 
human behavior besides physical structures. Both the human body and psyche have 
been developed in a single historical process.          
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  چكيده
در . در عصر مشروطه ابزارهاي ارتباطي جديدي در عرصة مطبوعات ايران هويدا شـد            

 و نـشريات    هـا   روزنامهپي فضاي باز سياسي، كاريكاتور از ابزارهايي بود كه در برخي            
از . ياسي و اجتمـاعي بـه كـار گرفتـه شـد           عصر مشروطه براي تبيين انتقاديِ اوضاع س      

 بـود كـه در كنـار     آذربايجـان  روزنامةي مشروطه در ايالت آذربايجان،    ها  روزنامهجمله  
گفتارهاي انتقادي سياسي، اجتماعي و اقتصادي، كاريكاتور را نيز در جهـت اهـداف و               

 و  عنوان يك ابزار و عامـل ارتبـاطي جديـد و مـؤثر بـه كـار گرفـت                    مقاصد سياسي به  
توانست با اين ابزار جديد و زبان ساده، مخاطبـان فراوانـي جـذب كنـد و در بيـداري             

 موضوعات مختلفي چـون دخالـت       آذربايجان  روزنامة  كاريكاتورهاي  . جامعه مؤثر افتد  
بيگانگان در ايران، مناسبات ناعادلانة حاكمان با مردم طبقات فرودسـت و نيـز مفـاهيم         

در اين مقالـه بـا اسـتفاده از روش          . گرفت   در بر مي   جديدي چون آزادي و مشروطه را     
آذربايجـان و   هـا، رويكردهـا، تـأثيرات روزنامـة      تحليل محتوا، سعي شد دربارة انديشه     

كاريكاتورهاي آن در جامعة ايران عصر مشروطه شناختي ايجاد شـود؛ همچنـين بـراي          
قل قـرار گرفتـه      موضوع يك پژوهش مـست     آذربايجان  روزنامة  اولين بار كاريكاتورهاي    
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  مقدمه

يكــي از . داشــت جنــبش مــشروطه بــراي مطبوعــات، آزادي قلــم و بيــان و انديــشه را درپــي 
ارزشمند انقلاب مشروطه در زمينة مطبوعات، توسعة طنز، نقد سياسي و اجتماعي         دستاوردهاي  

نويسان مسائل و مشكلات عميق اجتماعي و سياسي عـصر مـشروطه را در قالـب                  روزنامه. ودب
خواهي را بـين      دادند و انديشة مشروطه     مطالب طنز انتقادي و استفاده از كاريكاتور، انعكاس مي        

افزون بر اين زبان گوياي مـشكلات اقتـصادي و اجتمـاعي مـردم نيـز                . كردند  مردم پراكنده مي  
  . بودند

از ميـان آنـان   .  و نشريات فكاهي تنوع و كثرت پيدا كردنـد ها روزنامهدوران مشروطيت   در  
اشاره ... و نالة ملت، الارض حشرات، ملانصرالدين، صوراسرافيل، آذربايجان روزنامة توان به  مي
يي بـود كـه بـا تأثيرپـذيري از روزنامـة پيـشرو و               هـا   روزنامه، از جمله    روزنامة آذربايجان . كرد
 و استفاده از طنز و كاريكاتور اوضاع سياسـي و اجتمـاعي جامعـة ايـران                 ملانصرالديندي  انتقا

  . كرد عصر مشروطه را نقد مي
 انجـام شـده كـه       آذربايجـان   ة  روزنام بارة مرتبط و جانبي در    ة پژوهشي در حوز   ةچند مطالع 

 ـ       مـي  و اسـت محدود به معرفي مختصري از نويـسندگان و روزنامـه            ة نام ـروز «ةتـوان بـه مقال
ة روزنام ـطنز و فكاهي مشروطه در      « از محمد گلبن،  » ثيرگذار در انقلاب مشروطه   أ، ت آذربايجان  
از فـاروق   »  آغـازين مـشروطيت    ةطنـز در مطبوعـات دور     «از سـپيده رشـاداوغاني،      » آذربايجان  

از محمـدرفيع ضـيايي و      » مشروطه و ادبيات عاميانه در نشريات انتقـادي و فكـاهي          «خارابي و   
 را  آذربايجـان   ة  روزنام ـقالات عبدالحسين ناهيدي آذر اشاره كرد كـه چنـد كاريكـاتور             برخي م 

روزنامة شاه قاجار و دولت وي از ديدگاه          محمدعلي« مقالة ديگري با عنوان      .بررسي كرده است  
 شـماره از كاريكاتورهـاي روزنامـه        5از سميه مقدم كه فقـط بـه         » الارض  ت  حشرا و   آذربايجان  

توان گفت كـه هـيچ پـژوهش مـستقلي صـورت نگرفتـه اسـت كـه                    نابراين مي بپرداخته است؛   
 .ه باشدكرد تحليل محتوايي را آذربايجان ة روزنامكاريكاتورهاي 

، از خـلال كاريكاتورهـاي    آذربايجان روزنامةرويكردهاي اجتماعي و سياسي  اين پژوهش،
  : گويي به اين سؤالات است  پاسخدرصددكند و  روزنامه را بررسي مي
   را بازتاب دهند؟ روزنامهاجتماعي  توانند رويكردهاي سياسي آيا كاريكاتورها مي

  اند؟  اين كاريكاتورها چه موضوعات و مباحثي را مدنظر قرار داده
  عنوان ابزار ارتباطي و انتقادي به كار گرفت؟   كاريكاتور را به آذربايجان روزنامةو اينكه چرا 

شماره بـه   23كه در    روزنامه   محتوا، تمام كاريكاتورهاي    وش تحليل اين مقاله، با استفاده از ر     
عنوان واحد تحليل، مطالعـه و بررسـي كـرده            بندي موضوعي آنها به     چاپ رسيده است، با طبقه    
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شـونده از     ها يـا واحـدهاي تحليـل        محتوا در واقع كشف محتواي پنهان داده        روش تحليل . است
محتوا، روش درونـي يـا        هاي تحليل    از ميان انواع روش    .ها و تصاوير است     ها، گفته   وراي نوشته 

-281: 1384فرخزاد، (تحليل مضمون در تحليل كاريكاتورها و تصاوير به كار گرفته شده است   
تـوان در تفـسير و تحليـل متـون            روش تحليل دروني يا تحليـل مـضمون را مـي          ). 269و  282

   .ها و كاريكاتورها به كار گرفت نوشتاري و تصاوير، عكس
  

   معرفي و ساختار : آذربايجان روزنامة
رود، از آن     هاي مهم تاريخ مطبوعـات آذربايجـان بـه شـمار مـي              ، از روزنامه   آذربايجان  روزنامة

جهت كه نقش مهمي در تنوير افكار عمومي و افشاي مفاسد استبداد، با استفاده از زبان انتقادي                 
اي بود كه بـا چـاپ سـربي و بـه قطـع                زنامه، نخستين رو  آذربايجان. كاريكاتور ايفا كرده است   

شـد و نخـستين روزنامـة فكـاهي و      وزيري و به دو زبان فارسي و تركي در تبريـز منتـشر مـي        
اولـين شـمارة    ). 21: 1382مجيـدي،   (مصوري بود كه بعد از مـشروطيت در ايـران پديـد آمـد             

  ).1: 1يجان، شمارةآذربا(م طبع و توزيع شد1907ق مطابق با .ه1325محرم6 در تاريخ روزنامه
هـاي    برخي تعداد شماره  : هاي متفاوتي شده است     قول  ، نقل  روزنامه هاي  دربارة تعداد شماره  

؛ 220: 1366طباطبـايي،   (انـد   ق نوشـته  .ه1325 شوال 6شماره و تاريخ آخرين شماره را       20آن را   
هــاي آن را  برخــي ديگــر تعــداد شــماره). 1/108: 1363؛ صدرهاشــمي، 84: 1375بخــشايش، 

هاي  ناصرالدين پروين تعداد شماره) 405: 1314؛ تربيت، 470: 1386براون، (اند شماره آورده22
كسروي عمـر ايـن     ). 2/546: 1379پروين،  (آيد    تر مي    شماره آورده كه به نظر درست      23آن را   

؛ 610: 1390؛ طباطبايي مجد، 283: 1394كسروي، (اند  ماه دانسته 8سال و برخي       را يك  روزنامه
هـر هفتـه نـشر      «: در بالاي هر شماره كنار تاريخ انتـشار عبـارت          ).1/108: 1363هاشمي،  صدر
شود كه گـاهي      ها، مشخص مي    درج شده، ولي با دقت بيشتري در تاريخ انتشار شماره         » شود  مي

شد،   صورت مرتب هر هفته منتشر مي        به  روزنامه ،12تقريباً تا شمارة  . افتاده است   بين آنها فاصله    
بـا توجـه بـه فاصـلة زمـاني      . شـود   ديده نمـي  روزنامهبه بعد اين نظم در انتشار       12مارةاما از ش  

 به بعد، احتمالاً تاريخ انتشار آخرين شماره، در اواخر          15 از شمارة    روزنامهايجادشده در انتشار    
 يـك   روزنامـه بنابراين نظر كسروي، مبني بر اينكه       . ق باشد .ه1325الحجه  القعده يا اوايل ذي     ذي
  .  منتشر شده است، نزديك به واقعيت استسال

صفروف مـدير سـابق       و عليقلي   ) بلوري(، ميرزاآقا تبريزي   روزنامه مؤسس، مدير و نويسندة   
حـاج ميـرزا آقـا بلـوري، يكـي از بازرگانـان             ) 2: 1آذربايجان، شـمارة  (اند   بوده روزنامة احتياج 

گ بـه دسـت در كنـار سـتارخان     خواه تبريز و از پيشاهنگان انقلاب مشروطه بـود و تفن ـ         آزادي



  ...و عباس قديمي /  )ق.ه1325( در عصر مشروطه آذربايجان روزنامة تحليلي بر كاريكاتورهاي   /180

 

هاي   او با نشر روزنامه   ) 1/107: 1363؛ صدر هاشمي،    864-865: 1394كسروي،  (كرد  مبارزه مي 
قيداري   قديمي(، خدمات زيادي را به انقلاب مشروطه كرد       مجاهد و   الارض  حشرات،  آذربايجان

باكي   و بي عليقلي صفروف يكي از نويسندگان دموكرات، شجاع        ) 145-146: 1397و محمدي،   
هاي پـيش     او در سال  . نامه در تبريز معروف است      گذار شب   بود كه به پدر جرايد فكاهي و بنيان       
: 1382مجيـدي،  ( زد اقبـال  و   احتيـاج ،  نامـه   شبهايي به نام      از مشروطه دست به انتشار روزنامه     

او .  بهزاد بـود  همچنين كاريكاتوريست روزنامة حسين طاهرزاده) 332: 1358؛ آخوندوف،  201
كرد و به مانند ديگر همكارانش، كاريكاتورهايش را          نيز همكاري مي  الارض    روزنامة حشرات با  

  ). 2/668: 1379پروين، (كشيد بدون نام و امضا مي
صـفحة ديگـر كاريكاتورهـاي    4صفحة اين نشريه در دو سـتون مـتن نوشـتاري و در     4در  
. ق حفظ شـده اسـت  .ه1325 شوال 6اريخ  ، يعني تا ت   21اين روال تا شمارة   . شد   درج مي  روزنامه

در صـفحة  . گيرد اي را شامل نيست و تنها كاريكاتورها را دربرمي  هيچ نوشته 23 و   22اما شمارة 
به خط نسخ نوشته شده و خورشيد از پشت آن در حال تابيدن             » آذربايجان«، كلمة   روزنامهاول  

 روزنامهآرم  ). 1: 1ن، شمارة آذربايجا(م درج شده است   1906/ ق.ه1324است و در زير آن سال       
از شمارة دو به بعد، نشان پرچم قديم ايران است و آن شيري است كه با يك دستش شمشيري                   

  ). 2: 15آذربايجان، شمارة(را گرفته و خورشيد از پشت سرش در حال طلوع كردن است
جـز  «: نويـسد   دانست و دربارة هدفش مي      خود را زبان ملت و خادم دولت مي       » آذربايجان«

ي و بـدبختي  هـر سـخت   كه از جان خود گذشته و بـه      وطنان  هماقبال دولت ايران و ترقي بخت       
اند، هدفي    ة برادران خود به عزم ثابت ايستاده      شد  ماليپاآماده شدند و در استرداد حقوق رفته و         

ادوارد ). 2: 10 ؛ همـان، شـمارة     6: 13 آذربايجان، شـمارة  (» نداشته و چيز ديگري در نظر ندارد      
). 469: 1386بـراون،   . (دانـد   طلبي كامل مي    خواهي و مشروطه     را آزادي  روزنامهمشي    براون خط 

، ارگان ستارخان، سردار ملي ناميده شده كه به رهنمود و دسـتور او    »آذربايجان«در برخي منابع    
چنـين  روزنامـه   امـا از خـود       )452: 1390؛ طباطبايي مجـد،     28: 1375جليلي،  (يافت  انتشار مي 

شـود    گفتـه مـي   . خورد   به چشم نمي   روزنامهآيد و اسمي از ستارخان در         شتي به دست نمي   بردا
 را ديد، اشك در چشمانش حلقه زد و آن روز را عيـد ملـي       روزنامهوقتي ستارخان شمارة اول     

دوسـتي     پيرامون وطن و وطـن     روزنامهاغلب شعرهاي   ) 62: 1358آخوندوف،  (آذربايجان ناميد 
 بيش از ديگـر     آذربايجانگزاف بايد گفت كه       بي«: نويسد  باره مي   ن در اين  ناصرالدين پروي . است

هاي عصر خود به احساس ملي توجه دارد، چنانچه شمارة نخست آن با نام ايران آغـاز                   روزنامه
  ).2/639: 1379پروين، (» شود مي

ن به مسائل    نه تنها از نظر قالب، شكل و نوع تصاوير بلكه از نظر پرداخت             آذربايجان  روزنامة  
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زاده و شـاهين،      تقـي (رفـت    را مـي   ملانـصرالدين سياسي و افشاي چهرة استبداد و استعمار، راه         
). 161: 1379آفاري،  (رسيد   نمي ملانصرالديناش به پاي      اما كاريكاتورهاي سياسي  ) 243: 1394

 كـه    بـود   آذربايجـان   روزنامـة يك روزنامـة آبرومنـد در تبريـز         «: نويسد  باره مي   كسروي در اين  
. داشت آميز مي هاي شوخي  شد و نگاره    آميز نوشته مي     قفقاز با زبان شوخي    ملانصرالدينهمچون  

-282: 1394كـسروي،  (»  بهترين روزنامه از آن گونه بودملانصرالدينتوان گفت كه پس از        مي
283 .(  

 ـ              روزنامة ملانصرالدين  ه دل  ، با به كارگيري عنصر طنز، كاريكاتور و زبان سـاده و عاميانـه ب
مثابة جريان فكري تنـدروي منتقـد و          توان به    را مي  ملانصرالدين. ها و عامة مردم نفوذ كرد       توده

در عين حال تجددخواهي دانست كه در بحبوحة انقلاب مشروطيت ايران، فعاليـت كـرد و بـا                  
پـردازي در تجـددخواهي و        هـاي مهمـي در نظريـه        الهام از فضاي فكري و سياسي موجود گام       

نگاري دورة مـشروطيت         نه تنها بر شيوة روزنامه     ملانصرالدين. واجهه با آن برداشت   چگونگي م 
-29: 1397كاظمي، (اي نو در طنز انتقادي فارسي شد تأثير گذاشت، بلكه سبب پديدآمدن شيوه    

صـورت يـك نيـاز مطبوعـاتي حـق            كردن كاريكاتور به     در شناساندن و رايج    ملانصرالدين). 30
 بـا اقتبـاس از بخـش         آذربايجـان   روزنامـة  كاريكـاتور در ايـران دارد و         بزرگي بر گردن جريان   
  ).253: همان(، كاريكاتور را وارد مطبوعات ايران كرد ملانصرالدينكاريكاتوري و فكاهي

 است و از نظر فرم ملانصرالدينهاي   به شيوة نوشتهروزنامههاي صفروف در  اسلوب نوشته
 گاهي به شـعرها و      آذربايجان). 332: 1358آخوندوف،  (دهاي زيادي به آن دار      و محتوا شباهت  

در » جـواب   ملانـصرالدينه   «داد و آنهـا را تحـت عنـوان تركـي               پاسخ مـي    ملانصرالدين مطالب
ــه  كــرد و ايــن روزنامــه منتــشر مــي ــرار ملانــصرالدين و آذربايجــانگون ــا هــم ارتبــاط برق ، ب

  ) 6: 1آذربايجان، شمارة(كردند مي
  

 تقادي جديدكاريكاتور ابزار ان

. اصل واژة كاريكـاتور از زبـان ايتاليـايي مـشتق شـده و در دورة رنـسانس پديـد آمـده اسـت                       
هاي بين پاپ  هاي مذهبي و درگيري كاريكاتور در اين دوره كاربرد علمي داشته و با بروز جنگ

). 9: 1388ضيايي،  (هاي تصويري وارد مبارزات سياسي شد       صورت هجويه   و لوتر، كاريكاتور به   
. دهنـد  هـا، نـشان مـي    هـا و سـمبل      كاريكاتورها واقعيات اجتمـاعي را از طريـق طنـز، اسـتعاره           

شوند و از آن جهـت كـه          كاريكاتورها مخزني از معاني جمعي هستند كه به اشتراك گذاشته مي          
هاي عمومي عليه وضع موجود، مقاومت عليه تهديدات اجتمـاعي و بـه چـالش                 بازتاب ديدگاه 

هـايي چـون      كاريكاتورها بـا ويژگـي    . مي هستند، در بطن تاريخ جا دارند      كشيدن اعتقادات رس  
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: 1388بابك معين،   (به حضور مستقيم و زندة عامل توليدگفتمان اشاره دارند        ... اغراق و تضاد و   
8.(  

كننـد، بلكـه از كليـة         نمايي استفاده نمـي     كاريكاتورها تنها از عناصر اغراق موضوع و بزرگ       
گيرند و هيچ الزامي ندارند كه خود را مقيـد بـه اصـول و                  نيز بهره مي   ها  تضادها و عدم تجانس   

تـوان يكـي از      كاريكاتور را مي   . هنري هستند  دوبنديققواعد خشك بدانند، بلكه آزاد از هر نوع         
-99: 1376سـعيديان،   (ترين اشكال هنري با مضموني ساده و فارغ از مسئوليت دانـست             جزئي

شد، سياسي و اجتمـاعي بـود و تـأثير            ر صدر مشروطه چاپ مي    پيام كاريكاتورهايي كه د   ). 98
هاي   از انگيزه . شد  المللي در آنها ديده مي      رويدادهاي تاريخي، روابط خارجي و حتي مسائل بين       

سـوادان بـه      سـوادان و بـي      توان به اقبال مردم از جمله كـم         ها به كاريكاتور، مي     رويكرد روزنامه 
  روزنامـة هـاي     از اين جهت يكي از برتـري      ). 668-2/667: 1379پروين،  (كاريكاتور اشاره كرد  

سواد نيـز     هاي بي   ها استفاده از كاريكاتور بود كه در ميان توده           نسبت به ديگر روزنامه    آذربايجان
  ). 243: 1394زاده و شاهين،  تقي(شد و به اندازة مقالات بلند سياسي تأثيرگذار بود فهميده مي

اي بود به قشر و طبقـة         اين هنر تجسم نگاه قشر و طبقه      «: يسدنو  غلامحسين ميرزا صالح مي   
رفتـه بـه      گرفتن موقعيت و كردار اجتماعي و شكل و شـمايل ديگـران و رفتـه                ديگر و به سخره   

عبارتي موجز كاريكاتور بازي      به. بردند  ابزاري تبديل شد كه فرودستان عليه فرادستان به كار مي         
گيري از نقش خطوط      ها و تنها با بهره      ون ياري گرفتن از واژه    اي كه بد    بازي.  است  سادة انديشه 

-27: 1393ميرزاصـالح،   (»يابند  اي مي   در شرايط استبداد، كاريكاتورها معناي ويژه     . شود  بيان مي 
شود و با توجه به خاستگاه اجتماعي و سياسـي ايـن              بر مبناي تعريفي كه از كاريكاتور مي      ). 24

، بـا اسـتفاده از كاريكـاتور، اهـداف و         آذربايجـان   روزنامةگفت كه   توان    ابزار جديد انتقادي مي   
كـرد كـه در تعريـف و تبيـين كاركردهـا و اهـداف اجتمـاعي و سياسـي                      اغراضي را دنبال مـي    

  . كاريكاتور مطرح شده است
  

    آذربايجان روزنامةتحليل محتوايي كاريكاتورهاي 
برخي از كاريكاتورهاي   . اند  مز رسم شده  هاي مشكي، سبز و قر      ، به رنگ  روزنامهكاريكاتورهاي  

. زمان چند اتفاق را نمايش دهنـد      اند كه در آن، سعي شده هم        ، دو صفحه را اشغال كرده     روزنامه
،  روزنامـه  در واقـع  . در زير و كنار كاريكاتورها جملات نيـشدار و طنـزي نوشـته شـده اسـت                

تر از     زيرا درك آن بسيار ساده     وضعيت جامعه را در قالب كاريكاتور به مردم عرضه كرده است،          
، مضمون و محتواي دروني و پنهـاني         آذربايجان  روزنامةدر ادامة مقاله، كاريكاتورهاي     . متن بود 

  .شود آنها به تفكيك بررسي مي
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  نقد سياستمداران و افشاي چهرة آنان
اسي از ميان اين رجال سي    . هاي سياسي است     در نقد شخصيت    روزنامه بخشي از كاريكاتورهاي  

شـاه، از همـان ابتـداي         محمـدعلي . شاه و حـاج ميرزاآقاسـي اشـاره كـرد           توان به محمدعلي    مي
جلوسش به سلطنت نشان داد كه بـه هـيچ روي، مجلـس و مـشروطه را قبـول نـدارد و همـة                        

  ).32: 1390بهزاد،  ؛ طاهرزاده186-187: 1394كسروي،(خواهد اختيارات را براي خود مي
اريكاتورها، شخـصيتي خودخـواه و نـادان، ضـد مـشروطه و             شاه در ك    شخصيت محمدعلي 

خيال است كـه بـا    گذران و بي ها و مشكلات كشور و مردي خوش خبر از اوضاع و گرفتاري  بي
اند كه فقـط بـه فكـر          قدي كوتاه و چاق به تصوير درآمده است و اطراف او را افرادي فراگرفته             

  . تأمين منافع خودشان هستند
شايد منظور . شود معرفي مي» پرنس خالص«ي از كاريكاتورها با عنوان شاه در يك    محمدعلي

صـورت    شاه باشد و در تصوير ديگري بـه         الخاقان مادر محمدعلي    اي از ام    از پرنس خالص كنايه   
عنوان خائن ملت، فروشندة راه آستارا، بـدنام كننـدة            حيوان چارپا چاپ شده است كه از وي به        

شـاه روي شـاخة       در كاريكـاتوري محمـدعلي    ). 258-259: 1394م،  مقـد (كند  ياد مي ... اسلام و   
شـدن شـاخه، خـود        درختي نشسته است و در حال بريدن همان شاخه با اره است كه با بريـده               

توان آن را سمبل ملت دانست از پـايين         شاه هم سقوط خواهد كرد و پيرمردي كه مي          محمدعلي
زيـر ايـن كاريكـاتور جملـة     . اك دسـت نزنـد    كند كه به اين كار خطرن       درخت به او التماس مي    

نوشـته  » اوغلوم ايله كه باشلايوب كسرسوز بو داغلـه برابـر يـره تـشريف گتـره جـك سـوز                   «
شـاه بـا     خواهـد بگويـد محمـدعلي       در واقـع روزنامـه مـي      ). 4 :5آذربايجان، شمارة ( 1است  شده

تـوان ايـن      ن مـي  در كنـار آ   . مخالفت با مشروطه، كشور و خودش را به نابودي خواهد كـشاند           
  .سعدي دانست» بريد يكي بر سر شاخ، بن مي«كاريكاتور را تصويري از شعر 

شـاه و   . اسـت   شاه از اوضاع كـشور ترسـيم شـده          خبري محمدعلي   در كاريكاتور ديگري بي   
گذراني و رقص و آواز خواندن هـستند،          اي مشغول عيش و نوش و خوش        اطرافيانش در گوشه  

شـدن و نـابودي       كه سنبل ايران است آتش گرفته و در حال غرق         در طرف ديگر تصوير، كشتي      
شـدن   كننـد كـشتي را از غـرق        هايي متصل به كشتي سعي مـي        ملت ايران با گرفتن طناب    . است

  : نجات دهند، زير اين كاريكاتور نوشته شده است
  شب وصل است و با دلبر مرا لب بر لب است امشب   

  ست امشبهاي دگر كارم نه يارب يارب ا چو شب
                                                 

  .افتيد ايد، با اين شاخه هر دو به زمين مي طور كه شروع به بريدن كرده پسرم اين:  ترجمه متن.1
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  و دارم             ـــــوگ ي گفتــــب وصــل است با ليلــش
  گويد كه احسن احسن است امشب ملك از عرش مي

  ). 8: 8آذربايجان، شمارة                                                                              (
شـود،    معرفي مـي  » گهوارة غفلت «ا نام   اي كه ب    شاه، در گهواره    در تصوير ديگري، محمدعلي   

كنـد كـه مـانع بيـداري          در حال خواب است و ساعدالملك و اطرافيانش را عاملي معرفـي مـي             
در تصوير ديگري شاه در حال نابودكردن يك باغ سرسبز و پر ). 4: 15شمارة آذربايجان،(اند شاه

مـن ايـن بـاغ را       «: سـت  ا  كنـد و زيـر آن نوشـته شـده           از ميوه اسـت و درختـان آن را اره مـي           
باغي كه محمدعلي شاه در حال نابودي آن است نمـادي  ). 8: 18شمارة آذربايجان،(»خواهم  نمي

  .از مشروطه است
بـرخلاف سـكينه برنجيـان      .  است  روزنامه حاج ميرزاآقاسي ديگر شخصيت كاريكاتورهاي    

داند، اين     مي رالدينملانص را متعلق به     روزنامهكه كاريكاتور روي جلد شمارة اول       ) 86: 1385(
در كاريكـاتوري تـصوير حـاجي    . دهـد  تصوير، حاجي ميرزاآقاسي، وزير محمدشاه را نشان مي 

دهد كه زير آن نوشـته   كنيم كه با دست خود، درياي خزر را نشان مي ميرزاآقاسي را مشاهده مي  
» !مبـه جهـن   . آب شور چه قابليت دارد كه اوقات خـود را در ايـن بـاب صـرف نمـاييم                  «: شده

اي از حـاج   اين كاريكاتور و عبارتي كه ذيل آن نوشته شـده بـه گفتـه      ). 1: 2شمارة آذربايجان،(
ها واگذاشـت و      راني انحصاري را در درياي خزر به روس         گردد كه حق كشتي     ميرزاآقاسي برمي 

خواهيم بكنيم؟ ما مرغـابي       ما آب شور بحر خزر را چه مي       «: تر گفت   مسئوليتي هرچه تمام    با بي 
وقتي از او پرسـيدند كـه چـرا بحـر خـزر را بـه       » .يستيم كه احتياجي به آب شور داشته باشيم     ن

بـراي مـشتي آب شـور كـام شـيرين دوسـت را تلـخ نبايـد                  «: ها واگذار كرديـد؟ گفـت       روس
تـوان آن را تـصوير حـاجي          ؛ به اين ترتيب با اين قرينة تـاريخي مـي          )146: 1381براون،  (»كرد

  .ميرزاآقاسي دانست
چند كاريكاتوري، حـاج ميرزاآقاسـي، در حـال برگـزاري يـك حراجـي اسـت كـه در                    در  
اي را كنـار زده و تـصوير          تكرار شده است و با دسـت خـود پـرده          روزنامه  هاي مختلف     شماره

پشت پرده متفاوت است و درويشي در كنار او نشسته و در حال آوازخواندن و اعلام حراجـي                  
در زير ايـن پـرده بعـضي اشـيا و عتيقـه پنهـان       «رها عبارت   در زير يكي از اين كاريكاتو     . است
» باشد، با مرور زمان درويش نجف قصيده خوانده از پرده تماشـاها بـه قـارئين خواهـد داد                    مي

يكي از لوازم حراج در اين كاريكاتور كاسه، بـشقاب  ). 1: 5شمارة آذربايجان،(نوشته شده است
اندن فرار ايدوب و پارسده سرگردان قالان فيروزه        اير«: و زير آن نوشته شده     و مرواريدي است  

 ايـن كاريكاتورهـا     1).1: 7آذربايجـان، شـمارة   (»كاسه بوشقاب و مرواريد حراج حـراج حـراج        
                                                 

  .كاسة فيروزه و بشقاب و مرواريدي كه از ايران فرار كرده و در پاريس سرگردان است: ترجمة متن .1
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  . تواند نمادي از وضع بحراني سياسي ايران باشد مي
  

  مداران و افشاي چهرة آنها  كاريكاتورهاي مربوط به نقد سياستبر اساستوزيع فراواني 
  فراواني  عموضو
  12  شاه محمدعلي

  7  حاج ميرزاآقاسي
  

شاه و حـاج ميرزاآقاسـي را بـه بـاد انتقـاد گرفتـه و                   عملكرد محمدعلي   آذربايجان  روزنامة
شاه سر ناسازگاري با نظام مشروطه را دارد و با اين جريـان               درستي دريافته بود كه محمدعلي      به

خـردي   شاه و انتقـاد از عملكـرد او و بـي           عليهمين دليل براي هشدار به محمد       به. همراه نيست 
منتـشر   روزنامـه    حاج ميرزاآقاسي و ناآگاهي او از ارزش منـابع طبيعـي، كاريكاتورهـايي را در              

  .كرد مي
  

  هاي مردم نقد مناسبات عناصر قدرت و ثروت با توده
هـاي مـردم، فقـر        ، مناسـبات حكـومتگران بـا تـوده        روزنامـه يكي از مضامين اصلي و مهـم در         

رود و كاريكاتورهايي     داران و عمال حكومت به شمار مي        كشاورزان و خوشي و سرمستي زمين     
تـرين قـشر جامعـه بـه      عنوان ضـعيف  رعيت به. اند براي بازتاب و نقد اين وضعيت ترسيم شده  

كردند و در معرض اذيت و آزار فيزيكـي           كشي را از آنها مي      تصوير درآمده كه اربابان انواع بهره     
عنـوان ماليـات      گرفتند و اگر قادر به پرداخت خدمتانه و ماليات نبودند، امـوال آنهـا بـه                قرار مي 

در يكي از اين كاريكاتورهـا، يـك        ). 5: 12؛ همان، شمارة  8: 14آذربايجان، شمارة (شد  گرفته مي 
زير آن . زدن رعيت است   رعيت با طناب براي تنبيه به درختي بسته شده و ارباب در حال شلاق             

بـازي    توانم بخورم، ايـن چـه عريـان         شربت شام نمي    ام كه بي    اي فضول من نگفته   «: نوشته شده 
امـان آقـا قوربـانون اولـوم واالله بـو كنـده قنـد                 امـان اي    اي«دهـد     و رعيـت جـواب مـي      » است

هـاي زيـادي       در كاريكاتور ديگري چند نفر رعيت، پيشكش       1).5: 5آذربايجان، شمارة (»تاپولماز
آي خان واالله گمانميز ايله بولاره كلوب انـشاءاالله         «: گويند  به خان مي  براي خان آورده و خطاب      

اي «: گويـد    و خان با عصبانيت به رعيت مـي        2،»لك اولاجاق باغشليون    بر قرخ تومنده نقداً بنده    
فلان فلان شده من به تو نگفته بودم كه دفعة ديگر بدون سوقات بياييد چوب خواهيـد خـورد                   

                                                 
  .شود ر اين روستا قند پيدا نميامان، آقا قربانت شوم به خدا د امان اي اي:  ترجمة متن.1
عنوان بنـدگي نقـداً داده خواهـد          تومان هم به  40اي خان اميدمان فقط به اين وسائل است انشاءاالله          :  ترجمة متن  .2

  .شد، ببخشيد
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خـواراني   صورت مفـت  در اين كاريكاتورها اربابان به  ). 4: 7ان،شمارةآذربايج(»ديحرف آورد باز  
ها، وظيفة تـأمين خـورد و خـوراك            كه رعيت علاوه بر پرداخت انواع ماليات       اند  شده  دادهنشان  

كردند گرفتار خشم او      كردن مايحتاج ارباب، كوتاهي مي      آنها را نيز بر عهده دارند و اگر در تهيه         
  .شدند مي

هاي گوناگون را نداشت، فرزندانش را به زور گرفته و به             درت پرداخت ماليات  اگر رعيتي ق  
هـاي ناشـي از اسـتبداد و     كشيد و نابساماني  اين واقعه را به تصوير مي   روزنامه. بردند  بردگي مي 

الدولـه    در كاريكـاتوري آصـف    . داد  ناكارآمدي حكام ولايات و ظلم آشكار آنها را بازتـاب مـي           
ن را بر دوشش انداخته و در بازار خراسـان، آنهـا را بـه يـك فـرد روسـي                     تعدادي كودك گريا  

الدوله حاكم خراسـان ايرانيـان را مثـل مـرغ خـانگي بـه           آصف«:  شده  زير آن نوشته  . فروشد  مي
يـا كودكـاني كـه در قفـسي         ) 8: 16؛ همان، شمارة  1: 13آذربايجان، شمارة (» فروشد  ها مي   روس

: فروشـد كـه زيـر آن نوشـته شـده            را به يـك نفـر روسـي مـي         الدوله آنها     زنداني شده و شجاع   
ايـن  ). 1: 14آذربايجـان، شـمارة   (»الدوله حاكم قوچـان و اسـير فـروختن آن نوجوانـان             شجاع«

هـا و     پناهي ملت و ظلم و جور و ستم حكام بر توده            كاريكاتورها مصداقي روشن و گويا از بي      
  .مردم است

بينيم كه محصول خـود        خانوادة كشاورزي را مي    در كاريكاتور ديگري، تصوير يك مباشر و      
محصول به سه قسمت تقسيم شده و دو        . اند و در حال تقسيم محصول هستند        را برداشت كرده  

قسمت عمدة آن متعلق به ارباب است و سهم ناچيزي از آن هـم متعلـق بـه خـانوادة كـشاورز             
 و تقسيم ناعادلانة محـصول را       ، اين كاريكاتور اوج فقر كشاورزان     )8: 1آذربايجان، شمارة (است

  . دهد كه تابع هيچ قاعده و قانوني نبود نشان مي
ظلم و ستم اربابان به رعيت ابعاد گوناگوني داشت، آنها بر تمام امور مختلف زندگي مردم،                

قبل از هـر كـاري      . تسلط داشتند تا حدي كه براي ازدواج دختر و پسري اجازة خان شرط بود             
در . گرفتنـد   رفتند و با دادن هدايايي جواز عروسي را مي           حضور خان مي   پدر عروس و داماد به    

اند، آنها با دادن  كاريكاتوري، چند نفر روستايي براي گرفتن اجازة عروسي به حضور خان، رفته           
زيـر آن جملـه   . خواهـد  خواهند، اما ارباب بيشتر از آن را مي هايي اجازة عروسي را مي      پيشكش

توانم بدهم كه شما عروسي نماييـد، اول بايـد قـرار قطـع شـيريني و سـاير        من ابداً اجازه نمي   «
نوشــته شــده » لوازمــات را بدهيــد مــن گــداي دو كلــه قنــد و چنــد تومــان نيــستم، برداريــد 

قاعده و غيرعادلانـه بـين        اين كاريكاتور تصويري از مناسبات بي     ). 8: 2آذربايجان، شمارة (است
  .گذارد اي از واقعيات زندگي روستاييان را به نمايش مي ارباب و رعيت را نشان داده و گوشه

در تصوير ديگري، طبيبي در حال خون گرفتن از رعيتي است كه در بستر بيماري به حالت                 



 187 / 1400، بهار و تابستان 27، شماره 31نگاري، سال  و تاريخنگري  تاريخ

 

: ريزد، زير آن از زبان بيمار نوشـته شـده اسـت             مرگ افتاده و خون از بازويش به يك تشت مي         
و طبيب در جواب » مثقال شده است) شصدش(آورد، گويا  استاد جبارعمو دلم خيلي ضعف مي«

عجب آدم ترسو هستيد از مثل شماها خيلي قبيح است كه از خون بترسيد بگذاريـد                «: گويد  مي
 با اسـتفاده از     روزنامه). 5: 4آذربايجان، شمارة (»اقلاً چهار و پنج من بيايد بهار است عيب ندارد         

هي و طبابت كه شفادهنده است در حال خواهد بگويد زورمندان با نماد خيرخوا نماد طبيب، مي
  . مكيدن خون ضعفا و فقرا هستند

در اعتراض به انبـارداري و      . از ديگر مفاهيم آشكار ظلم و بيداد اقتصادي مسئلة احتكار بود          
سـاله،   ساله، چهارده احتكار و براي ملامت محتكران، كاريكاتوري ترسيم شده كه در آن گندم ده   

متاع محتكرين و   «: دهد و زير آن نوشته شده       ساله را نمايش مي      و بيست  ساله  ساله، هجده   شانزده
صورت حيوانـاتي بـه       محتكران به ). 1: 15آذربايجان، شمارة (» خون جگر فقرا فرياد فرياد فرياد     

» الملـك، حمارالـسلطنه     الـسلطنه، جمـل     الرعايـا، اولاغ    خوك«هاي    تصوير درآمده و آنها را با نام      
كند و  اعتنايي حكام به احتكار را افشا مي بيروزنامه ). 4-5: 19جان، شمارةآذرباي(كند معرفي مي 

او در حــال . شــاه در انبـاركردن و بــالارفتن قيمـت گنــدم دسـت دارد    اينكـه خــود محمـدعلي  
خواهد كه قيمـت گنـدم را بـالا ببـرد و              خان تبريزي است و از او مي        كردن با ميرزارفيع    صحبت

  ) .4-5: 16آذربايجان، شمارة(ندك خان هم قبول مي ميرزارفيع
خبري مردم، فقدان عـدالت و تـداوم اسـتبداد در جامعـه         هاي متفاوتي از بي     همة اينها جلوه  

خواهند با رعيت رفتار      گيري باعث شده بود حكام هر طور كه مي          نبود قانوني براي ماليات   . بود
ار ظالمانة اربابان و حـرص و       رفت. اي تسلط داشته باشند     كنند و بر زندگي آنها در سطح گسترده       

همـين    بـه . طمع آنان باعث شده بود تا مردم از لحاظ معيشتي و رفاه و آسايش به تنگنـا بيفتنـد                  
، اربابان و حكام، چـاق و بـا شـكمي بـزرگ و رعيـت،                روزنامهدليل در تمامي كاريكاتورهاي     
  ).8: 9؛ همان، شمارة5: 22آذربايجان، شمارة(شوند گرسنه و لاغر نشان داده مي

  

   كاريكاتورهاي مربوط به مناسبات عناصر قدرت و ثروت با مردمبر اساستوزيع فراواني 
  فراواني  موضوع

  9  گيري و زورگويي به رعيت ماليات
  6  ي اربابانراخو مفت

  4  مسئلة انبارداري و احتكار
  3  اذيت و آزار فيزيكي رعيت

  

ت نابسامان و پريشان رعيت است و از  انعكاس وضعيروزنامهبا توجه به جدول بالا، هدف 
نبود قـانون   . كند  خواهي و طمع اربابان را نكوهش مي        پذيري و سكوت مردم و زياده       طرفي ظلم 
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خواهند با رعيت رفتار كننـد و بـر زنـدگي         گيري باعث شده بود حكام هر طور مي         براي ماليات 
  . اي تسلط داشته باشند آنها در سطح گسترده

  
  خواهي و استبداد ، مشروطه، مشروطهجان آذرباي روزنامة

 .مشروطه و دارالشورا از جمله مفاهيم جديد صحنة سياست و اجتماع ايران عصر مشروطه بود              
هـا را   ها و خيانـت  داند كه جلوي دزدي شاه مي  ، اعطاي مشروطه را مديون مظفرالدين     آذربايجان

دانـد     اما همچنان استبداد را زنده مي      ،)3: 7آذربايجان، شمارة (كند    گرفته و به نفع مردم عمل مي      
دادن   اي براي حركت    در كاريكاتوري عده  . كشد  و روند مشروطه را كند و در خطر به تصوير مي          

كنند و در همين حال چنـد نفـر از پـشت كالـسكه مـانع حركـت                    اي به جلو تلاش مي      كالسكه
 كـه در تـلاش بـراي        اي   مشروطه را بـه كالـسكه تـشبيه كـرده و عـده             روزنامهكالسكه هستند،   

اي كه مانع اين كار هـستند، مخالفـان           اند و عده    طلبان  دادن آن هستند، نمادي از مشروطه       حركت
روزنامـه  از لباس مخالفان هويداسـت كـه        . اند  معرفي شده » مانعين محرمانه «مشروطه كه با لفظ     

لبـان اسـت و     ط  لباس با مـشروطه     يكي از آنها هم   . درصدد آشكاركردن چهرة اين مخالفان است     
ها بـا انقـلاب       نمادي از مخالفان داخلي و ديگري عاملي از طرف روس كه نماد مخالفت روس             

در كاريكـاتوري، سـه نفـر از روحانيـان، سـردمدار            ). 8: 13آذربايجان، شمارة (مشروطيت است 
و روي بازوهايشان،   » سربازان ملي تبريز  «جمعي از سپاهيان هستند و بالاي سر آنها نوشته شده           

شدن ايـن گـروه، جـانوراني كـه سـمبلي از مـستبدان و                 با نزديك . واژة وطن نوشته شده است    
زنده باد ملـت    «: گذارند، كنار آن نوشته شده      سرسپردگان به بيگانه هستند، هراسان پا به فرار مي        

 انقلاب مشروطه و مبارزه در      روزنامه). 4-5: 17آذربايجان، شمارة (» ايران، نابود باد خائن وطن    
  . داند كه سرچشمة آن از تبريز است اي براي نابودي خائنان داخلي مي اه اين انقلاب را زمينهر

دهد كه بالاي سرشان سـبدي اسـت و زيـر آن،        اي را در حال گدايي نمايش مي        ، عده روزنامه
لازم است كه از    . مستبدين محترم وطن كه بعد از اين گدايي خواهند فرمود         «: نوشته شده است  

در ). 8: 21آذربايجـان، شـمارة   (»)ژآپـن (ها استعمال نمايند كـه كـسي آنهـا را نـشناسد           اين سبد 
وگو با هم به تصوير كشيده كـه يكـي از آنهـا بـر           كاريكاتور ديگري دو رعيت را در حال گفت       

دن  آي قارداش مـشروطه ! حالتدورها جناب سرتيب بو نه«: پشتش هيزم دارد، زير آن نوشته شده    
). 4: 9آذربايجـان، شـمارة   (1»ب هاموسـي گـچ داشـولار و بنـده ده اودون           صونرا يالانچي سرتي  

  . باري خواهند افتاد كند كه خائنان به كشور و ملت به وضع فلاكت بيني مي ، پيشروزنامه
                                                 

هاي دروغگـو گـچ حمـل     اي برادر بعد از مشروطه سرتيپ. اي جناب سرتيپ اين چه حالي است:  ترجمة متن .1
  .مكنند و من هم هيز مي
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طلبان كه در مقابل غول اسـتبداد،         استبداد مانند يك غول قدرتمندي ترسيم شده و مشروطه        
انـد، ولـي از پـاي در نيامـده و      زده اند، آن را بـه زمـين   هخيلي كوچك و ناتوان به تصوير درآمد   

ايـن كاريكـاتور هـشداري اسـت بـه          ). 8: 3آذربايجـان، شـمارة   (درصدد خيزش دوبـاره اسـت     
طلبان تا بدانند كه استبداد كاملاً از بين نرفته اسـت و اگـر دسـت از تـلاش و مبـارزه                        مشروطه

  . بردارند، دوباره برخواهد گشت
 يزدي اسـت     ، سيدمحمد روزنامهي مخالف مشروطه در كاريكاتورهاي      ها  يكي از شخصيت  

انـد تـا بـه ايـن وسـيله عليـه مـشروطه اقـداماتي                  كه گروه انبوهي از اجنـه دور او گـرد آمـده           
طلبـان تبريـزي دور       ها كه براي نابودي مشروطه      و گروهي از اجنه   ) 8: 17آذربايجان، شمارة (كند

گران تهران به رياسـت ميـرزا رحـيم رمـال             انجمن فال «: اند و زير آن نوشته شده       هم جمع شده  
اصغرخان   هاي مخالف مشروطه ميرزا علي      از ديگر شخصيت  ). 1: 18آذربايجان، شمارة (»تبريزي

طلبان آذربايجان را به تصوير كـشيده اسـت و خبـر     اتابك است كه دشمني عميق او با مشروطه      
  ).4-5: 1؛ همان، شمارة1: 4مارةآذربايجان، ش(دهد بازگشت او را به ملت هشدار مي

اي، مشروطه را آزادي مطلق تلقي        عده. هاي داخلي از جمله پيامدهاي مشروطه بود        درگيري
حاجي . ومرج در برخي نواحي شد      دانستند و اين باعث هرج      كردند و معناي دقيق آن را نمي        مي

اك عمدة ولايت اراك بود و      لقب داده بودند، ملّ   » شيخ عبيداالله ثاني  «آقامحسن كه به طعن او را       
آبـاد   چهار هزار مرد مسلح در اختيـار داشـت و ادارة سـلطان    در واقع فرد قدرتمندي بود كه سه      

ــود  ــر او ب ــت نظ ــكايت   . تح ــم او ش ــدت ظل ــا از ش ــاي آنج ــردم و رعاي ــس   م ــه مجل ــا ب ه
آباد، توسط حاجي آقامحـسن، واكـنش         كشتار رعاياي سلطان  ). 2/6: 1369آدميت،  (فرستادند  مي

در كاريكاتوري اجساد مردان روي هم انباشته شده و زنان در بالاي سر             .  را در برداشت   روزنامه
» مـسلمان «شدگان، يك ملايـي بـا عنـوان           در وسط كشته  . آنان به شيون و زاري مشغول هستند      

اين ملا در واقع همان شخصي      . كند  اي خندان به اين اجساد نگاه مي        شود كه با چهره     معرفي مي 
انـدك    آباد را سبب شده بود و با حيلـه، آتـش فتنـه و فـساد را انـدك                     اغتشاش سلطان  است كه 

اهـالي مظلـوم قـم و       «: زيـر كاريكـاتور نوشـته شـده       ). 1/40: 1363بـشيري،   (مشتعل كرد بـود   
، بـالا در سـمت چـپ فـردي را           »لشكركشي جناب حاجي آقامحسن و دشـت شـهداي وطـن          

كمرش دو كيسه آويزان است كه روي يكي نوشته قرآن          اي دارد و از       بينيم كه در دستش نامه      مي
در ). 4-5: 14آذربايجـان، شـمارة   (السكه و روي ديگري لفظ مجلس نوشته شـده اسـت            صحيح

كردن يك خانواده اسـت تـا         كاريكاتور ديگري، شخصي در دستش چوبي دارد و در حال دنبال          
آقا محسن فرموده كه يك نفر      حاجي  «: آنها را مورد ضرب و شتم قرار دهد، زير آن نوشته شده           

در واقع اين كاريكاتورهـا عـلاوه بـر         ). 8: 15آذربايجان، شمارة (»)قم(از شماها را زنده نگذارم      
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تواند تصويري از مخالفت جناحي از علما و اهل منبر با مشروطه بـه   رساند، مي  مضموني كه مي  
  .شمار آيد

سـت كـه سـردار مـاكو، يكـي از            به آن پرداخته، كـشتار خـوي ا         روزنامه كشتار ديگري كه  
او بدون ترس و واهمه بناي تاخت و تاز را در دهات اطراف             . مخالفان مشروطه مسئول آن بود    

تـرين   اين گونه بود كه انقلاب مشروطه در خوي خشن   ). 295: 1350آقاسي،  (گذاشت  خوي مي 
در ، جنـگ خـونيني      1325شـعبان 4در  . ريـزي و كـشتار بـود        چهره را داشت و تـوأم بـا خـون         

، در  روزنامـه ). 447-448: 1372رياحي،  (آباد، يكي از روستاهاي اطراف خوي روي داد         سكمن
دهد كه با اسلحه و شمشير بـه          شماري از ماكوييان را نمايش مي       اعتراض به اين كشتار، عدة بي     

آذربايجـان،  (»شهداي مـاكو و خـوي     «: اند و زير آن نوشته شده است        دفاع افتاده   اي بي   جان عده 
  )4-5: 20ةشمار

طلبـان بـه پيـروزي رسـيده و وزارت            ، مـشروطه   آذربايجـان   روزنامـة با آنكه هنگام انتـشار      
، سانـسور مطبوعـاتي     روزنامهانطباعات و به همراه آن سانسور و اختناق نابود شده بود، اما اين              

اي بـه ضـرب و شـتم خودكامگـان و             در كاريكاتوري، فـراش روزنامـه     . ديد  را از بين رفته نمي    
اند و او كه تعدادي روزنامه  شمنان آزادي گرفتار آمده و آنها با چوب و سنگ به او حمله كردهد

ــرار گذاشــته اســت  ــه ف ــا ب در تــصوير ديگــري ). 8: 19آذربايجــان، شــمارة(در دســت دارد پ
قلم « : اي مانع نوشتن او هستند، كنار آن نوشته شده          نويسي در حال نوشتن است و عده        روزنامه

 بازگـشت فـضاي خفقـان       روزنامـه ). 1: 23آذربايجـان، شـمارة   (»هاي ايـران    نويس  مهآزاد روزنا 
  .دهد كند و نمايش مي بيني مي  ها را پيش استبداد، به روزنامه

درختـي را كـه ميـوة آن        . كنـد   ها را نكوهش مـي      نكردن مردم از روزنامه     ، استقبال آذربايجان
آوري    بـه حـالتي مچالـه آنهـا را جمـع           هاي عصر مشروطه است، ترسيم كرده و دو نفر          روزنامه

). 5: 15آذربايجان، شـمارة  (»هاي محترم    روزنامه و مشتري    درخت«: كنند، زير آن نوشته شده      مي
علت سانسور به تعطيلي كشيده شده بـود در يـك قبرسـتاني بـه            هايي را كه به       همچنين روزنامه 
اكردن اين قبرستان اسـت، زيـر        يا حاج ميرزاآقاسي در حال تماش      ملانصرالدينتصوير كشيده و    

انـد بـا      آفرين بر همت مسلمانان عجب سعي كرده و اين قبرستان را آباد نموده            «: آن نوشته شده  
آذربايجان، (»افترا افترا تهمت! اند لا اله الا االله     ها خوابيده   گويند كه مسلمان    ها مي   اين ترقي بعضي  

  ).5-4: 6شمارة
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  خواهي و استبداد ي مربوط به مشروطه، مشروطهتوزيع فراواني براساس كاريكاتورها
  فراواني  موضوع

  8  پيامدهاي مشروطه
  5  مخالفان مشروطه
  4  سانسور مطبوعاتي
  1  بازگشت استبداد

  

 به تصويركشيدن پيامـدهاي مثبـت و منفـي مـشروطه            روزنامهبا توجه به جدول بالا هدف       
ها را نقد كرده      ين وضعيت بد روزنامه   همچن. بوده و هويت مخالفان مشروطه را افشا كرده است        

  .دهد و بازگشت سانسور مطبوعاتي و استبداد را به مردم هشدار مي
  

   و نقد سياست دول خارجي آذربايجان روزنامة
. هـاي انگلـيس و روس بـه مـشروطيت بـود             يكي از مسائل مهم عصر مشروطه سياست دولت       

 انگليس را در قالب شير نماد انگلـيس         ، كشورهاي خارجي از جمله روس و       آذربايجان  روزنامة
و خرس نماد روسـيه ترسـيم كـرده اسـت و ايـران را در قالـب مريـضي بـه تـصوير كـشيده                          

ها بـه يـك گلـه گوسـفند حملـه             در يكي از كاريكاتورها، گرگ    ). 5: 9آذربايجان، شمارة (است
. لف كردنـد  ها ت   آي صاحب رمه گوسفندانت را گرگ     ) آهاي)(آهاي(«كنند و زير آن عبارت        مي

نوشـته  » دانم اين شبان خوابيده؟     دهد، نمي   زنم كسي به من جواب نمي       هي داد مي  ) لااله الا االله  (
هـا نمـاد مـستبدان داخلـي و           در اين كاريكاتور گلـه نمـاد مـردم سـتمديده، گـرگ            . شده است 

. خورنـد  است كه بـه جـان گلـه افتـاده و آنهـا را مـي               ) روس و انگليس  (استعمارگران خارجي   
: 2آذربايجان، شـمارة  (حب اين گله كه شاه است در خواب است و از اين اوضاع خبر ندارد              صا
در واقع اين كاريكـاتور، غفلـت شـاه و همكـاري رجـال حكـومتي بـا اسـتعمارگران و             ). 5-4

، شيري نحيف و لاغر را ترسيم كرده كـه بـين            روزنامه. دهد  شدن حقوق مردم را نشان مي       ضايع
سته و بين اين دو حيوان گرفتار شده است و اين شير نحيف را كـه                يك خرس و شير ديگر نش     

در اينجـا گرفتـاري     ). 5: 22آذربايجان، شمارة (كند  معرفي مي » كليد هندوستان «نماد ايران است    
  .ايران بين دو دولت قدرتمند در زماني حساس را به تصوير كشيده است

اي از    ا در سرحدات و اروميه، عده     ه  ، در واكنش به تجاوزها و وحشيگري عثماني       آذربايجان
كنـد،    معرفي مي » صمصام الدوله «دهد كه به جان يك نفر كه آن را            سربازان عثماني را نشان مي    

عـسكر عثمـاني در سـرحد ايـران         «: ريخته و در حال كشتن او هستند و زيـر آن نوشـته شـده              
  ). 6-21:4آذربايجان، شمارة(» توانيم بگوييم وحشيگري نكرده و صمصام را نمي
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  توزيع فراواني براساس كاريكاتورهاي مربوط به نقد سياست دول خارجي
  فراواني  موضوع

  3  روس و انگليس
  1  عثماني

  

سازي دخالت كشورهاي خـارجي از         روشن  آذربايجان  روزنامةبا توجه به جدول بالا هدف       
  . جمله روس و انگليس در امور داخلي ايران است

  
  نتيجه

كردن حوادث انقلاب مشروطه در ايران     هايي بود كه با دنبال      ، يكي از روزنامه   جان آذرباي  روزنامة
و آذربايجان، در بيداري مردم نقش مؤثري ايفـا كـرد و شـديدترين حمـلات را بـه اسـتبداد و                      

استفاده از كاريكـاتور    . خوبي دريافته بود    حكومت به كار برد و ضرورت هشياركردن مردم را به         
كـرد و دلـسوزي       و مردم ارتباط برقرار مـي     روزنامه  ر اعتراضي همانند پلي بين      عنوان يك ابزا    به

تـر بـود، چـون        آسانروزنامه  فهم كاريكاتورها از مطالب     . كشيد   به آنها را به تصوير مي      روزنامه
  روزنامةكاريكاتورهاي . بردن به مفهوم كاريكاتورها نياز به سواد خواندن نداشت درك آنها و پي

 به كاريكاتورها روزنامه صفحة 4اند و   حجم شايان توجهي را به خود اختصاص داده       آذربايجان  
اين كاريكاتورها توانستند با به تصويركشيدن وضعيت پريشان و اسفبار مردم           . اختصاص داشت 

خواهي، مبارزه با ظلم و ستم و فساد دستگاه حكـومتي و              خواهي، مشروطه   و كشور، پيام آزادي   
اي كشورهاي بيگانه را به مردم برساند و آنهـا را بـه اوضـاع خـود و كـشور                  ه  اربابان و دخالت  

باتوجـه بـه جـدول زيـر،     . كنـد  خبري مردم و حكومت را سـرزنش         تر كند و سكوت و بي       آگاه
شـدة    ، تصويرسازي انواع ظلم و سـتم متحمـل         آذربايجان  روزنامةمضمون غالب كاريكاتورهاي    

هاي اربابي به مـردم، حـد و مـرزي نداشـت و بـا                  ستم .رعيت از طرف حاكمان و اربابان است      
، روزنامهكاريكاتورهاي  . گرفتند  كاري، در معرض اذيت و آزار فيزيكي قرار مي          ترين كم   كوچك

كند و از اين طريق به نبود عدالت معترض و درصدد يافتن راه               رسم و رسوم فئودالي را نقد مي      
بيند و  بار و اعتراض آنها مي ز اين اوضاع فلاكتاي است و علاج كار را در آگاهي رعيت ا     چاره

حمايـت از كـارگران و      . هاي اجتمـاعي بـردارد      كند پرده از فساد حكومتي و نابساماني        سعي مي 
دهقانان و دفاع از حقوق آنها كه به استثمار همه جانبة حاكمان و اربابان درآمده بودند، از جمله 

بـه همـين   . بهـره بودنـد    ناني كه از كمترين حقوق، بي     دهقا.  در اين راه است    روزنامههاي    تلاش
منظور، غيرت و احساسات مردم را نشانه گرفته و با تحريك احساسات آنها، نفـرت و انزجـار                  

در رديف بعدي . كرد تا به اعتراض و مبارزه عليه اربابان و حاكمان بپردازند   ور مي   مردم را شعله  
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هـاي داخلـي و       ي و همچنين، پرداختن به درگيري     روند مشروطه و پيامدهاي آن، دشمنان داخل      
هـشداردادن بـه   . آميزي نقد شـده اسـت       نويسي به طور كنايه       وضعيت خفقان روزنامه و روزنامه    

شاه و حاج ميرزاآقاسي در رديف بعدي قرار گرفته است و اقدامات ضد مـشروطه و                  محمدعلي
زهايي كه ايران در خطـر و در        در رو . شاه به استهزا گرفته شده است       سياست ضعيف محمدعلي  

. شود گذراني يا در حال خواب نمايش داده مي      شاه در حال خوش     حال نابودي است، محمدعلي   
مخالفت با نفـوذ و چيرگـي اسـتعمارگران و تـصويرسازي آنهـا در قالـب حيوانـات درنـده و                      

و انگلـيس   دادن روند استعمار ايران، از سوي كشورهاي بيگانه كـه در رأس آنهـا روس                  بازتاب
دليل منافع شخصي با اين استعمارگران كه روند مـشروطه            قرار داشت و همكاري خيانتكاران به     

  . بود آذربايجان روزنامةهاي مهم كاريكاتورهاي  رو كرده بودند، از جمله دغدغه را با كندي روبه
  

   آذربايجان روزنامةكاريكاتورهاي توزيع فراواني براساس 
  فراواني  موضوع

  22  ناسبات عناصر قدرت و ثروت با توده مردمنقد م
  19  خواهي مشروطه و مشروطه

  15  مداران نقد سياست
  4  نقد سايت دول خارجي

     
  منابع

 .فرزانه:  تهران،)ايللر1906-1920( لري  آذربايجان طنز روزنامة) 1358(آخوندوف، ناظم 

، 2، جلـد  ) اول و بحـران آزادي     مجلـس ( ايدئولوژي نهـضت مـشروطيت ايـران         )1369(آدميت، فريدون 
 .روشنگران: تهران

 .بيستون: ، ترجمة رضا رضايي، تهرانانقلاب مشروطة ايران) 1379(آفاري، ژانت

 .مؤسسة تاريخ و فرهنگ ايران: ، تبريزتاريخ خوي) 1350(آقاسي، مهدي

هـشنامة  پژو،  »خوانش گفتمان كاريكاتور بـر اسـاس طرحـوارة تنـشي          «) 1388پاييز(بابك معين، مرتضي  
 . 7-18، صص14، شمارة4، دورةفرهنگستان هنر

 .نشر آذربايجان: مفاخر آذربايجان، تبريز) 1375(بخشايش، عليقلي

 .ريز ماه: سال در ميان ايرانيان، ترجمة ماني صالحي علامه، تهران يك) 1381(  ادوارد،براون

: تاريخ مطبوعات و ادبيات ايران در دورة مشروطيت، ترجمة محمد عباسي، تهران           ) 1386(________
 .علم

ه، ، ترجمة اسماعيل فقي    و فارسي در آذربايجان ايران در سدة بيستم        ادبيات آذري ) 1385(برنجيان، سكينه 
 .مركز: تهران
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Abstract  
During the constitutional period, new communication tools appeared in the Iranian 
press. Following the Political open space of the constitutional period; caricatures 
were one of the tools that were used in some newspapers and publications to 
criticize the political and social conditions of the society. The Azerbaijan newspaper 
was one of these newspapers at the Azerbaijan state that used caricatures alongside 
the political, social, and economic articles as a novel and efficient way of conveying 
criticism. The use of this new tool, in addition, to attracting the audience, 
successfully reflected the image of the political, social, and economic problems that 
were inflicted on the poor strata of the society as well. The caricatures of Azerbaijan 
newspaper covered different topics such as the interference of foreign countries in 
the internal affairs of Iran, unjust actions of the rulers with the poor people, and a 
new concept such as freedom and the constitution. This paper uses the content 
analysis method, historical insight from thoughts, approaches, outcomes, and 
impacts of the Azerbaijan newspaper and its caricatures on the Iranian society and 
the Azerbaijan state during the constitutional period. Furthermore, it is for the first 
time that caricatures of the Azerbaijan newspaper have been chosen as the subject of 
an independent study.  
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 1)هجري نهم ةسد تا( اسلامي عصر در ها نوروزنامه بررسي
  

  3مريم اورعي قديري، 2عبدالرحيم قنوات
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  چكيده 
هـاي ايرانـي اسـت كـه در عـصر        ترين و مـشهورترين جـشن      ترين، مهم     كهننوروز از   

هـايي بـا        اسلامي نيز فراموش نشد و در آثار نويسندگان بازتاب پيدا كرد و آنان كتـاب              
ــتند  ــه نوش ــوان نوروزنام ــتفاده از روش    . عن ــا اس ــا ب ــد ت ــيده ش ــه كوش ــن مقال در اي

ا، پراكنـدگي و ديگـر موضـوعات       تحليلي، آغاز، گسترش، زبان، ساختار، محتو       توصيفي
پرسـش اصـلي ايـن اسـت كـه نگـارش            . ي شـود  بررسق  9مربوط به اين آثار تا سدة       

هـايي       چه عوامل و انگيزه    ريتأث ها و گسترش نوشتن آثاري با اين عنوان تحت            نوروزنامه
 آغـاز ها از سـدة دوم هجـري      دهد كه نگارش نوروزنامه       بررسي نشان مي  . گرفت  شكل
ها روان     متن نوروزنامه . اوج نگارش اين آثار در سدة سوم و چهارم هجري بود          ؛ اما   شد

 در آنها آيين پادشاهان ايران در برگزاري        شده  مطرح موضوعات   نيپربسامدترو ساده و    
 گـردآوري    زمـان  بـودنِ   نامتناسـب نوروز، تقويم بر اساس نوروز ايراني و حل مـشكل           

 نـوروزي، پيامـد     رسـوم  و  آداباشـعار و    هـاي ايرانيـان،         خراج، علـل برپـايي جـشن      
انگيـزة  . قرارگرفتن نوروز در هر يك از روزهاي هفته و بيان احكام فقهي نوروز است             

 و از سـوي ديگـر تـلاش         آنهـا  علايق و تمايلات ادبي       ها،    اصلي نويسندگان نوروزنامه  
 هفـده  از. اسـلامي بـوده اسـت       براي استمرار فرهنگ و تمدن ايرانـي در عـصر عربـي           

  .است دسترس در اثر پنج تنها اكنون شده،  ثبت مختلف منابع در نامشان كه نوروزنامه
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  مقدمه

اعـراب  . هاي كهن ايراني است كه در دورة اسلامي نيز رونق خود را حفظ كـرد   نوروز از جشن  
 نوروز به دربار خلفا هـم       جمله ازهاي ايراني       آيين.  آشنايي داشتند  هاي ايراني     از ديرباز با جشن   

برپايي نوروز در عـصر امـوي جنبـة مـالي داشـت و آنـان هـداياي          . نفوذ كرد و رسميت يافت    
 از فرهنـگ ايرانـي بودنـد، بـه          متأثر شدت  بهعباسيان كه   . كردند    نوروزي را از مردم دريافت مي     
هاي معروف ايراني در دربار اين سلسله در            البته نفوذ خاندان  . دنوروز و مهرگان نيز توجه داشتن     

نظر شـعرا و ادبيـان ايرانـي و         مـد اي       سوژه عنوان  بهاز سوي ديگر نوروز     . اين موضوع مؤثر بود   
. هاي مربوط به آن، آثاري با عنوان نوروزنامـه نوشـتند    عرب قرار گرفت و دربارة مسائل و آيين 

بر ايـن اسـاس     . ي و پژوهش نشده است    بررس جامع، مستقل و منظم      صورت  بهاين آثار تاكنون    
نظر ايرانيان بود و    مد موضوعي كه هم     عنوان  بهرسد، بررسي آثار مرتبط با اين جشن،            به نظر مي  

هم اعراب گوشة چشمي به آن داشتند، ضروري است و نكات جالبي را در خصوص تعاملات                
 .   انيان در قلمروي مسلمانان آشكار خواهد كردخصوص نحوة زيست اير ايران و اسلام و به

 پيشينه

 اسـت كـه از آن ميـان         شـده    انجـام ها      هايي دربارة برخي از نوروزنامه        ، پژوهش نيا از   شيپ
 صـورت   بـه ، اثر سيدمحمدمحيط طباطبايي اشاره كرد كـه         »نوروز و نوروزنامه  «توان به مقالة        مي

بـه معرفـي    » اعيـاد الفـُرس   «جمشيد سروشيار در مقالـة      .  خيام پرداخته است   نوروزنامةگذرا به   
 نوروزنامـة بـه معرفـي     » نوروزنامـه « حمزه اصفهاني و مينا تهرانچي در مقالة         اعياد الفرس كتاب  

، بـر   »گزارشي كهن از مراسم نوروز در عـصر ساسـانيان         «مقالة   كوب در     زرين. اند    خيام پرداخته 
محمـد بيـات   . م نـوروز را بررسـي كـرده اسـت     آداب و رسوالمحاسن و الاضداداساس كتاب   

نداشتن   ، در پي اثبات انتساب    »نويسندة نوروزنامه كيست؟  «فر در مقالة        مختاري و محمد غفوري   
: بازخواني سند نوروز در روايات اسلامي؛ مطالعـة مـوردي         «مقالة  . اند     به خيام برآمده   نوروزنامه

 آن  وسـقم   صـحت ه بررسي روايت معلي و       اثر حبيب زماني محجوب ب      ،»خنيس  بن  روايت معلي 
، بـه   » خيـام نيـشابوري    نوروزنامـة بررسي سبك زبـاني     «حسام السلامه در مقالة     . پرداخته است 

شـجاع احمدونـد و     . بررسي مختصات سبك نوروزنامه در سطح زباني و آوايي پرداخته اسـت           
، بـه سـاختار     »مر خيام عنوروزنامة  فرمانروايي سياسي ايران باستان در      «موسي غفوري در مقالة     

النـوروز و اثـره فـي الادب    الـصياد در  . اند    سياسي ايران باستان متجلي در نوروزنامه اشاره كرده       
عبـدالرحيم قنـوات در مقالـة       . هـا پرداختـه اسـت          به معرفي اجمالي برخي از نوروزنامه      العربي

يام بـا اسـتناد بـه       بودن خ   به نقد نظر مجتبي مينوي در خصوص ملحد و دهري         » مينوي و خيام  «
 ايـن، تـاكنون پژوهـشي جـامع درخـصوص      رغـم  بـه . نوروزنامة منسوب به او پرداختـه اسـت     
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 معرفي نـشده    آنهاوكيف    ها صورت نگرفته و آغاز، گسترش و كم           نويسي و نوروزنامه    نوروزنامه
  .است

  
 ها  معرفي نوروزنامه

  : ازاند عبارتترتيب زماني  شده به هفده رسالة يافت
  روزالني. 1

، نويسنده و مترجم آثار پهلوي به زبـان عربـي   )ق142-106(مقفع بن ابومحمد عبداالله منسوب به
 در كتابخانه و موزة ملي ملك موجود است و ايـن    النيروزاكنون تنها يك نسخة ناقص از       . است

 در مقفـع  ابـن ). 003/1393,04,02459: مقفع، شمارة اموال ابن(اند دانستهمقفع  نسخه را از آن ابن   
 كـرده   اشـاره ، به شيوة برگزاري آيـين نـوروز در دربـار            شده   نوشتهاين رساله كه به زبان عربي       

، در مجلـس شـاهان بـر        شـدند  يم در بار عام پذيرفته      كه يكسانبه نوشتة وي، در نوروز      . است
گذاشـت، خداونـد را         ايستادند، پادشاه تاج بر سر مي         اساس موقعيت اجتماعي خود به صف مي      

و »  الـوزراء  رأس«،  »موبـدان موبـد   «،  »دبيربـد «سـپس   . خوانـد     اي مـي      گفت و خطبـه        مي سپاس
در پايـان پادشـاه خطبـة ديگـري         . كردنـد     سـخناني ايـراد مـي     ) رئيس لشكر (» ارتشتاران سالار «
  .خواند يم

 و  نهايه الارب  در آثاري مانند     توان يممقفع دربارة آداب و رسوم نوروز         روايت ديگري از ابن   
به گزارش نويري و قلقشندي آغاز مراسم جشن نوروز با باريـافتن            .  سراغ گرفت   الاعشي صبح

سپس مردي با طبقي سيمين كه در آن انواع حبوبـات، از هـر يـك              . شد يمپيك خجسته شروع    
طبـق را پـيش     . شـد     هفت خوشه، هفت دانه، مقداري شكر، دينار و درهم جديد بود، وارد مـي             

عوام مردم ايران را عادت بر اين بود . آوردند   هداياي نوروز را مي آن از  پسنهاد و       روي شاه مي  
اينـان بـر ايـن بودنـد كـه          . كه شب عيد آتشي بلند افروزند و بامدادان بر يكديگر آب افـشانند            

 :1423نـويري،  (بـرد   جـاي مانـده از بـين مـي     ها را كه از زمستان در هوا بـه            ي پليدي افروز  آتش
مقفع است كه      ابن النيروز اين گزارش بخشي از رسالة       احتمالاً ).2/446  :تا    ؛ قلقشندى، بي  1/186 

  شناخته مترجم آثار پهلوي به زبان عربي عنوان  بهمقفع    از سوي ديگر ابن   . اكنون در دست نيست   
اي پهلوي به زبان عربي باشد كه اصل آن از بين               ي از رساله  ا  ترجمه است، شايد اين اثر نيز       شده

  .رفته است
   النيروزريفى تأخرسالة الغربيه . 2

زمـان  در  .  و كاتـب دربـار عباسـي اسـت          اديـب  )ق176-243(عبـاس صـولي      بن براهيمنوشتة ا 
 سال قمـرى بـا وضـع فـصول و برداشـت             نداشتنِ   انطباق ،)ق232-247.حك (حكومت متوكل 
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اليـات  كننـدگان م   و بـراى پرداخـت      سبب جلو افتادن زمان دريافت خراج سالانه شد        ،محصول
، دستور داد كه كبيسه به روش  عباس صولى بن   ابراهيمبهمتوكل . سالانه مشكلاتى به وجود آورد  

 زمـان مناسـب بـراى       جـه ينت پادشاهان ساسانى اجرا شـود تـا زمـان نـوروز ثابـت بمانـد و در                
 .شـده اسـت     ذكـر  ق243موعـد اجـراى ايـن كبيـسه، سـال           . معـين شـود   آورى ماليـات     جمع

كـه آن را بـر            داشـت و زمـاني      النيروز ري في تأخ  ه الغريب هالرسال  كتابي با عنوان   عباس  بن  ابراهيم
بـراهيم  ا« :خاقان به متوكل گفت     بن   فتح آن از  پسمتوكل خواند، اعجاب حضار را برانگيخت و        

 رسـائل مـشهور   جملـه  ازبـه نوشـتة ابـوهلال عـسكري ايـن رسـاله            1.» ها اللّه لـك   ا خب هفضيل
 ابوريحـان بيرونـى بـا مـرگ         ةبـه نوشـت   ). 271: 1987،  بوهلال عسكري ا(تعباس اس   بن  ابراهيم

-289.حـك (متوكل قصد او در اجراى كبيسه عملى نشد تـا اينكـه در زمـان خلافـت معتـضد                  
 و او دستور داد محاسباتى صورت گيرد و كبيـسه اعمـال              شد موضوع بار ديگر مطرح   ،  )ق279
   .)38-39: 1380بيروني، (شود

  و المهرجانمحاسن النيروز . 3
 بـه   نامـه  يخـدا عيسي كسروي از اديبان ايراني قرن سوم هجري و از مترجمان              بن  نوشتة موسي 

الحنين الي عيسي كسروي در دست است، يعني كتاب  بن آثار ديگري از موسي. زبان عربي است
كـه هـر دو بـا انتـساب نادرسـت بـه جـاحظ               المحاسـن و الاضـداد       و ديگري كتـاب      الاوطان

دليل شهرت     برخي معتقدند آثار برخي اديبان قرن سوم و اوايل چهارم هجري به            2.ندا  منتشرشده
-1876 (3كانـستانتين ايناسترانتـسيف   ). 6: 1396رحمتـي،   (انـد     جاحظ به وي نسبت داده شـده      

 سخن گفته و اشاره كرده كه مؤلـف ايـن كتـاب همـان               المحاسن و الاضداد  ، از كتاب    )م1941
آذرتاش آذرنوش معتقـد اسـت ايـن        ). 94: 1348يناسترانتسيف،  ا(عيسي كسروي است    بن  موسي

ترين منبـع    عيسي كسروي بدانيم، باز كهن     بن  كتاب را حتي اگر مانند ايناسترانتسيف از آن موسي        
 ـزربـه نظـر     ). 4/188: 1370آذرنـوش، (آيـد     دربارة نوروز به شمار مي      بخـشي از ايـن      كـوب   ني

 كه در جريان نهضت ترجمه بـه دسـت اعـراب            هاي پهلوي است      اطلاعات حاصل ترجمة متن   
عيسي   بن  و حكايات موسي  «اسفنديار مطلبي با عنوان       ابن). 191: 1386كوب،      زرين(رسيده است 

). 83: 1366اسـفنديار،     ابـن (نقل كرده است  » آورده است  نيروز و مهرجان     كسروي كه در كتاب   
.  داشته است  نيروز و مهرجان   عنوان   اسفنديار دلالت بر اين دارد كه كسروي كتابي با          عبارت ابن 

عيسي كسروي به نقـل از موبـد متـوكلي روايـت              بن   از موسي  مهرجانبيروني نيز مطلبي دربارة     
                                                 

  ).151: 1986الابار،  ابن(خداوند براي شما آن را پنهان كرده بود.  ابراهيم دانشمندي گرانقدر و ارجمند است.1

 ).4/217: 1370نژاد،  ؛ فاتحي7: 1396رحمتي،: رك(نداشتنِ اين آثار به جاحظ  ارة دلايل انتساب درب.2
3. Konstantin Inostrantsev 
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شـود كـه دورة زنـدگي كـسروي بـا موبـد         به نظر ملايري از آن چنين استنباط مـي        . كرده است 
-247:حـك (و متوكـل  ) ق218-227: حـك ( بوده است كه در زمـان معتـصم          زمان  هممتوكلي  

رسد   بنابراين به نظر مي. )4/163: 1379؛ محمدي ملايري،273 :1380بيروني،(ستهيز يم) ق232
تـرين منبـع     قـديمي . هاي قرن سوم هجري دانـست         توان تاريخ تأليف كتاب كسروي را ميانه          مي

 ).389: 1991جـاحظ،   (دربارة نوروز بزرگ گزارشي است كه كسروي آن را ضبط كـرده اسـت             
تشريفات مربوط به تبريك آغاز سال نو را به تفصيل شرح داده است و چـون بيرونـي        كسروي  

. )101: 1348ايناسترانتسيف، (دهد شرح وي بسيار ارزشمند است         در اين باب هيچ اطلاعي نمي     
كسروي چگونگي برگزاري مراسـم و چيزهـاي گونـاگون را كـه در سـفرة نـوروزي گذاشـته                    

 كسروي نوروز را به شكل رسد يمبه نظر  . )390: 1991احظ،ج(، نيز گزارش كرده است    شود يم
رايج در دربار ساسانيان توصيف كرده است و اين به وجود يك منبع زرتشتي اصيل اشاره دارد                 

 مثال بـر اسـاس روايـت كـسروي در           عنوان  به). Boyce :2016(كه شاخ و برگ داده شده است      
خه درخت، هفت جام، چند عدد درهم و        سفرة نوروزي چند نان، هفت دانه حبوبات، هفت شا        

هـاي    ها بايد همان نان   به نظر ايناسترانتسيف نان).390: 1991جاحظ،(ي اسپند بودا دستهدينار و   
در پارسي موسوم   » دارون«در اوستا و    » دراونا«مرسوم در مراسم مذهبي پارسيان باشد كه به نام          

هفت شاخه نيز اسم برده كه وجود آن نيـز          كسروي از   . )104: 1348ايناسترانتسيف،  (بوده است 
» برسـوم «و در پارسي    » برسمبه«ها در اوستا        اين شاخه . با همان آيين مذهبي ارتباط داشته است      

ي درختان گوناگون بـود و در موقـع عبـادت از آن             ها  شاخهي از   ا  دسته است كه    شده يمناميده  
ي با انجام مراسم ديني زرتـشتي       ا  ژهيوي  بنابراين هر يك پيوستگ   . )105: همان(كردند يماستفاده  

  .دارد
روزه باز سفيدي پرواز   آن در ايام نوروز همهموجب بهكسروي به رسمي نادر اشاره دارد كه 

، »آفـرين «هـاي    او همچنين به چهار ترانة كهن ايراني بـه نـام       . )390: 1991جاحظ، (شد يمداده  
كه فهلبد در زمان خـسرو پرويـز بـيش از هـر             اشاره كرده   » فهلبد«و  » ماذراستاني«،  »خسرواني«

هـا بـه منزلـة شـعر در زبـان عربـي بـوده                   به نظر وي اين ترانه    .  است   زمان ديگري رواج داشته   
عيـسي فقـط جـشن        بـن   اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه موسي              نكته. )391:همان(است

رفت كه توصيف جشن مهرگان يا       چنين نتيجه گ   توان يمبنابراين  . نوروز را توصيف كرده است    
  . كسروي نبوده است يا چيزي از آن به دست ما نرسيده استفيتأل در اصلاً

   في عله اعياد الفرس. 4
 بـه زبـان عربـي        سـيرملوك الفـرس     يا نامه  خداي اصفهاني از مترجمان     شاهويه بن   زادويه ةنوشت
 .)1/5: تـا     بلعمـي، بـي   (ه است شاهوي آمد   بن   زادوي صورت  به نامة طبري   تاريخنام وي در    . است
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هــاي تــاريخي ديگــر نــام وي   امــا در گــزارش. بيرونــي نــسبت اصــفهاني او را نيــاورده اســت
مجمـل  ؛  10: تـا     ؛ اصفهاني، بـي   342: تا    نديم، بي   ابن(شاهويه الاصفهاني ثبت شده است      بن  زادويه

آيـد      كـه از نـامش بـر مـي        گونه       همان في عله اعياد الفرس   كتاب   ).2: تا    ، بي التواريخ و القصص  
هـاي ايرانيـان        اين كتاب يكـي از منـابع بيرونـي دربـارة جـشن            . دربارة همة اعياد ايرانيان است    

.  را از ايـن كتـاب نقـل كـرده اسـت            1پنج روز انـدرگاه   بيروني نام    ).263: 1380بيروني،  (است
 «و» فنجه اوروردبـان  «،  »هفنجه اهجست «،  »فنجه ادرنده «،  » فنجه انرفته « نام اين پنج روز را       زادويه

 بيرونـي منـشأ و سـبب برگـزاري نـوروز بـزرگ و               ).53: همـان (ناميده است » فنجه اندركاهان 
  .)272: همان( را نيز از اين كتاب نقل كرده استآذرجشنتوصيف عيد شهريورگان يا 

   نامهزنورو. 5
ي قرن سوم هجـري   متكلم و از عرفا   مفسر،  علي ترمذي، محدث،    منسوب به ابوعبداالله محمدبن   

؛ 33/843: 1390درايتـــي، (هـــايي موجـــود اســـت   ترمـــذي نـــسخهنوروزنامـــةاز . اســـت
اي مختـصر بـه زبـان           نسخة ناقص موجود در كتابخانة مجلـس، رسـاله          ).10/854:تا    درايتي،بي

. فارسي است كه به پيامد قرار گرفتن نوروز در هر يك از روزهـاي هفتـه اشـاره كـرده اسـت                     
خداونـد عزوجـل مـرا    «: گونـه معرفـي كـرده اسـت      د و محتـواي آن را ايـن  ترمذي كتاب خـو  

... تمـام دريـافتم و بدانـستم نكتـه        ... در علوم نجـوم و احكـام      ... وپنج سال عمر داد     صدوبيست
و وقت سعد و نحـس را بيـازمودم تـا روز كـه              ... دوازده برج و هفت كواكب و روشني آفتاب       

  .)12827 شمارة ثبتترمذي،(»نوروز در آن سال چه روز بود

                                                 
بنابراين هر سال شمسي پنج روز كم .  روز بود360 روز بود و سال 30 هر يك از دوازده ماه ايران باستان داراي .1

اين كبيسة سـال    .  روز باشد  365افزودند تا سال شمسي         ج روز ديگر مي   براي جبران در آخر هر ماه سال پن       . داشت
دهخـدا،  (انـد     ناميـده » وهيجـك «و در پهلوي    » بِهيزَك«و  » پنجة دزديده «و در فارسي    » خمسة مسترقه «را در عربي    

1377 :4/5133.( 
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  12827نوروزنامه، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، شمارة ثبت

  
هـاي رايـج در     اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه ترمـذي بـه برخـي از انديـشه                     نكته

 از آن ميـان وي گـرايش         ).171-193: 1397خـاني، (محيط مـاوراءالنهر گـرايش داشـته اسـت        
رسـد او متـأثر از      بنـابراين بـه نظـر مـي       . )181:همـان (هاي ايرانـي داشـت      به انديشه محسوس  

هاي ايراني به پيامد قرارگرفتن نوروز در هر يك از روزهاي هفته اشاره كرده است؛ زيرا                    انديشه
در ايران باستان عقايد و باورهايي دربارة سعد و نحس روزها و گزينش كارها كـه در چـه روز        

ــايي ب  ــا روزه ــته       ي ــود داش ــده، وج ــايي نكوهي ــه روزه ــت و در چ ــسته اس ــسته و شاي اي
  . )139: 1380رضي،(است

  ما روي في يوم النوروز. 6
، عبدالحميـد (وهب ابوالحسن سنجاري، محدث قرن چهارم هجـري اسـت      عامربن  نوشتة نصربن 

 ،نجاشـي ( اسـت  دانـسته شـيعه  از راويان ثقه و  شايستة اعتمـاد وي را  نجاشي ).2/403: 1424
آنچـه از   . اي از روايات مـشتمل باشـد        بر مجموعه رسد اين كتاب بايد          به نظر مي   ).428: 1365

بودن وي، ايـن   با توجه به شيعه. آمده، براي ما روشن نيستدر اين كتاب   نوروز   ةروايات دربار 
 او  احتمـالاً .  منابع كهن شيعي دانست كه نوروز در آن بازتاب يافته است           جمله از توان يماثر را   

-460(شـيخ طوسـي   .  اسـت  گـردآورده ي فضايل نوروز از ديدگاه شيعه را        ها  تيروادر اين اثر    
خنيس، بـراي نخـستين بـار بـه آداب و          بن   به استناد به روايت معلي     مصباح المتهجد در  ) ق385

جعفريـان،  (اعمال و ادعية نوروزي از جمله غسل، نمـاز و روزة مـستحبي اشـاره كـرده اسـت                  
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: 1410ادريـس،     ابـن (انـد   كردهها و مشايخ بزرگ شيعه نيز به روايت وي استناد           فق. )204: 1376
خنيس، سنجاري نيز روايـت   بن دليل تقدم معلي  شايد به . )3/335: 1409حرعاملى،   ؛ شيخ 1/315

  . او را نقل كرده باشد
   الاعياد و النواريز. 7

 )1/705:تـا     بيخليفـه،   حـاجى ( الطبـري  مهدي اصـفهاني   بن علي بن مهدي بن  علي 1ابوالحسننوشتة  
) ق330متـوفي حـدود سـال     (معـروف بـه كـسروي     ) 1/220: تـا     بغدادي، بي ( الشافعي   بغداديال
؛ يـاقوت،  214: تـا   نـديم،بي   ابـن (، اديب، حافظ، نحوي، شـاعر و راوي      )1/678: 1951بغدادي،(

 مـنجم   بـن   يـي يح  بـن   على بن هارونمودب   ،مهدى بن على) 187: 1425؛ مرزباني،   5/1976: 1993
علـي دانـسته      بـن   نديم او را مودب فرزنـد هـارون         ، اما ابن  )19/145: 1417،  خطيب بغدادى (بود

وي در دورة   .  هر دو روايت را آورده اسـت       معجم الادبا و ياقوت در    ) 214: تا    نديم،بي  ابن(است
 اريزالاعيـاد و النـو    كتـاب   از  ). 5/1976: 1993يـاقوت،   (بدر معتضدي در اصفهان وفات يافت       

دربارة نام كتاب بايد  .اي در دست نيست و در منابع نقل قولي از آن به دست نيامده است  نسخه
 صـورت   بهبه كار رفته و     » نيَروز «صورت  بهبه اين نكته اشاره كرد كه در زبان عربي واژة نوروز            

ب بـه عيـدها،      نويسنده در ايـن كتـا      احتمالاًبنابراين  . جمع بسته شده است   » النواريز«و  » نياريز«
هاي     توان به جشن      هاي ملي ايران را مي        طور كلي جشن    به. ها و نوروزها اشاره كرده است         جشن
هـاي     نويسنده به اين جشناحتمالاً 4.هاي فصلي تقسيم كرد   و جشن3ي ساليانه ها  جشن 2ماهانه،

 تـا   گانـه   دوازدهي  هـا      پرداخته و آداب و رسوم ايرانيان را نشان داده است؛ زيـرا جـشن              گانه  سه
  ).18: 1386دشتي، (چندين سده بعد از ورود اسلام به ايران نيز رواج عام داشت

از سوي ديگر شايد نويسنده به اشعار و قصايدي كـه شـاعران در وصـف و تهنيـت اعيـاد                     
توان بـراي عنـوان         احتمال ديگري كه مي   . اند نيز اشاره كرده است         نوروز سروده  ژهيو  بهايراني و   

ب در نظر گرفت، اين است كه شايد ابوالحسن كسروي همچون حمزه اصفهاني، به تطبيـق                كتا
اختصاص داده و اوقـات آنهـا را        » النواريز«حمزه اصفهاني فصلي را به      . نوروزها پرداخته است  

اند، از نوروز سال اول هجري تـا سـال     قرارگرفتههاي قمري   برحسب اينكه در چه روزي از ماه  
 نوروز  چندگونهدر منابع تاريخي از     ). 144-128: تا    اصفهاني، بي (ين كرده است   هجري تعي  350

                                                 
 ).22/244 :1401؛ صفدي، 214: تا  بي نديم،  ابن(ابوالحسين نيز آمده است صورت  در منابع به.1

 ).17-18: 1386دشتي، (آمدند  ها به وجود مي  هاي ماهيانه به مناسبت برابرشدن نام روز و نام ماه   جشن.2

 ).19: همان(است... هاي ساليانه همانند نوروز، مهرگان و سده و  جشن .3

 كـدام پـنج روز بـه طـول          گاهنبارها كه تعداد آنها شش تا بوده است هر        . گفتند    هاي فصلي را گاهنبار مي         جشن .4
 ).همان(انجاميدند  مي
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نوروز «، »نوروز كشاورزان «1،»نوروز كوچك«، »نوروز بزرگ« به توان يمياد شده كه از آن ميان    
 اشاره  4»نوروز سلطاني « و   3»نوروز عضدي « و   2»نوروز معتضدي «،  )25: 1363نرشخي،  (» مغان
احتمـال  . هاي مختلف نـوروز هـم يـاد كـرده باشـد               ه در اثر خويش از گونه     شايد نويسند . كرد

توان در نظر گرفت اين است كه ضرب ساده و در عين حال آهنگـين قطعـات و                      ديگري كه مي  
هـاي معـروف بـه      ملـودي . ي موسيقي با آن داردنينش همقصايد تهنيت و وصف نوروز اشاره به  

گ يا نوروز كيقبادي، نوروز كوچك يا نـوروز خـردك يـا    شامل نوروز بزر» هاي نوروزي   نغمه«
: 1377دهخـدا،   (و نوروز صبا اسـت    ) هاي عربي و ايراني       مركب از ملودي  (خارا، نوروز رهاوي  

  . هاي نوروزي باشد  ، نغمه»النواريز«شايد هم منظور نويسنده از عنوان ). 15/22837-22836
  النوروز و المهرجان. 8

  كـسروى  .است) ق352-277(ابي منصور منجم    بن  يحيي  بن  علي  بن  هارون  بن  نوشتة ابوالحسن علي  
النـوروز و    كـه كتـاب      رسـد   يم ـبـه نظـر     . بودهارون   بن  از معلمان على   الاعياد و النواريز  مؤلف  

 باشد كه خود كتابى در همين زمينه        شهارون اثرى از تعليمات آموزگار     بن  على نوشتة المهرجان
، خلكـان   ابـن ( نيز آمده استالنيروز و المهرجان صورت بهر منابع اين كتاب د  . كرده است تأليف  

بـه   ).22/277: 1401؛ صـفدي،  7/256: 1376؛ كحاله، 2/1468 : تا   ،بيخليفه  حاجى؛  3/376 : تا    بي
ــن ــتة اب ــي نوش ــديم، عل ــن ن ــم  ب ــارون ه ــي «ه ــعر م ــت ش ــعر    رواي ــودش ش ــم خ ــرد و ه ك

 در اثر خويش در وصف مهرگـان        مؤلفرسد      ه نظر مي  بنابراين ب ). 206: تا    نديم،بي  ابن(»گفت    مي
  .ي كرده استآور جمعهاي شاعران را   و نوروز اشعاري سروده يا چكامه

   فى النيروز و المهرجانهالاشعار السائر. 9
 اديـب،   ،)280-ق 360پـيش از   (حـسن مـشهور بـه حمـزه اصـفهاني             بن  نوشتة ابوعبداالله حمزه  

. اي در دست نيست       از اين كتاب هيچ نسخه    .  هجري است  محدث و مورخ برجستة سدة چهارم     
 است كه به زبان عربي، و شايد هـم          آورى كرده  جمع اشعاري را    حمزه اصفهانى رسد      به نظر مي  

                                                 
ماه و رسيدن آفتاب به برج حمل است و شـشم               ، روز اول فروردين   )نوروز عامه يا نوروز صغير    ( نوروز كوچك  .1

 .اند  ناميده) نوروز خاصه و نوروز ملك(فروردين را نوروز بزرگ

دليل اختلال در وصول ماليـات، در       به. ل شد معمو) ق279-289( نوروز معتضدي در زمان خلافت المعتضد باالله       .2
  ).322: 1380رضي،(ق كبيسه انجام شد و نوروز را در اول خردادماه قرار دادند279سال 

يكـي در   . اين نوروز در دربـار و در زمـان او متـداول بـود             .  نوروز عضدي به عضدالدوله ديلمي منسوب است       .3
: 1378شـعباني،   (ماه برگزار شد    از آبان ) روز اول ( در هرمز روز   ماه و ديگري      از فروردين ) روز هفدهم (سروش روز 

81.(  

هاست كه حاصل آن بازآوردن نـوروز بـه نقطـة اعتـدال                 كردن سال    نوروز سلطاني نتيجة اصلاح تقويم و كبيسه       .4
  ).81: 1378شعباني، (ربيعي بود
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  .  بود فارسي، دربارة نوروز و مهرگان سروده شده
 :1380بيروني، ( استنوروز نقل كردهة  حمزه دربارةاز رسالرا  كبيسه مطالبى ةبيرونى دربار

ي نباشد بايد گفت كه حمزه در همـين كتـاب مطـالبي هـم دربـارة               ا  جداگانهكه اگر رسالة    ) 60
ــوروز آورده اســت همچنــين حكايــت . )5/104: 1379محمــدي ملايــري، (احكــام نجــومي ن

وجوي متوكل از موبد دربارة وقت مطالبة خراج در زمان ساسانيان را از ايـن كتـاب نقـل                     پرس
هـا و احتيـاج بـه           بنابه گزارش بيروني، موبد چگونگي سال     ). 38-39: 1380بيروني،(كرده است 

  .كبيسه را براي او بيان كرد و متوكل دستور داد زمان نوروز اصلاح و ثابت شود
 آثـارش   فيتـأل حمزه اصفهاني بيشتر عمر خود را در اصفهان گذرانيد، اما براي تـصنيف و               

 در اثر خويش اشعار رايج در       احتمالاًاو  . )21/361: 1392نژاد،      فاتحي(سه بار به بغداد سفر كرد     
  . دربار اميران آل بويه در بغداد و اصفهان را گرد آورده باشد

  اعياد الفرُس. 10
 مؤلـف و  ) 280-ق  360پـيش از  (حـسن مـشهور بـه حمـزه اصـفهاني           بن  نوشتة ابوعبداالله حمزه  

 را از آن يكي از ادباي اصفهان    لفرساعياد ا برخي كتاب   .  فى النيروز و المهرجان    هالاشعار السائر 
؛ مقريـزي،  1/185  :1423، نويرى؛ 2/445: تا  بي،قلقشندى(اند    حمزه اصفهاني دانسته    بن  به نام علي  

حـسن    بـن   از سوي ديگر برخـي كتـاب را از آن حمـزه           . )242: 1995اياس،    ؛ ابن 2/602: 1422
 1كـارل بروكلمـان   . )364: 1430،  عىالـسا  ابـن ، مقدمه؛   10: 1409اصفهاني،  (اند  دانستهاصفهاني  

 حمـزه اصـفهاني نيـز يـاد كـرده           اعياد الفـرس  ، از    فى النيروز و المهرجان    هالاشعار السائر  جز  به
در منـابع،   .  اين دو نام با يكديگر خلط شده اسـت         رسد يمبه نظر   . )3/60 : تا    بي،بروكلمان(است

 و  )248: تـا     بـي  خاوي،س ـ(حـسين   بـن   حـسن، حمـزه     بـن    حمـزه  صـورت   بـه نام حمزه اصفهاني    
از سـوي ديگـر حمـزه اصـفهاني بـه           .  ضبط شده اسـت    )1/347: 1418 ،البغدادي(حمزه  بن  علي
يـاقوت،  (اشـاره كـرده اسـت     قلائد الشرف فى مفاخر اصبهان و اخبارها        حمزه و كتابش      بن  علي

: 1393قنوات،  . ك.رقلائد الشرف فى مفاخر اصبهان      ؛ براي آگاهي دربارة كتاب      4/1753: 1993
الاشعار بنابراين به احتمال زياد كتاب .  وي نكرده است  اعياد الفرس  اما هيچ يادي از كتاب       ).91

 مؤلف احتمالاً.  هر دو از آن حمزه اصفهاني است        و اعياد الفرس    فى النيروز و المهرجان    هالسائر
روز و رسـوم    ها اختصاص داده، به نـو         هاي ايرانيان و آداب و آيين آن          در اين كتاب كه به جشن     
  .آن نيز اشاره كرده است

  فضايل النيروز. 11
در ). ق326 -385(ادريـس طالقـاني     احمـدبن   عبادبن  بن  عباس عبادبنابوالحسن    بن سماعيلنوشتة ا 

                                                 
1. Carl Brockelmann.  
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؛ 3/252: 1403امـين،    ؛2/248 : 1403،  آقابزرگ تهراني (عياد و فضائل النيروز   الامنابع نام اثر وي     
) 16/264 : 1403،  ؛ آقابزرگ تهرانـي   194: تا    بي نديم،  ابن( النيروز فضايل) 1/230:تا    خلكان،بي    ابن
از ايـن   . آمده اسـت  ) 9/138: 1401؛ صفدي،   2/698: 1993ياقوت،  (الاعياد و فضائل النوروز   و  

برخي از نويسندگان شيعه در آثار خويش بـه اخبـار و            . اي در دسترس نيست       كتاب هيچ نسخه  
روايت شده است كه    ) ع(صادق    عنوان نمونه از امام       به. اند    دهاحاديث تكريم عيد نوروز اشاره كر     

روزي «و  » در نوروز بود كه خدا از بندگانش پيمان گرفت او را بپرستند و شريك با او نياورند                «
همچنـين در ايـن آثـار بـه اخبـار و احـاديثي كـه                . »بيعـت كردنـد   ) ع(كه دوباره مردم با علي      

: 1403 مجلـسي، (اننـد غـسل، روزه و لبـاس نـو پوشـيدن           اختصاص به اعمـال ايـن روز دارد م        
 فـضايل النيـروز،   عبـاد در رسـالة        رسد صـاحب بـن      يمبه نظر   . اشاره شده است   )92و  56/101

  .هاي عيد نوروز را گرد آورده است  روايات و اخبار شيعه دربارة فضيلت
  النيروز. 12

، نحوي، لغـوي، اديـب و       )ق329 -395(يزكريا قزويني راز   بن فارس حمدبنابوالحسين  نوشتة ا 
 رسالة كوتاهي به زبان عربي است و 1النيروز. اي درخشان ادب عربي در قرن چهارم است  چهره

ايـن كتـاب    ). 5/20: 1973هـارون،   (به واژة نوروز و لغات عربي بر وزن فيعول اختصاص دارد          
 بـه   طوطـات نـوادر المخ  ق در پنجمـين مجموعـه از        1373كوشش عبدالسلام هارون در سال        به

اي از آن در        فـارس ايـن كتـاب را امـلا كـرد و نـسخه               گفتة آقابزرگ، ابن      به. چاپ رسيده است  
  ).24/435  :1403 آقابزرگ تهرانى،(كتابخانة ظاهريه دمشق است

  نوروزنامه. 13
 يا  517يا526(ابراهيم نيشابوري مشهور به خيام نيشابوري        ابوالفتح عمربن  نيالد  اثيغمنسوب به   

مجتبـي  .  دارنـد نظـر   اخـتلاف  به خيام  نوروزنامهپژوهشگران در صحت انتساب     ). 439-ق515
خيـام،  ( را شايستة عنوان نويسندة آن ندانسته اسـت        كس  چيه خيام   جز  بهمينوي در مقدمة كتاب     

تر از حدود انتظارات اهل    را بسيار پاييننوروزنامهطباطبايي ). 29-26نوروزنامه، ديباچة : 1380
محسن فرزانه مـدعي شـد      ). 74: 1343محيط طباطبايي،   (م علمي خيام دانسته است    فضل از مقا  

بهار ). 722: 1363فرزانه، ( از خيام نيست و از فردي به نام كيخسرو شيرازي است نوروزنامهكه  
را مربوط به قرن پنجم دانسته و آن را از نظر ايجـاز، نبـود مترادفـات و كمـي                    نوروزنامه  سبك  

توانـد       همانند دانسته است كه از نظر بهار مـي         تاريخ بلعمي  و   تاريخ بيهقي  لغات عربي با سبك   
ايـن كتـاب بـه منـشأ و         ). 2/168: 1337بهار،  ( به خيام باشد   نوروزنامهدليلي بر درستي انتساب     

هايي از تاريخ ايران باستان، تقويم ايراني و          تاريخ جشن نوروز اختصاص دارد و حاوي گزارش       
                                                 

  ).24/435: 1403آقابزرگ، (رده استصورت النوروزيه و النيروزيه آو  آقابزرگ به.1
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خيـام تمـامي مطالـب كتـاب خـود را بـه شـرح و                 .)2و18: 1380خيام،(آداب اين جشن است   
 آنهـا يـك از      هـر  ةدربـار  اختصاص داده و     ي نوروزي  تاريخ و اهميت هدايا    ةدربار توضيحاتي

 نگارش خط  ة انواع قلم، انواع خط و نحو      ةدرباروي   الث م عنوان   به. حكاياتي نيز نقل كرده است    
   .)44:همان(آورده استمطالبي خوش و خوانا 
اي نوشـته،      مقدمـه  نوروزنامـه مينـوي بـر     . اسـت اي از نثـر كهـن فارسـي            نمونه نوروزنامه

ي براي آن ترتيب داده و فرهنگي نيز از لغات و اصـطلاحات بـه كـار رفتـه در مـتن          يها  پاورقي
 1312سـال   در   كاوه   ةاولين بار كتابخان  را  اين كتاب   . فراهم آورده و به پايان كتاب افزوده است       

  . ه استكردتجديد چاپ آن را  انتشارات اساطير 1385ه و بار ديگر در سال كردمسي منتشر ش
   رسالة جلاليه. 14

 سـلاطين   ةاز شاعران اواخـر قـرن شـشم و دور          ابي الفتح هروي   بن  عبدالرافع نياءالديضنوشتة  
. حـك (نـوي نام خسرو ملك غز      هبدر تفسير نوروز     جلاليهنام  ه   ب يا  رسالهوي  . شنسب است  آل

 خيـام را همـان   نوروزنامـة محيط طباطبايي،  ).2/327: تا  عوفي،بي(به نظم درآورد )ق582-555
 رسالة جلاليـه   تصور كرده بود، اما بعدها با توجه به اين نكته كه به تصريح عوفي                رسالة جلاليه 

اسـت،   نوروزنامـه همـان  رسالة جلاليه به نظم است نه نثر، اندكي در حدس خود مبني بر آنكه          
  ).78: 1343محيط طباطبايي، (ترديد كرد

  ة منظومنوروزي .15
آقـابزرگ، نـصيرالدين طوسـي،       به نوشـتة  ) ق672متوفي(يرالدين طوسي نص  خواجه   منسوب به 

دربارة نـوروز را بـه      ) ع(جعفر صادق   از شيعيان امام  ) ق133م(خنيس    بن  روايت منسوب به معلي   
خنيس دربارة اعمال نـوروز       بن  روايت معلي ). 24/209: 1403 تهراني،     آقابزرگ(نظم آورده است  

 دربـارة   شناسـان  يتروا. و فضيلت آن، مبناي منابع و مصادر حديثي و فقهي دربارة نوروز است            
از سـوي ديگـر     ). 71-96: 1395شمشيري و ديگـران،     ( دارند نظر   اختلافتوثيق يا تضعيف او     

 شـيخ   مـصباح المتهجـد    ندارد و به كتـاب       برخي معتقدند اين روايت با وقايع تاريخي مطابقت       
 بـه روايـت     بحـارالانوار  مجلسي در ). 44-29: 1395زماني محجوب،   (طوسي اضافه شده است   

هاي سي روز ماه ايراني         نام) ع(صادق  بر اساس اين روايت امام    . خنيس اشاره كرده است     بن  معلي
هايي را بايد يا نبايد در ايـن        ينكه كدام نحس و كدام سعد است و چه كار         اشمارند و به      يبرمرا  

 خواجـه بـه نوشـتة مجلـسي،       ). 93-100/ 56: 1403مجلـسي،   (اند  روزها انجام داد، اشاره كرده    
 ):56/142: همان(يرالدين طوسي مضامين اين حديث را به نظم درآورده استنص 

   تــاس ومــذمــم روز تــفــه انـيــارسـف اهـم ز        اداتــ ســةلاصـادق خــر صـفــعـول جــز ق
  تــس اومــزده شـانــم روز شـزدهــيـه روز ســچ       س از آن ـجم و پـنـم باز پــيـت روز سـسـخـن
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  پنج كه آن هم به نـحس مرقوم اســت  و  چه بيست    و چهار و يك چه بيست دگر ز عشر سيم بيست 
  اگـر چـه نـيـك و بـدت هم ز رزق مقـسوم اســتـتبـادت كـاري مـكـن در ايــن ايـام          جز ع بـه

  كه در عــمـوم حـوائـج بـه خـيـر مـوسـوم اســت  و سـه روز اي خـجسـته مخـتـار بماند بيسـت 
  تــاس محتوم صـن دو هر نيا در كـلـه وفـخ كهولـي چـهارم و هـشـتـم سـفـر مـكـن زنـهـار        

  اگـر چـه سـنـگ دلش بر تو نيز چـون مـوم اســت        روــم اهـــادشــپ شــيـپ زدهمــانــپ روز هـب
  تــاس ومـمـسـم لاصــخ يواـه و وفـخـم ره كه        دـآم دـنــســاپـن روز نيـا در زــيـن زيـرـــگ
  تـاس دومــعـم حـلـص روز نيـا تـومـصـخ در كه         يا  رهـاظـنـم ـيســك اــب مــدوازده نــكــم
  تــاس نظومـم سـحـن كـلـس در جـوائـح نيـا در         هـگـآن ارـهـچ نـيـمـه دهيـزــگ ياــروزه ز

  

فيض ( است ترجمه كرده  به فارسي  را   خنيس  بن   معلي حديث) ق1006-1091(كاشانى فيض 
  ).190-191: 1387كاشاني، 

 1الفيصل المنتضي المهروز في الرد علي من انكر صيام النيروز. 16

 نحوي، فقيه، مفسر و   2)ق723متوفي(فخار جذامي  حمدبنا  محمدبن بن علي محمدبننوشتة ابوبكر   
الفيصل المنتضي المهروز في الرد علي مـن     صورت    عنوان كتاب در منابع به    . تاديب اندلسي اس  

النـصل المنتـضى    ،)2/289: تـا   فرحـون، بـي    ؛ ابـن  3/66: 1424الخطيـب،     ابن (انكر صيام النيروز  
المهزوز، فى الرد علـى    و)2/212 : تا  داودي، بي(المهزوز في الرد على من أنكر صيام يوم النيروز       

اي از ايـن كتـاب در     اما هيچ نسخه.  آمده است)2/83 : تا  قاضي، بي ابن(النيروز  يوم من منع صوم  
اي كه بايد به آن اشاره          نكته. دسترس نيست و در منابع، نقل قول و مطلبي از كتاب نيامده است            

: 1421مغنيـه،  (جز شافعيه، روزة نوروز مكـروه اسـت   كرد، اين است كه در فقه مذاهب اربعه به   
، از فقهاي حنفـي قـرن شـشم هجـري،           )ق587متوفي(علاءالدين قاساني عنوان مثال       به). 1/162

 ).2/79: 1394كاسـاني، (روزة نوروز و مهرگان را مكروه دانسته، زيرا تـشبه بـه مجـوس اسـت               
از فقهاي حنبلي نيز روزة نوروز و مهرگان را مكروه دانسته، زيرا اين دو    ) ق597-682(قدامه  ابن

: تـا     قدامه، بـي      ابن(دارند و روزة اين دو روز بزرگداشت شعاير كفار است             زرگ مي روز را كفار ب   
3/109 .(  

هاي تاريخي در اسپانياي مسلمان، نوروز و مهرگان با استقبال بسيار زيـاد                 بر اساس گزارش  
از رسـوم   . در غرناطه بر جاي مانـد     ) ق629-897: حك(نصر    مواجه شد و تا پايان حكومت بني      

، )4/63: 1997مقـري،   (هايي به شكل حيوانات       يباز اسبابتوان به ساختن      يم اندلس   نوروز در 
و پاشـيدن گـلاب     ) 1/131: 1971كاتب،   عمادالدين(سرودن اشعار در ستايش نوروز و مهرگان      

كه نشان از تـداوم ايـن        )655: 1385شفا،  (كرد  اشاره  و معابر  ها  كوچهبر سر و روي عابران در       
                                                 

 .شمشير آختة كشنده در رد منكران روزة عيد نوروز .1

 ).2/212  :تا  داودي، بي(ق دانسته است730  داودي تاريخ وفات او را سال.2



  ...و  عبدالرحيم قنوات/  )هجري نهم ةسد تا( اسلامي عصر در ها نوروزنامه بررسي  /224

 

هـا بـه        رسد توجه بـه اهتمـام اندلـسي         يمبنابراين به نظر    . ر اين منطقه دارد   رسوم كهن ايراني د   
يف كنـد در رد نظـر   تـأل عنوان يك فقيه كتابي    فخار را بر آن داشته است كه به         جشن نوروز، ابن  

  .مخالفان براي روزة عيد نوروز
  خلاصه التنجيم و برهان التقويم. 17

 فوايد نجـومى  به نام   كتاب  هاى    برخى نسخه . 1صفهانيامران الحسيني الا  الدين علي     غياثنوشتة  
ق در شهر بدخشان به خواهش برخي بزرگان      869وي اين كتاب را در سال       . خوانده شده است  

 ظـاهراً نوشتة محمـدتقي بهـار          به  ). 7/222 : 1403،  آقابزرگ تهرانى (به زبان فارسي نوشته است    
  .)3/221: 1337بهار، ( شيعه بوده استنيالد اثيغ

در «مؤلـف در بـاب دوازدهـم    . با توجه به نسخة كتابخانة مجلس، كتاب هجـده بـاب دارد        
، بـه   » كه اول سال عجـم اسـت يكـي از روزهـاي هفتـه بـود                 احكام هر سال كه نوروز     دانستن
روز شـنبه   « نمونه اگر نوروز     عنوان  به. هاي روزهاي هفته اشاره كرده است         ها و خاصيت      ويژگي

. »يافت شود و بـاران بـسيار بـارد          رها بر مردم دشوار شود و همة چيزها كم        باشد در آن سال كا    
چون روز دوشنبه باشد مـردم بـه غريبـي          «الدين در توصيف روز دوشنبه آورده است كه           ياثغ

  ).79002حسيني اصفهاني، نسخة شمارة (» كم شودها چشمهو آب ... بسيار افتند
  

  ها  پراكندگي زماني نوروزنامه
 اسـت، يـك عنـوان در سـدة دوم           شـده   ييشناساوان نوروزنامه كه در اين پژوهش       از هفده عن  

هجري، چهار عنوان در سدة سوم هجري و هفت عنوان در سدة چهـارم هجـري نوشـته شـده                  
   شـده   نوشـته هاي پنجم تا نهم هجري نيز يك عنوان كتاب نوروزنامـه    در هر يك از سده    . است
هاي سوم و چهـارم هجـري اوج            دة دوم آغاز شده، در سده     ها كه از س       نگارش اين كتاب  . است

هاي ايراني در قرون سوم و چهارم هجـري كـه در                رسد پيدايش سلسله      به نظر مي  . گرفته است 
پي احيا و حفظ مواريث فرهنگي ايران باستان بودند، به تجديد حيـات فرهنگـي ايـران كمـك                   

نوروز و مهرگان و رونق بخشيدن به آنها عامـل          هاي ايراني مانند        كردن جشن   آنان در زنده  . كرد
نگارش اين  . رو در قرن سوم و چهارم آثار بيشتري دربارة نوروز نوشته شد             ازاين. مؤثري بودند 

رسيدن   آثار از سدة پنجم رو به افول نهاد و عامل اين افول را بيش از هر چيز بايد در به قدرت                    
شم هجري و تقابل ترك و تاجيك، تعصب دينـي          غلامان و قبايل ترك تبار در قرون پنجم و ش         

 . و بيگانگي و ناآگاهي به ميراث فرهنگي ايران دانست

                                                 
: 1377دهخـدا،   (علـي اميـران حـسيني اصـفهاني آورده اسـت            بـن   الـدين علـي       صورت غياث    دهخدا نام او را به     .1

11/16881.( 
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  ها، جايگاه و انگيزة آنها   نويسندگان نوروزنامه
اند كه اغلـب        هاي مشهور علمي روزگار خود نوشته شده          ها به دست شخصيت       بيشتر نوروزنامه 

 متـرجم   النيروزنويسندة رسالة   ) ق106-142(مقفع    ال ابن براي مث . آمدند    از اهل ادب به شمار مي     
الاعيـاد  نويسندة رسالة   ) ق330متوفي حدود سال    (ابوالحسن كسروي . اي مشهور بود      و نويسنده 
الاشعار الـسائره   نويسندة  ) ق360متوفي پيش از  (حمزه اصفهاني   . ، اديب و مودب بود    و النواريز 

از ميان ايـن نويـسندگان، چنـد        . دة چهارم هجري بود    اديب و مورخ س    في النيروز و المهرجان   
-243(عبـاس صـولي    بـن  ابـراهيم . هاي روزگار خويش داشـتند   تن، روابطي با دربارها و دولت  

وزارت مويدالدوله و فخرالدوله    ) ق385متوفي(عباد  بن  صاحب. كاتب دربار عباسيان بود   ) ق176
. نيز با دربار ايلخانان ارتباط داشت     ) ق672متوفي(خواجه نصيرالدين طوسي  . را بر عهده داشت   

) ق723متـوفي (فخـار   ماننـد ابـن   . شماري از نويسندگان اين آثار در علوم ديني شهرت داشـتند          
نحوي، فقيه و مفسر    الفيصل المنتضي المهروز في الرد علي من انكر صيام النيروز،            كتاب   مؤلف
هـا دشـوار        نداشتن به متن همـة كتـاب        دليل دسترسي   بررسي انگيزة نويسندگان اين آثار، به     . بود

ها و محـيط و         ، با توجه به شخصيت علمي و فرهنگي نويسندگان اين كتاب          نيا وجود با. است
هاي اين مورخان و اديبـان          توان انگيزه     هايي كه آنان آثار خود را در آن خلق كردند، مي              موقعيت

  :را چنين برشمرد
 ضـرورت   بـه   النيـروز ريتـأخ رسـالة الغربيـه فـي    در  )ق176-243(عباس صـولي  بن ابراهيم

گويـا اسـتمداد از     ). 38: 1380بيرونـي، (گردآوري خراج بر اساس تقويم ايرانـي توجـه داشـت          
وهب سنجاري را بر      بن  عامر   نصربن  هاي آن،      نوروز و حفظ سنت    دييتأاحاديث و كتب فقهي در      

برخـي از   ). 428: 1365اشـي،   نج( كنـد  فيتـأل  را   ما روي فـي يـوم النيـروز       آن داشت تا كتاب     
حمـزه  . كردنـد    هدية نـوروزي تقـديم بزرگـان مـي    عنوان بهها اثر خود را   نويسندگان نوروزنامه 

از سـوي   .  را به عضدالدوله تقـديم كـرد       الاشعار السائره في النيروز و المهرجان     اصفهاني كتاب   
ان بدخـشان كتـاب     ق به درخواست بزرگ ـ   869 علي حسيني اصفهاني در سال       نيالد  اثيغديگر  

بـه  ). 7/222: 1403آقابزرگ تهرانـي،  ( را به زبان فارسي نوشت     خلاصه التنجيم و برهان التقويم    
 و تلاش   سو  ك از ي  آنهارسد انگيزة اصلي نويسندگان نوروزنامه، علايق و تمايلات ادبي              نظر مي 

  .  اسلامي بوده است هاي ايراني در عصر عربي  براي استمرار آيين
  

  ها  وزنامهزبان نور
فارس به زبـان       ابن النيروزمقفع و      ابن النيروز. از هفده نوروزنامه در منابع مختلف ياد شده است        

 خلاصه التنجيم و برهـان التقـويم       خيام و    نوروزنامه ترمذي،   نوروزنامهسه رسالة   . عربي هستند 
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لفيـصل المنتـضي    ا و   ما روي فـي يـوم النـوروز       رسد دو رسالة        به نظر مي  . به زبان فارسي است   
دليل محتواي خود كه به حوزة علم حديث تعلـق    بهالمهروز في الرد علي من انكر صيام النيروز     

از سوي ديگر به    . كند  عنوان عربي آنها نيز اين نظر را تقويت مي        . دارند، نيز به زبان عربي است     
امة مربوط به قـرن     در عناوين هشت نوروزن   » نوروز«رسد با توجه به كاربرد معرب واژة            نظر مي 

 عبدالرافع هروي   رسالة جلاليه از زبان   . سوم و چهارم هجري، اين آثار نيز به زبان عربي هستند          
بنابراين از هفده .  خواجه نصيرالدين طوسي اطلاعات چنداني در دست نيستنوروزية منظوم و  

 زبان فارسي است  عنوان نوروزنامه كه شناسايي شد، دوازده عنوان به زبان عربي و سه عنوان به             
  .ها نامعلوم است  و زبان دو عنوان از نوروزنامه

  
  ها  محتواي نوروزنامه

گفتن دربارة ساختار و محتواي آنها دشوار  هاي اين آثار، سخن  نبودن همة نسخه   دليل در دست    به
 به  هاي مختلف كتاب خود با الفاظي مانند النوروز و النيروز             نويسندگان اين آثار در بخش    . است

 اطلاعاتي از آيـين پادشـاهان ايـران در     معمولاًها      گونه كتاب     در اين . اند    جشن نوروز توجه كرده   
بودنِ زمان گردآوري  دادن تقويم بر اساس نوروز و حل مشكل نامتناسب برگزاري نوروز، ترتيب 

ويانيـدن  هـا، ر      علاوه بر آن، دربارة تاريخ پيدايش نـوروز، خـوراكي         . خراج با نوروز آمده است    
سرايي، اهـداي هـدايا، علـل آب پاشـيدن بـه يكـديگر                  حبوبات، برپايي مجالس موسيقي، ترانه    

علـل برپـايي   . اطلاعاتي ارائه شده و اشعار شـاعران در وصـف نـوروز نيـز آورده شـده اسـت        
هاي ايرانيان، پيامد قرارگرفتن نوروز در هر يك از روزهاي هفته، بررسـي واژة نـوروز و                     جشن
 اطلاعـاتي اسـت كـه در ايـن آثـار      جملـه  ازهايي در باب نوروز        ن به احاديث و روايت    پرداخت

  .مطرح شده است
  

  نتيجه 
توان بر اساس شخصيت علمي و فرهنگي نويـسندگان و محتـواي آنهـا، بـه                    ها را مي      نوروزنامه

هـاي      صيتها به دست شخ       بيشتر نوروزنامه . فقهي تقسيم كرد    هاي ادبي، تقويمي و حديثي        رساله
ايـن  . آينـد    اند كه اغلب از اهل ادب به شمار مـي             مشهور علمي و ادبي روزگار خود نوشته شده       

نويسندگان در آثار خويش به واژة نوروز، آيين پادشاهان ايران در برگزاري نوروز، علل برپايي               
 ضـرورت   از سـوي ديگـر    . انـد     هاي ايرانيان، اشعار و آداب و رسوم نوروزي، اشاره كرده             جشن

نداشتنِ زمان گردآوري خراج، آنها       گردآوري خراج بر اساس تقويم ايراني و حل مشكل تناسب         
ها در دورة اسلامي تا سـدة           از ميان نوروزنامه  . را بر آن داشت تا  در اين باره آثاري تأليف كنند           
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مانـده،  جا  تـرين نوروزنامـة بـه         كهـن : نهم هجري چند اثر به دلايل خاصي داراي اهميت هستند         
 نوشـتة  محاسـن النيـروز و المهرجـان   . مقفع نويسنده و مترجم قرن دوم هجري است         نوشتة ابن 

دليل شرح و توصيف مفصل آداب و رسوم نوروز شايـستة يـادكردن              عيسي كسروي به    بن  موسي
 خواجـه نـصيرالدين طوسـي دو رسـالة          نوروزيه منظوم  عبدالرافع هروي و     جلاليه    رسالة  . است

 فرهنـگ  در نـوروز  بحث رسد    يم نظر به. ها تا سدة نهم هجري است         ان نوروزنامه منظوم در مي  
عامر سـنجاري و       نصربن ما روي في يوم النوروز    بنابراين كتاب   . شد مطرح چهارم قرن از عهيش

هـاي شـيعه دربـارة نـوروز آثـاري              دليل پرداختن به روايت     توان به     عباد را مي     ابن فضايل النيروز 
از هفده نوروزنامه كه تا سدة نهم هجري شناسايي شـد، تنهـا پـنج               . به شمار آورد  درخور اعتنا   

محاسن النيروز از ميان آنها . ها همه كامل و اصيل نيستند      البته اين نسخه  . جا مانده است    رساله به 
  .خيام به چاپ رسيده استنوروزنامة فارس و   ابنالنيروزعيسي كسروي،  بن موسيو المهرجان 

 
  منابع

  .نا  بي :قم ،الفتاوي لتحرير الحاوي السرائر )1410(احمد محمدبن ادريس، بنا
  .خاور پديدة: تهران ،طبرستان تاريخ )1366(حسن محمدبن اسفنديار، ابن
  .نا  بي: ، بيروتعتاب الكتابا) 1986(عبداالله بوعبداالله محمدبنا ،بارالا ابن
  .العلميه دارالكتب: ، بيروتغرناطه اخبار في الاحاطه) 1424(الخطيب ابن
  .سلاميدارالغرب الا: ، تونسالدر الثمين في أسماء المصنفين )1430(انجب بن الساعى، على ابن
  . المدبوليه مكتب:، قاهرهمم فى العجائب و الحكم الاهنزه )1995(احمد اياس، محمدبن ابن
  . دارالفكر:يروت، ببناء الزمانانباء اعيان و وفيات الا )تا  بي(محمد خلكان، احمدبن ابن
  .نا  بي: جا   بيالمذهب، علماء اعيان معرفه في المذهب الديباج) تا  بي(فرحون ابن
 ه المكتب ـ : تـونس  ،)سـماء الرجـال   ا الحجال فـي     هدر(عيانذيل وفيات الا   )تا    بي(قاضى، احمدبن محمد   ابن

  .هالعتيق
  .دارالكتاب العربي: اج  ، بيالشرح الكبير) تا  بي(محمد بن قدامه مقدسي، عبدالرحمن ابن
  .، كتابخانه و موزة ملي ملك003/1393,04,02459: ، شمارة اموالالنيروزمقفع،  ابن
  .ه دارالمعرف:بيروت، الفهرستاسحاق،   محمدبن)تا  بي (نديم ابن
  .طنطا: جا  ، بيوائلالا )1987(عبداالله بوهلال عسكري، محمدبنا

، »روايي سياسي ايران باستان در نوروزنامـة عمـر خيـام          فرمان«) 1397(احمدوند، شجاع؛ غفوري، موسي     
 .125-151، صص47، شمارةانساني تحقيقات جديد در علوم

 : بيـروت  ، الـسلام  و الـصلاه  الانبيا علـيهم   و الارض ملوك سنى تاريخ )تا    بي(الحسن  بن  حمزه ، الاصفهانى
  .الحياه دارمكتبه منشورات

  .نا  بي :بيروت ،أفعل على مثالالا سوائر )1409(حسن بن ه حمز،اصفهاني



  ...و  عبدالرحيم قنوات/  )هجري نهم ةسد تا( اسلامي عصر در ها نوروزنامه بررسي  /228

 

  .  دارالتعارف للمطبوعات: ، بيروتهعيان الشيعا )1403( امين، محسن
بنگـاه  : زاده، تهـران    ، ترجمـة كـاظم كـاظم       مطالعاتي دربارة ساسـانيان    )1348(ايناسترانتسيف، كانستانتين 
  .ترجمه و نشر كتاب

المعـارف بـزرگ        مركـز دائـرة   : ، تهـران  ميدائرةالمعارف بزرگ اسلا    ،»جاحظ«) 1370(آذرنوش، آذرتاش 
  .اسلامي

  .ضواءدارالا:  بيروت، هلى تصانيف الشيعه االذريع) 1403( آقابزرگ تهرانى، محمدمحسن
 .  دارالمعارف: ، قاهره دب العربىتاريخ الا  )تا  بي(بروكلمان، كارل

حيـاء التـراث    ا دار :، بيـروت   العارفين، اسماء المؤلفين و آثـار المـصنفين        ههدي )1951(بغدادى، اسماعيل 
  .العربي

، يضاح المكنون في الذيل علـى كـشف الظنـون عـن اسـامى الكتـب و الفنـون                  ا) تا    بي(__________
  . حياء التراث العربيادار : بيروت
  .نا  بي :بيروت ،العرب لسان لباب لب و دبالا هخزان )1418(عمر  عبدالقادربن،البغدادي
  .سروش: جا  تحقيق محمد روشن، بي ، بهرينامة طب تاريخ) تا  بي(بلعمي

  .اميركبير: جا   بي،شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي  سبك) 1337(بهار، محمدتقي
پژوهـشنامة ادب   ،  »نويـسندة نوروزنامـه كيـست؟     «،  )1391(فـر، محمـد         بيات مختاري، محمد؛ غفـوري    

  .190-205، صص13، شمارة8، سالحماسي
  .مكتوب ميراث نشر مركز: تهران، ه عن القرون الخاليهار الباقيثالا )1380(بوريحان، ابيروني

، كتابخانـه، مـوزه و مركـز اسـناد مجلـس شـوراي اسـلامي، شـمارة                  نوروزنامـه علـي،     ترمذي، خواجـه  
  .12827ثبت

 .12-13، صص29-30، شمارةكتاب ماه هنر، »نوروزنامه«) 1379(تهرانچي، مينا

 .دارالهادي: ، بيروتضدادالمحاسن و الا) 1991(بحر الجاحظ، عمروبن

  .201-220، صص9، شمارة نامة مفيد، »نوروز در فرهنگ شيعه«) 1376(جعفريان، رسول
حياء التراث  ا دار :، بيروت سامي الكتب و الفنون   ا كشف الظنون عن     )تا    بي(عبداالله بن حاجى خليفه، مصطفى  

  .العربي
، كتابخانـه،  79002، نـسخة شـمارة      تقـويم خلاصه التنجيم و برهـان       ،الدين علي   غياثحسيني اصفهاني،   

  . موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي
هـاي تفـسيري حكـيم          بازتاب مكاتب كهن دينـي و فرهنگـي ايرانـي در گـرايش            «) 1397(خاني، حامد 
  .172-197، صص63، شمارةمطالعات تاريخي قرآن و حديث، »ترمذي

 ـ ،تاريخ بغـداد   )1417(على خطيب بغدادى، احمدبن    دارالكتـب   ، منـشورات محمـدعلي بيـضون      :روتبي
  .هالعلمي

سـعي و تـصحيح        بـه  ،)در منشأ و تـاريخ و آداب جـشن نـوروز          (نوروزنامه) 1380(ابراهيم   عمربن  خيام،
  .اساطير: مجتبي مينوي، تهران

  .هدارالكتب العلمي،  منشورات محمدعلي بيضون:بيروت، طبقات المفسرين) تا  بي(على داودى، محمدبن



 229 / 1400، بهار و تابستان 27، شماره 31نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

سـازمان اسـناد و كتابخانـة ملـي     : ، تهـران هـاي خطـي ايـران         فهرستگان نـسخه  ) 1390(ي، مصطفي درايت
  .جمهوري اسلامي ايران

  .مؤسسة فرهنگي و پژوهشي الجواد: ، مشهدهاي ايران  نوشت وارة دست فهرست) تا  بي(_________
  .پازينه: ، تهرانهاي ملي ايرانيان  جشن) 1386(دشتي، رضا
  .مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: ، تهراننامه  لغت) 1377(اكبر دهخدا، علي

ميـراث  ،  »نـديم    ابـن  الفهرسـت ملاحظاتي در باب تصحيح كتـاب       «) 1396زمستان  (رحمتي، محمدكاظم 
  .3-22، صص90، شمارة23، سال شهاب

  .انتشارات بهجت: ، تهرانهاي ايران باستان  شماري و جشن  گاه) 1380(رضي، هاشم
، 60، شـمارة   بخـارا  ،»گزارشـي كهـن از مراسـم نـوروز در عـصر ساسـانيان             «) 1386(ب، روزبه كو    زرين

  .190-192صص
روايـت  : بازخواني سند نـوروز در روايـات اسـلامي؛ مطالعـة مـوردي            «) 1395(زماني محجوب، حبيب  

   .29-44، صص25، شمارةتاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، »خنيس بن معلي
  .دارالكتب العلميه: ، بيروت الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ)تا  بي(عبدالرحمن سخاوي، محمدبن
   .370-373، صصيغما، »اعيادالفرس«) 1354(سروشيار، جمشيد

اولين كنفـراس ملـي تحقيقـات       ،  »بررسي سبك زباني نوروزنامة خيام نيشابوري     «) 1397(السلامه، حسام 
  .بنيادين در مطالعات زبان و ادبيات

  .بين المللي مركز مطالعات فرهنگي: ، تهرانآداب و رسوم نوروز )1378(شعباني، رضا
  .گستره: ، ترجمة مهدي سمسار، تهرانايران در اسپانياي مسلمان) 1385(الدين  شفا، شجاع

هـاي متعـارض        تحليل گـزارش  «) 1395(شمشيري، رحيمه؛ جلالي، مهدي؛ رحمان ستايش، محمدكاظم      
 -96، صـص  1، شـمارة    21، سال علوم حديث ،  » تضعيف او  خنيس و ارزيابي علل     بن  مدح و ذم معلي   

71. 

  .نا  بي :قم ،الشيعه وسائل )1409(حسن محمدبن حرعاملى، شيخ
  . دارالنشر فرانز شتاينر:، بيروتالوافي بالوفيات )1401(ايبك بن صفدى، خليل

  .ه، جامعه بيروت العربيالنوروز و اثره في الادب العربي) 1972(الصياد، فؤاد عبدالمعطي
ــد، صــائب ــشيع )1424(عبدالحمي ــورخي ال ــالا: همعجــم م ــه، مامي ــمهســماعيليالاه، الزيدي  ة مؤســس:، ق

  .معارف الفقه الاسلاميال ةرئدا
  .الدارالتونسيه: ، تونسالعصر وجريده القصر خريده) 1971(محمد الكاتب، محمدبن عمادالدين

  .طبعه بريلتصحيح ادوارد براون، م ، بهلباب الالباب) تا  بي(عوفي، محمد
: ، تهران دائرةالمعارف بزرگ اسلامي   ،  »)المحاسن و الاضداد  بخش  (جاحظ  «) 1370(االله    نژاد، عنايت     فاتحي

  .المعارف بزرگ اسلامي مركز دائرة
المعـارف      مركز دائرة : ، تهران دائرةالمعارف بزرگ اسلامي  ،  »حمزه اصفهاني «) 1392(االله    نژاد، عنايت     فاتحي

  .بزرگ اسلامي
  . 10-11، شمارة آينده، مجلة»مؤلف نوروزنامه كيست؟«) 1363(انه، محسنفرز



  ...و  عبدالرحيم قنوات/  )هجري نهم ةسد تا( اسلامي عصر در ها نوروزنامه بررسي  /230

 

مدرسـة  : كاشـاني، تهـران    به اشراف محمد امامي)1(مجموعه رسائل) 1387(كاشاني، محمدمحسن  فيض
  .عالي شهيد مطهري

  .ه دارالكتب العلمي:بيروت ،الانشاء صناعه في الاعشى  صبح)تا  بي(عبداالله القلقشندي، احمدبن
خردادماه، ضـميمة فرهنگـي     10، چهارشنبه روزنامة اطلاعات ،  »مينوي و خيام  «) 1391(نوات، عبدالرحيم ق

 .25325شمارة 

پژوهـشگاه  : ، قم )تا سدة هفتم هجري   (نگاري محلي ايران در دورة اسلامي         تاريخ) 1393(_________
  .سمت: حوزه و دانشگاه، تهران

دارالكتـاب  : ، بيروت بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    ) 1394(مسعود  كاساني الحنفي، علاءالدين ابوبكربن   
  .العربي

  .داراحياء التراث العربي: ، بيروتمعجم المولفين) 1376(كحاله، عمر رضا
داراحيـاء التـراث    : ، بيـروت  بحارالانوار الجامعه لدرر اخبـار الائمـه الاطهـار          )1403(مجلسي، محمدباقر 

 .العربي

  .كلاله خاور: الشعراء بهار، تهران تحقيق ملك) تا  بي(التواريخ و القصص مجمل
تـاريخ و فرهنـگ ايـران در دوران انتقـال از عـصر ساسـاني بـه عـصر         ) 1379(محمدي ملايري، محمد  

  .توس: ، تهراناسلامي
  .74-79، صص190، شمارة يغما،»نوروز و نوروزنامه«) 1343(محيط طباطبايي، سيدمحمد

  . دارصادر:، بيروتعجم الشعراءم )1425(عمران بن مرزبانى، محمد
، الجعفري، الحنفي، المـالكي، الـشافعي، الحنبلـي       : الفقه علي المذاهب الخمسه   ) 1421(مغنيه، محمدجواد 

 .دارالتيار الجديد: بيروت

: تحقيـق احـسان عبـاس، بيـروت     ، الرطيـب  الانـدلس  غـصن  مـن  الطيب نفح(1997) التلمساني المقري
  .دارصادر

 الفرقـان للتـراث     ةسـس ؤ، م عتبار فى ذكـر الخطـط و الآثـار        المواعظ و الا   )1422(على مقريزى، احمدبن 
  .الاسلامي

 النـشر   ة مؤسـس  :قـم ه،   العلمي ه المدرسين في الحوز   ه، جماع رجال النجاشي  )1365(على نجاشى، احمدبن 
  .يسلامالا

: وي، تهـران نصر القبـا  محمدبن ، ترجمة ابونصراحمدبن  تاريخ بخارا ) 1363(جعفر  نرشخي، ابوبكرمحمدبن 
  .توس

 دارالكتـب و  :قـاهره  ،الادب فنـون  فـي  الارب نهايـه  )1423(عبـدالوهاب  احمـدبن  الدين    النويري، شهاب 
  .هالوثائق القومي

، شركه مكتبه و مطبعه مـصطفي البـابي الحاسـبي و            نوادر المخطوطات ) 1973(هارون، عبدالسلام محمد  
  .اولاده بمصر

  .الاسلامي دارالغرب:  بيروت ، تحقق احسان عباس،الادباء معجم) 1993(ابوعبداالله الدين  ياقوت، شهاب
Boyce, Mary, “Nowruz i.In the Pre-Islamic Period”, Encyclopædia Iranica, online edition 

2016, available at http://www.iranicaonline.org/articles/nowruz-i. 



 

 

Historical Perspective & Historiography, Vol.31, No.27, 2021 
Alzahra University, http://hph.alzahra.ac.ir/ 

 
List of sources with English handwriting 
 

ʻAbdol Ḥamīd, Ṣāʼīb (1424), Moʻǰam Moʼvareḵī al-Šīʻa: Al-Imamīyya, Al-Zaydīyya, 
Ismaʼīlīyya, Qom, Moʼassīsa Dāʼrat al-Maʻārīf Fīqh Islamī. 

Abū Hīlāl Askarī, Moḥammad b. ʻAbdollāh (1987), Al-Awaʼīl, Ṭanṭā. 
Aḥmadvand, Šoǰā, Mūsā Ḡafoūrī (1397), "The Political Rule of Ancient Iran in ʻOmar 

ḵayyām's Nowrūznāmeh", New Research in Humanities, Vol. 47, pp. 125-151. 
Al-Baqdādī, ʻAbdol Qādīr b. ʻOmar (1418), ḵazānat al-Adab Lob Lbāb Līsān al-ʻArab, 

Beirut. 
Al-Isfahānī, Hamza b al-Ḥassan (1409), Sawāʼr al-Amṯāl ʻla Afʻal, Beirut. 
Al-Isfahānī, Hamza b al-Ḥassan (Nd), Taʼrīḵ-e Sonī Molūk al-Arż wa al-Anbīyā, Beirut, 

Manšūrāt Dār Maktaba al-Ḥayāt. 
Al-ǰāhīẓ, ʻAmr b Baḥr (1991), Al-Maḥāsīn wa Al-Ażdād, Beirut, Dār Al-Hādī. 
Al-Moqarī Al-Telmīsānī (1997), Nafḥ al-Ṭayyīb Men ḡaṣan al-Andūlūs al-Raṭīb, research by 

Iḥsān ʻAbās, Beirut, Dār Sādīr. 
Al-Nūwayrī, Šahābauddīn Aḥmad b. ʻAbdul Wahāb (1423), Nahāya al-Arab Fī Fonūn al-

Adab, Cairo, Dār Al-Kotob wa Al-Weṯāʼq Al-Qawmīya. 
Al-Salāmeh, Ḥesām (1397), "Study of the language style of Khayyam Neyshabouri 

Nowruznameh", the first national conference on basic research in language and literature 
studies. 

Al-Ṣayyād, Fawʼād ʻAbdul Moʻaṭī (1972), A-Nowrūz wa Aṯarehī Fī al-Adab al-ʻArabī, 
Beirut: ǰamīʻa Beirut al-ʻArabī. 

Amīn, Moḥsen (1403), Aʻyān al-Šīʻa, Beirut, Dār al-Taʻārīf Līl-Maṭbūʻāt. 
Āqābozorg Teḥrānī, Moḥammad Moḥsen (1403), Al-Ẕorīʻah Ila al-Taṣānīf al-Šīʻah, Beirut, 

Dār al-Ażwāʼ. 
Aẕarnoūš, Āẕartāš (1370), "ǰāḥīẓ", The Great Islamic Encyclopedia, Tehran, the center for the 

Great Islamic Encyclopedia. 
Bahār, Moḥammad Taqī (1337), Sabkšenāī Yā Tārīḵ-e Taṭavūr-e Naṯr-e Fārsī, Amīrkabīr. 
Balʻamī (Nd), Taʼrīḵ al-ʻArabī, Research by Moḥammad Rošan, Soroūš. 
Baqdādī, Ismāʻīl (1951), Hadīyat al-ʻĀrefīn, Asmāʼ al-Moʼaefīn va Āṯār al-Moṣanefīn, Beirut, 

Dār-aḥīyāh al-Taraṯ al-ʻArabī. 
Baqdādī, Ismāʻīl (Nd), Iīżāḥ al-Maknūn Fī Ẕeīl ʻAlā Kašf al-ẓonūn ʻAn Asāmī-ye al-Kotūb va 

al-Fonūn, Beirut, Dār-aḥīyāh al-Taraṯ al-ʻArabī. 
Bayāt Moḵtārī, Moḥammad, Moḥammad Ḡafoūrīfar (1391), " Who Is The Author Of 

Noruznameh? ", the journal of epic literature (pazhuhesh-nameh farhang-o-adab), Vol. 13, 
Year 8, pp. 190-205. 

Bīrūnī, Abū Reīḥān (1380), Āṯār al-Bāqīya ʻAn al-Qorūn al-ḵālīya, Tehrān: Markaz-e Našr-e 
Mīrāṯ-e Maktūb. 

Brockelmann, Carl (Nd), History of Arabic Literature, Cairo, Dār al-Maʻārīf. 
Daštī, Reżā (1386), ǰašnhā-ye Mellī-ye Irānīyān, Tehrān, Pāzīneh. 
Dāvūdī, Moḥammad b. ʻAlī (By-ta), Ṭabaqāt al-Mofaserīn, Beirut, Moḥammad ʻAlī 

Beyżoūn, Dar Al-Kotob Al-ʻElmīyya. 
Dehḵodā, ʻAlī Akbar (1377), Loḡatnāme, Tehrān, Institute of Publishing and Printing of 

University of Tehran. 
Derāyatī, Moṣṭafā (1390), Fehrestegān-e Nosḵehā-ye ḵaṭī Iran, Tehrān, Sāzmān Asnād va 

Ketābḵāneh, Mellī-e ǰomhoūrī-ye Eslāmī-ye Iran. 
Derāyatī, Moṣṭafā (Nd), Fehrestvār-e Dastneveštehā-ye Iran, Mashhad, Moʼassese Farhangī 

va Pažūhešī-ye ǰavād.  
Ebn al-Abār, Abū Abdollāh Moḥammad b. Abdollāh (1986), Aʻtāb al-Kītāb, Beirut. 
Ebn al-ḵaṭīb (1424), Al-Ihāṭa Fī al-Aḵbār al-Qarnāṭa, Beirut, Dār al-Kītab al-ʻElmīya. 
Ebn Al-Sāʻī, ʻAlī b. Anǰab (1430), Al-Dor Al-Ṯamīn Fī Asmāʼ al-Moṣanefīn, Tunisia, Dār al-

ḡarb al-Islamī. 
Ebn Ayyās, Moḥammad b. Aḥmad (1995), Nozha al-Umam Fī al-ʻAǰāʼeb wa al-Ḥīkam, 

Cairo, Maktaba al-Madboūlī. 



A study of Nowruznameh in the Islamic era… / Abdolrahim Ghanavat & … / 232 

 

Ebn Esfandīyār, Moḥammad b. Ḥassan (1366), Tārīḵ-e Ṭabarestān, Tehrān, Padīde ḵāvar. 
Ebn Farḥūn (Nd), Al-Dībāǰ al-Maẕhab Fī Maʻrīfa Aʻyān ʻOlamāʼ al- Maẕhab. 
Ebn Idrīs, Moḥammad b. Aḥmad (1410), Al-Saraʼīr al-Ḥawī Lī-Taḥrī al-Fatāwī, Qom. 
Ebn ḵalakān, Aḥmad b. Moḥammad (Nd), Wafayāt al-Aʻyān wa Anbāʼ Abnāʼ al-Zamān, 

Beirut, Dār al-Fīkr. 
Ebn Moqaffa, Al-Nīrūz, Property Number: 003 / 1393.04.02459, Malik National Library and 

Museum. 
Ebn Nadīm (Nd), Moḥammad b. Isḥāq, Al-Fehrest, Beirut, Dār al-Maʻrīfah. 
Ebn Qāżī, Aḥmad b. Moḥammad (Nd), Ẕeīl-e Wafayāt al-Aʻyān, Tunisia, Al- Maktaba al-

ʻAtīqah. 
Ebn Qodāma al-Maqdīsī, ʻAbd al-Raḥman b. Moḥammad (Nd), Al-Šarh al-Kabīr, Dār al-

Kītāb al-ʻArabī. 
ʻEmad al-Dīn al-Kātīb, Moḥammad b. Moḥammad (1971), ḵarīdat al-Qaṣr wa ǰarīdat al-

ʻAṣr, Tunisia, Dār al-Tunisiya. 
Farzāneh, Moḥsen (1363), "Who is the author of Nowruznameh?", Journal of Ayandeh, pp. 

10-11. 
Fāteḥīnežād, ʻEnāyatollāh (1370), "ǰāḥīẓ (section of al-Maḥāsīn wa ad-Ażdād)", Great Islamic 

Encyclopedia, Tehrān, the center for the great Islamic encyclopedia. 
Fāteḥīnežād, ʻEnāyatollāh (1392), "Ḥamza Isfahānī", The Great Islamic Encyclopedia, 

Tehrān, the center for the great Islamic encyclopedia. 
Feīż kāšānī, Moḥammad Moḥsen (1387), Maǰmoʻe Rasāʼīl (1), Edited by Moḥammad Emāmī 

Kāšānī, Tehrān, Madrasa ʻĀlī-ye Šahīd Moṭaharī. 
Ḥāǰī ḵalīfa, Moṣtafā b. Abdollāh (Nd), Kašf al-ẓonūn ʻAn Asāmī al-Kotb wa Al-Fonūn, Beirut, 

Dār-aḥīyāh al-Taraṯ al-ʻArabī. 
Hāroon, ʻAbdul Salām Moḥammad (1973), Nawāder al-Maḵṭooṭāt, Moṣṭafa Al-Bābī Al-

Ḥasabī wa Aowladīhī Be-Mīṣr. 
Ḥosseīnī Isfahānī, Ghiathuddin Ali, a summary of astrology and proof of calendar, 

Kitabkhaneh, Moza and Center for Isnad of an Islamic Consultative Assembly. Shamara 
version 79002. 

Inostrantsev, Konstantin (1348), Sasanidskie etiudy, Translated by Kāżem Kāżemzādeh, 
Tehrān, Bongāh-e Tarǰome va Našr-e Ketāb. 

ǰaʻfarīyān, Rasūl (1376), "Newroz dar Farhang Šīʻa", Nāma Mofīd, No. 9, pp. 201-220. 
Kaḥāla, ʻOmar Reżā (1376), Moʻǰam al-Moʼalefīn, Beirut, Dar Ehīyā al-Torāṯ al-ʻArabī. 
ḵānī, Ḥamīd (1397), “Exegtical Approaches of al-Hakim al-Tirmidhi”, The Journal of 

historical approaches to Qur’ān and ḥadith Studies, No. 63, pp. 172-197. 
Kāsānī Al-Ḥanafī, ʻAlāʼddīn Abū Bakr b. Massʻoūd (1394), Badāʼʻ wa al-Ṣanāʼʻ Fī Tartīb-e 

al-Šarāʼʻ, Beirut, Dar Al-Kītāb Al-ʻArabī. 
ḵaṭīb Baḡdādī, Aḥmed b. ʻAlī (1417), Tarīḵ-e Baḡdād, Beirut, Moḥammad ʻAlī Beyżoūn, Dar 

Al-Kotob Al-ʻElmīyya. 
ḵayyām, ʻOmar b. Ibrahīm (1380), Nowrūznāmeh, Edited by Moǰtabā Mīnavī, Tehrān, Asāṭīr. 
Maǰlesī, Moḥammad Bāqer (1403),  Bīhār al-anwār, Beirut, Dar Ehīyā al-Torāṯ al-ʻArabī. 
Maǰmal al-Tawārīḵ wa al-Qīṣaṣ (Nd), research by the Malek al-Šoʻarā Bahār, Tehrān, 

Kalāleh ḵāvar. 
Maqrīzī, Aḥmad b. ʻAlī (1422), Al-Mawaʻīẓ wa al-Iʻtībār, Al-Forqān līl-Torāṯ al-Eslamī 
Marzbānī, Moḥammad b. ʻImrān (1425), Moʻǰam al-Šoʻarā, Beirut, Dār Sādīr. 
Moḡnīya, Moḥammad ǰavād (1421),Al-Fīqh ʻAla al-Maẕāhb al-ḵamsa: Al-ǰaʻfarī, Al-Ḥanafī, 

Al-Malīkī, Al-Šafīʻī, Al-Ḥanbalī, Beirut, Dār al-Tīyyīr al-ǰadīd. 
Moḥammadī Malāyerī, Moḥammad (1379), History and culture of Iran during the transition 

from the Sassanid era to the Islamic era, Tehrān, Toos. 
Moḥīt Ṭabātabāʼī, Seyed Moḥammad (1343), "Nowruz and Nowruznameh", Yaḡmā, 190, pp. 

74-79. 
Naǰāšī, Aḥmad b. ʻAlī (1365), Rīǰāl al-Naǰāšī, ǰamīʻa al-Modarassīn Fī Ḥoza al-ʻElmīyya Bī 

Qom, Moʼassīssa al-Našr al-Eslamī. 
Naršaḵī, Abū Bakr Moḥammad b. Jaʻfar (1363), Tarīḵ-e Bukhara, Translated by Abū Naṣr 

Aḥmad b Moḥammad b. Naṣr al-Qabāwī, Tehrān, Toos. 
Qalqašandī, Aḥmad b. Abdollāh (Nd), Ṣobḥ al-Aʻšā Fī Ṣanāʻata al-Enšāʼ, Beirut, Dar Al-



233 / Historical Perspective & Historiography, Vol.31, No.27, 202 

 

Kītāb Al-ʻElmīyya. 
Qanavāt, ʻAbdolraḥīm (1391), "Mīnavī and ḵayyām", Eṭelāʻāt newspaper, Wednesday, 10 

ḵordād, 1391, Cultural Supplement, No. 25325. 
Qanavāt, ʻAbdolraḥīm (1393), Local historiography of Iran in the Islamic period (up to the 

seventh century AH), Qom, Research Institute and University, Tehran, Samat. 
Raḥmatī, Moḥammad Kāẓem (1396), "Considerations on the correction of Ibn Nadim's 

book", Shahab Heritage, Volume 23, Number 90. 
Rażī, Hāšem (1380), Chronology and Celebrations of Ancient Iran, Tehrān, Behǰat 

Publications. 
Ṣafdī, ḵalīl b. Āībak (1401), Al-Wāfī Be al-Wafayāt, Beirut, Franz Steiner Publishing House. 
Saḵāwī, Moḥammad b. ʻAbd al-Raḥman (Nd), Al-Aʻlān Be-al-Tūbīḵ Leman Ẕam-e Taʼrīḵ, 

Beirut, Dār al-Kītāb al-ʻElmīya. 
Šamšīrī, Raḥīmeh etal (Spring 2016), "Analysis of conflicting reports of praise and guilt of 

Moali Ibn Khanis and evaluation of the causes of his weakening", Ulum Hadith, Volume 
21, Number 1. 

Šeīḵ Hor ʻāmolī, Moḥammad b. Ḥassan (1409), Wasāʼl al-Šīʻa, Qom. 
Shaʻbānī, Reżā (1378), Nowruz customs, Tehrān, Center for International Cultural Studies. 
Shafa, Shojaeddin (1385), De persia a la Espana musulmana: la historia recuperada, 

Translated by Mehdī Semsār, Tehrān, Gostareh. 
Soroūšīyār, ǰamšīd (1354), "Aʻyād al-Fors", Yaḡmā, pp. 370-373. 
Tehrānčī, Mīnā (1379), “Nurūznāme,” Ketāb-e Māh Honar, No. 30-30, pp. 12-13. 
Termeẕī, ḵāwǰa ʻAlī, Nooroznāme, Ketābḵāneh, Moza and Markaz Asnād Maǰles-e Šūrāy-e 

Eslāmī, Number proven 12827. 
ʻwfī, Moḥammad (Nd), Lobāb al-albāb, Edited by Edward Brown, Braille Press. 
Yāqūt, Šahābauddīn Abū ʻAbdullāh (1993), Moʻǰam al-Odabāʼ, research by Iḥsān ʻAbās, 

Beirut, Dār al-ḡarb al-Eslamī. 
Zamānī Maḥǰoub, Ḥabīb (1395), " An Investigation of Nowruz Document in Islamic 

Traditions: A Case Study of Mu lla Ibn Khnys's Narrative", The History of Islamic 
Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, Vol. 25, pp. 29-44. 

Zarrīnkoob, Roozbeh (1386), "An ancient report of Nowruz ceremonies in the Sassanid era", 
Bukhara, vol. 60, pp. 190-192. 

 
English Source  
Boyce, Mary, “Nowruz i. In the Pre-Islamic Period”, Encyclopædia Iranica, online edition 

2016, available at http://www.iranicaonline.org/articles/nowruz-i. 
 

©2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC- ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 
 



 

 

Historical Perspective & Historiography, Vol.31, No.27, 2021 
Alzahra University, http://hph.alzahra.ac.ir/ 

Scientific-Research 
pp.211-234 

 
A study of Nowruznameh in the Islamic era  

(up to the ninth century A.H.)1 
 

Abdolrahim Ghanavat2 
Maryam Oraee Ghadiri3 

 
Received: 2021/08/13 
Accepted: 2021/10/14 

 
Abstract 
Nowruz, one of the ancient, central and glorious Iranian holidays that was even 
practiced in the Islamic era, is reflected in the works of famous authors so that they 
have composed specific books called Nowruznameh. This article, using a 
descriptive-analytical method, attempted to study the genesis, development, 
language, structure, content, dispersion and other issues pertained to these works up 
to the 9th century A.H. The main question concerns the contributing factors and 
drives of writing Nowruznameh as well as the expansion and appeal of such works. 
The results suggest that the composition of Nowruznameh began in the second 
century A.H. but it reached its zenith in the third and fourth centuries A.H. 
Nowruznamehs have a fluent and simple language and the most frequently discussed 
topics in these works include the rituals and traditions of Iranian kings in observing 
Nowruz, the development of a calendar based on Iranian Nowruz, the resolution of 
the inconsistency in the time of collecting taxes, and tolls, the rationales behind 
Iranian festivals, Nowruz poems, and customs, the consequences of Nowruz being 
designated to a certain day of the week, and discussion of the jurisprudential rules of 
Nowruz. 

The primary motivation of Nowruznameh authors was their literary interests and 
tendencies, and their efforts to sustain and revive Iranian culture and civilization in 
the Arab-Islamic era on the other. Of the seventeen Nowruznamehs whose names 
have been recorded in various sources, only five works are available. 
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  1400 بهار و تابستان، 112، پياپي 27، دورة جديد، شمارة ويكم سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  235-259صفحات 
  

 1)ق1103ـ1180(نگاري حزين لاهيجي  نگري و تاريخ تاريخ
  

  2آبادي محسن لطف
  

  01/07/1399: تاريخ دريافت
 06/03/1400: تاريخ پذيرش

  
 چكيده

شـود، بخـشي از      عنوان يك اديب و شاعر شـناخته مـي           حزين لاهيجي عمدتاً به    اگرچه
هاي مختلـف خـود، دو        او در ميان كتاب   . شهرت او، مربوط به جايگاه مورخانة اوست      

دربـارة  . توان رويكرد وي را در اين حـوزه ديـد           اثر در زمينة تاريخ دارد كه در آنها مي        
حزينِ «هاي بسياري صورت گرفته، اما         پژوهش يا ديگر ابعاد زندگي او،    » حزينِ شاعر «

نگـري و     در اين مقالـه، كوشـيده شـد تـاريخ         . است  مدنظر محققان قرار نگرفته     » مورخ
اين پرسش پاسخ داده شـود كـه حـزين            نگاري حزين لاهيجي بررسي شود تا به          تاريخ

. تهايي به نگارش تـاريخ پرداختـه اس ـ         چگونه به تاريخ نظر كرده و در چه چارچوب        
بينـي، تقـديرباوري،      هايي چون عبرت    دهد كه حزين در ويژگي      نتايج پژوهش نشان مي   

نويسي روزگار خود همسو بـوده و در ايـن            دوستي با سنت تاريخ     مداري و وطن    اخلاق
هـا، ناشـي از       غالب بودن ايـن ويژگـي     . هاي فكري به تاريخ نگاه كرده است        چارچوب

 او بـه ارث   صورت يك سنت پيـشيني بـه    كه بهنگاري ايراني است  ميراث ديرينة تاريخ  
كـردن   هاي رسمي، دنبال بودن از چارچوب هايي چون خارج   اما در ويژگي  . رسيده است 

ــشه ــرون از    اندي ــردم، بي ــاريخ م ــودن رويكــرد انتقــادي و نگــارش ت اي خــاص، داراب
بـوده  هاي غالب عمل كرده، جامعيت او در علوم مختلف، در اين امر تأثيرگذار        پارادايم
  .است

  .نگري نگاري، تاريخ  حزين لاهيجي، تاريخ:واژگان كليدي
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  مقدمه 

نگري   تاريخ. اي وجود دارد    نگاري هر مورخي، رابطة مستقيم و دوسويه        نگري و تاريخ    بين تاريخ 
معناي نگـارش تـاريخ اسـت      نگاري به معناي نوع تفكر، زاويه و نگاه مورخ به تاريخ، و تاريخ       به
نگـري    يك رويداد تاريخي، ممكن است با پنج، شش يا ده نـوع تـاريخ             ). 26: 1384استنفورد،  (

نگاري، نه بازتاب  عبارت ديگر، تاريخ  به. هاي مختلفي گزارش و تفسير شوند     صورت    متفاوت، به 
عيني يك رويداد تاريخي، بلكه نتيجة رويارويي آگاهانة ذهن و افق فكـري مـورخ بـا رويـداد                   

. نگـارد   و مورخ با توجه به معناهاي ذهني خود، آنها را مي          ) 38: 1380آقاجري،  (تاريخي است   
 عكس، اگر مورخي نباشد، رخدادهاي  اگر رخدادهاي تاريخي نباشند، مورخي نخواهد بود و به 

  . معنا خواهند بود تاريخي بي
نگاري حزين لاهيجـي، اديـب و مـورخ قـرن             نگري و تاريخ    هدف اين مقاله، بررسي تاريخ    

اينكه نويسنده اساساً چه بيـنش، رويكـرد و روشـي در نگـارش تـاريخ             .  هجري است  دوازدهم
همچنين، اين مسئله مـدنظر اسـت كـه         . تاريخ نگاه كرده، حائز اهميت است       داشته و چگونه به     

حـزين، نماينـدة    . پايگاه اجتماعي و سياسي حزين، چه تأثيري در بينش و روش او داشته است             
ثباتي در     بعد از يك دورة آرامش و ثبات سياسي در دورة صفوي، بي            اي از تاريخ است كه      دوره

تبع آن جامعه گرفتار قهقرا شد و بايد ديد كـه ايـن شـرايط                   ايران حاكم شد و نظام سياسي و به       
 .ايران چگونه در آثار او انعكاس پيدا كرده است

. اسـت   نگـاري حـزين لاهيجـي، تـاكنون پـژوهش مـستقلي صـورت نگرفتـه                   دربارة تاريخ 
دسـتة اول،   . 1: تـوان تقـسيم كـرد       شده در ارتباط با او را، به سـه دسـته مـي              هاي انجام   پژوهش
 اشـتهار او در شـعر و         با توجه به  . است  شكل گرفته   » حزينِ شاعر «هايي است كه حول       پژوهش

ين تـر  از مهم. اند اين جنبه از زندگي او را بررسي كرده گرفته  هاي صورت ادبيات، بيشتر پژوهش  
؛ نقد ادبي در سبك هنـدي، اثـر محمدرضـا           شاعري در هجوم منتقدان   آثار در اين زمينه، كتاب      

هـاي    بررسـي ديـدگاه     هاي او، بـه     است كه در كنار معرفي حزين و كتاب       ) 1375(كدكني  شفيعي
نامـه و زنـدگي       هايي است كه به زيست      دستة دوم، نوشته  . 2پردازد؛    منتقدان وي و اشعارش مي    

پـژوهش عبـاس    » حزين لاهيجـي در هنـد،     «مقالة  . هاي مختلف اشاره دارد     ر دوره شخصي او د  
 بررسي علل مهاجرت او بـه هنـد و           هاست كه به    ، يكي از اين نمونه    )1388(زاده محمديه   هاشم
ديگـر    دستة سوم، آثاري هستند كـه بـه         . 3هايش در اين سرزمين را مطالعه كرده است؛           فعاليت
هاي مهم    از نوشته . اند   جمله رسائل وي در علوم مختلف توجه كرده        هاي زندگي حزين، از     جنبه

پژوهش » در آستانة تحقيق و نشر؛ گذري بر رسائل حزين لاهيجي         «توان به مقالة      اين حوزه، مي  
مدنظر محققان قـرار نگرفتـه، ايـن        » حزينِ مورخ «از آنجايي كه    . اشاره كرد ) 1377(علي اوجبي 
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  .مقاله حائز اهميت است
  

  دگي و زمانة حزين لاهيجيزن. 1
اي   او در خـانواده   . قـرن دوازدهـم هجـري بـود       » شـيعي «و  » ايرانـي «حزين لاهيجي، انديشمند    

همچنان كه از نام او     ). 90: 1375لاهيجي،  (ق در اصفهان متولد شد      1103دوست در سال      دانش
قـرن هـشتم و     آيد، اجدادش متعلق به گيلان و نسبشان به شيخ زاهد گيلاني، از صـوفيان                 برمي

دار بـود و پـسرش را از          پدر حزين، مردي عالم و دين     . رسد  الدين اردبيلي مي    مرشد شيخ صفي  
دوران كودكي با معارف قرآني و شيعي تربيت كرد و روح و جـانش را بـا آن عجـين سـاخت                      

هـاي متعـددي كـه بـه          حزين در طول حيات خود، در طي مسافرت       ). 10ـ12: 1332لاهيجي،  (
ايران و هند داشت، بر بيشتر علوم از جمله اخلاق، كلام، معارف اسلامي، شـعر               مناطق مختلف   

 ,Perry(جـاي گذاشـت    ها از خـود بـه    و ادب و تاريخ مسلط شد و آثار مختلفي در اين زمينه

واقعات ايران و    و   تاريخ حزين دو اثر او در زمينة تاريخ كه محل بحث اين مقاله است،             ). 2012
هـر  . ق يعني در زمان حضور او در هندوستان نوشته شـدند          1146عد از سال     نام دارند كه ب    هند

دو اثر مختصر هستند و رويدادهاي ايران و گاه هندوستان را از زمان فروپاشي صفويان تا زمان                 
جهت، مطالـب هـر    همين   به). 3/310: 1349بهار، (اند  نادرشاه، با زباني ساده در خود جاي داده     

اي از كتـاب      ، خلاصه واقعات ايران و هند   توان گفت،      زيادي دارند و مي    هاي  دو كتاب مشابهت  
نامـة خـود وي نيـز محـسوب      حـال  ، از يك منظر، يك نـوع شـرح        تاريخ حزين .  او است  تاريخ
اختـصار بـه      هاي مختلف زنـدگي، بـه         شود و او در كنار بيان اوضاع و احوال خود در دوره             مي

ها نيـز   ها در ايران و مبارزات با عثماني       و حاكميت افغان  مسائل سياسي، نظير فروپاشي صفويان        
  . دليل تأليف اين دو كتاب است بخشي از شهرت حزين، به. اشاره كرده است

دو سال اول زندگي خـود، در محـيط امـن و آرام ايـران، تحـت حاكميـت                     و  حزين در سي  
تـأثير سـقوط صـفويان و        اما بعد از اين زمان، با شرايط متفـاوتي، تحـت            . كرد  صفويان زندگي   

دوران مهمي از   . زيادي بر روحيه و افكار او برجاي گذاشت       تأثيرات  ورود افاغنه مواجه شد كه      
در اين زمان، مرزهاي ايران از هر سو، . ثباتي سياسي و ناامني ايران بود زندگي او، مصادف با بي

 ـ               وجـود آمـده، بـراي        ه  در تهاجم رقيبان قرار گرفت و سركردگان داخلي با توجه بـه شـرايط ب
ثبـات    جريان تعاملات سياسـي نـامنظم و حـوادث بـي          . كردند  پيشبرد مقاصد خويش تلاش مي    

ها، بغـرنج شـد و        سبب، شرايط اقتصادي توده     همين      به. پيوست   وقوع مي   طور مكرر به    كننده، به 
يزان مملكت  انگ  بدكاران و شورش  «: باد دهد   تاراج حوادث، هر آن ممكن بود، هستي آنان را به           

بعد از  [درخزيده بودند، در آن انقلاب و طوفان        ] در زمان حاكميت صفويان   [كه از بيم سياست     
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انگيـزي    شـورش ] قـصد [سري برآورده     از هر گوشه و كنار سر به طغيان و زياده         ] ها  ورود افغان 
عتي هر روز جمـا   «شرايط تغذيه و بهداشت مردم نامناسب بود و         ). 60: 1332لاهيجي،  (»داشتند

؛ 192ـ ـ193]: 5[1377لاهيجـي،   (» .شـدند   مـي [شمار به امراض مهلكـه مبـتلا گـشته هـلاك            بي
اي   هـايي از جامعـه      تـوان نـشانه     رو، در اين دوران، نمي        ازاين) 1/4: 1369مروي،  : همچنين نك 

لحاظ سياسي و اقتـصادي       يك جامعه وقتي سالم است كه مردم در آن به           . سالم را در ايران ديد    
  .منيت كننداحساس ا

  
  دريافت نظري حزين از تاريخ. 2

هـاي   نگاري آنان تأثيرگذار است و مورخان با توجه به افق نوع نگاه مورخان به تاريخ، در تاريخ  
 ديگـر، مورخـان آينـه        عبـارت   بـه . نگارنـد    است، تاريخ را مي     فكري كه ايشان را محصور كرده     

 است، بنگارند، بلكه معناهاي ذهني آنهاست كه         دهگونه كه اتفاق افتا     نيستند كه امر واقع را همان     
نگاري او، رابطـة مـستقيمي        ميان افق فكري يك مورخ و تاريخ      . دهد  هايشان را جهت مي     نوشته

نگاري هر مورخي، بايد الگوي فكري او را مدنظر قرار داد تـا بـه                 در بررسي تاريخ  . وجود دارد 
 الگـوي    شكل مستقيم بـه     هيجي، معمولاً به    مورخاني همچون حزين لا   . فهم درستي از آن رسيد      

را  تـوان آن   هاي آنان مـي  اند، اما با دقت در نوشته     تاريخ اشاره نكرده    شان به   فكري و نوع مواجه   
  .دريافت

» علـم عبـرت  «نگاري سنتي ايران، تحت تأثير نگاه ديني و قرآني، تاريخ مساوي با           در تاريخ 
شـده كـه      دانـسته   » علـم عبـرت   «هاي حزين نيز تـاريخ       در استمرار اين سنت، در نوشته     . است

اي  در اين دستگاه، تـاريخ هماننـد آينـه    . شود   نسل ديگر منتقل مي     صورت انباشتي از نسلي به      به
 زمـان حـال      شود كه تصاوير اتفاقات، رخدادها و تحولات در آن مـنعكس شـده و بـه                 ديده مي 
: تـرين فوايـد آن اسـت     هاي تـاريخي، از مهـم      انباشت  است و بهسازي اكنون با توجه به          رسيده  

 همين ثمره و گزين سرمايه در كارگاه آفرينش تحصيل عبرت است و از اين                چون انسان را به   «
 تدوين كتب تـواريخ تحريـر احـوال هـر            شناسان به   است كه گروهي از دانشمندان و قدر وقت       

 يكي از نزديكانش در هندوستان       ه به اي ك   او در نامه  ). 2ـ3: 1332لاهيجي،  (» بد پرداخته   و    نيك  
] را  هاي آن     در سفرها و دشواري   [اي از سرگذشت خود       شمه«كند كه بتواند      نويسد، آرزو مي    مي

گويي و نوشـتن تـاريخ        حزين، افسانه ). 99: 1384لاهيجي،  (» نقل كرده تا موجب عبرت گشتي     
شأن تـاريخ دانـسته و آن    ور از آموزي نيست، د جهت كه ماية عبرت     قصد خودنمايي را از آن      به  

  هـا بـه   او از اين ويژگي شمارد و معتقد است كه شيوة نگارش تاريخ را از معايب اين علم برمي 
 ).112ـ113: 1332لاهيجي، (دور است
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ها   مطابق با اين چارچوب فكري، از طريق تاريخ، امور محسوس و ظاهري در اختيار انسان              
  بـه .  امور غيرمحسوس و باطني واصل شـد        توان به   فاده از آن مي   گيرد و با است     و جوامع قرار مي   

كارگيري آن    است و فرد و جامعه با به      » بين  چشم عبرت «در تاريخ،   » چشم حقيقت «ديگر،    سخن
 جهت، حزين، انگيزة خود از تأليف كتابش را در  همين  به. توانند خود را از مصائب باز دارند مي

سرگذشت ايام گذشـته را   «كند كه     اينگونه بيان مي  » و واقعات خود  اي از حالات      ذكر شمه «كنار  
دوستان را يادگـاري و آينـدگان را تـذكاري          «نيست تا   » براي نگرندگان خالي از فايده و عبرت      

در هنگام روايت برخي رخدادهاي تاريخي نيز،       ). 189]: 5 [1377؛ لاهيجي،   3،  2: همان(» باشد
كنـد و بـر طبـل پنـدآموزي آن            بيـان مـي   » يـده عبـرت كـردم      د  بـه «اين تلقي را با ذكر جملـة        

  ). 84: 1332لاهيجي، : نك(كوبد مي
بيني   جهان.  تاريخ اشاره كرد    مدارانة حزين به     نگاه اخلاق   بيني، بايد به    در امتداد بحث عبرت   
 .شـود  هاي اصلي محسوب مـي   آن، از آرمان و نيل به بيني اخلاقي است او در تاريخ، يك جهان

يكـي از اهـداف او در بيـان         .  او، رويدادهاي تـاريخي همچـون الگـويي اخلاقـي هـستند            براي
ديگر، تاريخ و     عبارت    به. دادن بعد اخلاقي و پنهان آن است        رخدادها و اتفاقات زمان خود، نشان     

هـا را در   يكي از اين نمونـه .  امور اخلاقي است  رخدادهاي تاريخي، گذرگاهي براي دستيابي به     
دهندة درك اخلاقـي او از        توان ديد كه در كنار بعد سياسي آن، نشان          گيري نادر مي    بحث قدرت 

   ورود نادر به    ابتدا به . ها دربارة اين موضوع، نيازمند تأمل است        چيدمان روايت . اين اتفاق است  
و پيـشرفت كـار و اسـتقلال او اشـاره     » خـان  قلي طهماسب«اردوي طهماسب دوم و يافتن لقب   

خواهد از آن كسب اخلاق و        افتد و مي     مي بوستان ياد يكي از اشعار سعدي در          به كرده و سپس  
گويـد     او مي   گونه است كه ابتدا به      كند، اين   الگوي اخلاقي كه در قبال نادر ايجاد مي       . عبرت كند 

هـا     است و خانة ابدي انسان آخرت است و بايد هرچه بيشتر در كـسب فـضيلت                 دنيا فاني «كه  
، سـپس   »جا كه مردم بر دينِ پادشاهان هستند، بايد سلوك درستي درپـيش گيـرد             بكوشد و ازآن  

اندرزهاي اخلاقي ديگري دربارة نحوة رفتار با رعيت و ادارة جامعه مطـرح كـرده و معناهـايي                  
  :كند ارزشي مطابق با نظام معنايي فرهنگ ايراني را گوشزد مي

   دين ملوك هــرايد بـــــگوك          كه خلقي ـــر راه سلــــنخستين نكو گي
  ال خويشــــ دنب ش          غم پيروان خور بهــــكي اندار بايد پسنديدهــــجه

  انه در عالم ديگر است          سراي تو بيرون از اين ششدر استـــــتو را خ
  دــــــ همت توان گشت فيروزمن د          بهــــ را و همت بلن وي دار دلـــق
  انا ميان بستن از ابلهي استــــــ   هم   كه در وسع كوشنده نيست    كاري  به
  و، چون از ميان داد رفتـــ   بود از ت ا كه بيداد رفت      ــــ ملك تو هرج به
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  كشان            كه دوران ندارد از ايشان نشان چه شد فرّ و ديهيم گردن
ــي،( ــ206]:5[1377لاهيج ــان 205ـ ــارة جه ــين درب ــ ؛ همچن ــك بين ــزين ن ــي ح : ي اخلاق

  )71ـ84]:4[1377لاهيجي،
همسو با مطالب قبل، تقديرگرايي و تفسير قضاوقدرگونة رخدادها، ويژگي ديگـري اسـت              

اي است كـه مبنـاي اعتقـادي و           تقديرگرايي انديشه . نگاري حزين برشمرد    توان در تاريخ    كه مي 
ايـن  ). 266: 1386آرام،  (ار است   اي است كه بين انسان و ماوراءالطبيعه برقر         ديني دارد و رابطه   

و نقـشي در تحـولات    اختيـار اسـت    معناي آن نيست كه انسان موجودي منفعل و بي انديشه به
تواند عرصة عمل پيدا كرده و         اين معني است كه در محدودة خاصي مي         تاريخي ندارد، بلكه به   

، انسان در يك كـل از پـيش          ديگر، مطابق با اين ديدگاه      عبارت    به. هاي خود را انجام دهد      كنش
  .تواند در اين كل، با اراده و اختيار خود عمل كند كند و مي شده زندگي مي تعيين

گيـري نـادر،      كرد، يعني اواخـر دورة صـفوي و قـدرت           اي كه حزين در آن زندگي مي        زمانه
ثبـاتي سياسـي و ظهـور مـدعيان داخلـي و خـارجي، انديـشة                  باتوجه به افزايش نـاامني و بـي       

 او  ايـن انديـشه بـه   . شـدند  يرگرايي بيشتر شده و بسياري از مسائل در اين الگو تشريح مـي     تقد
كرد كه بتواند آلام و دردهاي خود را تسكين داده و توجيهي بـراي وضـعيت موجـود         كمك مي 
لاهيجي، (در اين چارچوب، معتقد بود كه هرچه خداوند مقدر كند، همان خواهد شد              . پيدا كند 

: 1332لاهيجـي،   (را پـذيرفت       زعم او، در تقدير اجباري نهفته است و بايـد آن              هب). 98: 1384
، »اجـراي تقـدير   «،  »برحسب تقـدير  «،  »قهرمان تقدير «كارگيري اصطلاحاتي چون      به). 54و101

، »قهرمـان قـضا   «،  » قـضا   دادن بـه    تـن «،  »موافق نيفتادن تقـدير   «،  »تقدير ايزدي «،  »امضاي تقدير «
و غيره، همگي حكايت    » هجوم احوال و حادثات   «،  »روزگار پرشر و شور   «،  »باز  روزگار شعبده «

 در كنه المرام نام  اي به او حتي رساله. از اين دارد كه فلسفة تاريخ او بر مبناي مشيت الهي است          
  ).112: همان(بيان قضاوقدر نوشته است 

 ايـن نكتـة مهـم توجـه          ثباتي سياسي و شرايط ناامن جامعة ايران، بايـد بـه            در كنار تأثير بي   
هاي فكري نويسنده     گري و تفكرات عرفاني نيز در بنيان        داشت كه تقديرگرايي حاصل از صوفي     

هاي صوفيانه در اواخر دورة صفوي، همچنـان قدرتمنـد بـود              تأثيرگذار بوده است، زيرا انديشه    
اسـت كـه    و حزين هم در رسالات و هم در اشعار خـود، نـشان داده               ) 269: 1386آرام،  : نك(

؛ 173ـ ـ183]: 3[1377لاهيجـي،  : نـك ( اين جريان داشته است، در ايـن بـاره       گرايش زيادي به  
  ).693ـ764: 1378؛ لاهيجي، 25ـ33]: 2[1377لاهيجي، 
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  هاي حزين اعتبار روايت. 3
انديـشه و قلـم     . هـاي آنهـا تأثيرگـذار اسـت         پايگاه سياسي و اقتصادي مورخان در ارائة روايت       

كنـد، متفـاوت      ت او در گرو قدرت است، با مورخي كه خارج از آن عمل مي             مورخي كه معيش  
؛ لاهيجـي،  7: 1332لاهيجـي،  (نگاري حزين، بيرون از دايرة قدرت صورت گرفت        تاريخ. است
شد كـه   شان در گيلان تأمين مي  اش، از طريق املاك موروثي      معيشت او و خانواده   ). 705: 1378

بعـد  ). 50ـ ـ51: 1332لاهيجي، : نك(ت داشتند، از ميان رفت    اي كه صفويان حيا     در همان دوره  
 هـر نـوع بـا آنچـه در دسـت بـوده اوقـات         بـه «: نويـسد  از اين حادثه، دربارة معيشت خود مي    

گذشت و مرا خود طبيعت و فطرت قادر بر تحصيل دنيا نبوده و نيـست و توسـل و اظهـار                       مي
 شأن و كرام خلـق از دوسـتان          عاليحاجت و قبول مروت و احسان از احدي هرچند سلاطين           

   موجب حميت و غيرت فطري ممكن و مقدور نه و با اين حـال زنـدگاني بـه                   صديق باشند به  
 1»تـرين بليـات اسـت       تهيدستي و قصور مقدرت از قدر همت اشـق و اصـعب اشـيا و سـخت                

و اينكـه  در منابع ديگري نيز كه احوال او در آنهـا آمـده، از نزديكـي وي بـا صـفويان         ). همان(
اسـت، امـا      ويژه طهماسب دوم بوده، سخن رفته           ارجمند و محل مشورت شاهان اين سلسله، به       

؛ والـه   341: 1363شوشـتري،   : نـك (است     ميان نيامده     دربارة حمايت مالي آنها از او، سخني به       
هـا    هنگامي هم كه در هندوستان بود، هديه و مقرري انگليـسي          ). 344ـ1/347: 1391داغستاني،  

  ).23ـ24: 1384خان و ديگران،  حسن كلب(را نپذيرفته است 
 آنهـا دربـارة حكومـت و مـردم            اينگونه بود كه گاه بـه       ارتباط حزين با حكومت صفوي به     

اي با سران سياسـي صـورت    رو، اگر همكاري   ازاين. شد  داد و سپس از آنها جدا مي        مشورت مي 
  طهماسب دوم و نـادر بـا اشـرف افغـان، بـه          در منازعة   . يافت  گرفت، مدت زيادي دوام نمي      مي

 خواست آنها در لشكرشان حاضر بود و بعـد از مـدت كوتـاهي راه خـود را در پـيش گرفـت                      
مدت با قدرت را براي وي رقم  اي كه همين ارتباط كوتاه شايد مسئله). 73ـ74: 1332لاهيجي، (

براي آگـاهي بيـشتر   ( بود  ار شده آن گرفت هايي بود كه جامعه به مرج  و  زد، مسئلة ايران و هرج      مي
  ).84ـ86: 1375كدكني،  شفيعي: دربارة رابطة حزين با پادشاهان معاصر نك

هاي ديگر تاريخ ايران سراغ داريم،        هاي رسمي دورة صفوي يا دوره       بنابراين، آنچه از تاريخ   
                                                 

 حزين، در ديوان شعر خود نيز از مدح حاكمان وقت پرهيز كرده و تنهـا ائمـة معـصومين را شايـستة سـتايش                         .1
اي را در پيش گرفته بودند، خرده گرفته و مناعت طبع             چون انوري و خاقاني كه چنين رويه      او به شعرايي    . داند  مي

  :كشد خود را پيش مي
        ناخن كند از پنجه برون شير اجم رالــت نيروي مديحت ني كلكم    از صو

  اده مرا زورق هستي به تباهيــــافتست ره و ما همه راهي        هر چند كه دنيا
  )13و 555و 558و623: 1350لاهيجي، (
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ن متقـدم و  نگاري او، برخلاف اكثر مورخـا  انديشة تاريخ. نگاري حزين يافت توان در تاريخ   نمي
هاي شيعي خود پرداخته و   بيان گرايش  عصر خود كه تحت تأثير تحولات مذهبي، آشكارا به          هم

؛ حـسيني اسـترآبادي،     73و102: 1359منشي قمـي،    : نك(گرفتند    در برابر اهل سنت موضع مي     
ــ100: 1364 ــ 168: 1369بيــگ شــيرازي،  ؛ عبــدي36و 99ـ ــ35و 165ـ ــصيري، 33ـ : 1373؛ ن
  رغم تربيت شيعي و اعتقاد راسخ بـه           و به ) 39و  57ـ66: 1375؛ مستوفي،   135ـ140و  141ـ150

كنـد از ايـن لحـاظ     گيـرد و سـعي مـي        آن، در گزارش، داوري و نقد خود، آشكارا موضع نمـي          
رغـم اينكـه     ها و افاغنه است كه به     نمونة بارز آن، مواجهه با عثماني     . طرفي خود را حفظ كند      بي

كند، اين مسائل     زد، تلاش مي    بي با اين دو گروه در آن دوره موج مي         دوگانگي و اختلافات مذه   
  ). 56ـ63و66ـ74: 1332لاهيجي، : نك(را در نگارش تاريخ دخيل نكند 

اي در پيش گرفته و در هنگام بيان مـسائل پيرامـون       حزين، در رسالات خود نيز چنين رويه      
). 264ـ326]: 1[1377لاهيجي،  : كن(مذاهب اسلامي بر له يا عليه گروهي موضع نگرفته است           

هاي مـذهبي خـود را        اما بايد اين نكتة مهم را در نظر داشت كه اگرچه حزين در ظاهر، گرايش              
دليل اين امر   .  تشيع و طرفدار سرسخت آن است       دهد، در باطن فردي كاملاً متعهد به        نشان نمي 

 شـعراي شـيعي      ا تنهـا بـه     خـود ر   المعاصـرين   تـذكرة يكي اينكه   : توان در سه موضع ديد      را مي 
است كـه   ؛ دليل دوم آن )90: 1375لاهيجي، (اختصاص داده و حالات آنها را بازگو كرده است      

خان  حسن كلب(كرده  خواني مي رفته و همسو با شيعيان روضه  منبر مي در برخي ايام عزاداري به   
 او از حكومت صفوي،     ؛  نكتة آخر اينكه، يكي از دلايل علاقه و حمايت          )20: 1384و ديگران،   

  ).20ـ21و132: 1332لاهيجي، (تشيع آنها بوده است 
هـاي تـاريخي حـزين در نيمـة اول كتـاب       موضوعي كه بيش از همه باعث اهميت گزارش  

در ايـن بـين، مـشاهدات او از    . است، حضور وي در بسياري از رخدادهاسـت        تاريخي او شده    
ان و عثماني در نـواحي غربـي ايـران در دورة            هاي اير   ها و جنگ     دست افغان   سقوط اصفهان به  

 غير از    در ماجراي سقوط اصفهان، حزين به     . تر است    تخت نشستن نادرشاه برجسته     فترت تا به  
ديـدة   « زعم خـود، بـه        اش، وضعيت شهر را هم بازگو كرد و به          تشريح وضعيت خود و خانواده    

طهماسب دوم، براي رهايي از مصائب       نزديكان    او پيشنهادهايي به  . نگريست  در آن مي  » بصيرت
در غرب ايـران، شخـصاً در   ). 50ـ56: 1332لاهيجي، (ها نيز داد كه پذيرفته نشد      حملات افغان 

 جنـگ و مقاومـت عليـه آنهـا           ها شركت داشت و مردمان اين منطقـه را بـه            منازعات با عثماني  
و پـاس جـزم و مردانگـي         اتفاق و سـامان يـراق         مردم را دلالت و تحريص به     «: كرد  تشويق مي 

و ... آن مقدار ايشان را تـشجيع و تحـريض كـردم          ... نمودم، سخنان من مؤثر و مقبول همه افتاد       
: همـان (» كـردم   ها با ايشان در پاسداري و روزها در سواري موافقت مـي             خود هم در اكثر شب    

67.(  
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، بصره، آذربايجـان،    آباد، همدان، شوشتر، حويزه      خوانسار، خرم   ترتيب به     هاي او به    مسافرت
هاي او    كرمانشاه، تويسركان، تهران، اصفهان و مشاهدة رخدادهاي اين مناطق، بر اعتبار گزارش           

كرد، اما همين مطالـب مختـصر          اختصار بيان مي    هرچند در همة اين شهرها، مسائل را به       . افزود
اول كتـاب را كـه        ة  براين، برخي از رويـدادهاي نيم ـ       علاوه. كند  را از مشاهدات خود روايت مي     

براي مثال، واقعـة    . كند  خود آنها را نديده، از افرادي كه در آن واقعه حضور داشتند، گزارش مي             
گيري نادر را از اقـوال       نبردهاي ايران با عثماني در همدان در زمان طهماسب دوم و آغاز قدرت            

يـا قبـل از     ). 74: 1332لاهيجـي،   (كنـد     روايت مي » دفتردار بغداد كه از عظماي آن لشكر بود،       «
از حاضـران معركـه     « را    نويسد كـه آن     هاي ايران و عثماني مي      ارائة گزارشِ يكي ديگر از جنگ     

  ). 94: همان(» شنيدم
كنـد كـه     اين ويژگي كار خود اشـاره مـي         به» واقعات ايران و هند،   «حزين، در مقدمة رسالة     

العين ديده و      رأي  مين و هند و غيره كه به      ز  اي از حالات و واقعات ايران        ذكر شمه   به«خواهد    مي
بـراين،    عـلاوه ). 189]: 5[1377لاهيجـي،   (بپردازد  »  سمع رسيده   از بعضي از معتبرين اصدقا به     

نمونة بـارز   . هاي خود رعايت كند     سعي كرده است تا حد امكان امانت و انصاف را در گزارش           
هـايي كـه بـا او دارد، هنگـامي كـه              يآن، مواجهه با نادر است كه با وجود اختلافـات و دشـمن            

طـرف داشـته باشـد و      كند موضعي بـي     آورد، تلاش مي     نگارش در مي    رويدادهاي دورة او را به    
ها و افاغنه براي حفظ ايران، با خوشـحالي           دادن عثماني   حتي از برخي اقدامات او نظير شكست      

 ابوالحـسن قزوينـي، بـا       كه مورخي چـون     در حالي   ). 84و86و  89: 1332لاهيجي،  (كند    ياد مي 
علت نوع برخورد او با   او چنين موضعي ندارد و به هاي نادر در يكپارچگي به وجود همة تلاش  

 وي   به» الطريق   حرام، راهزن، غارتگر و قطاع      نادر غادر، نمك به   «خاندان صفوي، با القابي چون      
هــا در  ن ويژگــيدليــل همــي  بــه). 90و149و 151و 153: 1367قزوينــي، : نــك(كنــد حملــه مــي

نگاري حزين، نويسندگان بعدي، از جمله خـود ابوالحـسن قزوينـي، از كتـاب تـاريخ او                    تاريخ
ــه ــتفاده كـــرده و بـ ــان، بـــه  فراخـــور بحـــث اسـ ــاع داده شـ ــان: نـــك(انـــد   او ارجـ : همـ

  ). 59و92: 1362؛ مرعشي صفوي، 81و83ـ85و88و91و149
او . نگاري حزين تأثير گذاشته اسـت       تاريخغير از موارد مذكور، فهم معقول رويدادها، در             به

هـا را از نگـاه    در برخي مطالب كتاب خود، از توصيف صرف رويدادها فاصله گرفتـه و پديـده   
اي بـرايش   اين خصلت، متأثر از روحية عالمانة او است كه هنگامي كه در مـسئله      . بيند  عقلي مي 

هـاي    ها، اسـتادان و اسـتدلال       كتابشد، با رجوع به فتاوي همة فقها،          سؤال و تشكيك ايجاد مي    
  ). 13: 1332لاهيجي، ( كرد مسئله را حل و خود را اقناع كند خويش، سعي مي

وگو با متوليان يهـودي و مـسيحي سـاكن آنجـا را بـازگو                 كه مسائل اصفهان و گفت      زماني  
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 كنـه    بـه  تحقيـق  طور كامل مطالعه و بـه   را به نويسد كه تورات و انجيل و شروح آن   كند، مي   مي
 اختلاف مـذاهب     حال، به   درعين.  مباحثه با آنها پرداخته است      عقايد آنها شناخت پيدا كرده و به      

؛ 28ـ ـ29: همـان (» بـرد ]مـي [كتب هر فرقه و سخنان هر يك را پي          «اسلام نيز پرداخته است و      
همـين صـورت      در مواجهه با صابيان خوزستان هـم بـه        ). 18: 1384خان و ديگران،      حسن  كلب

كند و با احاطه يافتن بر همة جوانب، آرا، عقايد، جمعيت و تاريخچة آنـان را توضـيح                مل مي ع
  ).71ـ72: 1332لاهيجي، (دهد  مي

 دسـت داده     اي از رويدادها و مسائل بـه        اي، در مواردي، تبيين معقولانه      حزين با چنين رويه   
هـم  » چرايـي «بلكـه بـه   شود،  او گاه در توضيح مسائل تاريخي در چگونگي متوقف نمي . است

در باب علت اصلي فروپاشي صفويان      . كند  هاي كلي ارائه مي     پرداخته است و حتي گاهي گزاره     
گويد كه چون جامعه ساليان درازي در آرامش و بـدون جنـگ بـود، مـستعد                   در برابر افاغنه مي   

 و اتمـام    ها بود كه معموري و آسـودگي        چون قرن «: آسيب شد و در برابر يورشگران ناكام ماند       
نـشان ايـران نـصاب كمـال يافتـه، مـستعد آسـيب             هاي دنيويه در ممالـك بهـشت        جميع نعمت 

طلب را كـه قريـب يكـصد سـال شمـشير          پادشاه و امراي غافل و سپاه آسايش      . الكمال بود   عين
]: 5[1377لاهيجـي،   (» گذشـت    خـاطر نمـي     ايشان از نيام برنيامده بود، دغدغة علاج آن فتنه به         

ها بعد از فروپاشي صفويان در ايـران را يـك امـر               سري  ها و زياده     وجود آمدن طغيان    او به ). 52
 وجـود آمـدن چنـين شـرايطي          داند كه بـا بـه       مي» كه رسم است    چنان« تعبير خود،     طبيعي يا به  

يـا هنگـامي كـه      ) 195: همان(دهد    ، اين پديده در هر زمان و مكاني رخ مي         )فروپاشي سياسي (
جاي صفويان بنشيند، در مجلسي كه آراسته بود، برخـي از              تخت سلطنت به   خواست بر   نادر مي 

آميز بر زبان رانده بودند كه حزين علت اين پديده را طبيعـي و ناشـي از                   اطرافيان سخنان تملق  
  ).118: 1332لاهيجي، (داند  شدن قواعد فرمانروايي و كشورگشاييِ فرمانرواي جديد مي آماده

كند و امكان مشاهدة وقايع ايران براي او           هندوستان مهاجرت مي    ه به  ك  با وجود اين، زماني   
كنـد كـه موجـب        هاي خود اكتفا مـي      هايي از مسافران براي ارائة گزارش        شنيده  ميسر نيست، به  

بـراي مثـال،   . هاي او، در اين قسمت از كتاب تا حد زيـادي كـم شـود      شده است اعتبار روايت   
گويـد   اي داغستان از پيروزي آسـان او در برابـر آنهـا سـخن مـي     ه هنگام نبردهاي نادر با لزگي 

ها با توجه     كه حتي بر اساس منابع رسمي دورة نادرشاه، لزگي           ، در حالي  )118: 1332لاهيجي،  (
] و[هاي بسيار صـعب بـود         شان مشتمل بر كوهستان و جنگل پر درخت و راه           مساكن« اينكه    به
هـاي مهـم      ، يكي از چالش   »آمدند  ز در نافرماني بيرون مي     استظهار جا و مكان بعضي اوقات ا        به

: نـك ( قتـل رسـاندند       خـان ظهيرالدولـه را بـه        شدند و حتي برادرش ابـراهيم       نادر محسوب مي  
  ). 244ـ245و316ـ317و 396ـ398: 1368استرآبادي، 
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 را معتبـر      جهت، ابوالحسن قزوينـي، از قـسمت اول كتـاب او تمجيـد كـرده و آن                  همين  به
كند و معتقد اسـت      سبب اختلافات روايات، انتقاداتي وارد مي         اند، اما دربارة قسمت دوم، به     د  مي
» .در هندوستان بودن و وقايع ايران از تقرير اقوال مترد دين نوشـتن از دانـش بعيـد اسـت                   «كه  
از راه زيركي اواخر تذكرة احوال خود را حوالة راويان اخبار نموده و صدق              «زعم او، حزين،      به

ايـن مـسئله در نـوع خـود         ). 80و88: 1367قزوينـي،   ( اسـت    » گردن آنها گذارده    و كذب را به   
هـاي     هندوسـتان، حـزين از راه       وآمد زياد ايرانيـان بـه       برانگيز است، زيرا باتوجه به رفت       تعجب

دسـتي و سـاده        دست آورد و از ارائة اطلاعـات دم         توانست اخبار موثقي از ايران به       مختلفي مي 
  .كنددوري 
  

  دوستي  وطن. 4
آن چيزي كه براي او اهميت دارد، ايران، بـا حفـظ            . خواند» دوست  وطن«توان يك     حزين را مي  

هـاي    با وجود اينكه مانند برخي از مورخـان تـاريخ         . ماهيت سرزميني، سياسي و فرهنگي است     
لامي هـاي تـاريخ ايـران در دورة باسـتان و دورة اس ـ          ارائـة گـزارش     عمومي پيش از خـود، بـه      

گونة خود،  هاي هويتي ايراني را برجسته كند، اما در همين تاريخ شرح حال            پردازد تا الگوي    نمي
ستايد و چنـان در انديـشه و جـانش            او ايران را همواره مي    . دهد   ايران نشان مي    علاقة زيادي به  

 .است اش سايه انداخته  نگاري اثرگذار است كه بر تاريخ

او . دهد  دوستي او را نشان مي       ايران، وجهي از شخصيت وطن     هاي مستقيم حزين از     ستايش
بالذات اعدل  «كند و معتقد است كه اين سرزمين          ياد مي » نشان  مملكت بهشت «از ايران با عنوان     

اي از ايران كه پا       هر نقطه   او به » .و اشرف و بالعرض احسن و اكمل معمورة ربع مكشوف است          
نظيـر در   بـي «گيلان و مازنـدران را  . دهد  آن نشان مي د را به گذارد، با بيان جملاتي عرق خو       مي

، شـيراز را  »بهـشت روي زمـين  «هاي مجاور كوه الوند در غرب ايران را          ، سرزمين »ربع مسكون 
»  غايت معمور و موفور و مجمع و مسكن افاضل به«چه در دورة باستان و چه در دورة اسلامي 

در .  كمـال در خـود جمـع دارد    ها را به ند كه تمام نيكيدا و گل سرسبد همة آنها را اصفهان مي  
: 1332لاهيجـي،   (كنـد      آن اشـاره مـي      بينـد، بـه     عين اين علاقه، اگر احياناً نقاط ضعفي هم مـي         

  ). 664ـ666: 1378 ؛ لاهيجي، 20ـ24و 32ـ33و53و 74ـ75
 هـاي طبيعـي و فرهنگـي ايـن      يابـد و ويژگـي       كه حزين در هندوستان سـكونت مـي         زماني

اي، رابطـة      ايران افـزايش پيـدا كـرده و در يـك نگـاه مقايـسه                اش به   بيند، علاقه   سرزمين را مي  
در جملاتـي   . شـود   مستقيمي ميان بايدها و نبايـدهاي اخلاقـي و جغرافيـا و محـيط قائـل مـي                 

هـوا و     و   دنيـا بيايـد و در آب        نويسد كه اگر يك هنـدي در ايـران بـه            متعصبانه و غيرمعقول مي   
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 پرورش پيدا كند، در بسياري از ابعاد فردي و اجتماعي خويش تعالي پيدا كرده و از                 فرهنگ آن 
لاهيجـي،  ( آن مبتلاسـت، دور خواهـد شـد           بسياري از صفات مذمومي كه در حال حاضـر بـه          

مبتنـي بـر نفـي     دوستي منفـي و  دوستي حزين، يك نوع وطن صورت، وطن بدين). 122: 1332
عـصر او چـون ابوالحـسن         ، برخلاف ديگـر نويـسندگان هـم       اين رويه . هاي ديگر است    قوميت

هاي نيك ايران و ايراني، درصـدد تخريـب           دوستي و بيان ويژگي     قزويني است كه در عين وطن     
  ).9ـ10و63ـ65و126ـ127: 1367قزويني، (هاي ديگر برنيامدند  اقوام و هويت

. ات وي برآمدنـد  اظهـار  گـويي بـه   برخي از عالمان هندي و حتـي ايرانـي، در مقـام پاسـخ             
آرزو، (دانـد     مـي » عبـث «هاي او را نقد كرده و آنها را           خان آرزو، برخي ديدگاه     الدين علي   سراج
» از ايـن اداي زشـت     «گويد تلاش زيادي انجام داده تـا او را            واله داغستاني هم مي   ). 74: 1385

تنـد حـزين، رعايـت      واله از هنديان كه با وجود اين موضع         . اي نداشته است    منع كند، اما فايده   
 نـام    شـاعر هنـدي بـه     ). 1/446: 1391والـه داغـستاني،     (كند    كردند، ستايش مي    احوالش را مي  

 دفـاع از     شـده، بـه      بيتي كه با لحن تندي بيان        31اي    در قطعه » پندت گوبند رام زيرك لكهنوي    «
  :كند خطاب مي» فاقد ادب«هنديان برخاسته و حزين را شخصيتي 

  مجهول فرومايه فضول    كه نه از خلق خوشش بهره بود ني زادبنه كه چون مرتد و 
  حيا، آب نه در چشم و نه بر رو دارد          خاك او ساخت مخمر زخوي خجلت، رب بي

  دل از بهر همين كردش رب رو، تنگ مسكنش بود به كهسارِ حدود جيلان           سخت
  است دو نوبت عقرب روي سوراخ نديده وطن         چون تو موذي نبرد راه دگر ره به

   تو بيزاريِ روحِ جد و اَب ست حقّا به شك خُلد است    اين ا رنجش مردمِ كشمير كه بي
  )33ـ37: 1384لاهيجي و لكهنوي،                                                                   (

هـا و افاغنـه كـه     انة خـود، از عثمـاني  دوسـت   بر اين، حزين تحت تأثير رويكرد وطـن    علاوه
هـا،    كند در مواجهه با غيريـت       او سعي مي  . جويد  موجب اختلال اوضاع ايران بودند، بيزاري مي      

دوسـتانه بـر    هـاي وطـن   نگاري دخيـل نكنـد، امـا گـرايش     هاي مذهبي خود را در تاريخ  ديدگاه
كردنـد،     آنهـا همراهـي مـي      ها و هر گروهـي كـه بـا          افغان. است  نگاري وي سايه انداخته       تاريخ

كند كه از هيچ فرصتي براي قتل و غارت ايـران دريـغ               خطاب مي » جماعت كودنِ صحرانشين  «
باعـث ويرانـي ايـران و اكثـر         «هـا را      وجود عثماني ). 196و  209]: 5[1377لاهيجي،  (كردند  نمي

آذربايجـان و   هاي     سرزمين  خود، به » آتش فتنه و شمشيرهاي آختة    «داند كه با      مي» ممالك جهان 
 سبب، هر گاه موفقيتي براي ايرانيان در برابر آنهـا            همين  به. كردند  عراق صدمات زيادي وارد مي    

البتـه  ). 59و  66و  73و74: 1332لاهيجـي،   (كـرد    را ثبت و ضبط مي      داد، با خوشحالي آن     رخ مي 
نين نگاهي داشتند هاي سياسي، چ ها، با توجه به رقابت ها و عثماني  افغان مورخان افشاري نيز به
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: 1341اسـترآبادي،   : نك(كردند    خطاب مي » پرور  ظلم«و  » طايفة لئيم «و آنها را با عناويني چون       
  ).144و169

هـاي    هـا و روايـت       فراخـور بحـث، داسـتان       هاي تاريخ خود، به     حزين در برخي از قسمت    
 خـود را بـا      هـاي مـدنظر     كند يا برخـي از شخـصيت        اي و حماسي ايران را نيز نقل مي         اسطوره

ويـژه دوران باسـتاني       گذشته به   او احساسات و عواطف مثبتي به     . كند  پهلوانان ايراني مقايسه مي   
خان حاكم همدان را كه با كمك نيروهاي پراكنده مردمي توانـست در               ويردي  سبحان. ايران دارد 

تـل برسـاند، بـه       ق   دست بياورد و جمعيت زيادي از آنهـا را بـه            هايي به   ها موفقيت   برابر عثماني 
داند يـا هنگـامي كـه بـه      هاي پهلواني آنها مي  رستم و اسفنديار تشبيه كرده و او را ناسخ داستان         

هـا اشـاره      مكر و حيلة بابريان هند در برابر صفويان و حمايت نكـردن از آنهـا در برابـر افغـان                   
نـوچهر،  اي و تـاريخي ايـران را همچـون م           هـاي اسـطوره     كند، ماجراها و مصائب شخصيت      مي
انـد،   نريمان، كيقباد، رستم، اردشير بابكان و انوشيروان كه در اين سـرزمين از سـر گذرانـده             سام
در رويدادهايي ديگر نيز اشعار شاعران حماسـي ايـران چـون            ). 122: 1332لاهيجي،  (آورد    مي

 فردوسي و اسدي طوسي را دربارة پادشاهان و پهلوانان ايراني براي توضيح بهتر مطلـب خـود                
  ). 54و123: همان(دهد  گونه خودآگاهي تاريخي خود را نشان آورد تا بدين مي

دوستي، حزين    رغم اين همه ايران       گيرد كه چرا به     با وجود اين، اين سؤال در ذهن شكل مي        
پاسخ اين مسئله را بايد در مـسائل سياسـي          . نيمة دوم زندگي خود را در هندوستان سپري كرد        

  ليل فشارهاي نادرشاه و تحت تعقيب قرار گرفتن توسط او، مجبـور بـه             د    او به . وجو كرد   جست
علت حمايت از صفويان، مخالف با نادرشـاه بـود و تـا سـال                 او به .  هندوستان شد   مهاجرت به 

: 1363شوشـتري،   (صورت مخفيانه در مناطق مختلف ايران زندگي كند           ق نيز توانست به   1146
 قتـل برسـاند      شد و نزديك بود كلانتر اين شهر او را به         حتي يك بار در كرمان شناسايي       ). 341

در نهايـت بـراي     ). 1/445: 1391داغستاني،  (گري واله داغستاني، نجات پيدا كرد         كه با ميانجي  
 دهلي لـشكر كـشيد،       هنگامي كه نادر به   .  هندوستان شد    مهاجرت به   حفظ جان خود، مجبور به    

ن خود را مخفي كرد و باز هم دست نادر از قتل او             گروهي را مأمور دستگيري او كرد، اما حزي       
  حزين، چندين بـار بـراي بازگـشت بـه         ). 20ـ21: 1384خان و ديگران،      حسن  كلب(كوتاه ماند   
زياده بر همان ] هندوستان[ديدن اين مملكت «: هايي انجام داد كه هر بار ناموفق بود ايران تلاش

ت بود عوارض احوال ايران بر خاطر گـوارا شـد و       غايت مكروه و پيوسته اميدوار نجا       مقدار به 
او از اينكه نـه در      ). 112: 1332لاهيجي،  (» گشت  همت مصروف به معاودت بود و مقدور نمي       

كند  است، شكايت مي  دست خودش نبوده  آمدن به هندوستان و نه در بازگشت از آن، اختيار به         
  ).244ـ245]: 5[1377لاهيجي، (



  آبادي محسن لطف/  )ق1103ـ1180(نگاري حزين لاهيجي  نگري و تاريخ يختار  /248

 

  دوستي صفويه. 5
. او ديـد  دوسـتانه و مـذهبي   هاي وطن حزين به حكومت صفوي را بايد در امتداد گرايشعلاقة 

او كه  .  نظام سياسي و ديني صفويان داشت       هاي فكري خود، اعتقاد به      حزين بر مبناي چارچوب   
ناپايداري سياسي و گاه مذهبي ايران بعد از فروپاشي صفويه و وضع پريشان مردم را ديده بود،                 

هـاي حاكمـان صـفوي،        زعم وي، با تلاش        احياي اين حكومت دل بست، زيرا به        ازپيش به   بيش
خـصايص بـارز حكومـت      ). 22و52: 1332لاهيجـي،   (سامان و در امنيـت بـود          اوضاع ايران به  

نويـسد كـه آنچـه آنهـا بـا       كند و مـي  ذكر مي» جوانمردي و وفا و پاس مروت و داد   «صفويه را   
در روزهـاي درمانـدگي و التجـا از         «و حتي دشـمنان خـود       زيردستان خويش از بيگانه و آشنا       

 كمال   خواري مقرون به    نوازي و غم    احسان و امداد و انواع اعانت و ياري و و دلجويي و مهمان            
اند، از نوادر و غرايب روزگار اسـت و ايـن شـيوه را بـر                 فروتني و رعايت آداب مسلوك داشته     

او از ). 123: همـان (» شان دعوي همسري نيـست طاق بلند نهاده كسي را از سلف و خلف با اي     
 عام اين    ها به ايران و قتل      كند و ناراحتي خود را از ورود افغان          نيكي ياد مي    پادشاهان صفوي به  

اين موضع وي نه از روي تملـق، بلكـه بـر پايـة عقايـد                ). 62ـ63: همان(دهد    خاندان نشان مي  
 نـام نـادر، از آنهـا         ر فرماندة قدرتمندي بـه    شخصي اوست، زيرا بعد از سقوط صفويه و در براب         

اي از ايشان دريافـت       كند و همزمان با شاهان قدرتمند اين سلسله نبود كه امتياز و صله              دفاع مي 
مند و بـا    آنها علاقه شد كه سخت به  نظم سياسي و ديني ايران، موجب مي   در واقع، باور به   . كند

  .نادر دشمن باشد
 را داشـت و از اينكـه صـفويان توانـسته بودنـد در يـك دورة                  حزين، دغدغة ثبـات ايـران     

بقـاي ملـك و     «او براي   .  اين امر نائل شوند، هواخواه سرسخت آنان بود         اندي ساله به    و  دويست
بـار پيـشنهاداتي بـه طهماسـب دوم و ديگـر كـارگزاران                آنها بعد ورود افاغنـه، چنـدين      » دولت

   بود گوشزد كـرد كـه بـه          انحطاطشان شده  حكومت صفوي داد و مواردي را كه سبب ضعف و         
او از اينكه نظـم سياسـي ايـران    ). 90]: 5[1377لاهيجي، (»  تقدير موافق نيفتاد    به«قول خودش،   

انگيزي داشتند، ابراز     هايي داعية خودسري و فتنه       ريخته و در هر منطقه، اشخاص يا گروه         به هم 
ظم سياسي، بايـد پادشـاه مقتـدري بـر ايـران      كند و معتقد است براي بازگرداندن ن   نارضايتي مي 

حاضـر در ايـران       حال، اعتقاد داشت كه چنين شخصي در حـال            در عين   . حاكميت داشته باشد  
مملكت خراب و ضـوابط     «: ديد  هايي فرومايه مي    نيست و همة حاكمان عصر خود را شخصيت       

اقتدار و باتدبير و     ه صاحب ريخته و پادشا    و قوانين ملكي در آن چند سالة ايام فترت همه از هم             
   صعوبت تمام ملـك را بـه    احوال هر قصبه و قريه محال پردازد و به رأي بايست كه تا مدتي به 

بود و از مقتضات فلكه در اين ازمنـه رئيـسي             اصلاح درآورد، اين خود در آن مدت قليله نشده          
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ر هر حال هـر يـك از         باشد در همة روي زمين در ميان نيست و د           كه صلاحيت رياست داشته   
تـر يـا ناهنجـارتر        سلاطين و رؤسا و فرماندهان آفاق از همة رعيت يا از اكثـر ايـشان فرومايـه                

  ). 92ـ93: 1332لاهيجي، (»يافتم
ها و حاكمان امنيت  اي كه حكومت تنها در ارتباط با دورة صفوي، بلكه در هر دوره   حزين نه 

ها   عكس، در شرايطي كه حكومت     مثبت داشته و به   كردند، نظر     و نظم سياسي ايران را تأمين مي      
بـراي مثـال، در ميـان حاكمـان         . تاختـه   كردند، بر ايشان مـي      يا حاكمان اين مسئله را تأمين نمي      

تيموري، به شاهرخ نظر مثبت دارد، اما جانشينان او را كه تا پيش از تأسيس صفويان بـر ايـران                    
دقيقه از دقايق مخاصـمه و مقاتلـه بايكـديگر مهمـل            «ه  گيرد ك    باد انتقاد مي    راندند، به   فرمان مي 

او تغيير پياپي حاكمان نيمة   ). 120: همان(» اند  نگذاشته خود را از قتل و ايذاي هم معاف نداشته         
دوم حكومت تيموري را نپسنديده و علت اصلي پريشاني مردم ايران در اين برهه را اين مسئله                 

  .بيند مي
 اين علت كه روابطي تـوأم بـا دورويـي بـا صـفويان در پـيش                   بهدربارة گوركانيان هند نيز     
شـان نيامدنـد، موضـع      يـاري   خطر افتادن نظم سياسي ايـران بـه         گرفتند و در مواقع بحران و به      

اسـماعيل ممكـن      زعم وي، تأسيس حكومت آنان در زمان بابر، بـا كمـك شـاه               گيرد، زيرا به    مي
تنها    حمايت از آنان برخاستند و آنها نه        شاهان صفوي به  شد و در زمان جانشينان بابر نيز پاد         نمي

را در پـيش  » نخـوت و غـرور  «جاي نياورنـد، بلكـه راه       مراتب سپاسگزاري را درباة صفويان به     
دهد كه صفويان، باتوجه به خطـر         مطالعة منابع تاريخي نيز نشان مي     ). 120ـ122: همان(گرفتند  

وحيـد  (كردنـد    در پيش گرفتنـد و از آنهـا حمايـت مـي    اي با گوركانيان    ازبكان، روابط دوستانه  
  ).370: 1383؛ دوغلات، 10: 1383قزويني، 

  
  نگارش تاريخ مردم. 6

دانـست، بلكـه او     ) تاريخ سياسي ( قدرت    توان تنها تاريخ معطوف به      نگاري حزين را نمي     تاريخ
و » مـردم «. دده ـ  هاي مردم و اقشار پايين و متوسـط جامعـه توجـه نـشان مـي                  وضعيت توده   به
وي در جاهاي مختلف تـاريخ خـود تـلاش          . هاي او هستند    دو واژة پرتكرار در نوشته    » رعيت«

 دســت دهــد؛ حرفــه، پيــشه و  كنــد، تــصويري از شــرايط اقتــصادي و معيــشتي مــردم بــه مــي
شان را بنماياند؛ به مصائبي چون قحطي، بيماري و گرسنگي كه تأثير مـستقيمي بـر                  وخوي  خلق

علت . وشت آنان دارد، اشاره كند و نقش آنها را در رخدادهاي سياسي بازگو كند             زندگي و سرن  
بعـد از   . هاسـت    تاريخ، نگراني براي وضعيت اقتصادي و امنيتـي تـوده           اصلي اين مواجهة او به    

دهـد و     زده و گرفتـار شـدند، نالـه سـر مـي              مصيبت   از همه از اينكه مردم      ها، بيش   يورش افغان 
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»  جـان رسـيد     گونه آرامي از ستم آن شـوربختان نبـود و رعيـت بـه                را هيچ  مردم«نويسد كه     مي
 نواحي غربي ايران بعد از فروپاشـي صـفويان           ها به   در تهاجمات عثماني  ). 62: 1332لاهيجي،  (

  . توان اين نوع نگاه او را ديد نيز مي
 را  طبش آندهد و براي اينكه مخا او آگاهانه نقش رعيت را در رويدادهاي تاريخي نشان مي

رعاياي جميـع  «گويد  دربارة مقاومت مردم فارس در برابر افاغنه مي. كند  اش مي   دريابد، برجسته 
 آن عظمـت      تفنگ و تير برده بر روي لشكري به         دهات و نواحي اگر همه ده خانه بود دست به         

عوام و مردم   « بررسي نقش     در قزوين و خوانسار، به    ). 87: همان(» راندند  ايستاده و ايشان را مي    
پردازد و از اينكه توانـستند چهـار هـزار نفـر از افاغنـه را در                   در برابر اين يورشگران مي    » بازار

 او دسـت     ناپذيري به    قتل برسانند، شعف وصف     قزوين و سه هزار نفر از آنها را در خوانسار به          
مـان حاكميـت    همچنين، از اينكه رعايـاي برخـي از روسـتاهاي ايـران توانـستند در ز               . دهد  مي

ها رهايي يابند، با خوشحالي يـاد      هاي آذوقه خود را حفظ و از سختي         ها، ذخيره   سالة افغان   هفت
 قـول او،     دربارة مقاومت مردان تبريز در برابر عثماني كه بـه         ). 197]: 5[1377لاهيجي،  (كند    مي

تهـور از عـوام   گونـه مـردي و    آن«: نويسد به دستي شمشير و به دستي عيال خود را داشتند، مي       
 كـه بـه    حـال، زمـاني   بـا ايـن   ). 75: 1332لاهيجـي،  (» شهري در روزگار كمتر واقع شده باشد     

 مـسائل و رويـدادهاي        مسائل ايران بپردازد، غالباً به      خواهد به   كند و مي    هندوستان مهاجرت مي  
 ـ   كند و به  سياسي توجه مي    ايـن   هعلت فقدان اطلاعات مناسب از وضعيت مـردم، از پـرداختن ب

  .ماند جنبه باز مي
معطـوف  » فرادستان و كـارگزاران سياسـي     «در مجموع، بايد گفت كه توجه حزين صرفاً به          

را در نظر دارد و سـير تـاريخ را محـصول     » فرودستان و گروهاي پايين اجتماع    «شود، بلكه     نمي
ا تـاريخ پادشـاهان     نگـاري او، تنه ـ     ديگر، تاريخ   عبارت      به. بيند  ها مي   مراودات دوسوية اين گروه   

تـوان در زمـرة       از اين لحاظ، اثـر وي را مـي        . نيست، بلكه تاريخ احوال يك ملت و مردم است        
محورِ صرف فاصله  گرايانه و سياست  هاي نخبه نگاري نيز جاي داد كه از تاريخ     » تاريخ اجتماعي «

 . گيرد مي

كردند، اثر   تاريخ نگاه مي بهعصر وي، از منظر قدرت       نگاران هم    اينكه بيشتر تاريخ    باتوجه به 
 دسـتور شـهرياران   براي مثال، محمدابراهيم نصيري عنوان كتاب خود را         . او واجد اهميت است   

)  قـدرت   تاريخ معطوف بـه   (حسين    سلطان    را بيان اتفافات دورة شاه      گذاشته و انگيزة تأليف آن      
ري طبـع افـسردة پريـشان بيـان،          پايمردي خامة دو زبان و دستكا       اراده دارم كه به   «: كند  بيان مي 

الواح صفحات اين كتاب را از جواهر الفاظ رنگين و زواهر معاني دلنـشين كـردار و گفتـار آن                    
تمكين، رشك نگارخانة چين و غيـرت بـساط شـهرياران روي زمـين                رس صاحب   پادشاه دقيقه 



 251 / 1400، بهار و تابستان 27، شماره 31نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

 را ثبـت     خـود  گشاي زنديـه    گيتينامي اصفهاني نيز هدف نگارش      ). 14: 1373نصيري،  (» سازم
» ]جعفرخان زنـد  [مقدار  وقايع دولت اين خديو كامگار و گزارش اوان شوكت اين خسرو عالي           «

   ).3: 1363نامي اصفهاني، (كند  ذكر مي
  

  نگاري رويكرد انتقادي در تاريخ. 7
عصر خود  نگاري حزين است كه او را از مورخان هم اظهارنظر و بيان انتقاد، ويژگي ديگر تاريخ     

توان در دورة قاجـار و بعـد      نگاري ايران را مي     گيري جريان انتقاد در تاريخ      شكل. ندك  متمايز مي 
ها قبل     اين روش، سال    ها مشاهده كرد و دست يازيدن حزين به         از شكست ايران در برابر روس     
اش نظيـر حفـظ    هاي فكـري  احاطة او بر علوم مختلف، دغدغه . از اين واقعه حائز اهميت است     

كارگيري اين شيوه     نگاري، موجب به    ي ايران و توجه به اوضاع مردم در تاريخ        ثبات و نظم سياس   
  . شد

ها و نبود تصميم درسـت بـراي صـفويان در رهـايي از ايـن                 سقوط اصفهان در حملة افغان    
هـا و     عقيـدة او، هنگـام حملـة افغـان            بـه . هاي رويكرد انتقادي حزين است      قائله، يكي از نمونه   

جز قندهار در تـصرف سـلطان حـسين      اينكه تمام ولايات ايران به    جه به محاصرة اصفهان، با تو   
توانـست كـشور را از        رفت، مي   اي ديگر مي     منطقه  بود، اگر پادشاه صفوي، اصفهان را ترك و به        

مانع از اين امر شدند، ابـراز بيـزاري         » ناسنجيدگان«اي    او از اينكه عده   . اين مخمصه نجات دهد   
 پادشاه بود، چه مجال مقاومت با خصم نمانده و مقدور بود كه خود              صلاح در حركت  «: كند  مي

 طرفي نهضت كند، تمـامي ممالـك ايـران سـواي             با منسوبان و يا امرا و خزائن آنچه خواهد به         
قندهار در تصرف او بود، اگر از آن مخمصه بيرون رفتـي، سـرداران و لـشكرهاي متفرقـة كـل                     

و استخلاص اصفهان نيز در ايـن صـورت         ... وانستي كرد  او پيوستندي و چارة كار ت       مملكت به 
 فكـر كـار    بود، چه بعد از رفتن پادشاه خصم را بر سر اصفهان زياده كوششي فرصت نبود و به              

سـختي تلـف        شـمار بـه      هر صورت تدبيري سودمند بود و آن همه خلـق بـي             به... افتاد  خود مي 
» اسنجيدگان مانع آمدند تا آنكه شد آنچه شـد        شدند، اما موافق تقدير نيفتاد و چند كس از ن           نمي

  ).53ـ54: 1332لاهيجي، (
هـاي خاصـي را دنبـال         ثبات ايران بعد از فروپاشي صـفويان، حـزين انديـشه            در جامعة بي  

  شايد او از نخستين كساني باشد كه از وضع ناهموار و سخت ايران در دورة خـود بـه                  . كرد  مي
 صـراحت در      حال، او خود بـه      با اين .  در كشور انجام شود    كند، تغييراتي   ستوه آمده و آرزو مي    

 زمان، كسي كه بتواند اوضاع را ساماني بخشد وجـود نـدارد،              دارد كه در اين      باره اظهار مي    اين
كسي » در قوانين و طرق معاش و ضبط اوضاع خويش استوارند،         « كه   1مگر اينكه از مردم فرنگ    

                                                 
  .اي داشتند ها هستند كه در هندوستان حضور گسترده  منظور حزين از فرنگ بيشتر انگليسي.1
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در رســالة ). 90: 1375كــدكني،  ؛ شــفيعي93: مــانه(بتوانــد ايــن آشــفتگي را نظــامي بخــشد 
كه مدتي بعد از مرگش دربارة احوال او نوشته شد نيز اين نوع نگـاه مثبـت بـه                   » الاخوان  اتفاق«

خـان و   حسن كلب(آنها واقف بود » آثار نيك ترقي ملك و دولت«خورد كه به  چشم مي غرب به 
 ايـن    نظر داشت كه اين رويكرد حـزين، بـه        بايد اين نكتة مهم را در       ). 23و  26: 1384ديگران،  

 سبك فرنگيـان باشـد،    معنا نيست كه او خواهان انجام اصلاحات اساسي و نوسازي در ايران به    
هـاي سياسـي صـفويان،        ريختگي شرايط زندگي او و البته آحاد مردم بعد از شكست            هم  بلكه به 

ل مطلوب او، احياي حكومتي مقتدر      كما. كردن اوضاع ايران كرد     سامان  وي را طرفدار تغيير و به     
درستي گوشزد      عبدالهادي حائري به  . چون صفويان بود كه نظم و امنيت را در جامعه برقرار كند           

هاي زيادي اسـت      خانماني  شكستگي و بي    كند كه نگاه مثبت او به فرنگ، نشانگر نگراني، دل           مي
رو، در آن لحظـات       ازايـن . انگيرش شد ويژه اصفهان گريب      ها به ايران و به      كه بعد از يورش افغان    

خود، آسايش، آرامـش و نظمـي ديرپـا را در سـاية قـوانيني آرزو                    ويژة فكري و روحي، خودبه    
همـين      بـه ). 199: 1372حـائري،   (وجو كند     توانست جست   كرد كه تنها در ممالك فرنگ مي        مي

دن شرق و غرب، از     سبب، حزين نتوانست منطق تغيير و شكافي را كه در سطح جهان ميان تم               
 را در   خود گرفت، توضـيح داده و آن   وجود آمد و جنبة استعمارگرانه به   دورة صفوي به بعد به    

هـا را     ويژه انگليـسي      ها و به    هاي غربي   ها و تلاش    كه فعاليت   در حالي   . منظومة معناداري درآورد  
  .ري آن را ديده بودچه در ايرانِ دورة صفوي و چه در هندوستان درك كرده و وجهة استعما

هـايي    او حكومت . ها و مردم است     بعد ديگر نگاه انتقادي حزين، مربوط به روابط حكومت        
در ارتباط با   . گيرد   باد انتقاد مي    اند، به   هاي مختلف نداشته    را كه سلوك مناسبي با مردم، در دوره       

 تنازع و ظلـم ايـشان       خلايق به طفيل  «: نويسد  نوع سلوك حاكمان نيمة دوم تيموري با عامه مي        
در ). 120: 1332لاهيجـي،   (» ]انـد [همواره در رنج و عنا و به اصناف محن و بلايا مبـتلا بـوده              
گرفتنـد و از      هاي گزافي از مردم مـي       زمانة خود نيز از برخي حاكمان، نظير حاكم لار كه ماليات          
نتقاد و از مردم دفـاع      شدت ا     كردند، به   هر خانه يك نفر را بدون مواجب و پاداش وارد سپاه مي           

كه گرفتار اعمـال زورگـويي شـدند، نبودنـد،          » رعاياي بيچاره «نويسد، اگر همين      او مي . كند  مي
افتاد، زيرا آنها بودند كه شهر را در برابر           ها مي   باري در يورش افغان      وضعيت فلاكت   شهر لار به  

ها و حاكمان را موجب      او، وجود اين حكومت   ). 98ـ99: همان(مصائب اين گروه حفظ كردند      
كـرد  » هـا را مـصروف دفـع ايـشان     همـت «بيند و معتقد است كه بايـد   پريشاني خاطر مردم مي 

  ). 120: همان(
وهـوا و شخـصيت    حزين، در يكي ديگر از اظهارنظرهاي خود، رابطـة مـستقيمي ميـان آب         

ويـر در ميـان     او معتقد است، يكي از دلايلي كه موجب شد، آثار مكـر و تز             . شود  آدمي قائل مي  
ظـاهر اسـت كـه      «وهواي اين سرزمين است، زيـرا         طباع سلسلة بابريه و هنديان زياد باشد، آب       
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ها هويدا است كه قبـل از اسـلام نيـز             نامه  غرض آشنا نيند و از باستان       خلق اين ديار با كسي بي     
يـك  صـورت،     ، بـدين  )122: همـان (» ]اسـت [رايان و فرماندهان اين ديار را همين طبيعت بوده        

 تحليل و حتي      قول رخدادها، گاهي به     نوعي كه در كنار نقل        گيرد، به   كار مي   روش تركيبي را به     
پاافتـاده و     زند؛ هر چند ممكن است، مانند مطلب اخير پـيش            تعليل آنها دست مي     در مواردي به  
سـنت  اين ويژگي از كار او، موجب شده است كه از تكرار و يكنواختي كـه در   . متعصبانه باشد 

او .  يك نوآوري در اين زمينـه دسـت بزنـد           نويسي آن زمان حاكم بود، فاصله بگيرد و به          تاريخ
كنـد، در عمـل از    نويسان گذشته و اسلوب كار آنها انتقاد نمي         اگرچه خود در تاريخش از تاريخ     

  . گيرد آنها فاصله مي
 ـ               به او در  . بنـدد   ه كـار مـي     غير از كتب تاريخي، حزين در آثار ديگر خود نيز اين شيوه را ب

 باد انتقـاد     اي از شعر و شاعري نداشتند، به         شاعران روزگار خويش را كه مايه      تذكرةالمعاصرين
كه  دنبال اين هستند، ديواني براي خود درست كنند، در حالي   گيرد و معتقد است آنها فقط به مي
سـواد سـتمي      يـن قـوم بـي     تسويد ا «: آورند  دانند، ارزش شعر و شخصيت خود را پايين مي          نمي

  است فاحش بر كاغذ و مداد كه اذكيا را از مطالعة آن نفرت و ضجرت آيد و انـس طبيعـت بـه      
لاهيجـي،  (» وحشت گرايد، الحق خساست مشاركت اين مشتي دژم عاري است بر ارباب قلـم             

  ).115: 1350لاهيجي، : ؛ همچنين91ـ94: 1375
  

   نتيجه
انديـشيده، تـاريخ      تقلال فكري است و بر مبناي آنچـه مـي         حزين لاهيجي، از مورخان داراي اس     

 ارث رسيده بود، موجب       او به   هاي پيشيني كه به     وجود برخي از شاخصه   . است  خود را نگاشته    
آمـوزي و     نگـاري گذشـته از جملـه تقـديرگرايي، عبـرت            هـاي تـاريخ     شد كه برخـي از مميـزه      

 زمـان و مكـاني مـشخص و بـودن در            حزين با توجه به زيست در     . نگري را حفظ كند     اخلاقي
  ها و هنجارها را دارا بـود، بـه          شرايط خاص فرهنگي و اجتماعي كه نظامي از اعتقادات، ارزش         

سـو عرصـة      تحت تأثير اين انديشه، او تاريخ را از يـك         . نگاري پايبند بود    ها در تاريخ    اين مميزه 
بيات پيشينيان و راهنمايي براي     ها و تجر    تجلي ارادة خداوند و از سوي ديگر، تصويري از كنش         

سـبب، برخـي الگوهـاي     همـين   بـه . دانـست  بشر با تفكر در اتفاقات و عملكرد گذشـتگان مـي   
از طرف ديگـر، حـزين، بـا فاصـله      . شود  هاي او ديده مي     نگاري غالب آن زمان، در نوشته       تاريخ

نـست بـر روي او      نگـاري، نتوا    گرفتن از برخي الگوهاي حاكم، نشان داد كه سنت غالب تاريخ          
ها، فاصله گرفتـه   اندازه و تملقات و بيان فضيلت      گويي بي   او از اغراق  . تمام و كمال تأثير بگذارد    

از آنجـا  . و با روشي خاص، رويدادها را نقل و تحليل و عقايد شخصي خود را بيان كرده است        
صـفويان و  رغـم فروپاشـي     توان گفت، او منفعت را فداي عقايد شخصي خود نكرد كـه بـه             مي
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گـاه نتوانـست       حاكم جديد پشت كرد و راه سرزمين هندوستان را كه هيچ            گيري نادر، به    قدرت
با آن ارتباط خوبي برقرار كند، در پيش گرفت، زيرا بر اساس ديدگاه او حكومتي چون صـفويه    

ي او،  نگـار   رو، تاريخ   ازاين. ها و تلاطمات سياسي مصون نگه دارد        توانست ايران را از بحران      مي
حزين، باوجود دارابـودن كتابخانـة      . است و هم شرح رخدادهاي تاريخي     » انديشه«هم مبتني بر    

 رونويسي از آنها نپرداخت، بلكه عقل        گاه به   بزرگ و دسترسي به بسياري از كتب تاريخي، هيچ        
ه هـايي را ك ـ     هـا و نابـساماني      نويسي ملاك قرار داد و با اين رويه توانست، شكست           را در تاريخ  

نگـاري را     او تـاريخ  . رو شدند، تحليـل و بـراي آينـدگان روايـت كنـد              ايرانيان در دورة او روبه    
خان اسـترآبادي و نـامي        عصر خود نظير محمدابراهيم نصيري، ميرزامهدي       برخلاف مورخان هم  

توجـه  .  شرح حال ملت و كنش آنها توجه كرد         اصفهاني، از شرح حال پادشاهان فراتر برد و به        
بود كه او دست به اظهـار نظـر و بعـضاً     م و ملت و نگراني از شرايط ايران، موجب شده            مرد  به

  .  مسائل پيرامون خود بزند انتقادهايي تند به
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Abstract 
Although Hazin Lahiji is known as a poet, part of his fame comes from his history 
books. Between his various books, there is two books in the field of history that 
reveal his approach in this field. So many researches have been done on Hazin 
Lahiji's literary character or other aspects of his life, but no research has been done 
on his historical insights. This article intends to examine the historiography And 
historical Perspective of Hazin Lahiji in order to find out in which intellectual 
frameworks Hazin Lahiji has addressed the history and authored his work. The 
results of this article show that Hazin was in line with the historiography of his time 
in characteristics such as lessoning from the past, fatalism, ethics and patriotism and 
wrote his history in these intellectual frameworks. In these features, he used the 
heritage of Iranian historiography. But in characteristics such as being outside the 
formal framework, having a specific idea, having a critical approach and writing the 
history of the people, he was outside the dominant paradigm. His 
comprehensiveness in various sciences was influential in this matter. 
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  چكيده
 ينالـصادق   مـرآت  كتاب الاصل، اما متولد هندوستان است،      طهراني كه ايراني   شفيع  محمد

 بـه  هنـد  تيموريـان  تاريخ ارائة هدف با بخش چهار ق، در .هـ1159تا   ق.هـ1142 از را
تاريخ  در   مرآت واردات  و   نادرنامهآورده كه يك بخش آن جداگانه با عنوان           در نگارش
تحليلي و با     تا با روش توصيفي    مقاله تلاش شد   اين در. ، به چاپ رسيده است    افشاريه

توانـد همـان       چگونه مي  نادرنامه و   واردات مرآتان شود كه    بي اي  كمك منابع كتابخانه  
 سـنت  بـا  شـفيع   محمـد  نگاري  تاريخ شيوة تفاوت و تشابه دلايل  باشد؛ الصادقين  مرآت
نويـسي   چه مسائلي دخيـل در انتخـاب نـوع روش تـاريخ          چيست، ايراني نگاري  تاريخ

بـودن روش     انعلـت يكـس     بـه  دهد هر دو اثـر،      مي نشان پژوهش اين. است  ايشان شده   
نگارش و ارتباط موضوعي و اشارة طهراني به نام كلـي اثـرش در هـر دو نـسخه كـه                     

 الـصادقين   مرآتاند، همان يك بخش از اثر واحد با عنوان            مصححان از آن غفلت كرده    
 و تـا حـدودي      الـصادقين   مـرآت  در ايرانـي  نگـاري   تـاريخ  سنت تداوم رغم  علي. است

آشـنايي بـا ادب فارسـي و تعامـل بـا            ايران، از دوري گرايش به تسامح و آزادانديشي،    
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اديبان ايراني ساكن در هند، برخورداري از منابع ايراني و تأثيرپـذيري از آنهـا، داشـتنِ                 
 فضاي در نظرگرفتن زمان و مكان خود در نقل روايات، تأثيرپذيري از           منصب دبيري و  

نـوع نگـرش در تفكـر       شدن ايـن      صوفيانه و حاكم   باورهاي داشتن و هندوستان فكري
  .كند اش مشخص مي نويسي گيري وي را در روش تاريخ طهراني، نوع جهت

مـرآت  ،  الـصادقين   مـرآت  طهرانـي،  محمدشـفيع  نويـسي،   تاريخ روش :واژگان كليدي 
  . نادرنامه، واردات 

  
  مقدمه

هاي مختلف تاريخي همزمان با پريشاني وضعيت داخلي ايـران مهـاجرت علمـا،                در طول دوره  
دليــل  بــه. گران، شــعرا، معمـاران، هنرمنــدان حتــي لـشكريان بــه هنـد امــري رايــج بـود    صـنعت 
هاي حكومت ايرانيزه شدة تيموري در هنـد         هاي متعصبانة دولت صفويه و جذابيت       گيري  سخت

دانـش و    و علـم  عرصة بزرگان و مسافرت پادشاهان هندي در زمان شاه تهماسب و دعوت از          
ني با علماي ايراني سبب افزايش مهاجرت و در نتيجه گسترش علاقة پادشاهان هندي به همنشي 

-71: 1381؛ بهـار،    3و10: 1379ارشـاد، (نگاري ايراني در هند شـد       زبان و ادب فارسي و تاريخ     
ي هـا   نگـاري ايرانـي، در قالـب        ي تـاريخ  هـا   مكتب). 75و  302و  1/328: م1881؛ هندوشاه، 170

 فرهنـگ   احوال،  تراجم نويسي،  ذيل نويسي،  امهمق اي،  سلسله يا دودماني محلي، تواريخ عمومي، 
رواج  هنـد  در روان و سـاده  و فنـي  نثـر  دو هـر  بـا  شاهنامه از تقليد به منظوم تاريخ و مذهبي،
 ثـاني و     به هند در زمان عبـاس      پس از مهاجرت خانوادة طهراني    . )274-276: 2536 اته،(يافت

در هند بـه دنيـا       ق1087ع در   محمدشفي )م1608-1707/ق.ه1717-1608زيب    حكومت اورنگ 
 با هدف ثبت و ضبط وقايع مربوط به تـاريخ           الصادقين  مرآتق كتابي با عنوان     1142او در   . آمد

 در نهايـت   ق ادامـه داد و    1159سپس اين اثـر را تـا        . تيموريان هند در چهار بخش تدوين كرد      
آن را  » البـدان     عجايـب «،  »چغتـايي   تـاريخ   «هاي مجزا و با عناوين مختلـف          صحافان در قسمت  

 چاپ  به»واردات  مرآت   «و » نادرشاهي  تاريخ«بخش دوم و سوم اثر تحت عنوان        . معرفي كردند 
دست   شدن اين دودمان به     اثر اخير مربوط به طبقة عرفا از شيخ صفي تا برچيده           دو .است رسيده

با آثـار مورخـان      در مقايسه  اثر وي . نادر و سپس حملة نادر به هند تا پايان فتح داغستان است           
/ 1،  1374؛ مروي، 51و  53و176: 1377استرآبادي،(رسمي همان دوره مانند استرآبادي و مروي        

كـاري، اوضـاع ايـران و         ، اين امتياز را دارد كه به اجمال و بدون تـرس و پنهـان              )37 و 53و207
  .دهد وقايع مربوط به هند را به تفصيل شرح مي

نظـامي تنظـيم     و سياسـي  تـاريخ  با رويكرد  نگاري  هسالنام شيوة و اي  سلسله كتاب به روش  
نويـسي ايرانـي و       سـنت تـاريخ    تـأثير  تحـت  او .پـردازد   اجتمـاعي مـي    كمتر بـه وقـايع     شده و 
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وقـايع   بيـان  اشـكال  و الگوهـا  قـراردادي،  عناصـر  هـا،   گزاره همان هند، تيموريان نگاري  تاريخ
 زنـدگي  به توجهي  بي امرا، و هانشا زندگي شرح نگارش باستان، همچون توجه به تاريخ ايران    

و  نويـسي   گـزارش  آثـار،  بـودن   فرمايـشي  تـاريخ،  بـه  حكـومتي  نگـاه  مردم، اجتماعي مسائل و
 كار به خود اثر نگارش براي است، ايراني  نگاري    تاريخ عمدة خصلت را كه  نكردنِ وقايع   تحليل

 هنـد،  تيموري سلسلة يانم نويسي  تاريخ ارتباطي پل نقش در وي لذا ).59: 1386آرام،  (گيرد  مي
 . كند مي مرتبط هم به را سلسله سه هر نويسي تاريخ يها سنت افشاري، و صفوي

  
  هند در فارسي نگاري تاريخ وضعيت

واسطة پيوندهاي نژادي و زباني مناسبات فرهنگي ايران و هند از گذشتة دور اهميت داشته و                  به
 فلـسفه،  زمينة در ايراني انديشة ايران، اكنس ترك نمايندگان طريق اسلام از  با ظهور و گسترش   

گسترش . در هند رواج يافت    اجتماعي تشكيلات و ظريفه صنايع فارسي، ادبيات زبان، تصوف،
نگاري بـا نـام       نگاران از عوامل ايجاد نوعي تاريخ       و مهاجرت گستردة وقايع    فارسي و نفوذ زبان  

ــبك ــي س ــدي، تلفيق ــبك از هن ــي س ــدي، و ايران ــات در هن ــد  ادبي ــاردنر،(ش ؛ 648 : 1365 گ
نگـاري ايرانـي در       آثار متعددي تحت تأثير تـاريخ     . )284 : 1386 ؛ شيمل، 45و95 : 1337حكمت،

 نويسي طهراني متأثر از فضاي      تاريخ .)274-276: 2536 ؛ اته، 45 /3 :1381بهار،  (پديد آمد    هند
  .بودمدت بيست سال و گرايش به تصوف  خان به ادبي هند، منصب دبيري بيرام

  
  زندگي محمدشفيع طهراني 

نـسب  . اي وجود دارد    وي در هند اطلاعات پراكنده     و زندگي  طهراني خاندان مهاجرت پيرامون
چـارلز،  (رسـد   انـصاري در هـرات مـي         عبـداالله     الدين از اخلاف خواجه     مادرش به خواجه ضياء   

زبان هند كه     رسيدايي وي شيخ محمد متخلص به بقا، شاعر، نويسنده و مورخ فا           ). 890: 1996
). 29: 1383طهراني،  (نگار را داشت       سمت وقايع  )1618-1707 (زيب گوركاني   در زمان اورنگ  

النعـيم   اجداد از قديم به خادمي آن حـريم جنـات        و آبا«: نويسد  طهراني در خصوص پدرش مي    
ليم محمد شريف بـه پيـشنهاد ملاس ـ       ).21: 1383طهراني،  (»اند  سربلندي داشته ] شاه عبدالعظيم [

زيب عـازم هنـد بـود، از طريـق      عباس ثاني، كه به دعوت اورنگ      طهراني، از زمرة مجلسيان شاه    
بنـدر  «در   و شـده  علت بـداخلاقي ملاسـليم، از او جـدا          اما به  رود؛  بندرعباس به هندوستان مي   

درآمـده و بـه تجـارت روي         شـاه   قطب  عبداالله   خدمت به و يابد  مي سكونت حيدرآباد »سورت
 يها   شريف در زمان مهاجرت به هند هم صاحب شغل بود و در ايران در زمينه                 محمد .آورد  مي

 آوازة شـنيدن  ).113و116: 1384پـژوهش كمبـريج،     (بـود  كمـال  به رو هنري و فكري معنوي،
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 و اقتـصادي  يهـا  طلبـي، انگيـزه   طمـع، منفعـت   زيب، اورنگ حكومت، سير تمدني عصر   شكوه
 بـه  مـدتي  از بعـد  وي. كرد هند متوجه را او سليم  ملا قبل از بالاتر حكومتي رسيدن به مناصب  

 سـپس . آورد بـه دسـت    را »مكينـه  طيبـه  بلـده  حكومت «رفت و  مكينه حاكم بهادرشاه خدمت
 در ).همـان (يابد  مي »امتياز منصبي به و برد  مي سر به عالم شاه  بن  الشأن      عظيم ملازمت به چندي«

 محمدشــفيع را نــامش كــه شــد فرزنــدي حبصــا »مكينــه«در شــهر ) ق1087(زمــان  همــين
ــت ــان(گذاش ــف). هم ــام  مؤل ــان ش ــاريخ ،غريب ــد ت ــد تول ــفيع محم ــي ق1070 را   ش ــد م  دان

 خانـة  در بيدل دهلـوي   سكونت بر مبني  غريبان  شام مؤلف گفتة اگر .)281 : 1977 شفيق،  نرائن(
 معلـوم  مبپـذيري  را دهلـي  در ق1096 در خـان   شـكراالله  سـوي  بـه  وي مهاجرت و شفيع  محمد

 والـد  وداع «جملـة  اين با متن اين كه حالي در داشته، سال 26 يا 25 حدود طهراني كه شود  مي
 خود مالي لحاظ به كه نيست سالي و سن در وارد كه است مفهوم اين به) 53: همان(»نمود بنده

 ـ مـرآت  قـول  لـذا . باشد داشته قرار نابساماني وضعيت در كه بيدل دهلوي  ميزبان بتواند ارة درب
 و سـاله  9 طهراني زمان آن در زيرا است، تر نزديك به واقعيت  ق 1087 سال تولد طهراني يعني   

  .دارد بيشتري مطابقت آمده، تذكره در كه فوق جملة با
 هنـدي عنـوان    ، منـابع  »نگينه«بودنِ شهر به      نيز معروف » مكينه«دليل تولد طهراني در شهر        به

  فقير«طهراني خود نامش را     . )281 : 1977  شفيق،  نرائن(اند  ردهرا به كار ب    »نگيني شفيع    محمد شاه«
طهراني تحت تأثير تفكرات    . آورده است ) 20  :1383 طهراني،(»وارد به متخلص شفيع  محمد كثير

 در تولـد  رغـم   علـي  او). 199و228  :1369 طهرانـي، (را برگزيـد     »وارد« صوفيانه تخلص شعري  
از توابـع   » طهـران   دارالايمان  «اجدادي خود    موطن به نانهمچ »هاي هندوستان   يكي از معموره  «

 بـر  تأكيـد  و طهـران  دربـارة  وي نظـر  اظهـار  .داند  داشته و آن را موطن خود مي       ري، دلبستگي 
 ارائـه  نثـر  و نظـم  بـه  اظهـارات  اين در يادمانة قوي  نوعي وي .است توجه شايستة بودن  ايراني
  . دهد مي

  هندوستان خاك ز سر شد چه              بوستان صد زيب شد نهالم
  بود ايران گلستان زيب كه            بود طهران باغ از اصلش ولي

  تبار از ني است خويش به نازم كه   عار و ننگ ني و است فخر نه زهندم
  .)20 : 1383 طهراني،(نيم زتوران گويم راست سخن                  ايرانيم كه تكلف بي شنو

مجيد از طهران، عظمتش را مديون وجود بارگاه حضرت عبدالعظيم در او ضمن تعريف و ت
شويم كه منظور وي از زادگاه اجدادش در طهران، همان طهران ري              داند لذا مطمئن مي     مي آنجا
  : است

  اش محو تعظيم چه طهران نور چشم هفت اقليم           بهشت عدن پيش
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  عز و وقار خاك طهرانكه مدفون است آنجا گنج ايمان            زهي 
  چراغ بزم جنات نعيم است                 كه در وي مرقد عبدالعظيم است

  زاد از جد و آبا بود وارد در اين درگاه والا                 غلام خانه
  ).60: همان(ام  ام                     بود در اين نسبت روز قديم غلام درگه عبدالعظيم

 بـراي  طهرانـي  كـه  احترامـي  و محمدشـفيع  خاندان ارگاه عبدالعظيم در  داري توليت ب    عهده
 خـود  اثـر  در معـصومين   ائمـة  بارگاه يا تشيع مذهب مروجان و حاميان عنوان  به صفوي شاهان
 گـرايش  دهنـدة   نـشان ) 24و  79و  91و  107و  127و  152و163و  186و  191  :همـان (اسـت  قائل

زيـب    تعصب مذهبي اورنـگ   . است امامي  دوازدهتشيع   مذهب و اسلام به اش  خانواده و طهراني
و 163و251 : همـان (در مذهب سنت، سبب تساهل و پوشيده نگهداشتن اعتقادات طهراني شد            

152( .  
فضاي باز تبليغي براي تصوف در دوران جواني طهراني، از سويي ارتباط تصوف با تشيع و              

» محمدبقا كه به طريقـت نقـشبنديه      شيخ  «اش،    و دايي ) از صوفيان فرقة قادريه   (تحت تأثير پدر    
 روحيـات  با دهلوي بيدل و) 14: 1979؛ بختاوران،   33و36: 1388نسب،    جابري(گرايش داشت 

هـاي ادبـي      روزگار و ارتباط با انجمن     آن برجستة صوفيان از فاضل شاه تأثير و تحت  درويشي
 .ايش پيـدا كـرد    به تصوف گر  ) 38-39: 1341 عبدالغني،(كه كانون عرفان و تصوف در هند بود       

صوفيان، رسالت خود را تأمين سعادت معنوي مردم قـرار داده و خـود را در مقابـل حكومـت                    
با توجه به اعتقاد حاكمان تيموري هند بـه مـشايخ           . دانستند  سياسي، دارندة حكومت معنوي مي    

هاي زيادي در سرتاسر هند به وجود آمـد  همـين مـسئله                صوفيه، تصوف رونق يافت و خانقاه     
: 1377سـبحاني،   (ب شد در مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تأثيرگـذار باشـند            سب

اين ترتيب، طهراني غرق در تصوف شـده، پـا برهنـه از دهلـي بـه قبـر صـوفي                       به). 178-180
و صوفيان مهـاجر بـه هنـد در دورة          ) ق633متوفي(چشتي از اهالي سيستان     الدين    معروف معين 

ارادت طهراني بـه چـشتيه و از طرفـي وجـود اشـعاري بـا                . رود  مي)55: 1343نقوي،  (مغولان  
  :كند مضمون زير گرايش صوفيانة طهراني را مشخص مي
  شك زشك تا يقين زعلم اليقين تا به عين اليقين           بود فرق بي

  زاسلام عرفان حق مطلب است        همين ملت است و همين ملت است
  اند         چنين گوهر اصل دين سفتهاند    زدين مدعا، معرفت گفته

  سر لعبت آب و گل كسي را كه عرفان نباشد به دل        بود سربه
  ).228: 1369طهراني، (   زعرفان خود برگشا شاهراه الهي بر اين وارد روسياه           

اي متشرع و متصوف، درنتيجة فضاي فرهنگي هند، تـشيع در وي              واسطة تولد در خانواده     به
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 سـماوي  اجـرام  تأثير وجود افكاري چون تنجيم،   . )23 و 48و49: 1383 طهراني،(گيرد  شكل مي 
 برگشتگي از را قضا «چون جملاتي آوردن و ها  انسان زندگي در سعدونحس اوقات تعيين براي
 موجـب   بـه  «،»نبـود  اثري طالع و بخت از «،»ناكام طالع قانون آهنگي مخالف «،»كام  دشمن طالع

 1383طهرانـي، ( »بـود  گـشته  مقرر شناس  اصطرلاب فهم زيج بدان رصد و جيمتن اهل تشخيص
 كـه  آنجا از «،»بود زوال و هبوط در صفوي سلاطين طالع اختر «،)6و11و31و49و51و99و227 :

 هـا   ، دخالـت دادن جبـر در سرنوشـت انـسان          )127و144و194و195  :همان (»بود برگشته طالع
انگاري اسلام ذاتي با اسلام تاريخي صوفيه در ديـدگاه            ينشانة برداشت صوفيانه از مسائل و يك      

 حكومـت  مخالفـان  و طرفـداران  از منحـوس  يا مند  كرامت تصويري وي با ارائة  . طهراني است 
يي مبنـي بـر كرامـات عرفـا و متـصوفان بـه اقـدامات و                 هـا   ارائـة داسـتان    افـشاري،  صفوي و 
نقـش گرايـشات فكـري     رفان در شـعر، كردن ع و اضافه نكردن وقايع هاي نادر و تحليل    پيروزي

  ).105 و237و238: 1369طهراني، (كند  ميصوفيانة خود را در نثر پر رنگ
هـيچ  ) ق1117(ودو سـالگي      تـا سـي   . از تحصيلات طهراني اطلاع دقيقي در دست نيـست        

در ). 23: 1383طهرانـي،   (هاي ادبي خويش پرداخته اسـت         منصبي نداشته و به پرورش مهارت     
 .دهلوي حشر و نـشر داشـته اسـت    بيدل برجسته، همچون شاعران ر شهر مكينه بااوان جوان د  

 كـرده   مـي  زنـدگي  اش  خانـة پـدري    در بيـدل  ونـيم   سـال   يك كه است مدعي مرآت در طهراني
بيـدل و ديگـر      همچون نويسندگان بزرگي  با همنشيني و رفاقت) 147و158 : 1372الظفر،(است
 تبديل توانا و دست  چيره اي  نويسنده به را وي ا در مكينه،  آنه تجربيات و علم از استفاده و شعرا
  .كرد

محمــدعظيم  شــاهزاده والاگهــر ســلطان   لاعــلاج بــه خــدمت  «ق 1119طهرانــي در 
علت شورش اين شاهزاده عليه پدرش و تبعيد وي بـه              اما به  )22-23 : 1383 طهراني،(»آيد  درمي
مسلك درويشي و ترويج آن در       ، به  از امور سياسي كناره گرفته     )45و95: 1337 حكمت،(مشهد

نـشيني و زنـدگي در شـرايط سـخت      هـا عزلـت    طهراني پس از سال    .يابد  مي بين مردم، گرايش  
زيـب،    اورنگ لشكر فرماندة )48-49: 1369طهراني،  (خان   ق به خدمت بيرام    1139معيشتي، در   

خـان     همراهي بيـرام   دليل  به. بود) 281: 1977نرائن شفيق،   (وي ملازمت در ق1159آمد و تا        در
هـا،    داده در جريـان ايـن لشكركـشي         ها، از وضعيت جغرافيايي هند و وقـايع رخ          در لشكركشي 

  .كند دهد كه اهميت اثر وي را افزون مي اطلاعات دقيقي مي
  

  مرآت الصادقيننگارش 
دليل رواج زبان فارسـي و مـذهب تـشيع در دو شـهر احمـدنگر و بيجـارپور نويـسندگان و                        به
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يكتـايي،  (بودنـد  دو خطـّه علاقمنـد     اين زندگي و مهاجرت در    اي مذهبي ايراني به   ه  شخصيت
تحت تأثير فضاي فكري و مذهبي بيجـاپور        ) 960-1033(قاسم هندوشاه   بن  محمد) 298: 1350

). 1و153/ 1: 1387هندوشـاه،   ( به زبـان فارسـي تـأليف كـرد         1030 را در    تاريخ عمومي فرشته  
: 1389 طهرانـي، (كـرده    مـسافرت  پرآوازه بـه آن دو شـهر      علت حضور صوفيان      به محمدشفيع

 حـال  صـورت «و  » مـتمم تـاريخ فرشـته     «ق از تصميم خود براي نگـارش        1133 و در    )48و89
 و تقسيم آن به     )50 : 1369 طهراني،(»دوران و عهد اين سامان صاحب اميران و هندوستان پادشاه

تان، شرح حال شاهان، اميران، حـال       هندوس جغرافيايي هاي  ويژگي چهاربخش يا طبقه كه شامل    
 1369 طهراني،(آورد عرفا، شعرا، فضلا و نويسندگان در تاريخ تيموريان هند، صحبت به ميان مي

 و سلاطين حقيقت الوان، آرزوهاي سبب  به «نگاران  وقايع اكثر كه است معتقد طهراني. )49-48 :
 عرصـة  آراي  انجمـن  ناراسـتي  به و ازندس  نمي اظهار پرداز  رقم واقع بيان مطابق را مملكت اعيان
ــان ــي بي ــد م ــي،( »گردن ــشويق    .)25  :1383 طهران ــه ت ــه ب ــاب را ك ــارش كت ــدف از نگ وي ه
دانـد و معتقـد       انجام شده، بيان حقيقت تـاريخ آن دوره مـي         ) 48-49: 1369طهراني،  (خان  بيرام

 هنگـام  انـد،   تحقيق معال تماشاي از محروم باطني  كور به كه خودرأيي عالم انصافان  بي «است كه 
 حـسن  واكـشيده  خـود  خـودبين  ديـدة  در ميـل  سـطرش،  هر سواد از حال صورت اين مطالعة
بـر   همچنـين مـدعي اسـت      او. )55: 1383طهرانـي،   (»نماينـد  مشاهده را حقيقت اصل رخسار

 سرگذشـت  ترقيم به و پنداشته كالعدم را خويش ضرر و نفع«عصر خود     خلاف نويسندگان هم  
 بـر  تأكيد با ابتدا همان از طهراني) همان(»ندارد مدنظر روزگار اعيان رواداري و ردآو  رو واقعي

 در را خـود  اطلاعات كه »گفتار  صداقت راويان «و »صداقت «،»پيوسته تحقيق به «چون عناويني
 مـشخص  اسـت،  كـرده  اسـتفاده  آنها روايت از و ندارد حضور در صحنه  خود كه موارد برخي
  . )136و144و170و183 : 1383 ؛ طهراني،61و175و195  :1369 طهراني،(كند مي

انـدوزي را   گرايي و عبـرت     طهراني به تأسي از اسلام، قرآن و تفكر غلوآميز صوفيانه، تجربه          
 الجـواهر  كحـل  «چـون  واژگاني قالب در را تاريخي از اهداف نگارش اثر خود ذكر كرده، وقايع 

  . )50 : 1369 طهراني،(خواند  مي خود هاي نوشته ارائة ماحصل »عبرت
اندوزي با رويكرد اخلاقي و با نگاه دوسويه هم بـراي حاكمـان و هـم                  تأكيد وي بر عبرت   

زيردستان، نگاه سياسي به تاريخ، استفاده از قلم براي منافع شخصي و پادشاه و شـخص نـادر،                  
راي اسـتواري   اللهي ب   داشتن انديشة ظل    سازي و پويا نگه     ترويج تقديرگرايي، جبرگرايي، قهرمان   

  . حاكميت وقت است
 مـثلاً   ، زندگي طهراني، تأثيرگذار در انتخاب نوع نقل روايات است         زمان به بسته هيرو رييتغ

مقـارن  ) ق.ه1058(عباس ثـاني و حملـة وي بـه قنـدهار            وي در قضاوت پيرامون حكومت شاه     
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ابي چندين اقليم   عباس ثاني را عامل خر      زيب، از تيموريان هند جانبداري و شاه        حكومت اورنگ 
طبيعــت «، »كــردار شــهريار ديوانــه«جملــه ايــران دانــسته و از وي بــا اصــطلاحاتي چــون  مــن

يـاد  » دستگاه  پادشاه جنون «و  » پرخاش پيراي «و  » مختلف المزاج «،  »خبط دماغ «،  »آشناي  وحشت
  ). 92-93: 1383طهراني، (كند  مي

  ي با آوردن اين شعر طهراني با در نظرگرفتن منافع خود و ترس از امنيت جان
  ) 199: 1369طهراني، (مكن وارد از حد خود پا دراز      چو بر جاي خويشي به عالم بساز

گـذارد و گـزارش اشـتباهي را در اثـر خـود درج                مي  پا بر روي حقيقت    ها  در پايان روايت  
 و شـير  وي ضمن نقد شوراي دشت مغان و بر تخت نشستن نـادر، بـا آوردن داسـتان                . كند  مي
از خانـدان    را حكومـت  زور از اسـتفاده  با كه خواند  مي حكومت غاصب را نادر روباه، و رگگ

او را دست تقـدير خداونـدي دانـسته و از     صفوي غصب كرده است، اما در حملة نادر به هند،        
طلبي   حقيقت. كند  بخش در جهت تحكيم و تأييد قدرت نادر استفاده مي           همة عناصر مشروعيت  

. مانـد   مـي  قالب تعليل و تحليل حوادث به اثر، ارزش علمي دهد، مـسكوت           توانست در     كه مي 
 خواندن تاريخ و رسيدن بـه       الصادقين  مرآتطلبي و كاربرد آن در متن         منظور طهراني از حقيقت   

ي صـوفيانه معتقـد اسـت هـركس همـة           هـا   وي تحت تأثير انديشه   . حقيقت تاريخ و دنيا است    
بداند و از اين مسير فكري تـاريخ را         » االله  فناي في «تهي به   كند، من   مي رخدادهايي را كه وي بيان    

گويي نبـوده،   بيني طهراني در نگارش تاريخ راست جهان. يابد  ميبخواند به حقيقت تاريخ دست 
  . اعتنايي به دنيا است اندوزي و بي بلكه عبرت

اسـتفاده از   نظامي و بـا      و سياسي مسائل از تاريخي تا با ارائة مختصر    كند  طهراني تلاش مي  
آگـاهي، اصـلاح و رشـد آينـدة خـود در             كمال، به را تجارب گذشتة خويش و ديگران، انسان     

برقـراري عـدالت، حمايـت از مظلومـان،          هايي پيرامون    وي با نصيحت   .برساند جهات مختلف 
نويسان، در قالب داستان و       نامه  سياست روش به جهان در اسلام برابري، برادري و غيره رسالت    

زبـان بـه سـخن       گوركـاني  محمدشاه و ندگونه، براي فرمانروايان وقت همچون نادرشاه     لحني پ 
گونـه    گشوده و سعي در گوشزد كردن رفتارهاي اشتباه و تشويق به تعقل، تفكر و اصـلاح ايـن                 

انـدوزي از وقـايع       وي مردم عادي جامعه را نيز بـه عبـرت         . )240 : 1369 طهراني،(كند  اعمال مي 
چيز را در يد قدرت خدا، جبر، مشيت الهي و تـرس از              كند و در نهايت همه     داده، توصيه مي    رخ

آمـوزي وي پـشتوانة فلـسفي و علمـي       تفكر عبرت ). 227-228: همان(دهد  روز محشر قرار مي   
دنبـال يـك      او بـه  . ندارد و ارائة چنين اهدافي براي نگارش، متـأثر از شـرايط اجتمـاعي اسـت               

با ضعف صـفويان، حملـة      . اي امن و مرفه ساخته شود       عهگردد تا شايد جام     مي حكومت ايدئال 
  .پردازد گويي دربارة وقايع و نتايج آن مي نادر به هند و با رفتن وي از هند به تناقض
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در بدو ايجاد، موانع چند بر سر راه ايـن          «: نويسد   مي الصادقين  مرآتطهراني دربارة نگارش    
ر آغاز رقم زده كلك صداقت سلك گرديـده  چهار پنج جزء كه د «شد تنها     بود كه موجب    » عزم
ياري » ديگر تا مدت هشت سال هرگز قلم حقيقت نگار به ارادة اين نسخه            «نوشته شده و    » بود

گيـري طهرانـي از امـور سياسـي و        دليـل كنـاره     تـرين   مهـم ). 27: 1383طهرانـي،   (ننموده است 
گـرايش طهرانـي بـه      گري، درويش مسلكي و سختي روزگار         گيري، صوفي   آوري به گوشه    روي

 فرقة چشتيه بود كه همواره سالكان خود را از ارتباط با حكام و دخالت در امور سياسي برحذر                 
ق تا  1133ي  ها   را از قسمت پاياني كتاب هندوشاه بين سال        الصادقين  مرآتوي نگارش   . كرد مي

جدد آن  شروع م . شود  كند، البته پس از مدت كوتاهي، نگارش كتاب قطع مي           ق شروع مي  1134
ق اسـت كـه خـود نيـز بـه آن اشـاره           1142 تـا    1141با افزودن هشت سال بـه ايـن تـاريخ از            

  و  تشويق ق با 1142 را در    الصادقين  مرآتطهراني سرانجام نگارش    ). 20: 1369طهراني،(كند  مي
؛ 20: 1369طهرانـي، (تـر از سـرگرفته اسـت        و كمـي سـاده و روان       »خـان   بيـرام « مـالي   حمايت
هاي نـادر در هنـد و سـقوط تـاج و تخـت                ، اما بار ديگر مصادف با ويراني      )26: 1383طهراني،

الحـال  «: نويـسد   ق به فرمان محمدشاه دست از نگارش برداشته و مـي          1154پادشاهان هندي در  
نويسان حالات، دست از تحرير احوال مـا بـه            همة كارپردازان به كار خود بپردازند، ليكن وقايع       

وشتن احوال لطف ندارد و سلطنت مـا از دسـت رفتـه اكنـون نايـب                 دولت بازدارند كه الحال ن    
 را بـاز بـه تـشويق        الـصادقين   مرآتدو سال بعد نگارش     . )25  :1383 طهراني، (»ايم  نادرشاه بوده 

  ).48-49: 1369طهراني،(گيرد  از سر ميتاريخ فرشتهعنوان متمم  خان به بيرام
صورت گسسته به نگـارش درآمـده و          به الصادقين  مرآتتحت تأثير شرايط زندگي طهراني،      

تـاريخ  «ها نيز محققـان بـا عنـاوين مختلـف،             بعد. دست نيامده است    جا به اين نام به      هرگز يك 
 دربارة» البلدان  عجايب«يا  » واردات  مرآت«در جغرافيا و زندگي شاهان و اميران هندي،         » جغتايي  

دو بخش . اند  فتح داغستان، معرفي كرده، از ابتداي كار نادر تا»نادرنامه«و خاندانش،  صفي شيخ
شـيخ   بازمانـدگان  داستان ادامة در كه داد قرار اوليا و شيوخ و عرفا بخش توان جزو   مي آخر را 

  .شود مي افشاريه در دورة ايران تاريخ وارد بوده و صفي 
ي و تداوم موضـوع     واردات  مرآت ادامة نادرشاهي به لحاظ زماني در     تاريخ اولاً قرارگرفتن 

  مـرآت  تاريخ .استالصادقين    مرآتبودن اين آثار با       بودن اين دو اثر و يكي       آنها از دلايل پيوسته   
 و سيـستاني  محمـود   ملـك  شـورش   اردبيلي آغـاز و بـا       الدين   صفي  ذكر زندگي شيخ   با واردات
 تـاريخ  )73و  1196: 1383 طهرانـي، (رسـد   مي پايان به بيگ  قلي  نادر و تهماسب شاه گيري  قدرت

و تا فتح داغستان توسط نادر      ) 45: 1369طهراني،  (شود  مي آغاز رخداد همين ادامة با درشاهينا
  يابد، ادامه مي
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 نـوع  در تفـاوتي  كـه  نـوعي   به است هم به شبيه اثر سه هر نگارش سبك و روش نوع دوم
  شود؛ نمي مشاهدهها آن نويسي تاريخ روش

هاي   اهميت اين اثر در آگاهي    .  است شفيع به توقف نگارش در هر سه اثر         سوم اشارة محمد  
دهـد،   طرفانـه ارائـه مـي    تفصيلي وي دربارة اين دوران است كه اطلاعات مجمل تاحدودي بـي  

ها، تحليلي جزئي از وضعيت آن دوره، رويدادهاي خراسان، احوالات شـاهزادگان              همراه با نامه  
و كه در متـون تـاريخي و        محمود سيستاني و اقدامات ا      فراري دربار صفوي به هند، دوران ملك      

طهرانـي،  (شناسي گاه با سكوت و گاه با رواياتي يك سويه نقل شده اسـت               هاي صفويه   پژوهش
كند، امـا ايـن    محمود در خراسان اظهار خرسندي مي عنوان نمونه از ظهور ملك      به). 132: 1383

لك ايران به   مما«محمود در زماني كه       نگري وي نيست، زيرا وي وجود ملك        معناي يك جانبه    به
هم آمده، محل اختلال و آشوب بـود و هـر روزي ضـعف و نـاقوتي سـپاه سـلاطين صـفوي                       

تاراج بلوچان مودار و افاغنة قندهار كـه شـور          «و  » گرديد  رونماي آينة تماشاي ديدة خلايق مي     
در . شـمرد   را لازم مـي   ) 124: 1383طهرانـي،   (»بيداد در ممالك عراق و خراسان افكنده بودنـد        

مـستوفي آن را    ) 38: 1374مـروي،   (» نـامردي «محمـود را      ه مـروي ايـن اقـدام ملـك        حالي ك ـ 
كنـد و هـر دو        معرفـي مـي   » تمرد و طغيان  «و استرآبادي   ) 145و149: 1375مستوفي،  (»خروج«

ي پايـاني حكومـت صـفوي در        هـا   محمود با استفاده از خلأ قـدرت در سـال           معتقد بودند ملك  
محمود در زمان     نداشتنِ ملك   د، اما طهراني همكاري   نواحي شرقي، سعي در غصب حكومت دار      

تبـاني  «هـا را بـرخلاف سـكوت اسـترآبادي و مـروي كـه آن را                   محاصرة اصفهان توسط افغان   
كـه از   «دانـد     حـسين از طـالعي مـي        ترس سـلطان  ) 38: 1369مروي،  (داند  مي» مخفيانه با افاغنه  

خوانند و در اين طالع       ان براي او مي   و منجم » اوضاع فلكي و اقترانات كواكب به تحقيق پيوسته       
اگرچـه شـايد ايـن مطالـب        . برنـد   براي تسلط و غلبه بر اصفهان نام مي       » نامي  محمود«از ظهور   

افغـان توسـط    محمـود سيـستاني بـا محمـود         كـردن ملـك     مضحك به نظر آيد، وي اشتباه تلقـي       
طهرانـي از   . خوانـد  نكردنِ كمك وي را عامل سقوط اصفهان مي         حسين و در نتيجه قبول      سلطان

كند   فرستد صحبت مي    حسين در يزد به مقابله با وي مي         محمود با سپاهياني كه سلطان      نبرد ملك 
حـسين    رغم رفتار خصمانه با او حاضر به كمك به سـلطان            محمود علي   دهد كه ملك    و نشان مي  

  ). 51: 1383طهراني، (ترساندند بود، اما درباريان، شاه را از شوكت ملك مي
هـاي ممتـاز    هـا و در نظـر گـرفتن زمـان و مكـان در تـاريخ از ويژگـي        نمونـه تحليـل   اين  
طرفي در نقـل روايـات طهرانـي     بي.  نسبت به آثار دورة صفوي و افشاري است       الصادقين  مرآت

محمـود و     خان بـرادر كوچـك ملـك        شود كه اقدامات ناپسند ملك محمدعلي       تر مي   آنجا نمايان 
جبـار و  «طهرانـي وي را فـردي    . كنـد   خراسـان را ذكـر مـي      كاهش محبوبيت ايـن خانـدان در        
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سـاز سـقوط آنـان بـه            داند و نبود اقبال عمومي به اين خاندان را زمينـه            مي» آزار  خونخوار مردم 
طرفي در بيان روايات روي كارآمدن نادر نيز ديده           بي. انگارد  دست شاه تهماسب دوم و نادر مي      

 فريـب  و نامـشروع  را صـفويان  قبـال  در نـادر  استسي و مغان دشت طهراني شوراي . شود  مي
در حالي كه مـروي و اسـترآبادي در         ). 44-45: 1369طهراني،  (كند    خواند و از آن انتقاد مي       مي

  . كنند اين باره سكوت مي
ارائة اطلاعات جغرافيايي دربارة نواحي مختلف هند، شرح وقايع كاملي از تاريخ سياسي و              

 بـرد، ارائـة   هندي كه نادر بـا خـود بـه ايـران مـي        هنرمندان صورتنظامي هند، شرح دقيقي از      
اطلاعات اقتصادي دربارة نواحي مختلف هند، شرح جواهرات و ثروتي كه نادر از هند به ايران                

 نسبت به منابع هـم عـصر   مرآت الصادقينكند و وضعيت ارتش ايران از ديگر مزاياي   منتقل مي 
  .دهد  ميي امروزي مهم جلوهها خود است كه اهميت آن را براي پژوهش

  :1362 بريگـل، (عمـومي  تـاريخ  در نمـا   جهـان   مرآت   نيز دارد؛  ديگري آثار همچنين طهراني
 قطعـه،  ربـاعي،  قصيده، غزل، هاي  قالب در بيت هزار  ده حدود در منظومي آثار و) 628و631 /2

 نگـارش تـاريخ سـروده       كـه بعـد از     متفرقه اشعار ديگر و مثنوي مستزاد، بند،  ترجيع بند،  تركيب
 ادب صوفيه، با تعاليم و مضامين روشن در قلمرو عشق به حق، جذبه، شكر               هادر همة آن  . است

 طهرانـي  شاعري مقام .)23 : 1383 طهراني، (است عرفاني و اظهار اشتياق به جمال الهي پررنگ       
  .نيست تر برجسته وي نگاري تاريخ مقام از
  

  نثر محمدشفيع طهراني 
  صوريي ها ويژگي

دليـل دلبـستگي بـه        و بـه   اديبانـه  اشاره نكرده، اما بيان وي      تاريخ نويسي خود    روش طهراني به 
و صوفيانه را بـه      اخلاقي تعبيرهاي » واردات  مرآت«كلمات   آوردن با همراه هاي صوفيانه   آموزه

 واردات «:بـه دو مـضمون  :  تخلص طهراني اصطلاحي صوفيانه است     »وارد«. كند  ذهن متبادر مي  
 و علمـي  كـه  باشـد  گـاه  واردات ايـن  و شـخص  كسب  بي بگذارند دل بر كه است الهي عطاي
 انـوار  كـه  باشـد  گـاه  و شود حاصل عرفاني تفهيمي و فهمي آن از را شخص كه باشد معرفتي
هرچند اين معاني در اثـر وي مـنعكس نـشده و      . )30و529: 1376 بزاز، ابن(»كند ورود كه باشد
اشـاره بـه    . اسـت  گذاشـته  تـأثير  وي نويـسي   تـاريخ  سبك بر رويدادها هب او صوفيانة نگاه تنها

توجهي به يـافتن علـل وقـايع،          شدن در برابر مشكلات، بي      تفكرات و تصورات صوفيانه، تسليم    
ي او كـه    هـا   عنوان عنصري پايدار در سراسـر نوشـته         اهميت نقش تقدير، مشيت الهي و جبر به       

نكردن براي بهبود وضعيت و ترويج        مسئوليتي، تلاش    بي طلبانه، رهبانيت،   نوعي زيست عافيت    به
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طهراني با تعبيري صوفيانه و انديشة تسليم در برابر         .  كار اوست   هاي منفي   دنياگريزي، از ويژگي  
 فروخوابيـدن  خراسان، در نوروز سيستاني، ملا  محمود  مشكلات، ظهور و سقوط صفويان، ملك     

ي ناشـي از آن و      هـا   حملـة نـادر بـه هنـد، ويرانـي         نادر،   دست  به افاغنه و خراسان يها  شورش
 تقدير كلك«،  »يزداني تقدير كارخانة در عليا طايفة«بازگشت از هند را با عناوين مختلفي چون         

 به مشيت خداونـد     »آسماني نيرنگ و رباني قضاي«،  »آسماني تقدير انقلاب از«،  »قدير حضرت
فيه همچــون تنجــيم، تقــويم، در توجيــه مــسائل از عناصــر ترويجــي صــو . دهــد نــسبت مــي

انگيـز، اسـتفاده از تأويـل نادرسـت آيـات قـرآن، حتـي                 نماشدن، نقل رؤياهاي شـگفت      خواب
 تغييـر  بـراي  نكوشـيدن  جبرگرايـي،  به تمسك وي با. كند ي شعر و ادبيات استفاده مي   ها  زيبايي
 مطـابق  راتمـام رخـدادها      كـه  خداوند ابدي و ازلي مطلق، علم قدرت، به اعتقاد و روز مسائل
  ). 75و196: 1383؛ طهراني، 3و230: 1369طهراني، (داند خداوند مي مشيت
 را جويانـه   علت پرسش بخشد و هر    ولعاب و جلوة اسلامي مي      به آن رنگ   توجيهات، اين با

طهرانـي بـا نگـرش زاهدانـه از         . كنـد   مـي  خـاموش  خواسته، چنين خدا كه جواب اين برابر در
آيد   ميماند و در نهايت با انديشة آنچه از دوست  تاريخي باز ميانديشي و تعمق در وقايع     ژرف

اي   ي طهرانـي وسـيله    ها  اخلاق در نوشته  . گيرد  در نظر مي  » االله  فناي في «نكوست، پايان انسان را     
اي براي رسيدن به حقيقـت        شود؛ شريعت، طريقت و اخلاق را وسيله        براي تهذيب صوفيانه مي   

اشعار وي نيز تعليمي و عمده قـالبي كـه          . و مبدأ وجود است   شمارد كه غايت مطلوب اصل        مي
: 1369طهرانـــي، (شـــكل عرفـــاني در طـــول تـــاريخ ادبيـــات بـــه خـــود گرفتـــه اســـت  

باف كـه حيـات را سراسـر تحـريم            نگاه دنياگريزانه و منفي   ). 116و145و172و198و228و243
اسـلامي،    لـف پيـشا   كرده نه يك فهم و برداشت از متن اسلام، بلكـه ريـشه در مكاتـب مخت                  مي

هاي صوفيانه و زاهدانة ديگري داشته كه در گسترة وسيعي از قلمروهـاي مفتوحـه                 عرفان، نگره 
  ).21و38: 1379زرين كوب، (همچون هند گسترش يافته بود

 بـه  مقصدي و مبدأ بين اتصال حلقة يك مثابة  به را تاريخ .است خطي تاريخ به طهراني نگاه
 و نداشـته  اعتقاد تاريخ در دگرگوني و تغيير به او. است آخرت و خلقت همان آورده كه  شمار

 نظـر  در تـاريخ  بـراي  را ديگـري  نـوع  هـيچ  و مـارپيچي  يـا  دورانـي  سيكلي، دوري عبارتي  به
 آن در كـه  داد  مـي  تـرويج  جامعه در را نگرشي نوع خود نگاري تاريخ شيوة با وي. گرفت  نمي
 الصادقين  مرآتطهراني در نوع انتخاب كلمات در       نگاه متصوفانة   . است تقدير بستة  دست انسان

، »معتكـف «،  »مĤب درويـشي    ولايت«،  »عالم استقراغ «،  »نشيني  چله«با انتخاب اصطلاحاتي چون     
كچگـول و   «،  »ميـدان مجاهـدت و رياضـت      «،  »شاه كرامت دسـتگاه   «،  »كرامات و خرق عادات   «

عـالم  «،  »نـشين ايـوان ارشـاد     مسند«،  »فنـاي فـي االله    «،  »آسمان رفعـت  «،  »خرقه و دوك  «،  »عصا
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؛ طهرانـي،   145و156و158و160 : 1369طهرانـي،   (شـود     هويدا مـي  » بحر  شهر كرامت »«استغراغ
، »نـور «،  »تجلـي  «،»ذكـر «كلماتي كه از قران گرفتـه شـده همچـون            ) 73و75و  85و  95: 1383

سـت كـه    كند و اين مسئله نشان از طـرز تـأويلي ا            خواننده را غرق در ادب صوفيانه مي      » خلق«
  .طهراني و ديگر صوفيه در آيات متضمن اين الفاظ داشتند

و بـه تـأثير از محـيط         ايرانـي  نگاري  تاريخ تأثير هندوستان تحت  مقيم ايرانيان مانند طهراني
 ،عباسـي  آراي عـالم ايرانـي همچـون    خان و منـابع  فرهنگي هند و حضور در منصب دبيري بيرام   

) 79  :1383 ؛ طهراني، 225و254و255  :1369 طهراني،(ند   كه در دسترس وي قرار دار      السير  حبيب
خاندان صفوي،   از صحبت كه آنجا. گيرد  نويسي را به كار مي      هر دو شكل يعني نثر فني و ساده       

 و اطنـاب  آيـد،   مـي  ميـان  بـه  هـا   فرمـان  و هـا   توصيف ها،  چيني  پاي مقدمه  و محمدشاه، نادرشاه 
 مرسـوم  كـه  را نويـسي   قـديم غـامض    شـيوة  همـان  برد و   نمي ياد از را معهود هاي  گري  صنعت
و 231: 1369 طهرانـي، (كنـد   مي دنبال بود، عصر خود در ايران و هند       پيشين و هم   نويسان  فارسي

وي هنگام صحبت . )70و 73و 79و 164و 191  :1383 ؛ طهراني،13و 17و 29و 38و  219و  222
سـالار    سـپه «: گيـرد   صنوع به كار مي   ها، نثري م    از شاه تهماسب، نادر، تعقيب و نبرد وي با افغان         

اقبال، فرس تازه ميـدان تكاميـشي         دنبال آن خيل شغال برگشته      بارگاه به   جاه و پادشاه افلاك     عالي
اقتدار، علم پـرچم را بـه       وقار قيصر   سالار خاقان   و سپه ...بالنعل خود را بر سر        گرديده طابق النعل  

: 1383طهرانـي،   (»يبان طريق تعاقـب پيمـود     سيما برافراشته دست به گر      استيصال اعداي ظلمت  
 كـه  گجرات آن «است؛ همچون  آورده را مطنطني عبارات نامي سرايان  سخن تقليد به گاه) 194
 در حلـب  و سـاخته  انفعـال  بنـد   تختـه  را همسري دكان اش  كوچه  پس مقابلة در مصر بازار شاه

 .)55  :1369 طهراني،(»اختهپرد روزي  تيره زنگ به را خود افتخار مصقل آيينه كشيش رو معرض
 و بـاريكي  الفـاظ،  زينـت  در سـعي  مؤلف )ق12قرن( دوره اين نگارش رايج سبك به توجه با

 و مرسـل  جا همه وي در سخن ترجمه، معرفي صاحب پس از . است كرده آنها معاني پيچاپيچي
   .)109-110 : 1383 ؛ طهراني،93و204و250 : 1369 طهراني،(است رواني و سادگي به رو

اگر نثر طهراني را بر اساس شيوة نگارش طي نوزده سال و با وقفة به نگـارش درآمـده، از                    
هم تفكيك كنيم، وي در ابتداي كار، نثري بينـابين و رو بـه تكلـف كـه نـشانة احتـرام وي بـه             

نويسي ايراني، اجمال و ايجاز را       نعمتان خود و با تبعيت از زبان ديواني مختص سنت تاريخ            ولي
 اينكـه  در ترديدي. گيرد  عنوان سبكي غالب در دستگاه امراي هند به كار مي            رخدادها به  در نقل 

 سـنت  در شـده  گرفتـه  كـار  بـه  نثـر  امـا  نـدارد؛  وجـود  كنـد،   مي توليد را خود نثر عصري هر
 جامعـه  رسـمي  نثر مثابة  به و دبيري است  نثري ادبي، يها  تفاوت وجود با طهراني، نويسي  تاريخ

 را مـورخ  بيان نوع جامعه بر حاكم گفتمان البته. است مخصوص به خود   سبكي اي،  دوره هر در
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. كنـد    ايجاد مي   تفاوت زبان، بردن كار به در نيز مورخ شخصي هاي  ويژگي اما كند؛  مي تعيين نيز
عصر تلفيق دو    هند، نگاري  تاريخ شرايط ايجادشده در   و خان  بيرام تشويق به طهراني در ادامه و   
نويسي كه از دوران اكبرشاه آغـاز شـده بـود،     اده و در نهايت گرايش به سادهسبك متكلف و س 

 ديـد بـا     طهرانـي لازم مـي    ). 26: 1383طهرانـي،   (يابـد   به نثر بينابين، ساده و لطيف گرايش مـي        
 مقابلــه دوران آن كننــدة كــسل و يكنواخــت ســبك بــا قاعــده بــي روشــي بــا پــردازي عبــارت

  .(Tucker:2012:263-265)كند
 مـذهبي    اي در چهار بخش در ابتداي اثر نگاشته اسـت كـه در آن بـا مطلـع                   ي ديباچه طهران

دادن امور دنيا، انتخاب شخصي همچون نادر         صورت شعر، پيرامون تدبير خداوند براي سامان        به
براي اصلاح امور دنيا و اينكه خداوند چنين مشيتي را براي مردم ايران مقدر ساخته است، آغاز                 

صورت شعر كـه      گونة خود را به     به اين صورت بار ديگر ادب صوفي      ). 3: 1369 ي،طهران(كند  مي
مضمونش عشق به حق، اظهار اشتياق به جمال الهي و فناي در راه خداوند از در عرفان اسـت،               

سـپس شـرحي پيرامـون        . نمايانـد   صورت شعر مـي     اظهار و از طرفي مهارت ادبي خويش را به        
طهرانـي  . دهـد   نگـاران آن دوره ارائـه مـي         نويسان وقايع   د ديباچه اش مانن   زندگي خود و خانواده   

 و شرح محتواي آن، نسب نادر و نحوة برآمـدن   واردات  مرآتضمن بيان هدف خود از نگارش       
چيز را به تقدير و انتخاب خداونـدي منتـسب            دهد و همه    وار شرح مي    صورت خلاصه   وي را به  

كند، نبود  ها متفاوت مي پاچة طهراني را با ديگر ديباچه اما آنچه دي  .  )4و  5: 1369 طهراني،(كند  مي
 عنـوان موجـوداتي     سـازي از وي بـه       و تـصوير   شاهان صفوي، هندي، نادر    براي زايچه هرگونه
دهنـدة نداشـتنِ      جمـلات دعـايي و آرزو در آخـر ديباچـه نـشان             همچنين نبود  .است فرازميني

هـاي وي     گيـري   يـسنده، نـوع رابطـه، جهـت       جانبداري به تأثير از نبود فشار سياسي بر روي نو         
  .پيرامون حكومت گوركانيان هند و حكومت نادر است

 از تقليـدي  كـه الصادقين     مرآت پردازي سبك هندي در متن      استفادة طهراني از شيوة عبارت    
اي و    در عبـارات دوكلمـه    » لام«و  » الـف «همچـون اسـتفاده از       اسـت  ايراني نگاري  تاريخ سبك

و 20و  33و  37و  43و  54  :همـان (» الاعتبار  معدوم«،  »دشوارالعبور«،  »العبور  ذرمعت«تركيباتي چون   
» متنفرالمـزاج «،  »موفورالـسرور «،  »، افتخارالـسلاطين  »مستقرالممالك«،  »الجواهر  كحل«،  )15و17

ــي،( ــدي لغــات از و اســتفاده) 74و 77و 81و 90و 98و 104و 119   :1383 طهران  همچــون هن
 ،»تـزك  «،»كوكلتـاش  «،»چـپقلش  «همچـون  مغـولي  و تركـي  لغات و »مع «»دوصوبه «،»دولك«
   .)58و77و87و115و120و150  :1383 طهراني،(شود در اثر وي ديده مي »ايلغار«

 ولي بود، شده ايرانيزه فرهنگي لحاظ به كرد،  اي كه طهراني در آن زندگي مي        هرچند جامعه 
 كلمـات  لاي  لابـه  در واژگاني چنين در بين بازماندگان خاندان چنگيز وجود      آنها مغولي اصالت
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 بـابري  پادشـاهان  قـوانين  و دستورات ها،  فرمان آوردن. كرد  مي اقتضا را تاريخي متون و فارسي
 بينش و روش نوع بر زمان، آن هند اجتماع تأثير دهندة  نشان كه بود موارد گونه اين از اي  نمونه
  . است طهراني نگاري تاريخ
 امـورات،  همچـون هـا     الجمـع   جمـع  از اسـتفاده  واردات  رآتم ـ نثـري  يها  ويژگي ديگر از 

ــارات، ــان، اخبـ ــات، ملتـ ــستان   جراحـ ــي،(سنبلـ  ،)123و125و135و155و163  :1383 طهرانـ
 ماننـد  هـايي   جمـع  يـا ) 17و26و54و56و227  :1369 طهرانـي، (تابعـان    تقـديرات،  كارخانجات،

 سـر  بـر  »ب «حرف موارد اكثر در است، شده گرفته كار به اثر اين در فراوان كه است »خودها«
طهرانـي،  (»افتتاح به«، »اصلاح به«،  »حكومت  به«،  »باد كار   به«،  »برخاطر«است همچون    آمده ها  واژه

هاي ادبـي      طهراني با استفاده از ديگر آرايه      .است يافته تغيير تصحيح در كه )56و67و69: 1383
نثر بر زيبايي و وسـعت معنـي نثـر          المثل در قالب شعر و        همچون تشبيه، استعاره، كنايه، ضرب    

خـصوص اسـتعاره و جمـلات و عبـارات             بـه  ها  افراط در به كارگيري اين آرايه     . افزايد  خود مي 
اما ثبـت چنـين مطـالبي       . شود  نشدنِ معني توسط خواننده مي      موجز در يك جمله سبب دريافت     

طـور كلـي      مـردم و بـه    هاي عاميانة     المثل  اي، ضرب   مانع از بين رفتن بسياري از كلمات محاوره       
  ).4و8و71و23و25و35و187و199و236 :همان(ادبيات آن روزگاران شده است

 توجـه  با. دهد  مي تاريخي  جغرافياي طهراني در نقل روايات در درجة اول اهميت زيادي به         
اسـت، متأسـفانه     هندوسـتان   تاريخي  جغرافياي پيرامون الصادقين  مرآت از قسمت يك اينكه به

در   دست نيامده است، اما طهرانـي  ماندن اين اثر در كتابخانة بريتانيا به  لت خطي ع  اين قسمت به  
 توصيف از نيز تاريخي روايات نقل  كه به دست ما رسيده، در      الصادقين  مرآتي  ها  ديگر قسمت 

  .)4و24و54و61 :همان(ورزد نمي دريغ تاريخي هاي مكان
  

  ي محتواييها ويژگي
 ضـروري  و بينـد   شـنود، مـي     مـي  را آنچه نگرد  مي حوادث به تكلف  بي و ساده ديدي با طهراني

 سنن و اعتبارات نويسد،  مي اجتماع، در عادي فرد يك وسعت نظر  و روشني همان با پندارد،  مي
 دريـغ  نقـائص  و عيـوب  جـاي   بـه  تـذكر  از گـاه  همـه  ايـن  بـا  و شـمارد   مـي  محترم را جوامع
هـاي موضـوعي      مؤلفـه . )108و109و113: 1383؛ طهرانـي،  241و242 : 1369 طهراني،(ورزد  نمي

توصيف، شرح وقايع سياسـي، نظـامي و توجـه بـه مـسائل              الصادقين      مرآتطهراني در نگارش    
، تجـاوز بـه     » در مـساجد   هـا   خـوك «با رهاكردن   » ناموسي  بي«عنوان نمونه از      به. اجتماعي است 

ضـعفا و  «بـه   » سـتم و ظلـم    «آنهـا   » رسـاندن   هلاكت«، به   »ده سال   دختران خردسال و پسران نه    «
خان و از ماهيت آنها بر قندهار در زمان حكومت ميرويس               توسط سپاهيان گرجي گرگين   ... غربا
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 صفوي اواخر ايران اجتماعي اوضاع تشريح وي در ). 108و109: 1383طهراني،(كند  صحبت مي 
 هاي فساد و عظيم يها  فتنه وجود ،»ستم افراط «،»باك  بي خاك مشت اين آشوب «عنوان با آن از

 كـه  وقتي بسيار، ظلم و ستم قبيل اين از«: نويسد  اشاره كرده مي   كشور كنار و گوشه در مختلف
 راضي بلا اين نزول از غربا و ضعفا گشت، حادث ملعون قوم آن از سرزمين، آن مساكين سر بر
 شـاهزادگان  فـرار  )8و  110: 1369طهرانـي،   (»برداشـتند  دعا به دست گرديده، خويش مرگ به

. دهـد   مـي  قـرار  عـصر  ايـن  آشـفتة  اوضـاع  مصداق را افغان محمود حملة مقارن هند به ايراني
 همچـون  اجتمـاعي  مـسائل  مالي، مسائل وضعيت سپاه،  اجتماعي، يها  شورش پيرامون طهراني
 ها  هندي عقايد افغاني، هندي، اقوام اجتماعي اوضاع دهلي، شهر محاصرة زمان در مردم اوضاع

 كـه  تقـابلي اسـت    دليل  ارزشمند به  اطلاعات اندك همين اما دهد؛  مي يمهم اطلاعات ايرانيان و
  . كند مي ممتاز نيز را طهراني اثر كه است كرده پيدا سياسي نظام با اجتماعي وقايع اين

در شـرح    ها اتكا كرده و     مربوط به ايران، به شنيده     رخدادهاي از طهراني در روايت بسياري   
 در صداقت «رغم اصرار وي بر      علي مرآت واردات بخش اول   صفويه، در    دورة به مربوط وقايع
با استفاده از منابع     اختصار نهايت مطالب را در  ) 203و  217و  222و  228 : 1369 طهراني،(»گفتار

 در روايت حوادث اما ،)73-74 : 1383 طهراني،(نظر خودداري كرده است ديگر آورده و از اظهار    
 آورده سيستاني را به تفصيل    محمود  ملك گيري  قدرت به مربوط وقايع و صفويه حكومت اواخر

 آراي مـروي    عـالم  و   آراي نـادري    عـالم همچون   عصر  هم منابع ديگر به وي نسبت  اطلاعات كه
 جزئيات ذكر و نگري جزئي افشار، نادرشاه گيري قدرت پيرامون .)118و196 :همان(است نظير بي

 اين از مجمل اين مفصل «مانند جملاتي ودوج شاهد ما مرحله اين از و دارد نظر  مد را حوادث
ــالم ــه ع ــة آراي معرك ــان عرص ــت بي ــي،( »اس ــي،80 و119و 161 :1383 طهران : 1369 ؛ طهران

 از طهرانـي  نويـسي   تـاريخ  سـبك  تغيير گوياي كه هستيم اثر او  در) 4و54و79و100و182و249
يرات آن در نقـل     طهرانـي و تـأث     يهـا   نوشـته  بـين  هاي طولاني   اما وقفه . است تفصيل به اجمال

 را نتيجه وقايع در درنياورد، نگارش به سال همان در را سال هر وقايع او روايات سبب شده كه
 در سيـستاني  محمود  ملك دوران به مربوط نحوي كه وقايع    به دهد،  مي شرح جا  يك گوي،  كلي با

 بـا  هينادرشـا  تـاريخ  در »پـس از وقفـة دو سـاله        امـا  آورده، جزئـي  صورت   به واردات  مرآت  
-49: 1369؛ طهرانـي،  118و119و1120: 1383طهراني،(نوشته است  پردازي  خلاصه و گويي  كلي
48.(  

كـردن مطالـب و       ها با ذكر جزئيـات جهـت ايجـاد هيجـان بـراي دنبـال                توصيف شخصيت 
 1383 طهرانـي، (هـاي نثـر طهرانـي اسـت         كردن آنها در ذهن خواننـده از ديگـر ويژگـي            نهادينه

 خـان   حـسين   ملـك «  :كند  مي معرفي چنين را سيستاني محمود  ملك رادرب وي .)119و121و131 :
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 مـردم  كـه  گرديـده  ايجـاد  هـا   خوبي كمال در صفاتش ستودة ذات و بشري لباس در بود ملكي
 امـان  و امـن  در خلايـق  كبير و صغير او ذاتي نيك دولت به و دانستند  مي فرشته را او خراسان
ــش ــد آرام ــان(»پذيرفتن ــار  .)138 :هم ــه ك ــتنِ حــب و بغــض در  ب ــت، نداش ــرفتن دق ــر گ  ام
ي هـا   از ويژگي  نادري  آراي  عالم و نادري  ي  جهانگشانگاراني چون     وقايع پردازي دربارة   شخصيت

طرفي صداقت و راستي در گفتار را  طهراني كوشيده ضمن حفظ بي.  استالصادقين مرآتممتاز 
 سـاكن  نگاران  وقايع ديگر به نسبت طهراني كه است حفظ كند كه چنين روشي در نتيجة امنيتي       

 زمينــة در نــادر دســتگاه در خــود موقعيــت دليــل بــه مــروي و اســترآبادي  امــا .دارد ايــران در
 سـكوت  يـا  داده جلـوه  بـرعكس  محمـود   ملك جمله  من نادر مخالفان پيرامون بخشي  شخصيت

 بـه  اسـت  شخـصيت  يـك  پيرامـون  تفصيلي شرح كه »بدل «از استفاده وي با  طرفي  از  .كنند  مي
خـان بـا اسـتفاده از          مثلاً در معرفي شخصيت بيـرام      )168و208:همان(افزايد  مي خود اثر كيفيت

 ميـرزا  همگـان  مقبـول  و جهـان   جـان  توأمـان   سـيادت  دودمـان   مقـدس  خـان «: نويسد  مي» بدل«
 كـشورستان  مـدار الممالـك     ابـن   خـان   بيـرم  بـاقر   ميـرزا  زمـان  فيـاض  ولد خان  بيرم محمدصادق

: 1369طهراني، (»اللهي  نعمت ميران  مير  ابن  خان  االله  خليل  ابن گيري  عالم الممالك  يبخش خان  االله  روح
  .دهد و شرح مجملي از شخصيت و خاندان وي ارائه مي ) 168و208

فروشـي و    عنوان ابزاري براي ابراز انديشة سياسي، فضل        نويسي به   استفاده از اشعار در تاريخ    
، »لمـصنفه «جـاي اثـرش بـا عبـارت           او در جـاي   .  اسـت  مـرآت هاي نثري     چاپلوسي از ويژگي  

، وقايع تاريخي را در قالب شعري       )26و94و157و172و194 : 1369 طهراني،(» لمؤلفه«،  »الراقمه«
هـاي منثـور      و با روايـت   ) 186 : 1383 طهراني،(»سازد  پرداز صفحة بيان مي     رقم«قصيده و مثنوي    

 از طرفـي     .شـود   ريافـت روايـات مـي      سبب نقـصان در د     هاطوري كه حذف آن     دهد؛ به   پيوند مي 
آوردن اين اشعار مهر تأييدي بر سخنان وي است و خواننده را تشويق به دنبـال كـردن مـابقي                    

 ي صـوفيانة خـود را بـر موضـوع غالـب           هـا   كند و گاه با كمك ايـن اشـعار انديـشه            روايت مي 
 ـ            ). 237-238 :همان(كند مي ام صـاحبان   طهراني صداقت در آوردن اشـعار را رعايـت كـرده و ن

وجود چنـين   ). 20و21و230و231و246 : 1369 طهراني،(آورد  اشعار را در ابتداي نوشتة خود مي      
دهندة ضعف وي در شعر و شاعري نيست، بلكه تأييدي بر رعايت قوانين               اشعاري نه تنها نشان   

در وي گاه نيز با آوردن ابياتي از برخي شـعرا    . داري است   نويسي و صحت گفتار و امانت       تاريخ
بخشد و با اشعار آن شاعران كه تحت تأثير شـرايط             اي زيبا مي    ميان اشعار خود به شعرش جلوه     

. كنـد   محيطي دورة خودشان سروده شده بود، ميان آن دوران و دورة خـود ارتبـاط برقـرار مـي                  
گذارد و تقدير را حـاكم بـر           را به نمايش مي    ها  گويي كه نوعي جبر تاريخي در ميان اين دوران        

  . دهد ي انسان در تمامي تاريخ قرار ميزندگ



  ...محسن نصيري اردلي و /  الصادقين مرآتنگاري محمدشفيع طهراني در  تحليلي بر تاريخ  /278

 

هـاي نثـري    هـا از ويژگـي   صورت محدود در بطن نوشته استفاده از آيات و كلمات عربي به      
 است، اما در نوع نگاه به اين آيات، شيوه و هدف استفاده از آنهـا، بـسيار شـبيه                    الصادقين    مرآت
عنوان شاهدي بر ادعاهـاي خـود         بهوي از آيات،    . نگاران دورة افشاري است     نگاري وقايع   تاريخ

: آورد گذاشتن بر قتل و غارت نادر در دهلي اين آيـه را مـي      مثلاً جهت سرپوش  . كند  استفاده مي 
و در توجيه سلطنت نادر     ) 200 :همان(» فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال و الاكرام          عليها   من  كل«

عــز مــن تــشاء و تــذل مــن تــؤتي مــن تــشاء و تنــزع الملــك ممــن تــشاء و ت«بــا آوردن آيــة 
طهرانـي  . دهـد   بر همة اقدامات نادر، پوششي از مشروعيت قرار مي        ) 132 : 1383 طهراني،(»تشاء
رغم دوري از خفقان سياسي دربار نادر، تحت تأثير بينش اعتقادي و تأثيرپـذيري از حـس                   علي

 اميـد «: ندة تاريخ دارد  عنوان ناجي ايران و ايراني به خوان        ناسيوناليستي سعي در قبولاندن نادر به     
 خـالق  افـضال  سحاب از آمال و پژمردة اماني  كشتزار ضلع، آن در استقرار از بعد كه است قوي

 آب تـرددي  كمتـر  بـه  بركـت،  سراپا حركت اين در كه يقين و گيرد سر از طراوت نواز،  غريب
  ).8: 1369 طهراني،(آيد به جوي مي باز رفته

 احتمال برچيدن حكومت گوركانيان هنـد توسـط         خان  طهراني با وجود منصب دبيري بيرام     
وي نـام  . در هند و اميدوار به داشتن منصب در اين حكومت بود نادر و برپايي حكومت ايراني

 »ايـران  پادشاه «،»زمين  ايران ممالك «،»زمين  ايران «،»ايران بلاد «،»ايران «چون عناويني با را ايران
 كـه  »تورانيـان  و تـوران  «واژة مقابـل  در را واژه ايـن  و كند  مي مشخص را آن حدود و آورد مي

و 169و197 و198و  211: 1369طهراني،(دهد    مي است، قرار  تركان تصرف تحت ممالك همان
ــضامين .)4و 42 و 109و129و167 ــوم از واردشــده م ــران مفه ــار در اي  ســرزميني، دســتة چه
ايران، ساختن قهرماني به نام نادر   و ارائة نام     الصادقين  مرآت در موصوفي و نژادي مداري،  دولت

 خرابـي  و آشـفتگي  از »ايـران  نجـات  «و طهراني ناسيوناليستي حس و سرپوشي بر جنايات او،    
 . است

هـاي    بنـدي در توصـيف اتفاقـات مهـم از ديگـر ويژگـي               كارگيري زمـان    ذكر نام اعياد و به    
بـا  : نويـسد   ني مـي  طهراني در خصوص ملاقات نادر با محمدشاه گوركـا        .  است الصادقين  مرآت

). 184-185 :همـان (دهد  قراردادن نام نوروز در شرح اين اتفاق، آن را ميمون و مبارك جلوه مي             
سپس پيرامون كشتار مردم دهلي به تأثير از بينش مذهبي خود با آوردن نام عيد قربان و تأكيـد                   

و بـه    دهـد    مـي  مĤبانـه   مـشروعيت  گونه و   اي تقدير   اين كشتار وجه   بر نوعي بر زماني خاص، به   
اين درحالي است كـه ديگـر منـابع افـشاري در ايـن              ) 197 :همان.(پردازد  توجيه اعمال نادر مي   

وقوع اين حادثه بـا تـاريخي كـه         ) ق1151(حتي در تاريخ    . آورند  نمي ميان به خصوص سخني 
؛ 743: 1374 مــروي،( اخــتلاف وجــود دارد)188و 189 و 197و217 :همــان(آورد طهرانــي مــي
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طهراني با استفاده از تمثيلات ادبي و توصـيف ايـام خـاص بـه جنبـة                 ). 330: 1377 ي،استرآباد
 عـام را     دهد و روز كشتار در دهلي را با عيد قربان و پايان قتـل               زيبابخشي در تاريخ نيز بها مي     

دهندة احاطـة وي      اين امرنشان  ).217  :1369 طهراني،(دهد  مصادف عيدالضحي و نوروز قرار مي     
رغـم خطـر و       علـي . است هندي نعمتان  ولي هجمة از وي ترس نويسي هندي و    يخبر روش تار  

از نظـر طهرانـي نـادر       . پردازد  داري از نادر نيز مي      كرد به جانب    فشاري كه طهراني را تهديد مي     
گرفتـه اسـت از طرفـي در         هـا   افغـان  از راها  آن و انتقام  برده بين از غاصبان حكومت صفويه را   

نوان بازماندگان خاندان چنگيز است؛ خانداني كه زماني بـه ايـران هجـوم              ع  تصور او هنديان به   
  ) 195 : 1369 طهراني،(» با خاك يكسان نمودند«آورده و 

آميز كه    ها، القاب خطابي، افعال احترام       استفاده از صفت    مرآت هاي نثر طهراني در     از ويژگي 
 صـفوي و همراهانـشان، نـادر،        پروري پيرامـون شـاهان      صورت جمع آورده، نخبه     براي افراد به  

 بــراي  تــلاش و گرايانــه نخبــه ســپاهيانش، محمدشــاه و اطرافيــانش اســت كــه نماينــدة بيــنش
ــشروعيت ــشي م ــه بخ ــت ب ــاي حكوم ــدة ه ــايع تأييدش ــار وق ــت  نگ ــي،(اس : 1369 طهران

استفادة طهراني از القاب نامناسب براي دشمنان نادر چون         ). 24و29و31و125و128و170و189 
» رسـيدگان   اجل«،  »نسب  اراذل  اشرف  «،  »نامسعود    محمود  «،  » ملاعنه  افغانان«،  »اعتبار  ار كم اختي  بي«

  :1369 طهرانـي، (گيـرد كـه در تأييـد وي اسـت           نيز در جهت اعتباربخشي به افـرادي قـرار مـي          
  ).7و8و11و16و28و180

  
  منابع محمد شفيع طهراني

ملـة نـادر بـه هنـد كـه اثـر وي را              طهراني علاوه بر مشاهدات شخصي در وقايع مربوط بـه ح          
 واردات مـرآت  متفاوت از آثار ديگر كرده، از كتب متنوع متقـدمان و متـأخران عـصر خـود در                

اطلاعات مربوط به خاسـتگاه صـفويان را        . كند  استفاده كرده و در متن خود به نام آنها اشاره مي          
ر برخي جاها نيز منبع خـود را        د). 79و80 :همان( گرفته است   السير  حبيب و   عباسي  آراي    عالماز  

بعـضاً بـدون    ). 194 :همـان (كند كه در دسترس وي قرار داشته است         معرفي مي » تواريخ متعدده «
: در روايت كشتار نادر در دهلـي جملـة معـروف جـويني            . كند  ذكر نام منبع جملاتي را نقل مي      

وي به منـابع دورة     ) 195 :همان(آورد    را بدون ذكر منبع مي    » آمدند و كشتند و سوختند و بردند      «
 قـرار   هـا خوبي آگاه بوده و به آنها دسترسي داشـته و تحـت تـأثير روش آن                 خود و قبل از آن به     

 شـاهدان  آن انتخـاب  در گـاه  كه استناد به روايات، مشاهدات شاهدان عيني وقايع      . گرفته است 
قيـق  تح«شـود كـه بـا         دهد تا جايي كه حتـي مـدعي مـي           مي دخالت را خود خواست و موضع
) 27و61و  176و  : 1383 طهراني،(»گفتار  راويان صداقت «در پيداكردن حقيقت ماجرا از      » پيوسته
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بعـضي  «: طهرانـي بـا آوردن عبـاراتي ماننـد          . تلاش كرده و سعي در جلب اعتماد خواننده دارد        
، نصرت آثـار  بعضي از راويان اخبار«، »اند بعضي از رفيقان قائل اين قول     «،  »تماشاچيان آن حالت  

از ذكر نـام    ) 23و136و144و170و183 و  253و255  :1369 طهراني،(»گويند«يا  » اند  قائل اين قول  
  .كند راوي خودداري مي

 

  نتيجه
ي جدا از هم يك اثر، بـه نـام          ها   بخش نادرنامه و   مرآت واردات برخلاف نظر مصححان دو اثر      

هراني و دوربودن از ايـران،      افتادن در نگارش آن توسط ط       دليل فاصله    است كه به   الصادقين  مرآت
طهراني تحت تأثير فضاي پرورشي خود در هند        . صورت جداگانه در ايران معرفي شده است        به

نگـاري    تأثير تاريخ  .دهد  مي قرار نگاران ايراني را مدنظر     مرسوم وقايع  هاي موضوعي   همان مؤلفه 
انواده، گرايـشات   هنـد و خ ـ    جامعـة  بـر  حـاكم  فكري نگاري ايراني، وضعيت    تيموري از تاريخ  

صوفيانه، منصب دبيري بـه مـدت بيـست سـال، دسترسـي بـه منـابع ايرانـي و منـابع فارسـي                        
و  پـذيرد   مـي هنـدي،  منـابع  نـه  و منابع اين از تماماً كه تأثيري نگاران ايراني ساكن هند و    وقايع

 ارينگ ـ  تاريخ انديشي در نقل روايات سبب شد تا طهراني         دادن زمان و مكان و مصلحت       دخالت
 مناسـبات  و روابـط  تمـامي   وي  .نظامي را موضوع مـدنظر خـود قـرار دهـد           و سياسي رسمي،

تمامـاً   داشته و    پيوند كشورداري با نوعي  به كه مختلف سطوح در اقتصادي و سياسي اجتماعي،
 زنـدگي را   يها  عرصه تمام طور كلي   و به  گيرد  مي صورت سياسي حاكم عنوان  به سلطان ارادة با
 آمـد  و رفـت  مثـل  امـر،  ظـاهر  بـه  بيـشتر  هـم  مقولـه  اين در حتي و كند  مي ادغام سياست در

 نگار  وقايع اين ديد. كند  مي توجهها    جنگ وقوع وها    سلسله و حكمرانان شدن  عوض پادشاهان،
لذا بـا تأسـي از       آن است،  خاطرات و مانند   حفظ آموزي،  نه بيان حقيقت بلكه، عبرت     تاريخ، به

نماشدن، نقل كرامات با دادن رنـگ    ابزار ترويجي آن چون تنجيم، خوابي صوفيانه و  ها  انديشه
نحوي كه هرگونه تعمـق در        و لعاب اسلامي به آنها، تقديرگرايي و جبرگرايي را ترويج داده، به           

 اشـخاص  بـه  و جـدا  آن بـودن  علمـي  جنبـة  از را او تاريخ. بست كشاند وقايع تاريخي را به بن   
را  اجتمـاعي  و گرايانـه   واقع انتقادي، نگاري  تاريخ مطالب، بيان ةدر نحو  وي. است كرده منتسب

طهراني قالـب    .اجتماعي دانست   توان اثري انتقادي    نمي داده، اما اثر او را     قرار مدنظر تا حدودي 
نگاري   اي و به شيوة سالنامه      اثر خود را در هر دو بخش بر مبناي نگارش تاريخ به روش سلسله             

گونه است، جنبة نوآوري آن، توجه بـه تـاريخ         ند روش كار وي تقليد    انتخاب كرده است، هر چ    
 روش لحـاظ  بـه  طهرانـي . ديگر كشورها در كنـار بيـان وقـايع سلـسلة تيموريـان هنـد اسـت                

در منابع ياد شده بـه      » بينابين«عنوان    تلفيقي از دو سبك مرسل و ساده كه از آن به           نويسي،  تاريخ
افعال، استفاده   و ها  صفت كاربرد و ادبي يها  آرايه شعر و  از دهاستفا نويسي،  ديباچه .بندد  كار مي 
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 ي وصفي و حذف فعل بدون وجـود قرينـه،         ها  كاربردن فعل   از واژگان عربي، تركي و مغولي، به      
   .است آشكار طهراني نويسي تاريخ شيوة در
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Abstract 
Mohammad Shafi Tehrani, Indian born from an Iranian origin, has written the book 
Meraat al-Sadiqin from 1729 to 1746, in four sections with the aim of presenting the 
history of the Timurids of India. A separate section of it, was published in the 
history of Afshari under the title of Nadernameh and Meraat E-Varedat. In this 
article, an attempt was made to express in a descriptive-analytical method, with the 
help of library resources to show how the Nadernameh and the Meraat E-Varedat 
can be the same as the Meraat al-Sadiqin. What are the reasons for the similarities 
and differences between Mohammad Shafi's historiography and the Iranian 
historiographical tradition? What issues were involved in choosing the type of 
historiography he used? This study shows that both works, due to the similarity of 
the writing method and thematic relationship and Tehrani reference to the general 
name of the work in both versions that have been neglected by the editors, is the 
same part of a single work entitled Meraat al-Sadeqin. Despite the continuation of 
the Iranian historiographical tradition in Merat al-Sadiqin and to some extent the 
tendency towards tolerance and open-mindedness, distance from Iran, familiarity 
with Persian literature and interaction with Iranian writers living in India, accessing 
to and influence from Iranian sources, his time and place in narrating history, being 
influenced by the Indian intellectual atmosphere and having Sufi beliefs and the 
prevalence of this kind of attitude in Tehrani’s thought determine the type of 
orientation in his method of historiography. 
 
Keywords: Historiographical Method, Mohammad Shafi Tehrani, Meraat Al-
Sadeghin, Meraat E-Varedat, Nadernameh. 
 

                                                 
1. DOI: 10.22051/HPH.2021.34722.1491 
2. Department of History, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran. 
mohsen.nasiri64@gmail.com 
3. Department of History, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran. 
(Corresponding Author) manijehsadri@gmail.com 
4. Associate Professor, Faculty of Literature, Department of History, University of Isfahan, 
Isfahan, Iran. n.ahmadi@Itr.ui.ac.ir 
5. Department of History, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran. 
masomehgaradagi@gmail.com 
Print ISSN: 2008-8841/ Online ISSN: 2538-3507 





 

 

  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  1400 بهار و تابستان، 112، پياپي 27، دورة جديد، شمارة ويكم سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  287-307صفحات 
  

  1داوم و گسست در تاريخ فرودستان با نگاهي به آراي والتر بنيامينت
  

  2رضا نصيري حامد
  

  20/03/1400: تاريخ دريافت
  04/06/1400 :تاريخ پذيرش

  

  چكيده
ويژه در دوران اخير مـدنظر قـرار گرفتـه            در نظريات مختلف به   » اكنون«پيوند تاريخ با    

 مؤثر است، از تأثير اكنون در فهم مـا          بر اين اساس همان قدر كه گذشته بر حال        . است
ويـژه از منظـر فرودسـتان و          در تـاريخ بـه    . توان سخن بـه ميـان آورد          از گذشته نيز مي   

ستمديدگان، وضعيت اكنون موقعيتي خاص و استثنايي نيست، چراكه تداوم رنـج ايـن             
در » يامينوالتر بن «. شكل يك قانون در طول تاريخ، استمرار و تداوم يافته است            اقشار به 

كـشيدگان    ويژه در تزهايي دربارة تاريخ، به تـداوم وضـعيت تـاريخي رنـج            آثار خود به  
ترين ابعاد رنج ستمديدگان تـاريخ،   ترين و عيني  كند و ضمن تأكيد بر ملموس       اشاره مي 

اي موعودگرايانه و مـسيحايي   به امكان رهايي از وضعيت موجود بر اساس ظهور لحظه       
 از انديــشة بنيــامين، بــه انحــاي مختلــف آشــكار و پنهــان در ايــن وجــه. انديــشد مــي

رويكردهاي متأخر از قبيل تاريخ فرودستان، مطالعات پسااستعماري و نيز تاريخ بـديل             
يكـي  . و جايگزين برجسته شده و منشأ تأملات نويني در رويكرد به تاريخ شده است             

 در تاريخ است كـه از ديـدگاه   از بارزترين وجوه نگاه نقادانة بنيامين، نقد ايدة پيشرفت       
ــاع       ــه اوض ــت ك ــالي اس ــن در ح ــت؛ اي ــاريخ اس ــان ت ــسفة فاتح ــده از فل وي برآم

  . خوردگان تاريخ حكايت از رنج پيوستة ايشان است شكست
  .  لحظة مسيحايي، تداوم، گسست، فرودستان، ماترياليسم:واژگان كليدي

                                                 
 DOI :( 10.22051/hph.2021.36419.1530( شناسة ديجيتال.1

 r.nasirihamed@tabrizu.ac.ir: تبريز، تبريز، ايران دانشگاه سياسي علوم استاديار .2

 نگاري معاصر    سياسي و تاريخ   ةدر انديش » گذار« تأملي در مفهوم  « عنوان  اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي با       -
  .است تبريز در دانشگاه »سنجي آن با معرفت دوران كلاسيك و نسبت
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  مقدمه

گنجد كه سـعي دارد امـور پراكنـدة           فة تاريخ مي  تأمل نظرورزانه دربارة تاريخ، معمولاً ذيل فلس      
هاي جديد پـس     تكوين فلسفة تاريخ مربوط به سده     . شكلي قانونمند توضيح دهد     تاريخي را به    

در » والتر بنيـامين  «. از رنسانس و همراه با تأكيد بر پيشرفت و تكامل در روند تاريخ بوده است              
جـاي پيـشرفت و ترقـي، حكايـت از      د كه بـه كن نگرشي متفاوت، به زوايايي از تاريخ توجه مي       

ويژه تزهايي دربارة تاريخ،      تمركز بنيامين در آثارش به    . شكست اقشار و طبقات فرودست است     
اند و حكايت آنهـا         تأمل در باب وضعيت كساني است كه همواره در طول تاريخ سركوب شده            

اند و   ها را در تاريخ متحمل شده  نجترين ر    آنها عيني . ذيل تاريخ فاتحان ناشنيده باقي مانده است      
شـود، هرگـز اسـتثنا      سرنوشت تراژيكشان برخلاف آنچه معمولاً در روايت غالب نشان داده مي     

اي، به      بنيامين با عنايت به تاريخ از پايين و توصيف اوضاع و احوال مردمان حاشيه             . نبوده است 
 كه تاريخ را روندي رو بـه پيـشرفت بـر         پردازد هايي مي     بيني ديدگاه     شكلي صريح به نقد خوش    

 فرع بر   گرايانه، معتقدند رنج و ناكامي  انگارند و بر مبناي خوانشي تقليل  اساس تكاملي خطي مي  
اي آرمـاني را در   هاي تاريخ به نفع آينده بنيامين مصادرة رنج . يافتني است     ترقي و نيز امري پايان    

ه امكان تغيير بنيادين در آينده را بر اساس امكـان وقـوع             كند و البت   گرايي نقد مي   نظريات تكامل 
اي مسيحايي و موعودگرايانه كه وضعيت كنوني را گرفتار گسستي بنيادين كند، محتمل و               لحظه

از نظر وي آثار و تبعات رنج پيشينيان تمام نشده و همچنـان از ميـانِ وضـعيت                  . داند شدني مي 
والتـر بنيـامين كـه سرنوشـت        . م گذشـتگان را دريافـت     توان تـداوم آلا       اكنون و تأمل در آن مي     

 تاريخي است كه در نهايت هم با خودكـشي            ها و تداوم رنج    اي از ناكامي      تراژيك خود او نمونه   
هـايي   وي به پايان رسيد، تفسيري نقادانه از فلسفة تاريخ متداول دارد و بـه شـكوفايي پتانـسيل     

 و جستارهاي منفـرد و بـه          گويه    سبك نوشتاري گزين  . انديشد كه بتواند به رهايي منجر شود       مي
خاطر بنيامين بـه     اين قالب همچنين نشاني از تعلّق     . اي ادبي نيست   ظاهر پراكندة وي، تنها سليقه    

. هاي تـاريخي اسـت     سازي فراگير و در عين حال علاقة وي به گسست          گريز از هر نوع سيستم    
در تاريخ توجهي وافر دارد چرا كه معتقد است هـيچ           وي به اجزا به ظاهر بدون ارتباط و پيوند          

. هاي زيادي در آن براي بازيابي وجـود دارد         موضوعي در تاريخ از بين نرفته و همچنان ظرفيت        
اي غير مرسوم كه از خوانش متداول تـاريخ          شيوه  وي با بازخواني تاريخ به شكلي راديكال و به        

  . شدگان در طول تاريخ فراهم كند داي سركوبكوشد مجالي براي انعكاس ص رود، مي فراتر مي
  پيشينه

دربارة پيشينة موضوع با تأكيد بر آراي والتر بنيامين، در ايران نيز همانند جهـان غلبـة آثـار                    
با اين وجود دربارة تأملات او در خصوص        . تقريباً با بررسي آراي وي در حوزة نقد ادبي است         
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 نيز آثاري درخور توجه است كه به چند نمونـه اشـاره             ويژه اكنون در نسبت با تاريخ       زمان و به  
  : شود  مي

اي، كوشيده تا ديدگاه بنيامين از اكنون بر مبناي نگاه او به تـاريخ                  در مقاله ) 1393(چاوشيان
  وي اين امر را بر اساس توجه بنيامين به مختصات تاريخ بررسي كرده است؛. را توضيح دهد

اي، به وجه ديگـري از انديـشة بنيـامين كـه همانـا                  در مقاله نيز  ) 1394(افراسيابي و ممبيني  
وضعيت تداوم يا گسست در نگرش به تاريخ با تأكيـد بـر مقولـة رنـج بـشري اسـت، تمركـز                       

شناسـي وي    اند و البته آن را در پيوند با نظر انتقادي بنيامين در خصوص هنر و آرا زيبـايي          كرده
  اند؛  طرح كرده

 در مقالة خود از آرا چند تن از متفكران از جمله بنيـامين بـراي                )1390(زاده    همچنين نجف 
تحليل موعودگرايي در ايران استفاده كرده كه نمونـة خـوبي از طـرح و در عـين حـال كـاربرد           

  تواند باشد؛  تحليلي آراي بنيامين در مسائل تاريخي مي
داده كه چنـد  نيز مجموعه مقالات متعددي را در خود جاي ) 1392(قانون و خشونتكتاب  

مقاله به آراي بنيامين از جمله ديدگاه وي در باب خشونت پرداخته كه نسبتي درخور توجه در                 
  .نگرش تاريخي وي دارد

تـوان بـرد، در         اي كه از آثار مذكور و بسياري از منابع ديگر مـي               در مجموع با اذعان به بهره     
بنيامين در باب وجوه نامكـشوف و       اين نوشتار سعي شده رويكردي استنباطي از نظريات والتر          

اي و البتـه نـوع     رشـته   حتي تا حدودي بديع انديشة وي براي تأمل در تاريخ با خاستگاهي بـين            
پيوندنـد، ارائـه     نگاه خاص بنيامين كه در آن عناصر مادي و الهياتي در تشريح تاريخ به هم مـي             

  .شود تا موضوع جنبة نوآورانة مناسبي نيز داشته باشد
  

  خ فرودستانتاري
ماندة تـاريخ اسـت كـه بـر اثـر تطـورات               توجه به نداهاي خاموش و مغفول      1تاريخ فرودستان، 

مسئلة مهم در تاريخ فرودستان، توجه      . گيرد اي بدان صورت مي    معرفتي دوران اخير اهتمام ويژه    
 و بـا قرارگـرفتن در        هاي غالـب بيـرون مانـده        روايت 2به سرگذشت كساني است كه از شمول      

 صــداي آنهــا شــنيده نــشده اســت و لــذا يكــي از ســؤالات مهــم مطالعــات 3ضــع ديگــري،مو
والتـر  « ).Spivak,2010(»تواننـد سـخن بگوينـد؟    آيا فرودستان مي« اين است كه 4پسااستعماري

نگاري، بر   هاي مسلط تاريخ   توان گشايندة مسيري برشمرد كه در قالب نقد ديدگاه         را مي » بنيامين
                                                 

1. Subaltern History 
2. Inclusion 
3. Otherness 
4. Post-Colonial Studies 
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مؤثر بوده است و به ابعاد مختلفـي از روايـت           ... ساساختاري، فمينيسم و  هاي مختلف پ   رهيافت
لازمـة چنـين نگـاهي توجـه بـه          . ديـدگان پرداختـه اسـت      تاريخ گذشته مخصوصاً دربارة رنـج     

نگاري از منظري متفاوت از ديدگاه متداولي است كه تاكنون رواج داشـته اسـت، در ايـن           تاريخ
  . هاي فرعيِ جنگلي به سمت حقيقت رهسپار شد راه ، از كوره»مارتين هايدگر«باب بايد به تعبير 

  

  نقد پيشرفت و تداوم تاريخ
در نزد وي . طور خاص از سوي ولتر ابداع شد طبق باور رايج، فلسفة تاريخ در دوران جديد، به  
هاي الهياتي داشت و تمركز وي نه بـر مـشيت     فلسفة تاريخ معنايي متفاوت در مقايسه با دلالت       

هـاي   با اين حال برخي ريشة فلسفة تاريخ را منبعث از آموزه. لكه اراده و خرد بشري بودالهي ب 
شمارند كه البته وجه خـاص       يهوديت و مسيحيت در خصوص تحقق مشيت و ارادة الهي برمي          

). Löwith,1949:1-2(شناسي آن در دوران مدرن مشي سكولاري را در پيش گرفته است             فرجام
 اسـتنتاج  قابـل يخ، باور به عقلانيت انسان و در عـين حـال قانونمنـدي           مفروضة مهم فلسفة تار   

تـدريج در سـدة       عقلي تاريخ است كه پيوندي ناگزير با ايدة ترقي داشت، اما به نظر بنيامين بـه               
هاي انتقادي مفهوم پيشرفت كاسته شد كـه از جملـه دلايـل آن، تفـوق تـز                   نوزدهم، از كارويژه  

شـكلي خودكـار و مـستمر در همـة            نكتـه بـود كـه پيـشرفت بـه            و القاي اين     1انتخاب طبيعي 
روايت بنيامين بـا رد توسـعه و        ). Benjamin,2002b:476(هاي حيات انساني تداوم دارد     عرصه

هـر  «گادامر نيز بـر آن اسـت كـه          . دهد گرفتن از گذشته توجه نشان مي      پيشرفت خطي، به الهام   
واقع در هر بازگـشتي       به. »كلي از بازگشت است   شناسيم، همواره ش      آنچه ما در هنر پيشرفت مي     

). 421 :1387احمدي،(نماياند به هنر، افزون بر ابعاد تكراري آن، ظرفيتي پنهان از آن نيز رخ مي             
  : معتقد است وي» بودلر«بر اساس همين، بنيامين با تمجيد از 

اي زنـدگي و     ههـاي ابتـدايي و اسـطور       به راز مدرنيته پي برده بود، يعني به بازگشت شكل         «
اي اسـت آگـاه از       اي است از اين مدرنيته اما لحظه       شعر بودلر خود لحظه   . انديشه در روزگار نو   

 ).239: همان(»اي و آغازين هاي اسطوره شكل

نقد هنري در نزد بنيامين، با تاريخ پيوندي ناگزير دارد، چرا كه وي با تعلقات ماركسيـستي                 
ته و بر تأثيرپذيري هنر همچون ديگر امور انساني از عوامل           خود، نظرية هنر براي هنر را نپذيرف      

قـدرت،  ). Benjamin,1998:87(كنـد   مختلفي از جمله مناسبات توليدي در بستر زمان تأكيد مي         
مؤلفة تأثيرگذار ديگري است كه در برساختن وضع كنوني نقش داشته و رهايي از آنها مـستلزم           

 هايـدگر و نيـز   2 در ايـن خـصوص بـا تخريـب      ديـدگاه بنيـامين   . تخريب شرايط موجود است   
                                                 

1. the doctrine of natural selection 
2. Destruction 
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آنچه در نزد اين دو انديشمند متأخرتر بـه تبـع           . قرابت زيادي دارد  » ژاك دريدا  «1ساختارشكني
ايـن  . افكندن بنـايي جديـد اسـت       كردن در عين تلاش براي پي       بنيامين نيازمند ذكر است، ويران    

  . تروند فرايندي عملي و در عين حال موضوع تأملات نظري اس
  

  تلاقي ماترياليسم و الهيات
روايت غالب دربارة دوران مدرن آن بوده كه دنياي جديد با گسستي راديكال از الهيات و ديـن                  

هـايي   هاي مختلفي در اين خـصوص خدشـه        مرور ديدگاه   به. شكلي سكولار تكوين يافت     و به   
اين دسـته از    .  ميان آمد  هاي الهياتي دوران مدرن به      وارد كردند تا جايي كه حتي سخن از ريشه        

صـورت سـادة    تر از آنچه در بدو امر بـه  متفكران نسبت الهيات و دين با مدرنيته را بسي پيچيده     
تـوان بـه كـساني       شد، موضوع بحث قرار دادنـد كـه از آن جملـه مـي              نفي و ايجاب دانسته مي    

 و برخـي    5»مايكل آلـن گيلـسپي    «،  4»كارل لوويت «،  3»كارل اشميت «،  2»اريك فوگلين «همچون  
بر آن است كه انديـشة فلـسفي مـدرن در نگـاه بـه               » كارل لوويت «براي مثال   . ديگر اشاره كرد  

يهـودي بـاقي مانـده و بـرخلاف خـوانش             شناختي مسيحي  تاريخ، همچنان در چارچوب فرجام    
وي بـا   . مسلط روشنگري، دوران مدرن در تـداوم زمـان پيـشين شـكل گرفتـه و باليـده اسـت                   

بـرد و    سمت گذشته پيش مي     مطالعة خود را از انتهاي تاريخ و زمان اكنون به         خوانشي متفاوت،   
براي نمونه وي بر آن است كه ماركس در بيـان           . خواند مي  6گرا يا بازگشتي   آن را رويكرد واپس   

گرايانة ديني متأثر بوده    نظرياتش در باب غايت تاريخ نه از شواهد تجربي بلكه از نگرش فرجام            
 ناميده شده، تاريخ    7 دغدغة بنيامين در مقابل آنچه تاريخ متداول يا تاريخ جهان          كما اينكه . است

 و در تـاريخ جهـاني بـه    9مثابة اموري مقدس در تاريخ رستگاري، رويدادها به   .  است 8رستگاري
ــاريخ ). Löwith,1949:225(شــوند  توضــيح داده مــي10شــكلي دنيــوي  ــدة ت ــامين منتقــد اي بني

 Kittsteiner and(گيرد  قرار مي13گرايي ، در مقابل تاريخ12نگاري خ است و در تاري11شمول جهان

others,1986:179-180.(  
                                                 

1. Deconstruction 
2. Eric Voegelin 
3. Carl Schmitt 
4. Karl Löwith 
5. Micael Allen Gillespie  
6. Regressively 
7. Weltgeschichte 
8. Heilsgeschichte 
9 .Sacred 
10.Worldly 
11. Idea of Universal History 
12. Historiography 
13. Historicism 
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توان رويكـرد او را پـسامدرن           با آنكه بنيامين منتقد روايت غالب مدرن از تاريخ است، نمي          
ايـن در  .  باشـد 1هـا    تعبير ليوتار بايد وراي همة روايـت        مدرن به  ويژه كه ديدگاه پست     دانست، به 

هاي مختلفي كه توأمان داراي منشأيي ماركسيـستي و در عـين                لي است كه بنيامين از روايت     حا
مثابـة    حال مسيحايي است، در تفكر خود بهره گرفته و بـدين وسـيله از نوسـتالژي گذشـته بـه                   

). Löwy,2005:2(كنـد   اسـتفاده مـي    2اي براي نقد زمـان اكنـون در قالـب روايـت رهـايي              شيوه
منظومه شـامل عناصـر   .  ناميد3»منظومه«توان  مي» مارتين جي« را با الهام از  شناسي بنيامين  روش

تنيده شـوند؛ بـه عبـارتي ديگـر             هم    آنكه در  گيرند، بي     متعددي است كه در كنار يكديگر قرار مي       
توان به يك مخرج مشترك و يا يك اصل مولد نخستين تقليـل  اجزاي مختلف فكري آن را نمي  

در منظومه، جايگاه اكنون و اينجايِ نـاظر مهـم اسـت و بـه گـزينش و                  ). 17 :1389اباذري،(داد
بنابراين همان گونه كه آدمـي در       . انجامد اي معنادار مي   تركيب عناصر مختلف در قالب مجموعه     

كنـد، در نگـاه بـه تـاريخ نيـز      بندي مـي  نگاه به كواكب و صور فلكي آنها را از منظر خود دسته          
  .وانش خاصي از رويدادها را ارائه كندتواند خموقعيت اكنون مي

 زي متمـا  گراني را از د   يو كه ياتيخصوص جمله از. است ريناپذ 4يبند طبقه يمتفكر نياميبن
وي از سويي مناسـبات تـاريخي را بـر          . ي بين ماترياليسم و الهيات است     و عيبد قيتلف كند،يم

ان و محرومان تاريخ اسـت،      ترين وجوه آن كه از جمله شامل درد و رنج ستمديدگ           اساس مادي 
زمان بر آن است كه توقف در روند جاري جز از مجراي دخالـت                كند و هم   تجزيه و تحليل مي   

وي در كنار توجه به جزئيات تـاريخي، از         . موعودي كه اين قاعده را بر هم بزند، ممكن نيست         
مله در پـروژة    معتقد است بنيامين از ج    » تئودور آدورنو «مواضع نظري هم غافل نيست، هرچند       

ها تمركـز    مهابانه بر واقعيت   شكلي بي   ، به   5ورزانه و زاهدانه      پاساژها، با نوعي روگرداني رياضت    
با آنكـه بنيـامين در پاسـخ اظهـار          . كرده تا جايي كه گويي عامدانه از نظريه فاصله گرفته است          

د آدورنو از اين جهت     كند كه اين كار وي را بايد در متن كليت آثار وي ملاحظه كرد، اما نق                مي
 بـود،   6»مند نظري  توضيح نظام «كه همانا تأكيدي بر اجتناب و بلكه حتي نفرت عميق بنيامين از             

بــا آنكــه در كــل اصــحاب مكتــب ). Adorno,1980:103-104(چنــدان ســخن گزافــي نيــست
و دادند، آدورن فرانكفورت به روبناهاي فرهنگي و فكري در تحليل نظام سلطه اهميت زيادي مي

 ماركس را نقـد كـرده و بـر آن         7شدگي كالايي  وارگي يا شيء   نحوة استفادة بنيامين از مفهوم بت     
                                                 

1. Beyond all Narratives 
2. Narrative of Emancipation 
3. Constellation 
4. Unclassifiable 
5.  Ascetic Renunciation 
6. Systematic Theoretical Exposition 
7. Commodity Fetishism 
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ناپذيري اين مفهوم را گرفتار دگرديسي كـرده و از سـاختار عينـي                شيوة توجيه   بود كه بنيامين به   
.  تنـزل داده اسـت     3 و تا سر حد تـوهم آگـاهي فـردي          2، به امري ذهني بدل كرده     1ارزش مبادله 

كننـدة    با اصطلاح گمراه   4مثابة رؤياي ذهني    وارگي كالا به   فزون بر اين، توصيف نادرست از بت      ا
تـر كـرده،      اشتباه بنيامين را بغرنج    6هاي كهن،   در مقام مخزني از اسطوره     5يك ناخودآگاه جمعي  

اي و داراي مضموني ايدئولوژيك است كه يونـگ بـر            زيرا ايدة ناخودآگاه جمعي امري اسطوره     
بنيـامين تـصوير ديـالكتيكي را       . س تمايلات ارتجاعي خود در مقابله با فرويد مطـرح كـرد           اسا
برد و     آن را از بين مي     7كند و با اين كار نه تنها جادوي           مثابة رؤيايي به درون آگاهي منتقل مي        به

ت بـر   زمان آن را از نيروي رهايي عيني كه قادر اس ـ           كند، هم      بدل مي  8پذير    آن را به امري جامعه    
به نظر آدورنو، ويژگي    . كند  بخش باشد، نيز محروم مي     اش مشروعيت     اساس عناصر ماترياليستي  

 واقعيت و داده آگاهي نيست بلكه امري ديالكتيكي در معنـايي متعـالي              9شدن،  وارگي كالايي     بت
ر توانـد امـو       بنابراين آگاهي يا حتـي ناآگـاهي نمـي        . است كه البته توليدكنندة آگاهي هم هست      

ترتيـب آدورنـو نگـران آن اسـت كـه             بدين). Ibid:111(عنوان يك رؤيا تصوير كند      مذكور را به  
 در  ي نوسـتالژ  ي بـا نـوع    نكهي ا هايي شود؛ از جمله     اجزاي مختلف ديدگاه بنيامين دچار اعوجاج     

 10 از توجه در خور در باب عينيت حقيقي         شود و  ي خود ته  ةخصوص گذشته از مضمون نقادان    
توانـد  كـردن مـسائل در نـزد بنيـامين مـي            ضمن آنكه يكدسـت   .  بازبماند 11شده هو ذهنيت بيگان  

هـاي       تفـاوت بـين طبقـات و نيـز جنبـه           12موجب شود كه بر اساس نوعي رؤياپردازي جمعي،       
  .  امور ناديده گرفته شود13منفرد

 14تـوان متـشكل از سـه منــشأ مختلـف رمانتيسيـسم آلمــان،      فلـسفة تـاريخ بنيـامين را مــي   
فلـسفة  «البتـه كـاربرد     ). Löwy,2005:4( دانـست  16 و ماركسيسم  15گرايي يهودي )دموعو(مسيحا
اي   پراكنـده  17كننده باشد؛ چراكه اولاً تفكر وي شامل اجـزا         تواند گمراه  دربارة بنيامين مي  » تاريخ

                                                 
1. Objective Structure of Exchange value 
2. subjectivized 
3. Delusion of Individual Consciousness 
4. Subjective Dream 
5. Collective Unconscious 
6. Repository of Archaic Myths 
7. magic 
8. Sociable 
9. fetish character of the commodity 
10. True Objectivity 
11. Alienated Subjectivity 
12. Dreaming Collective 
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14. German Romanticism 
15. Jewish Messianism 
16. Marxism 
17. Fragments 
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البتـه  . شود است و ثانياً باور به تكامل تاريخ در مسير ترقي و پيشرفت در انديشة وي ديده نمي                
اي،  اي ميان اكنون و آينده وجود ندارد، چراكه بـه بيـان بنيـامين، هـر دوره                 لاً گسسته ارتباط كام 

بنيـامين تحـت تـأثير     ).Adorno,1980:111(1بينـد زمان آينده و جانشين خـود را در رؤيـا مـي   
هاي يهوديت، زمان حال را داراي نـسبتي مبتنـي بـر تفـسير و تأويـل دائمـي بـا گذشـته                      آموزه
گونـه كـه عينـاً رخ داده نيـست؛            معناي دريافت چيـزي آن      ذشته، شناخت به  فهم گ . شمارد برمي

اي خـاص    بـاره در لحظـه       است كـه بـه يـك       2برعكس مواجهه با تاريخ، نوعي تصاحب خاطره      
تأكيـد بـر ظهـور گذشـته بـه شـكلي ناگهـاني و        ). Benjamin,2006:391(شـود   گـر مـي    جلـوه 

مد شـرايط فعلـي اسـت كـه نـور اميـدي در دل               آ اي در خلاف  ، دالّ بر وقوع معجزه    3غيرمنتظره
 در قبـال تـاريخ      4كارگيري زباني مبتني بـر تمثيـل        اين امر مستلزم به   . افروزد    ناكامان تاريخ برمي  

كند و بتواند وجهـي از       است كه با فراتررفتن از دلالت معمول، گسستي در روند موجود ايجاد             
 از تـوهم    5آدمـي بـا يـادآوري،     . ده اسـت  معاني را بازتاب دهد كه تا پـيش از ايـن مغفـول بـو              

دهد و با اطمينان از سـعادت ابـدي     اي روشن توأم با پيشرفت را نويد مي         ايدئولوژيكي كه آينده  
گونـه كـه      ترتيب همـان    بدين). Critchley,2009:209(گرداند      گويد، روي برمي      بشري سخن مي  

پردازد،   در وضعيت مستمرّ موجود ميهاي الهياتي و لحظة مسيحايي، به ويراني و تخريب           آموزه
  . كند در زبان نيز تمثيل با از بين بردن قواعد مرسوم دلالت زباني، نقشي تخريبي ايفا مي

كند، برآمده از ايـن         پشتوانة مورخ ماترياليستي كه موضعي نقادانه در قبال تاريخ انتخاب مي          
نسيلي وجود دارد كه قادر است فرض مهم و بنيادين است كه در وراي هر شكست تاريخي، پتا        

دربـارة تئـاتر معتقـد اسـت در         » برتولت برشت «بنيامين به تبع ايدة     . سازندة مناسبات آتي باشد   
گيري نگـاهي نقادانـه         پنداري با آنچه رخ داده، بايد با فاصله        جاي همدلي و همذات     تاريخ نيز به  

 همدلي بـا آنچـه تـاكنون در         دعوت افراد به  . برگزيد و حتي درصدد نفي وضعيت مسلط برآمد       
توانند و نبايد با خوانش      خوردگان نمي  تاريخ تحقق يافته، تمناي فاتحان تاريخ است كه شكست        

ايشان همراه باشند؛ آنها بر اساس تأويلي مستقل بايد روايت خودشـان را ارائـه كننـد و بـدين                    
در اينجاسـت   ). Benjamin,2007:100(وسيله در كنش براي تغيير وضعيت موجود وارد شوند          
، بـراي   »جورجو آگامبن «به تعبير   . نمايد كه اميد برآمده از الهيات مسيحايي در اوج يأس رخ مي          

اميدواربودن بايد تا سرحد استيصال به يأس رسيد، چراكه به بيـان معـروف هايـدگر منقـول از                   
   6.نماياند، نجات نيز محتمل خواهد بود هولدرلين آنجا كه فاجعه رخ مي

                                                 
1. Every Epoch dreams its Successor 
2. appropriating a memory 
3. Unexpectedly 
4. Allegory 
5. Remembrance 

  .»سرِ يسرًا إِنَّ مع العْ.فإَِنَّ مع العْسرِ يسرًا« سورة شرح است كه 6و5 چنين تعبيري يادآور آيات .6
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  و گسستشكست 
هـاي ديگـر را         قدري با آن مأنوس هستيم كه گاه زمان         كنيم و به      ما در زمان حال زندگي مي     

با اين حال گاهي بنـا بـه دلايلـي از بـه رسـميت شـناختن                 . فهميم    نيز بر اساس قياس با آن مي      
 ـ          اي با آن مواجه مي     گونه  مقتضيات حال بازمانده و به     ا شويم كه اصالت زمان حـال در مقايـسه ب

هـاي      شايد دليلش آن است كه زمان اكنون درآميخته با دشـواري          . رود گذشته يا آينده از بين مي     
كند و روندهاي موجـود بـه شـكلي             ناپذير مي     متعددي است كه تحملش را سخت و گاه تحمل        

برخي اوقات هم تمناي ظهور دورانـي متفـاوت،         . دهد جريان دارد كه آيندة بهتري را نويد نمي       
در نتيجه، موضـوعيت حـال از بـين    . شود  افكني آرزوي وضعيت مطلوب به آينده مي      موجب فر 

به نظـر   . گيرد رود و ارزش زمان كنوني تنها از نظر گذار آن به وضعيت بديل مدنظر قرار مي                مي
در . صورتي مستقل ادا كند رسد نگرشي متعادل بايد بتواند سهم هر يك از مقاطع زماني را به     مي

 اهميت زيادي دارد، بدين معنـا كـه آگـاهي از گذشـته              1يستي، مقولة گذار يا انتقال    انديشة اومان 
گيرد كه      منزلة زماني برتر و بهنجارتر قرار مي        گيرد و گذشته سرمنشأ فهم زمان حال به           نشئت مي 

متقـابلاً فهـم گذشـته نيـز        ). Sherratt,2006:9(مفروض مهم آن باور به دانـشي انباشـتي اسـت          
معنـا      هاي گذشته بـي           انداز كنوني باشد تا جايي كه در فقدان اكنون، داده             ارغ از چشم  تواند ف     نمي
اي نيـز وجـود      بـدون حـال، اصـلاً گذشـته       » جـورج هربـرت ميـد     «بود و چه بسا بـه قـول             مي
از نظر ماركس، تفسير تاريخ بايد در عين حال معطوف به تغيير ). Frings,1983:283(داشت نمي

). Ibid:284-285( بازانديشنده بـا گذشـته نيـست        تحقق اين امر، گريزي از رابطة     آن باشد، براي    
كارگيري تفكري بازانديشانه است و كساني كه بـدين مرحلـه از تفكـر                نگاري، مستلزم به      تاريخ

بـسيار مهـم   . شكلي ناخودآگاه تحت تأثير گذشتة خويش خواهند بود انتقادي نرسيده باشند، به    
كنـد، از قـول      بنيامين كه از زمان حال آغاز مـي 2.يخ بر خويشتن واقف باشيم است كه به اثر تار    

از اشيا و امور قديمي خوب شـروع نكـن بلكـه از چيزهـاي               «كند كه       نقل مي » برتولت برشت «
اكنون آكنده از خاطرات مختلف ناكامي است و  ).Benjamin,1998:121 (3»جديد بد شروع كن

انگيزد، چراكه آثار او را دربردارندة جلـوة            دي همچون كافكا برمي   همين همدلي بنيامين را با فر     
                                                 

1. Transmission 
برآننـد كـه مـا هنـوز تـاريخ خـود را از جملـه در عرصـة انديـشه          » سيدجواد طباطبايي« اينكه افرادي همچون     .2

ايم   تواند از همين وجه مدنظر قرار گيرد؛ بدين معنا كه ما فاقد تفكر رفلكسيو و انعكاسي لازمي بوده       ايم، مي     ننوشته
در واقع شكي نيست كه زماني نيز بر ما . مان داشته باشد  نتقدانه و آگاهانه به سير تحولات جامعهكه بتواند نگاهي م 

گذشته و سپري شده است؛ ولي مهم اين است كه آيا در اين آمدوشد زمان ظاهري و تقويمي، تحولي نيز رخ داده       
بر آن بود كه بـين      » علي شريعتي «ه  روست ك   ازاين. مان هم حادث شده است يا نه        و تطوري در بازانديشي تاريخي    

  .زمان واقعي و زمان تقويمي ممكن است اختلاف معناداري وجود داشته باشد
3. Don’t start from the good old things but the bad new ones 
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هـاي حـال بـه گذشـته         بايد مراقـب بـود كـه ارزش       ). Benjamin,1989:226(داند  مي 1شكست
   2.فرافكني نشود و چنين نباشد كه گذشته را با نگاه امروز بفهميم

ود نه اسـتثنا بلكـه    موج4كند كه وضعيت اضطراري   تاريخ خاطرنشان مي   3سنت ستمديدگان 
معنـاي تقـديس آنچـه در     رجوع به گذشته هرگز به ).Benjamin,2006:392( است 5يك قانون

بـار   تواند به همان اندازة فراموشي گذشته فاجعـه        گذشته رخ داده، نيست و چنين رويكردي مي       
اكن و بـه     ما بايد همواره در شرايط اكنون به گذشتة راكد، س ـ          6،»تامسون. پي. اي«از نظر   . باشد

نـشده   اي از امكانات محقـق   ناشده و داراي زمينه انتها رسيده معنا بدهيم، چراكه تاريخ امري حل   
هـاي آن،       در پشت سر ماست و ما با هر عملي برخي از امكانات را رد كرده و ضمن رد ارزش                  

بنـابراين  ). Srinivas,2012:246(گـزينيم   هاي پيوسته با آن را برمـي          اي ديگر از آنها و ارزش         پاره
 وجود دارد كه بنيامين كوشش مورخ ماترياليست براي         7همواره امكان اتوپيايي در تاريخ گذشته     

 را راهـي در جهـت بازيـابي چنـين ظرفيتـي             8پيراستن تاريخ در جهت خلاف مسير متداول آن       
 چنين رهيافتي تلاش در جهت استفاده از تـاريخ بـه نفـع            ). Benjamin,2006:392(شمارد    برمي

فرودستان اسـت كـه بـرخلاف نگـرش تكامـل خطـي، ضـرورتي حتمـي بـراي ارائـة ديـدي                       
منـد بـدل    اي مـسئله  نگاه نقادانه به تاريخ، اكنون را به لحظـه  .  دربارة تاريخ ندارد   9شناسانه    غايت
نگران وضعيت ناتمـام و همچنـان        كند كه بيش از دغدغة شناخت در معناي متعارف آن، دل           مي

اي توأم با كيفرخواست يـا حتـي اتهـام بـا گذشـته                  تا جايي كه به مواجهه    گشودة گذشته است    
؛ اين نكته يادآور نظر كالينگوود است مبني        )178-180: 1387بولتس و ديگران،  . ك.ر(انجامد مي

  ). Collingwood,1999:151( از منابع، آنها را به سخن درآورد    بر اينكه مورخ بايد با بازخواست
 نيست؛ زمان، مملـو از اكنونيـت   10ي يكنواخت و همگون يا پيوسته و تهي       تاريخ شامل زمان  

طـور مـستقل    گنجد و بايد به  نمي است يعني لحظه و حالي كه ذيل مفهوم گذار 11يا زمان اكنون
                                                 

1. Figure of Failure 
بر اسـاس نظـر وي،      . استاز نحلة هرمنوتيك قصدگرا، تفكيك مهمي بين فهم و نقد انجام داده             » اريك هرش  «.2

فهـم معمـولاً بايـد بـر اسـاس      . گونه كه هست فهميد و بعد آن را نقد كرد ابتدا بايد نظريه، آموزه يا متفكري را آن       
گيرد و بعـد از آن در مرحلـة نقـد اسـت كـه                 ها صورت       ها و مضامين مندرج در متون و انديشه           بردن به دلالت    پي
  .اش پرداخت   به ارزيابيتوان فرازماني نيز عمل كرد و  مي

3. The tradition of the oppressed 
4. state of emergency 
5. not the exception but the rule 
6. E. P. Thompson 
7. The Utopian Possibility of the Past 
8. brush history against the grain 
9. Teleological 
10. empty 
11. now-time/ die Jetztzeit 
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جاي اعتقاد به خط سـير مـستقيمي از تـاريخ، بايـد بـه رخـداد يـا                     به. دربارة آن انديشيده شود   
تاريخ فقـط علـم   .  امور را مدنظر قرار داد 2بودگي و تكينگي      آن تك  پرداخته و از طريق      1رويداد

يافته از سوي علم را اصـلاح و         تواند مسائل تعين       است كه مي   3نيست؛ تاريخ نوعي به يادآوردن    
بـودن پيوسـته      به يادآوردن، با نوعي نگراني و انديـشناك       ). Benjamin,2002b:471(ترميم كند   

خيـالي دربـارة        نشدن رنـج گذشـتگان اسـت و خـوش             ت از تمام  همراه است؛ پيوندي كه حكاي    
هاي پيـشينيان هنـوز بـه انتهـا نرسـيده و مـا همچنـان                    رنج. زدايد    شده و امن را مي        گذشتة تمام 

 اين دقيقاً برخلاف تـصور      4.هاي آنها هستيم      نگران گذشتگان و شريك آلام و رنج          دلواپس و دل  
يافتـه يـا در مـسير رو بـه بهبـود        اي پايـان   ردهـا را مـسئله  باورانه از پيشرفت است كـه د     خوش

گاهي سنگيني بار تاريخ و سنت مانع از آن است كه تكليف زمان معاصر با تاريخ به                 . انگارد    مي
تاريخ فرهنـگ سـنگيني بـار خزاينـي را كـه بـر پـشت                «: به گفتة بنيامين  . آساني مشخص شود  
بخـشد كـه بـراي      كند، اما اين تاريخ آن قدرتي را به ما نمي  تر مي  اند افزون  انسانيت تلمبار گشته 

براي ايـن امـر شـايد نيـاز     ). 15: 1395جمادي،(»فروفكندن بار و در اختيار گرفتنش لازم داريم     
 انديشيد، يعني تاريخي كه بخشي از آن افزون بر آنچه تاكنون            5باشد به تاريخ بديل و جايگزين     

  ).83: 1394دهقان،(شود بندي مي  مورخ صورترخ داده است، در ذهنيت و انديشة
عصر روشنگري با شعار عقلانيت، مخالف مرجعيت سنت و تـاريخ گذشـته بـود و سـوژة                  

در منطـق روشـنگري رجـوع بـه سـنن           . خودمختار مدرنيته نگاهي به تمامي رو به جلو داشت        
مفيـد بلكـه نـاگزير      آمد، اما گادامر نقش سنت را نه فقـط              پيشين، مانع آزادانديشي به شمار مي     

 7در اين خـصوص، مفهـوم پيـشرفت       . كند ، تأكيد مي  6دانسته و بر آگاهيِ مؤثر به لحاظ تاريخي       
ترين وجه بحران به شمار   مهم9به عبارتي ديگر وضعيت موجود.  مبتني شود8بايد بر ايدة فاجعه

باشـد؛ جهـنم    ، جهنم چيزي نيست كه در انتظارمان        10»استريندبرگ«رود آن گونه كه به قول        مي
در الهيـاتي   ). Benjamin,2002b:473(وضعيت زندگي ما در شرايط اينجا و حال حاضر است             

. كند، ديانت و ابديت و فرجام آن در همين حيات دنيوي تـصورپذير اسـت     كه بنيامين طرح مي   
                                                 

1. event 
2. singularity 
3. remembrance / Eingedenken 

آري ايـن چنـين بـود       «بياني ادبي و همدلانه با مظلومان تاريخ را در نوشتة معروفي از علي شريعتي بـا عنـوان                    .4
  .توان ديد  مي» برادر

5. Alternate History 
6. historically operative consciousness/ Wirkungsgeschichtliche Bewusstsein 
7. concept of progress 
8. idea of catastrophe 
9. status quo 
10. Strindberg 
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ن براي همـين لازم اسـت بـه بيـا         . گير افراد خواهد بود    نيز در همين زندگي گريبان    » گناه«تاوان  
متأثر از بنيامين، تاريخ جهاني را به موازات ساختنش، نقد و بلكه انكـار كـرد،                » تئودور آدورنو «
ويژه كه پس از فجايع به وقوع پيوسته در گذشته و البته آنهايي كه در آينده رخ خواهنـد داد،                      به

 1بينانـه سري و بد   باور به وجود طرحي بهتر براي جهان كه بتواند تاريخ را وحدت بخشد، خيره             
سـمت     نبوده و بشر تنها از تير و كمان به         2گرايي تاريخ جهاني حركت از توحش به انسان      . است

بنيامين نيز با نگاهي تاريخي نقد خشونت       ). Adorno,2004:320(بمب مگاتوني سير كرده است    
قـد  وي در مقالـة ن    ). Benjamin,2002a:251(دهداي فراتر از اكنون مدنظر قرار مي          را در گستره  

كنـد    كند و به خشونتي اشاره مـي        به اين پديده در رابطه با قانون و عدالت توجه مي           3خشونت،
بنيامين فراتر از اينكه خـشونت ممكـن        . كه به حوزة مناسبات و روابط اخلاقي وارد شده است         

 براي اهداف عادلانه و يـا غيـر عادلانـه بـه كـار رود، آن را بـه نقـد                    4عنوان يك وسيله    است به 
 درحكم  6مثابة فراوردة طبيعت     پرداخته كه طبق آن، خشونت به      5وي به نقد حق طبيعي    . كشد   مي

كارگرفتنش چندان مشكلي ندارد، مگـر آنكـه بـه منظـور              شود كه گويي به    مادة خامي تصور مي   
به بياني ديگر مسئله آن     ). Ibid:236-237( كار رود و از آن سوء استفاده شود         اهدافي ناعادلانه به  

توانـد تـوجيهي بـراي       كه چگونه دستاويز قرار دادن طبيعت و استفاده از حق طبيعي مـي            است  
در نظرية دولت مبتني بر حق طبيعي ايـن مفـروض وجـود             . كاربرد خشونت منتسب بدان باشد    

بعدها نيـز   . اند دارد كه گويي افراد قبل از تأسيس دولت در كاربرد اين نوع خشونت محق بوده              
شاهد اقبال مجددي بـدين ديـدگاه بـود كـه عمـدتاً در قالـب موضـوعات                  توان   تا حدودي مي  

گرايانه صورت گرفته و مبتني بر اين مفروض اسـت           هاي جزم  شناختي و بر اساس روش     زيست
 بـراي اهـداف     7شده در روند انتخاب و گزينش طبيعـي         عنوان تنها وسيلة استفاده     كه خشونت به  

گر خشونت در طبيعت مقبول باشد، چندان فاصـله      رسد ا  به نظر مي  . حياتي طبيعت مطرح است   
در مقابـل  . و شكافي بين آن و توجيه گنجاندن خشونت در فلسفة قانوني وجود نخواهد داشت          

  ). Ibid:237(اي تاريخي بررسي كردمثابة برساخته توان در قانون موضوعه خشونت را به مي
كار رفتـه اسـت، نقـدي راديكـال         قد بنيامين از خشونتي كه در تاريخ عليه ستمديدگان به           ن

 8»مداواي امراض دنيا  «يا  » ترميم عالم «ة  قاعدتوان بر اساس     است، با اين حال ديدگاه وي را مي       
                                                 

1. cynical 
2. from savagery to humanitarianism 
3. Critique of violence 
4. means 
5. Natural Law 
6. Product of Nature 
7. Natural Selection 
8. Tikkun olam 
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در ) قبـالا (بـر اسـاس آيـين كابـالا         . هاي يهودي اسـت، بهتـر توضـيح داد        كه برگرفته از آموزه   
توانـد ايـن     آنچه مي .  است سبب وجود شرّ، از خلوص اوليه خارج و تباه شده           يهوديت، عالم به  

بنيامين با استفاده از ايـن مبحـث        . اجزا پراكنده را بار ديگر به هم پيوند دهد، قاعدة ترميم است           
شود كـه در تـاريخ    ي ميسر ميزادكردن عناصركند كه رستگاري آدمي نيز بر اثر آ     خاطرنشان مي 

ات محذوفي است كـه     طرخاصدد احياي   درهمواره  انقلابي  اند، براي همين مورخ      ه شده زد   پس
مورخ ). 1394نجفي،(شود    سرعت ناپديد مي    اي زده و به       هاي خاصي از اكنون جرقه        تنها در برهه  

جالب آنكـه اصـطلاح   . كند   بدل مي  1اي واقعي     امر به ظاهر خنثي را در وضعيت كنوني به مسئله         
جبـران نـواقص و     معنـاي اعـادة حيثيـت يـا           هـاي اروپـايي بـه          در زبـان   2رهايي يـا رسـتگاري    

رو بايـد امكـان بازگـشت بـه           در آيين كاباليستي مبدأ، همان غايت است و ازايـن         . كمبودهاست
شمول قبل از هبوط آدم و حوا از بهـشت را فـراهم آورد تـا                  شرايط هماهنگ و هارموني جهان    

اين يكـي   .  مهيا شود  3مجال و فرصت بازگشت به بهشت يا بازيابي سلطنت و پادشاهي داودي           
در واقـع مبـارزات   . دهد خوبي نشان مي  مواردي است كه پيوند بين الهيات و ماترياليسم را به   از

مادي عليه ظلم و نابرابري با الهام از الهيات، بين غايت مطرح در اتوپياي كمونيستي با موقعيت                 
ديگـر  دهد، كما اينكه در سوي          شدن، مشابهتي معنادار را نشان مي       انسان در بهشت قبل از رانده     
 پيشرفت و ترقي متناظر با هبوط آدم به روي زمين دانسته شده و   اين جريان نيز تمدن و انديشة

خوردن آدم و حوا و آمدنـشان   فريب. شود   با اموري از قبيل انباشت سرمايه و ماديات مرتبط مي         
 ـ. سبب طمعي بود كه با وعدة تملك بر امور مختلف بـه ايـشان داده شـد                  به روي زمين به    س پ

.  بين اكنون با جريان امور، از نوع انقطاع، ناپيوستگي و حتي گاهي گسـست كامـل اسـت             رابطة
 آن و در حكـم جهـشي        5 تاريخ نيست، بلكه غايـت و خـتم        4عصر مسيحايي، فراز و نقطة اوج     

رو، سير تكاملي و مرحلـه بـه          ازاين). Wolin,1994:57-58( است   7 به قلمرو وراي تاريخ    6كيفي
  . ن ديدگاه منتفي استمرحله از اي

شـمار خـود بـه     ها و آلام بـي     تمركز بنيامين، ناظر به وضعيت انساني است كه از خلال رنج          
دادن بـسياري از      شدن سركوب و تحقيـر و بـا وجـود از دسـت              رغم متحمل نگرد و به   تاريخ مي 

ه كند فقط يك آزادي برايش بـاقي مانـد         احساس مي «امكانات خود در جريان سركوب تاريخي       
چيز او را از او       ممكن است فاتحان همه   . خواهد تسليم نگرش پيروزمندان شود     اينكه نمي : است

                                                 
1. Actual 
2. Redemption 
3. Davidic kingdom 
4. Culmination 
5. Termination 
6. Qualitative Leap 
7. Beyond History 
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  ).100: 1379احمدي،(1»توانند نگاهش را بدزدند يا منحرف كنند بگيرند، ولي نمي
معنـاي منفـيِ آن نيـست؛ در           بـه  2گرايي گرايش به تاريخ با شروع از حال، پسرفت و واپس         

   احيـاي خـاطرة     مثابـة    دانست كـه بـه     3شهر در گذشته    ن بازنمايي آرمان  عوض آن را بايد همچو    
: بـه بـاور بنيـامين     ). Wolin,1994:175( ماقبل تاريخ در ناخودآگاه جمعي است         طبقة جامعة بي 

   طبقـة   بـي   فقـط بازگـشتي صـاف و سـاده بـه جامعـة            ) بهـشت جديـد   ( آينـده     طبقة جامعة بي «
 بـشريت را در   عنوان سنتزي ديـالكتيكي، تمـام گذشـتة     به اين جامعة جديد  . تاريخي نيست  پيشا

استثنا تمامي قربانيان استوار شـده        جهاني بي   تاريخ جهاني حقيقي كه بر بنيان خاطرة      . خود دارد 
پـذير خواهـد     طبقه در آينـده امكـان      اي بي  تراز دنيوي رستاخيز مردگان تنها در جامعه        است، هم 

ي، مواجهه با گذشته در اشكال بنيادگرايانه، نوسـتالژيك يـا    چنين بينش ). 260 :1376لووي،(»بود
رومانتيك را رد كرده و بيش از روندهاي احساسي، از پتانسيل برجاي مانده از دوران قبل براي                 

  .كند  واقعيت حال استفاده مي
. شمول براي پيشرفت عقل در جهـان ارائـه داد           هگل مدلي ايدئاليستي و در عين حال جهان       

، ماركس تحول تاريخ را حداقل براي بخـشي از دنيـا در قالـب مـدلي ماترياليـستي                   پس از وي  
اي   گـرا، شـيوه   هـاي ارتـدوكس و جـزم           بنيامين در مسيري متفاوت از ماركسيـست       4.مطرح كرد 

رغم راديكال بودنش، مبتني بر غايـت           تلفيقي از الهيات يهودي و ماركسيستي را ارائه كرد كه به          
 بـه رهـايي سياسـي       5تفاده از مـضامين مختلـف و حتـي گـاه متنـاقض            خاصي نيست و بـا اس ـ     

كند كه نگاهي به پشت سر دارد           در تمثيلي معروف، بنيامين از فرشتة تاريخي ياد مي        . انديشد    مي
توان مترصد تغييـر        شمار، همواره مي   هاي بي     با وجود دشواري  . گيرد    و از آن براي آينده نيرو مي      

  د و نگـــاه خـــاص بنيـــامين اميـــدي در دل يـــأس و نااميـــدي  بـــو6و دگرگـــوني انقلابـــي
                                                 

/  دو پايم شكست   ،چشم! راه مرو /  ببستم دو دست   ،چشم! دست مزن : الدين گيلاني   سيداشرف ازي  شعر يادآور   .1
خـواهش نـافهمي    / ن سخن عنوان مكن   اي! هيچ نفهم / چشم ببستم دهن  ! نطق مكن / قطع نمودم سخن  ! حرف مزن 
  ليك محال است كه من خر شوم/ ملال شوم كور شوم كر شو/ انسان مكن

2. Regression 
3. Prefigurement of Utopia 

هايش، وي مدل خود را بر اساس مطالعة وضـعيت اروپـاي                طبق تصريح ماركس در برخي از مكاتبات و نوشته         .4
تعميم مدل خويش به مناطق ديگر احتياط خاصي داشت، هرچند كـه البتـه بعـدها     غربي ارائه كرده است و لذا در        

هايي بدين امر مبادرت كرده و كوشيدند مدل وي را براي تبيـين وضـعيت تـاريخي و سـير تحـولات                      ماركسيست
شان دربارة مناطق مختلف دنيا نيز صادق برشمارند؛ امري كه ماركس و نيز انگلس از آن ابا داشتند و انگيزة مطالعات

هاي حاكم بر       زمين نيز چيزي جز تلاش در همين راستا نبود كه بتوانند قانونمندي             مناطق ديگر دنيا از جمله مشرق     
  .اين مناطق را مدنظر قرار دهند كه طرح مضاميني همانند شيوة توليد آسيايي نيز ناظر به همين دغدغه بوده است

5. Paradoxical 
6. Revolutionary Transformation 
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اي در تاريخ ممكن اسـت     بنابراين امكان چنين لحظه   ). Critchley,2009:209( است 1آخرالزماني
داري، مروج      ويژه كه دوران مدرن در پيوند با سرمايه         شود، به   اش به دشواري ممكن مي      اما تحقق 
  كنـد   يابي هـر چـه بيـشتر بـه كالاهـا تعريـف مـي               را در دسـت    2گرايي شده و خوشبختي       مصرف

)Berger and Others,1974:143-144 .(       عـد اقتـصادي، ابزارهـاي فرهنگـي والبته افـزون بـر ب
دستكاري در آگاهي نيز براي تعميق اين رونـد در پـيش گرفتـه شـده كـه از آثـار مهـم آن، از                         

راي علاج ايـن وضـعيت بـه        ب. رفتن قدرت خلاقيت انسان و نفي سوبژكتيويته بوده است          دست
مثابـة تـراكم      توهم مدرن رابطة خطي، پيـشرفت، تـاريخ بـه         «، ابتدا بايد از     »كاستورياديس«بيان  

عنـوان امـري كـه برسـازندة          با تلقي زمان بـه    . »سازي خارج شد      مكتسبات و فرايندهاي عقلاني   
سوي آينـده باشـد و        هتوانيم حقيقتاً در زمان حاضر باشيم و در عين حال نگاهمان ب               مي«ماست،  

خـود را از رؤيـاي      . اي را برقرار سازيم كه نه تكرار باشـد و نـه انكـار                 زمان با گذشته رابطه     هم
معنـاي آزاد   ترش از پيشرفت تاريخي تضمين شده، آزاد سـاختن بـه    ناميرايي، يا به شكل عاميانه  

بنابراين ). 172: 1394جهانبگلو،(» ساختن تخيل خلاق و عالم خيال اجتماعي خلاق خود است         
تخيل آدمي در تصويركردن شرايط بديل و جايگزيني كه حدود و ثغور موجود را در هم شكند                 

شود آدمي از تـن دادن بـه وضـعيت موجـود       و طرحي نو دراندازد، نقشي مهم دارد و سبب مي         
  . مثابة امري ناگزير و حتمي اجتناب ورزد به
  

  نتيجه
بخش حال و آينده است، حال و حتـي   همان ميزان كه گذشته الهاماز ديدگاه انتقادي بنيامين، به  

يكي از الزامات چنين نگاه راديكالي، توجه بـه         . تواند پرتوي بر فهم گذشته بيفكند      آينده هم مي  
اي است كه برخلاف روايت كلان ناظر به تكامل و پيشرفت،            تاريخِ اقشار فرودست و ستمديده    

با آنكـه ايـشان از   . اند  يير چنداني را در طول تاريخ تجربه نكرده    اند و تغ   همواره در عسرت بوده   
انـد، از نظـر بنيـامين قادرنـد در اوج استيـصال و               اي نداشته   بهره 3،»بوي بهبود ز اوضاع جهان    «

اي الهياتي، امكان گسستن از قاعـدة ديرپـاي          زمينه آورشان، بر اثر استفاده از پس      درماندگي يأس 
مثابة يك امكان، از سنخ تخيل اسـت؛ امـا            چنين اميدي به  . فراهم آورند تاريخي را براي خويش     

ماندة پيشينيان است، با يادآوري ايـن نكتـة مهـم كـه             پشتوانة آن ناشي از تجارب واقعي و ناكام       
رود، در عوض بايد با بازخواني و به يادآوردن، خـاطرة مـدفون در               چيزي در تاريخ از بين نمي     

 را دوباره احيا كنيم و با نمايش مجدد رنج محرومان تاريخ، طرحي نو            زير روايت فاتحان تاريخ   
                                                 

1. Desperately Apocalyptic Vision 
2. Happiness 

  حافظ .3
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  دراندازيم كه هنوز امكانات متعددي وجود دارد كه به شكوفايي نرسيده است
 1     هزار بادة ناخورده در رگ تاك استگمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان      

ز تجلـي الهيـات در تـاريخ، اقتـضائات و            در مقـام نمـودي ا      2با اين حال، لحظة مـسيحايي     
ويژه كـه بـاور بـدان و          سادگي مقدور نشود به     الزامات خاصي دارد كه ممكن است تحقق آن به        

سازي براي آن، نيازمند پيونددادن امكان رهايي در موقعيت حال با منطـق              تلاش در جهت زمينه   
هاي معاصر براي       مين در تلاش انسان   تجلياتي از تأملات نظري بنيا    . ها و آلام پيشينيان است        رنج

تـرين      اين لحظات ناب تاريخي در عيني     . خورد  رهايي از روند غالب و گسستن آن به چشم مي         
سـاز ناشـي        طلبانه و اعتراضي دنياي كنوني از قبيل اعتراض به روندهاي يكسان              مبارزات برابري 

ي مربوط به آن، از قبيل بانك جهـاني،         شدة نهادها   هاي ديكته     شدن و مخالفت با برنامه        از جهاني 
المللي پول، سازمان تجارت جهاني يا در اعتراضات داخل كشورها از قبيل جنـبش               صندوق بين 

يا درانداختن طرحي نوين در كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانـه           ) 2011(استريت     وال 3اشغال
ين جريانـاتي، متـأثر از      بخـش چن ـ      بخـشي از نيـروي الهـام      . موسوم به بهار عربي مشهود است     

از منظـر والتـر     . بازنگري و فراخواني گذشته در مقام امري داراي نسبت با شرايط اكنون اسـت             
دهـد و البتـه         بنيامين، نابرابري طبقاتي همچنان بخش مهمي از ماهيت اين قضيه را توضيح مـي             

ن لحظـاتي آن    چه اشاره شد، شرط مهم به هم پيوستن گذشته و حال در تحقق كامل چنـي                 چنان
هـا و كـارگزاران         است كه اين آگاهي و در عين حال تعلـق بـدين گذشـته نيـز در بـين سـوژه                    

چالش مهمي كه در اين خصوص وجود دارد، اين است كـه بـه              . خواه وجود داشته باشد       تحول
رسد در همة موارد اعتراضـي فـوق، آن ميـزان آگـاهي و پيونـد بـا گذشـته كـه بتوانـد             نظر مي 

خش مبارزات ناظر به دگرگوني باشد، وجود ندارد؛ شايد از يك منظر به مقتضاي روزگار               ب    الهام
كنوني كه در آن امر حاضر نقشي بـس زايـا دارد، بتـوان نـشان داد كـه تـضادها نيـز از خـلال                        

تأمل در اينكه آيا ايـن موضـوع        . آورد و نه از پيوندي آگاهانه با گذشته           وضعيت اكنون سربرمي  
طلبـد، امـا قـضيه هـر چـه باشـد،                يدگاه بنيامين است يا نه، خود مجالي ديگر مي        ضرورتاً رد د  

خواه را بسي بيش        پيوندزدن مباني ماركسيستي با الهيات در نزد بنيامين، شمول كارگزاران تحول          
دهد كه از پيوسـتار سـركوبي كـه از              كند و رهايي را مطالبة همة آنهايي نشان مي            از پرولتاريا مي  

ايـن دسـته از افـراد ديگـر بـه فلـسفة       . انـد   رسد به ستوه آمده  م يافته، عادي به نظر مي  بس تداو 
دهد، چندان باوري ندارند و برآننـد    اي كه سعادت حتمي ايشان در آينده را نويد مي  بينانه    خوش

اگر اين ميزان از رخـدادگي در مـتن وقـايع    . كه براي رهايي بايد روند موجود را در هم شكنند     
                                                 

   اقبال لاهوري.1
2. Messianic Moment 
3. Occupy Movement 
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شده امكاني براي بروز و ظهور داشته باشد، شايد تمهيدات لازم براي لحظة مسيحايي هم             بيتتث
رغم تعابير انتزاعي كه بنيامين در توصيف آن به كار  اي در تاريخ به  چنين لحظه .فرا رسيده باشد

و هـاي ملمـوس      ويژه رفـع نـابرابري      ترين وجوه حيات انساني به        گيرد، معطوف به انضمامي       مي
بينانه   آنكه ضرورتي خوش  همة اينها امكاناتي است كه در نزد آدميان وجود دارد، بي   . عيني است 

شناسـي      بر اسـاس آسـيب    . و الزامي قطعي در خصوص به وقوع پيوستن آنها وجود داشته باشد           
 را  گويانـه بـا تـاريخ         اي از مواجهـة آري        تـوان گونـه       مي» نيچه«كاستورياديس با الهام از ادبيات      

با به رسميت شناختن نقش زمان در تكوين كيستي ما، در عين حـال از توقـف و                  . پيشنهاد كرد 
شـود تـا دسـت آدمـي در             ركودي كه مستلزم تكرار روندهاي جاري باشد، اجتناب ورزيده مي         

بـا آنكـه بـه      . آفرينشگري و بروز خلاقيت در تعيين سرنوشت خويش باز و گشوده باقي بماند            
رو چنـدان    ك منفي آدورنو، تضميني براي نيل به سنتزي مناسـب در افـق پـيش              مصداق ديالكتي 

محرومـان و فرودسـتان   . هاي آدمي را هرگز نبايد ناديـده گرفـت       محتمل نيست، ارزش انتخاب   
تاريخ با تلاش براي ايجاد گسست در وضعيت پيوستة خويش و درانداختن طرحي نوين بيش               

شرايطي كه در آن    . يير و تطور در وضعيت اكنون بينديشند      از فاتحان سزاوار آن هستند كه به تغ       
تغيير جهان ريشه در تفسير جهان و البته تـاريخ دارد و راه تحققـش نيـز از خـلال نااميـدي و                       

  .گذرد كردن خويش از كلان روايت پيشرفت و تكامل خطي در تاريخ مي استيصال و نيز منفك
 

  منابع
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Abstract 
The connection of history with the “now” has been emphasized in various theories, 
especially in recent times. Accordingly, just as the past affects the present, so can 
the present affect our understanding of the past. In history, especially from the point 
of view of the subaltern and the oppressed, the situation is not a special and 
exceptional situation rather than it is a permanent rule throughout history. In his 
works, especially in his theses on history, Walter Benjamin refers to the continuation 
of the historical situation of the suffering and while emphasizing the most objective 
aspects of the suffering of the oppressed in history, thinks on the possibility of 
liberation from the status quo based on the emergence of the Messianic moment. 
This aspect of Benjamin's thought has been highlighted in various overt and covert 
later approaches such as Subaltern history, postcolonial studies, and alternatve 
history, and has been the source of new reflections on the approach to history. One 
of the most prominent aspects of Benjamin's view is the critique of the idea of 
progress in history which in his view is derived from the philosophy of the 
conquerors of history. However, the situation of the defeated in history is a sign of 
their continued suffering.  
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